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 تقدیم واهداء

 .(1){وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّیَانِي صَغِیرً}: الله سبحانه وتعالی می فرماید

، وبگو پروردگارا برای شان مرحمت فرود آور )پدر و مادر(  را برای شان فروتنیبال تواضع و ترجمه:

 .دنمودن ا تربیهفرما همان گونه که آنان درکوچکی وکودکی من ر

فرود آور ودربرابر شان کاملا فروتن باش، وبرای آنان دست  پدر و مادررا برای  مهربانیبال تواضع ویعنی 

بردار، وبگو پروردگارا اینک ضعیف وجز تو پناهی ندارند برای شان مرحمت فرما  الله متعالدعا به درگاه 

 .(2) ومرا تربیت وبزرگ نمودندم کردند همان گونه که آنان درکوچکی به ضعف وکودکی من رح

بخاطر سپاسگذاری ازاحسان وفضلی که بعد از الله متعال برمن نموده  ؛ومادربزرگوارم تقدیم واهدا به پدر 

 وزمینه فراگیری علم ودانش را برایم فراهم نمودند.  

وده و تربیه نم وتحصیلاسلامی وعلاقمند به تعلیم پدر بزرگوارم که از آوان طفولیت بنده را با روحیه به 

حکیمانه و اخلاق نیکوی شان آموزش داده ی را با رفتارازهمان زمان برمن موضوعات دینی و اخلاق اسلام

و بخاطر رسیدن به مقام های عالی تعلیمی وتحصیلی بنده را همیشه تشویق و ترغیب نموده و آرزو داشت که 

جشن بگیرد! اما بنابر مریضی که و شاهد بوده یفراغت کوچکترین فرزندش را از مراحل تعلیمی وتحصیل

عاید حالش گردیده بود قبل اتمام دوره لیسانس ام دار فانی را وداع گفته و به دارابدیت پیوست )انالله و انا الیه 

 ( عن سیئاته وجعل الجنة مثواهاجعون،اللهم اغفره وارحمه وتجاوزر

ه اهداف علمی ام سالها فراق و دوری بنده را تحمل نموده مادرگرامی و مهربانم که بخاطر رسیدن بنده ببه و

 د.مینماینموده وده قرار داشته و همیشه تشویق و بعد از وفات پدر مثل کوهی پشت بن

  :وهمچنان 

 پوهنتون سلام که برای رسیدن به  ی شرعیاتځتقدیم به استادان بزرگوارم به خصوص استادان پوهن

 اهدافم مرا کمک شایان کردند.

 د. ننکار وتلاش می کبه دستانی که برای اهداف اسلامی، ترقی وپیشرفت علم ودانش  همه قلم تقدیم به 

  یادی  نمودند.زتحصیل همکاری وتقدیم به برادران عزیزم که بنده را در راه تعلیم 

 .تقدیم به همسرمهربانم که درپیشبرد تحصیل ام با من همکار بوده است 

 

                                                           
 .۴۲سوره اسراء، آیه:  -(1(

 .۸۱۸۴، ص: ،مکتبه الکترونکی قلم تفسیرنوره( ۸۸۱۱) خرمدل مصطفی،-(1)
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 اریسپاس گز

 (.1){تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِیدٌ وَإِذْ} میفرماید:الله متعال 

 یاشکرر نواگرا بیشتر میدهم شما کردید پس  شکرشما اگر رب شما به شما خبر داد، که وقتییاد کنید  ترجمه:

 .یقینا عذاب من سخت است کردید

 (.2) (اللّهلمْ یشْكُرالنَّاسَ لَمْ یشْكُر)مَنْ  که می فرمایند: پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم استحدیث 

 ترجمه: هرکسی از مردم تشکری به عمل نیاورد، نتوانسته که شکر خدا رانیز به جای آورند.

الله  )صلراسپاس گذارم که ما را مسلمان آفریده ومزین به ایمان ساخته ودرود به پیامبر )جل جلاله(قبل ازهمه الله 

باد، که جهت هدایت بشریت فرستاده شده وایشان طوری که سزاوارش بود، امانت را ادا کرده وبه  علیه وسلم(

 ماموریت داشت برای ما رسانید. )جل جلاله(آنچه که ازجانب الله 

وزارت محترم تحصیلات عالی، که زمینه تحصیلات عالی دولتی وخصوصی  ران ازبا اظهار سپاس وشک

را برای متقاضیان فراهم نموده است؛ همچنان تقدیر وامتنان می نمایم ازمقامات رهبری پوهنتون سلام 

واستادان گرانقدرم که درتدریس وراهنمای محصلین خویش ازهیچ نوع سعی وتلاش، شفقت ومهربانی بی 

( که حفظه الله) کتورصاحب محمد سلیم "مدنی"رده اند، بخصوص استاد راهنمایم جناب محترم دتوجهی نک

 نموده است.زیادی را هدایت وراهنمائی ن درنوشتاری این بحث م

دی" حمی" عبدالباریدکتورو همچنان تشکری خاصی مینمایم از استادان مناقش ام هریک جناب محترم پوهاند 

که با رهنمایی های مفید شان به غنا مندی و    استاد وزیر محمد "سیعدی" حفظه الله.حفظه الله. و محترم 

 رساله بنده افزودند. 

مادی ومعنوی نموده ویا منابعی برایم معرفی  خیرازتمام کسانی که بنده را دراین عرصه کمک وهمکاریاودر 

  اند سپاس گذاری مینمایم. ویا در اختیارم قرار داد

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۷ :آیه سوره ابراهیم، -)1(

قال  .۸۸۳: ،ص۲،جسنن الترمذی. ۸۴ص۴ج، حنبل بن أحمد الإمام مسند ،)م۴۰۰۸- ه۸۲۴۸  (،الشیباني محمد، بن أحمد الله عبد أبو، حنبل بنا-(3) 

 . أبو عیسى هذا حدیث حسن صحیح
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 بحث خلاصه

)عرف وعنعنات درمورد اساات در رابطه به  خاتمه ویک فصاال چهار یک مقدمه، شااامل تحقیقی اثر این

که تحریر وترتیب شاده اسات    )تطبیق درولایت کندز( وقوانین افغانسنتان(  یزنان در روشننی شنریعت اسنلام   

 نهایت یک در اینکه کرد روی با مساائله دهد می تشااکیل را بنده اثر این بحث اساااساای محور موضااوع این

انسانها میان همدیگر باساس عرف   چونکه  میباشد،  حاضر  عصر  در ومناقشه  بحث وقابل بوده مهم موضوع 

جنساایتی و... تفاوت قائل شااده وباکی یکدیگر ظلم وسااتم نموده   ساامتی، ،نژادی ،ویمنطق ۀوعنعنات ناپسااندید

 یاارزش ه عنات ناپسندی است که درتضاد باوحقوق شانرا تلف میکنند، واساسا جامعه ما متآثرازعرف وعن  

که قشاارآساایب پذیر جامعه ای انسااانی   دیگران زنان واین عنعنات ناپسااند بیشااتر از  ،قرارداردواکی اساالامی 

صاارفا چالش دنیای معاصاار نیساات، بلکه این پدیده به زندگی اولیه  این مشااکل  و ،را قربانی میگیردد نمیباشاا

که مردم دوران جاهلیت در نقض حقوق  جاهلیت قبل از اساااالام برمیگردد،انسااااانها به خصااااوص به دوران  

شااان دختر بدنیا  ایزنان ودختران به حدی زیاده روی نموده بودند که حتی از شاارم وعار مردم اگر درخانه 

 می آمد زنده به گور میکردند، واگر دختران یتیم میشااااااادند آنهارا مانند دیگر اموال متوفی به میران میبردند          

ی بوده ئوشیوه ازدواج شان نیز مملو از خرافات وبی شرمی ها    ، ان از حق میران محروم می ساختند وهمچن

 .که سراسر حقوق، آبرو وعزت زنان را پایمال میکردند

زیادی درعرصاااه های  ۀپساااندید ز نیز عرف وعنعنات نادمعه افغانی ما بخصاااوص در وکیت کناما درجا

  اند. هدموحقوق زنان ودختران را نقض نو دارد که وجود داشته زنذگی مردم مختلف 

شده یکی از امور جدایی نا پذیر زندگی  کشور ما عنعنات در جوامع بشری خصوصا دروعرف 

جامعه ما رائج بوده و دامن گیر عده کثیری هموطنان مان ، درعرف صحیح باشد ویا عرف فاسد است، چه

حقیق و نیاز به تو همچنان بیان اضرار عرف و عنعنات فاسد تبیین میان شان  بخاطر تفکیک و گردیده است،

 بر رسی دارد.

بنابرین خواستم با استفاده از روش جدید تألیف وتحقیق، رساله ماستری خویش را با درنظر گرفتن 

 منابع وروش های ذیل تحقیق وتألیف نمایم:

 طبوع تفاسیر،موازکتابهای معتبرتوصیفی  یتحلیلتحقیق این رساله اکثرا از روش کتابخانه ای در - 1

 احادیث وشروح آن وکتابهای فقهی وقانونی استفاده نموده ام.

)بخصوص علماء، ریش  مورد عرف وعنعنات به جامعه مراجعه نموده از مردم مناطقدر - 2

قه ز دیدگاه فا حکم اش راتحقیق وبر رسی  از وبعدپرسان نموده به طور شفاهی  سفیدان و بزرگان اقوام(

اقی بدرین وکیت مرتبط به موضوع مورد بحث بنده بیان نمودم تا باشد که هیچ عرف وعنعنه ای اسلامی 

 .نماند مگر اینکه حکمی درموردش بیان شده باشد

تبه های مک، جامع الکتب التسعه و ...به عقیدهمکت، ای کتب اسلامی مانند مکتبه شاملهاز مکتبه ه -3

 استفاده نموده ام. ومنبع معتبر امت اسلامی میباشد، وده بمشهور ومرتب 



 

 د

احادیث رساله را اکثرا از صحیحین اخذ نمودم؛ اما احادیثی را که در صحیحین پیدا نکردم از  – 4

 نموده ام.وتخریج دیگر کتب احادیث اخذ نموده و اکثرا حکم احادیث را از جامع الکتب التسعه بیان 

کریم اکثرا از تعلیم القرآن )فارسی لفظ به لفظ و روان( از داکتر محمد دین در ترجمه آیات قرآن  -5

 رح مولف تفسیرالنبوی )عربی( استاد اسلامیات سابق جامعه پشاور استفاده نموده ام.

خود را درین  یرفته و یافته هاگو در خاتمه،  نتیجه گیری را از خلاصه موضوعات مهم رساله  -6

 بیان نموده ام.نیز ده و پیشنهاداتی برای مطالعه کنندگان راستا مختصرا بیان نمو

فهارس را مطابق معیارهای جدید رساله نویسی ) فهرست آیات قرآنکریم، فهرست احادیث نبوی،  -7

اعلام غیر مشهور را در پاورقی همان  فرست اعلام و فهرست مصادر و منابع را ( مرتب ذکر نموده و

 اخذ نموده ام.اکعلام للزرکشی  کتاباکثرا معرفی اعلام را ازصفحه معرفی نمودم که از 

 یافته ها:

، ودهنبمیان مردم صرفا چالش دنیای معاصر  عرف و عنعنات در مورد زنانبنابرتحقیاتی که نمودم  -1

 .ان جاهلیت قبل از اسلام برمیگرددبلکه این پدیده به زندگی اولیه انسانها به خصوص به دور

زیادی است که درعرصه  ۀپسندید ز که عرف وعنعنات نادافغانی ما بخصوص در وکیت کنمعه اما درجا

دارای عوامل متعددی میباشد، ازآن جمله عوامل ذیل  و هدموهای مختلف حقوق زنان ودختران را نقض ن

 را میتوان به عنوان عامل کلیدی در ترویج خشونت علیه زنان اثر گذارخواند:

در دریاااااان سااااارزمین وجااااااود داشااااااته و متااااااثر شاااااادن از اعاااااراف ادیااااااانی کااااااه قبااااال از اساااااالام     - 2

 است. باقی مانده تا الحال خانواده ها عده از سرشت و طبیعت 

عااااااده ای زیااااااادی از باشااااااندگان ایاااااان ماااااارز    عاااااادم آگاااااااهی از احکااااااام دیناااااای وباااااای سااااااوادی      -3

اس دیاااان ی اصاااال و اساااا وبااااوم کااااه بااااه ساااابب آن ایاااان همااااه باااادعات، خرافااااات  وعااااادات ناپسااااند جااااا         

 گرفته و به آسانی دنبال آن را رها نمی نمایند. را گرفته و مردم به آن خو

شااااااان حاااااال مختلااااااف زناااااادگی  ادر مرنااااااات در مااااااورد زنااااااان در وکیاااااات کناااااادز  عاااااارف و عنع -4 

عاااااااااارف وساااااااااای م عروساااااااااامراودرحااااااااااوزه ازدواج ، بعااااااااااد ازبلااااااااااو  وجااااااااااوانی  ،طفولیاااااااااات)دوه 

، بعاااااااد از طااااااالاق و جااااااادائی و حتااااااای بعاااااااد از وفاااااااات شاااااااان ( وجاااااااود     ازدواجبعاااااااد از وعنعناااااااات 

 .گردیده استبیان وحکم اش را  فتهگرقرار بررسی  داشته، مورد

ن، نفقه، میران، حسن معاشره، مهر، واژه ها کلیدی: عرف، عنعنات، حقوق زنان، خشونت علیه زنا

 نویانه، کار، تعلیم زنان، طلاق، عدة و...

فهرست آیات، فهرست آحادیث، فهرست اعلام  وفهرست  بحث، پیشنهادات، توصیه،اخیر رساله نتیجه و در

 مصادر و مراجع بیان گردیده است.

 وصلی الله وسلم علی سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم
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 هـــــــــم دــــــــــقـــــــــم

 سننیئات ومن أنفسنننا شننرور من بالله ونعوذ ونسننتغفره  ونسننتهدیه ونسننتعینه نحمده لله الحمد إن

 له  شریك  لا وحده الله إلا إله لا أن أشهد  و هادي له  فلا من یضلل  و له  فلا مضل  الله یهده من أعمالنا 

 امابعد:  ورسوله عبده محمدًا أن وأشهد

 أَكْرَمَكُمْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ} :قال الله تعالی

 (.1)نَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ{عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِ

 حلی راه هرمشکلی وبرای بیانی هرمسئله برای که است یدین کامل وشامل یگانه اسلام مقدس دین

 راه وی برای اسلامی شریعت میکند حرج احساس امری در هرگاه انسان ،وروشن داشته ودارد واضح

 .تجویزمیکند آسان را حال ودرعین وروشن درست

زمان ومکان تغیرازحالتی به حالت دیگری  یکه شکل حیات افراد وجوامع انسانی به ایجابات ئاز آنجا

ط یعقل کنجکاو ونکته سنج بشر آمادگی، وظرفیت آنرا دارد تا با الهام از پدیده ها وشرا ،مینماید تحول وتجدد

 واین، عامه مردم استنباط ودرک کند ۀرا از عرف وعادات وتعامل پسندیدتازه احکام جزئی وفرعی جدیدی 

 تغیرات عصر برای سنجیدن شرایط تازه، کاملاً  درست وجامع مطابق روحیِههای قواعد مستنبطه معیار

فقهاء کرام دراستنباط احکام شرعی ومفتیان در فتوای شان به ؛ وتحوکت جدید زمان یا مکان مذکور باشد

عرف اعتنائی زیادی نموده وعرف را از منابع مهم وممد فقه اسلامی میدانند، وهمچنان علمای حقوق عرف 

 .قضائی محاکم را ازجمله مهمترین منابع حقوق شمرده اند و رویهالناس  ادات یا تعاملوع

عادات، فواید و اضرار آن وموضوعات مربوط به آن  وعرف  ۀمتأسفانه نشریات کشور ما دربار

پوهنحُی های مربوطه وبه آن ی دیوار چهارجه شده باشد بسیار ناچیز وصرف درکمتر تماس گرفته واگرتو

 ی از آن استفاده کرده نمیتوانند.منحصر بوده وعامه مردم وعلاقمندان علوم شرعی و حقوق

 در اسلامی شریعت اینکه د،بو واضح کمتر من وامثال من برای که موضوع به رابطه در بناءَ

در رابطه بیشترتلاش نمایم  باعث شدکه؟ ی داردئدرمورد زنان چی رهنمائی هاعرف وعنعنات  به رابطه

در روشنی )عرف وعنعنات درمورد زنان  :خود راتحت عنوان این سبب موضوع بحث رساله ماستری وبه

 .انتخاب نمایم  وقوانین افغانستان()تطبیق درولایت کندز(شریعت اسلام 

 اینکه کرد روی با مسئله دهد می تشکیل را بنده اثر این بحث اساسی محور که موضوع این بناءَ

چونکه الله متعال انسانهارا  میباشد، حاضر عصر در ومناقشه بحث وقابل بوده مهم موضوع نهایت یک در

ازلحاظ کرامت انسانی باهم مساوی آفریده است که فرق میان مرد وزن، سیاه وسفید،عرب وعجم خورد 

اما انسانها میان همدیگر باساس عرف وعنعنات  وبزرگ و... نبوده مگر به اساس تقوی وپرهیزگاری،

جنسیتی و... تفاوت قائل شده وباکی یکدیگر ظلم وستم نموده وحقوق  سمتی، ،نژادی ،ویمنطق ۀناپسندید
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گ ارزش ها وفرهن شانرا تلف میکنند، واساسا جامعه ما متآثرازعرف وعنعنات ناپسندی است که درتضاد با

ن وروزانه هزاران ت ،دیگران زنان را قربانی میگیردواین عنعنات ناپسند بیشتر از ،قرارداردواکی اسلامی 

از مردم ما به خصوص زنان ودختران ازین پدیده متضرر می شوند وشیرازه ی زندگی خانوادگی مردم ما 

بنابرتحقیاتی که نمودم پدیده ای خشونت میان مردم به ویژه زنان که قشرآسیب پذیر جامعه  ،ازهم می پاشد

این پدیده به زندگی اولیه انسانها به خصوص به ای انسانی میباشد صرفا چالش دنیای معاصر نیست، بلکه 

ازآن  ()صلی الله علیه وسلم وهمانگونه که قرآن کریم واحادیث نبوی دوران جاهلیت قبل از اسلام برمیگردد،

پرده برداشته است که مردم دوران جاهلیت در نقض حقوق زنان ودختران به حدی زیاده روی نموده بودند 

شان دختر بدنیا می آمد زنده به گور میکردند، واگر دختران  یام اگر درخانه که حتی از شرم وعار مرد

 ،ان از حق میران محروم می ساختندیتیم میشدند آنهارا مانند دیگر اموال متوفی به میران میبردند وهمچن

ی بوده که سراسر حقوق، آبرو وعزت زنان را ئوشیوه ازدواج شان نیز مملو از خرافات وبی شرمی ها

 الله درجریان بحث به تفصیل اش میپردازم. که ان شاء، ایمال میکردندپ

 ۀسندیدپ ز که زادگاه بنده میباشد نیز عرف وعنعنات نادمعه افغانی ما بخصوص در وکیت کناما درجا

، که دارای عوامل متعددی هدموزیادی است که درعرصه های مختلف حقوق زنان ودختران را نقض ن

 عوامل ذیل را میتوان به عنوان عامل کلیدی در ترویج خشونت علیه زنان اثر گذارخواند: میباشد، ازآن جمله

وکیت که به اثرجنگ این پائین بودن میزان آگاهی های دینی وحقوقی مردم بخصوص مردم  - 1

دور اکثرا ب های پیهم وعدم موجودیت مراکز کافی تعلیمی وتحصیلی درراستای تامین حقوق اساسی شان

 .مانده اند

وکیت که به دلیل پائین  ینعرف وعنعنات ناپسندیده درجوامع بشری بخصوص در موجودیت  -2

 بودن سطح اطلاعات دینی،معموک این عنعنات ناپسندیده را برچسب دینی می زنند.

عدم موجودیت تألیفات وکتابهای مستقلی در موضوع عرف وعنعنات واضرار آن درجامعه  -3

 فغانی بخصوص وکیت کندزکه مردم آن ازامکانات بسیار اندکی برخودار اند.ا

امورونهادهای مسئول درتقویت روندعدالت اسلامی برای استحکام پایه های  تکم توجهی وک -4

زندگی شرافتمند انسانی که فقر سواد، فقراقتصادی وپائین بودن میزان مسئولیت پذیری نخبه گان 

 مردان را میتوان از عناصرکلیدی درعصرحاضر دانست. ،سیاستمداران ودولت

بناء بحث بنده پیرامون همین موضوع میچرخد، تا بتوانیم عرف وعنعنات سالم وموافق شریعت را 

ازعرف وعنعنات ناسالم وخلاف شریعت تفکیک نموده و به مردم وانمود بسازم که از اعراف ناسالم دست 

قسمیکه به همگان معلوم است وکیت  ریعت اسلامی عیار نمایند،بردار شده وزندگی خویش را مطابق ش

 ،تاجک پشتون، ترکمن، ،اوزبیک )عرب، شهرهای کهن وقدیمی بوده واقوام مختلفی مانند:از کندز یکی 

 ،د زنان عرف وعنعنات مختلفی دارندوهرقومی در مورشته درآن سکونت دا ایماق پشه یی، هزاره و...(
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خواستم آنهارا جمع آوری نموده ودرموردش بحثی داشته باشم ودرراستای رسیدن به  ازین جهت 

وان تا جاییکه ت م،ی به حد توان بشری خود تلاش نموداین هدف با توفیق الله متعال وهمکاری استادان گرام

همه جانبه وتا بتوانم بحث تحقیقی  و شرایط مساعد شود به شرح وبحث آن میپردازم، ،وفرصت تتبع و تحقیق

امید است برای مطالعه کنندگان رهنمود تفکر وتفحص بیشتر درزمینه شده  ،ع داشته باشمدر پیرامون موضو

 بتواند.

 معرفی ساحه تحقیق )ولایت کندز(

 ،ازجمله وکیات شمالیشهرهای کهن وقدیمی وازقسمیکه به همگان معلوم است وکیت کندز یکی 

به طرف شمال آن دریای آمو وگذشته   که به اساس نقشه جغرافیایی به شمار میرود وزون شمال شرق کشور

ازآن باکشورتاجکستان هم مرز بوده وبه طرف شرق آن وکیت تخاروطرف جنوب آن وکیت بغلان وطرف 

 کیلومتر تخمین شده است.( 8080/9مساحت وکیت کندز) غرب آن وکیت بلخ قراردارد.

ش نفوس این  هـ1397س احصائیه ملی کشور درسال ولسوالی بوده بر اسا( 9) وکیت کندزدارای

 نفر برآورد شده است. 676هزار و 113ملیون ونفر، یک  (1113676وکیت )

اکثریت مردم این وکیت به شغل کشاورزی ومالداری مصروف بوده که تمام انواع حبوبات ازجمله 

ازلحاظ مالداری نیز تمام  ..(درین وکیت کاشته میشود.، و..زغیر کنجد، ماش، جواری، ،برنج )گندم، جو،

 1انواع حیوانات اهلی را مردم این وکیت نگهداری مینمایند.

 ایماق پشه یی، هزاره ک،تاج ،شتون، عربپ ترکمن،، کیت کندز اقوام مختلفی مانند:) اوزبیکودر

واتحاد کنارهم زندگی داشته وازهرنوع تفرقه، سکونت دارند، خوشبختانه تمام اقوام این وکیت با اتفاق  و...(

زندگی میکنند، وهرقومی عرف وعنعنات متفاوت  پراگندگی وتعصبات قومی وزبانی بدور بوده وبرادروار

در مورد زنان عرف وعنعنات زیادی درهرقوم از اقوام  خصوصا ،درعصه های مختلف زندگی شان دارند

زادگاه بنده نیز بوده که معرفت کامل از حاکت اجتماعی،اقتصادی ساکن درین وکیت وجوددارد، واین وکیت 

،سیاسی وفرهنگی اش دارم بناء خواستم عرف وعنعنات این منطقه را جمع آوری نموده ودرموردش ازدیدگاه 

برین موضوع رساله ماستری خودرا تحت  بناشریعت اسلامی وقوانین موجود درکشور بحثی داشته باشم 

که ساحه تطبیق آن را  (در روشنی شریعت اسلامی وقوانین افغانستانات درمورد زنان عرف وعنعن)عنوان

پیرامون این موضوع بحث وتحقیق نتخاب نمودم تا ارا ولایت کندز  بامشوره استادان گرامی حاضردرکمیته،

 توفیق الله متعال وهمکاری هودرراستای رسیدن به این هدف ب نموده و خدمتی به مردم این مرز بوم کرده باشم

استادان گرامی به حد توان بشری خود تلاش نموده تا بتوانم بحث تحقیقی وهمه جانبه در پیرامون موضوع 

واز بارگاه الله متعال استدعا مینمایم که بنده را توفیق عطاء نماید تا در راستای تکمیل این رساله داشته باشم 

 .معه نموده باشمه وخدمتی برای جاتلاش بیشتر نمود

                                                           
 1111جون  3( بایگانی شده pdf) 1111می  13اداره ملی احصائیه مرکزی افغانستان  0393بر آورد نفوس کشور  –( 1 )

fa.m.wikipedia.google. 
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  :اهمیت موضوع

مان عنعنات در جوامع بشری خصوصا در کشور مان یکی از امور جدایی نا پذیر زندگی وعرف 

، در جامعه ما رائج بوده و دامن گیر عده کثیری هموطنان مان است، چه عرف صحیح باشد ویا عرف فاسد

 بخاطر تفکیک و تبیین میان شان نیاز به تحقیق و بر رسی دارد. گردیده است،

 دهعرف صیحیح و آنچه که خلاف شریعت اسلامی بو، موافق شریعت اسلامی بوده باشدعرف اگر

پس عرف صیحیح و موافق شریعت اسلامی ممد فقه اسلامی بوده و شریعت  باشد عرف فاسد نامیده می شود.

وابط اجتماعی از آن استفاده نموده است که بخش بزرگی از معاملات را فقهاء اسلامی در امور معاملات و ر

 اسلامی محول به عرف نموده اند.

نیاز به شناسائی و مبارزه  جوامع بشری به ضرر مردم و جامعه بوده کهدرعنعنات فاسد وعرف 

خلاف مصالح بعضا در محاکم فیصله ها عرف مناطق از و مفتیانقضات به سبب عدم آگاهی ؛ وحتی دارد

گرفته و مفتیان خلاف مصالح فتوی می دهند که فقهاء یکی از شروط افتاء و جامعه و خلاف عدالت صورت 

 .قضاء را آگاهی از عرف مناطق شان دانسته اند

سی رتحلیل و برانم تا حد ممکن معلومات کزم را جمع آوری، وتتا ب ،ده تحقیق نمودمابناء بنده درین عرصه ار

، تا باشد که مردم از عرف وعنعنات، انواع و اقسام آن آگاهی ل گرددصج کزم دسترسی حایوبه نتا ودهمن

 .حاصل نموده واز اعراف فاسد و خلاف شریعت اسلامی دست بردار شوند

 اهداف موضوع 

ق ان حقوقسمیکه به همگان معلوم است زنان یک بخش بزرگ جامعه بشری را تشکیل میدهند وبی

شان ضرورت خاص جامعه بشری بوده ونیازاست درموردش بحث همه جانبه صورت گیرد، به اثرتحت 

م نموده ومتضررشان کثری ازمردان، باکی زنان ظلم وست ۀتاثیرعرف وعنعنات ناپسند قرار گرفتن عد

اقدام  آن بردن نان شناسائی وبه خاطر ازبینضروری است که اسباب ووسائل متضررشدن ز میسازند، بناءَ

 وهمین عرف وعنعنات ناپسند بعضا رنگ وبوی دینی داداه شده وعلیه زنان استفاده میشود، صورت گیرد،

خصوصا اهل علم وقلم  ،ی یکی از مهمترین وظائف مسلمانانرشد وگسترش ارزش های اسلامفلهذا 

درواقع تلاشی برای  است،هرشخصی در راستای رشد وپیشرفت فرهنگ اسلامی قلمی وقدمی برمی دارد،

 عقب ماندگی ها بدبختی ها، ها، جود ناهنجاریعلت و انجام مسئولیتش به خرچ داده است، بدون شک،

درجهل ودوری ازاسلام وتطبیق نکردن احکام اسلامی  مسلمانان، وصدها نابسامانی های دیگردرمیان

ی نهفته است، بنابرین، به خاطر وروی آوردن به فرهنگ ها وقوانین غیراسلام ،دربخش های مختلف زندگی

 ۀکزم است زمینو اسلامی انسانی ، معتقد خت،خوشب ورسیدن به جامعه سالم، کاهش دشواری های موجود،

 .به آسانی از آنها استفاده نمایندپژوهش، تحقیق وتألیف مساعد وفراهم شود تامسلمانان بتوانند 

واندکی از دمتی نموده خدرین راستا  خواستمبحیث یک طالب العلم بناء من نیز بنوبه خویش  

در عرف وعنعنات درمورد زنان ) موضوع رساله ماستری خودرا تحت عنوان کرده باشم، ءمسئولیت ام ادا
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ضوع و پیرامون این مو ه،انتخاب نمود .-تطبیق درولایت کندز -و قوانین افغانستان. روشنی شریعت اسلامی 

وسبب کاهش ضرر رسانیدن علیه قشر شده سلمانان سبب آگاهی مبحث وتحقیق همه جانبه داشته باشم تا 

( شود، واز بارگاه الله متعال استدعا مینمایم که بنده را توفیق عطاء نماید تا در راستای ه )زنانمظلموم جامع

 جامعه نموده باشم . تکمیل این رساله تلاش بیشتر نموده وخدمتی برای

 پیشینه تاریخی موضوع

: معنوانی که بنده انتخاب نموده ا که کدام کتابی مستقلی تحت گفت بعدازتحقیق وبررسی میتوان

جود و (ن افغانستان. تطبیق درولایت کندزوقوانیدر روشنی شریعت اسلامی عرف وعنعنات درمورد زنان )

ومجلات بوده که بعضی از بخشهای موضوع را بیان نموده وبخصوص نداشته وآنچه راکه پیداکردم مقاکت 

اما کتابهای که نزدیک به این موضوع  عرف وعنعناتی که دروکیت کندز وجود دارد بحثی نشده است،

 نوشته شده است قرارذیل میباشد:

. چاپ ،ج واوقافناشر: وزارت ح –اضرارعرف وعنعنات ناپسند ازمنظرشریعت وقانون  – 1

 .ه ش1394سال  ،ه صنعتی انکشاف کابلمطبع

( محقق محترم لطف الله سعادت " ېکشریعت او افغانی قانون په رنا دودونه د ډنوړواده ا )د – 2

 حسین خیل"رساله ماستری پوهنتون سلام.

که آنهم ، رمورد مردان وزنان نوشته شدهکتاب اول مطلق عرف وعنعنات بیان شده که دبناء در

 وپراگنده بوده واز اعراف موجود دروکیت کندز نامی نبرده است.بسیار مختصر 

کتاب دوم که رساله ماستری است فقط عرف وعنعنات مراسم عروسی بیان شده وباقی جوانب  در اما

موضوع ذکر نشده است، اما من خواستم عرف وعنعنات درمورد زنان در روشنی شریعت اسلامی وقوانین 

 ا درتمام حاکت زندگی زنان ودختران را طور همه جانبه بررسی وتحقیق نمایم.افغانستان در وکیت کندزر

اما درمتون عربی نیز کتاب مستقلی که تمام موضوعات عرف وعنعنات  ناپسند در برابر زنان را 

ابطه که فقط عرف وعنعنات ض، مگر بنامهای مجله واش را بیان نموده باشد را نیافتمجمع آوری وحکم 

 ه خود را بیان نموده اند مانند:کشور ومنطق

 بلی.حمزه جبا :تالیف کسرة واکعراف اکجتماعیة(ری بین قانون ا)ضوابط الزواج فی المجتمع الجزائ -1

 .ـه1390العددالثالث سال  –)مجلة الجامعة اکسلامیة بالمدینة المنورة(  -2

آوان  طورهمه جانبه ازوقانون در روشنی شریعت عرف وعنعنات درمورد زنان  اما من میخواهم درمورد

 ،وبررسی قراردهم را تحت غورو حتی عرف و عنعنات بعد از وفات شان ش دختران الی وفات شان ئپیدا

زنان که از اثرعرف وعنعنات ناپسندیده متضررشده اند را شناسائی ان بتوانند درتمام بخشهای زندگی تا مسلمان

ل داشته باشم تا باخواندن مپیرامون موضوع بحث مدلل ومک وازآن دست بردارشوند، وهمچنان میخواهم در

 این کتاب تمام نیازمندی های مردم درمورد موضوع مرفوع گردد.
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 روش تحقیق

ن متمد اگر خواسته باشیم که تمامی نابسامانی هارا زدوده واز یک اجتماع سالم اسلامی وسعادتمند،

علمی وعملی را جهت برآورده ساختن اهداف واکی  ومترقی برخوردار باشیم، باید گام های اساسی، جدی

ترجمه وتحقیق  اسلامی خویش برداریم، این اهداف زمانی برآورده خواهدشد که زمینه را برای تألیف،

دانشمندان مساعد ساخته سپس مولفات شان را در دسترس مسلمانان قراردهیم، بنابرین خواستم با استفاده از 

ساله ماستری خویش را با درنظر گرفتن منابع وروش های ذیل تحقیق وتألیف روش جدید تألیف وتحقیق، ر

 نمایم:

 طبوع تفاسیر،موازکتابهای معتبرتوصیفی  یتحلیلتحقیق این رساله اکثرا از روش کتابخانه ای در - 1

 احادیث وشروح آن وکتابهای فقهی وقانونی استفاده نموده ام.

)بخصوص علماء، ریش  جعه نموده از مردم مناطقمورد عرف وعنعنات به جامعه مرادر - 2

وبعد تحقیق وبر رسی پرسان نموده به طور شفاهی در مورد عنعنات ورواج ها  سفیدان و بزرگان اقوام(

مرتبط به موضوع مورد بیان نمودم تا باشد که هیچ عرف وعنعنه ای ز دیدگاه فقه اسلامی حکم اش را ا

 .می درموردش بیان شده باشدباقی نماند مگر اینکه حکبحث بنده 

وسائل الکترونیکی استفاده نمودم تا از موضوعات جدیدی که درسایت های مشهور اسلامی از - 3

جمع آوری نموده واضرار آنرا درجوامع اسلامی ازطرف علماء  ،در مورد عرف وعنعنات بیان شده را

 را درج رساله ماستری خویش نمایم. ،معاصر جهان اسلام تحقیق وبررسی نموده اند

تبه های مکو ...کتب التسعه ال، جامع به عقیدهمکت، ای کتب اسلامی مانند مکتبه شاملهاز مکتبه ه -4

 استفاده نموده ام. ومنبع معتبر امت اسلامی میباشد، یوده مشهور ومرتب 

در صحیحین پیدا نکردم از  ؛ اما احادیثی را کهله را اکثرا از صحیحین اخذ نمودماحادیث رسا – 5

 دیگر کتب احادیث اخذ نموده و اکثرا حکم احادیث را از جامع الکتب التسعه بیان نموده ام.

دین  از داکتر محمدروان(  )فارسی لفظ به لفظ و در ترجمه آیات قرآن کریم اکثرا از تعلیم القرآن -6

 پشاور استفاده نموده ام.استاد اسلامیات سابق جامعه النبوی )عربی( رح مولف تفسیر

درین را خود یافته ها  پرفته وخلاصه موضوعات مهم رساله را از نتیجه گیری و در خاتمه،   -7

 صرا بیان نموده و پیشنهاداتی برای مطالعه کنندگان بیان نموده ام.راستا مخت

، حادیث نبویفهارس را مطابق معیارهای جدید رساله نویسی ) فهرست آیات قرآنکریم، فهرست ا -7

پاورقی همان اعلام غیر مشهور را در  و منابع را ( مرتب ذکر نموده و فرست اعلام و فهرست مصادر

 اخذ نموده ام.معرفی اعلام را اکثرا از کتاب )اکعلام للزرکشی(  صفحه معرفی نمودم که

 سوالات تحقیق

 اسلامی وقوانین افغانستاندر روشنی شریعت عرف وعنعنات درمورد زنان  :سوالات اصلیالف: 

 در وکیت کندز چیست؟
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 :فرعیسوالات ب: 

 عرف وعنعنه چیست؟ -1 

 عرف وعنعنه ازنگاه شریعت به چند نوع است؟ – 2

 عرف وعنعنات ناپسند درجامعه اسلامی چیست؟راضرا – 3

 ازعرف در کدام موارد استفاده میشود؟ – 4

 ونگی عرف وعنعنات دروکیت کندز ؟چگ – 5

 حل میکند(را ) تحقیق پیرامون این موضوع کدام مشکل جامعه  مشکلات تحقیق:

پ شده و بدسترس هموطنان قرار من انتخاب نموده و پیرامون آن بحث و تحقیق نمودم اگرچاکه موضوعی 

 یدهد:کاهش مآن د مشکلات ذیل را در جامعه یا کاملا از بین برده ویا به حد اقل گیر

عرف وعنعنات صحیح از فاسد تفکیک شده و مردم در جامعه متوجه می شوند، به اعرافی که  – 1

 آنها روبرو هستند کدام یک موافق شرع بوده وکدام یک مخالف شرع می باشد. 

با دانستن عرف وعنعنات از دیدگاه شریعت و قانون سبب دست بردار شدن عده ای زیادی از  – 2

 اعراف نا پسند می شود.

دست بردار شدن از اعراف نا پسند در جامعه سبب تحقق عدالت شده وبه سبب عرف و عنعنات  – 3

  ستم قرار میگرفتند )خصوصا زنان( ازآن مظالم رهائی خواند یافت.د افرادی که در جامعه مورد ظلم ونا پسن

 تحقیق ساختار و پلان 

 .میباشد سرافه و گیری نتیجه فصل، چهار مقدمه، شامل تحقیقی اثر این

معرفی ساحه ، روش تحقیق، پیشینه تاریخی موضوعاهداف موضوع،  ،موضوع اهمیت ه:مقدم در

 بیان گردیده است.، تحقیق مشکلات ،تحقیق ، سواکتتحقیق

بوده که ساختار موضوع به ، مطالب و اجزاء هرفصل دارای مباحث این رساله شامل چهار فصل،

 د:وششرح ذیل بیان می

 مفهوم عرف، درمبحث اول میباشد،سه مبحث وضوع را در بر گرفته که شامل م: مفاهیم وکلیات فصل اول

عرف وعنعنات دوره  مبحث سومدرو جایگاه وتقسیمات عرف، ، و در مبحث دوماسلام  وقانون شریعت،

 مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. جاهلیت قبل ازاسلام

 سه مبحث میباشد که در مبحث اول شامل بوده، عرف وعنعنات درمورد زنان دروکیت کندز :فصل دوم

 مبحث سومو در، ودرمبحث دوم محروم ساختن دختران از تعلیم وتحصیل عنعنات در دوره طفولیتعرف و

 رد بحث وبررسی قرارگرفته است.وم عرف وعنعنات درزندگی اجتماعی بعد ازبلو  وجوانی

حث درمبکه  ن فصل نیز دارای سه مبحث میباشدبیان شده که ای عرف وعنعنات در حوزه ازدواج :سوم وفصل

 .بیان شده، عرف وعنعنات دوره نامزادی اول
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عرف وعنعنات  در مبحث سوموصارف، طویانه ودیگرم عرف وعنعنات در مورد تعیین مهر، مبحث دومدرو 

 رار گرفته است.ازدواج و مراسم عروسی مورد بحث و بر رسی ق

ه ک این فصل شامل چهار مبحث میباشدده که شبیان عرف وعنعنات ناپسندیده بعداز ازدواج  :وفصل چهارم

گیری جلو مبحث دومو دریت مورد بحث و بر رسی قرار داده را درین وک خشونت علیه زنانمبحث اول در

، ودر مبحث چهارم بد دانستن واستفاده سوء ازطلاق مبحث سومودر، منزل از کارکردن زنان در خارج از

 ست.رسی قرار گرفته شده ابحث و بر عرف و عنعنات بعد از وفات زنان مورد

ودر نتیجه گیری خلاصه وفشرده موضوع و آنچه که نتیجه بحث بنده طی چهار فصل بوده مختصر تیان 

م برای تمام اقشار جامعه اعم ازاهل علم وقلم، دولت مردان، گردیده است، بعد از نتیجه گیری پیشنهاداتی داشت

استادن مکاتب و مدارس، موسسسات و جانواده ها؛ تا باشد که دست بدست هم داده بخاطر از بین بردن عرف 

 دا نموده باشند.و عنعنات فاسد جامعه قد علم نموده و مسولیت دینی و ملی خود را ا

ودر ادامه فهرست آیات قرآنی فهرست احادیث نبوی )صلی الله علیه وسلم( و فهرست اعلام بصورت جدول 

 وار ترتیب نموده و در اخیر فرست منابع را مطابق معیارهای اکادمیک درج نموده ام.
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  صل اولف

 کلیاتمفاهیم و

 وقانون   اسلام مبحث اول: مفهوم عرف  شریعت

 لغوی واصطلاحی عرف معنی ب اول:مطل

معنی لغوی عرفالف:   

باد است برابر  بمعنیوَ )الْعَرْفُ( بمعنی معرفت و شناسایی است )عِرْفَانًا(  )مَعْرِفَةً( وَعَرَفَهُ( یَعْرِفُهُ ) ع ر ف:

 .است وبدی ضد نکروَ )الْعُرْفُ(  استضد منکر . وَ )الْمَعْرُوفُ(بویکه باد خوشایند باد باشد ویا بد  است

 نْشَادُ الضَّالَّةِإِ بمعنی )التَّعْرِیفُ(  . وَ، رشد ونمو میکنددر آن عرف می رویدکه  موضعی  بفتح راء )الْمَعْرَفَةُ( 

 .(1) را گم کرده باشد(برای شخصی که راه راه نمائی راه اعلان و )

لَهُ عليَّ »شناسائى، سخا و كرم، آنچه به دیگران مى دهى، اسم است از اعتراف و اقرار  - العُرْف

ی. وروش  شرع راه  «عُرفُ الشّرع»روش معمول سیاسى «: العُرفُ السِّیَاسِيّ»روش و قبول . «الْفُ عُرْفاً

(2). 

 ی عرفاصطلاح معنیب: 

 :اندبه عبارات ذیل تعریف نموده  اصطلاحاَ علماء عرف را

 .(3)العقول  وتلقته الطبائع بالقبول ما استقرت النفوس علیه بشهادة العرف: - 1

 .باشد آنرا قبول کردهئع باعرف آنچه که نفسها بر آن به شهادت عقول اسقرار نموده، وطترجمه: 

طلاقه علی إ لفظ تعارفوا  اواعتاده الناس وسننننناروا علیه من کل فعل شننننناع بینهم ما هو: العرف-2

.(4)خاص لا تالفه اللغة ولایتبادر غیره عندسماعه معنی

ردم بدان عادت نموده وبرآن عبارت ازهرآن فعلی است که بین مردم شایع شده باشد ومترجمه:عرف 

عرف همان مردم هرگاه اطلاق شود نزد   مردم آن را  شناخته باشند  ویا هرآن لفظیست که   ،باشند  عمل کرده 

 ر آن معنی در ذهن متبادرنگردد.یغ که در زبان مالوف نباشد وهنگام شنیدن آنبنظر می آید؛ 

یا فعلی اساااااااات که     -3 به آن خو     مردم عرف، قول  ته ودرحیات خود برطبق آن عمل       جامعه  گرف

 .(5)دنمیکن

 

                                                           
المحقق: یوسف الشیخ  ،مختار الصحاحهـ( 666زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )المتوفى:  الرازي الحنفي، -(1)

 .206، ص م1999هـ / 1420صیدا الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة  محمد،الناشر: 
 .ه ش 1375ایران سال  –مترجم :مهیار رضا ، انتشارات اسلامی تهران  .1606 :ص  المنجد الابجدی عربیبستانی، فواد افرام  -(2)
ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر،الناشر:  :التعریفاتهـ( 716علي بن محمد بن علي الزین الشریف )المتوفى:  الجرجاني، - (3)

 .116ص  1ج ، م1973-هـ 1403لبنان الطبعة: الأولى –ة بیروت دار الكتب العلمی
 م . 1975ه  1405.موسسه الرساله بیروت الطبعه الرابعه عام 167ص  -نظریة الضرورة الشرعیهالزهیلی، الدکتور وهبه،  –( 4)
 .257ص ، کابل –انتشارات مستقبل مترجم: دکتور فرزاد پارسا.ناشر: ، الوجیز فی اصول الفقه -زیدان ، دکتورعبدالکریم  -(5)
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آنچه بیان شد معنی لغوی واصطلاحی عرف بود که با تعبیرات مخلف بیان شده اما معنی واحدی را     

ار ین کمردم به آن با گذشت زمان مکررا عمل نموده باشد وا  افاده میکند، که آن به هر عملی گفته میشود که  

نچه که خلاف شریعت  : اگر موافق شریعت اسلامی بوده باشد عرف صیحیح و آ     از دو حالت خالی نمی باشد 

 اسلامی بوده باشد عرف فاسد نامیده می شود.

حیح و موافق شاااریعت اسااالامی ممد فقه اسااالامی بوده و شاااریعت اسااالامی در امور      پس عرف صااا 

معاملات و روابط اجتماعی از آن اسااتفاده نموده اساات که بخش بزرگی از معاملات را فقهاء اساالامی محول  

 به عرف نموده اند.

 معنی لغوی واصطلاحی شریعت :مطلب دوم

 لغوی شریعت)الف( معنى 

مصاادر شاارَّع بالتشاادید، والشااریعة في أصاال      والتشااریع، مصاادر شاارَع بالتخفیف،  الشاارع في اللغة:

اکسااتعمال اللغوي: مورد الماء الذي یقصااد للشاارب، ثم اسااتعملها العرب في الطریقة المسااتقیمة، وذل  باعتبار  

السلامة للأبدان، وكذل  الشأن من الطریقة المستقیمة التي تهدى الناس إلى الخیر،    سبیل الحیاة و  أن مورد الماء

 .(1) ففیها حیاة نفوسهم، وريِّ عقولهم

به جای نوشاایدن آب که ازآن آب نوشاایده  تلغدر شااریعت در لغت مصاادر شاارع وشااریعت   ترجمه :

 هشااارع را اساااتفاده مینمودند، واین باز آن عرب ها  به راه راسااات ومساااتقیم کلمه  ، بعدگفته  میشاااودمیشاااود 

ن راه راساات ومسااتقیم که آهمچنین شاابرای ساالامت زندگی واجسااام میباشااد، و اعتبار اینکه جای نوشاایدن آب 

 شفای عقول است. وه بسوی خیر میکند درآن حیات نفوس هدایت ب

  ، مذهب وراه راست آماده است.ات قرآن کریم نیز شرع بمعانی دیندر آی 

  .(2) {عْلَمُونَوَاءَ الَّذِینَ لَا یَثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِیعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْ} قال تعالى:

)ای پیامبر!( من تو را به یک طریقه خاص دین روان کردم پس از آن پیروی کن و پیروی       ترجمه:  

 نکن راه کسانی را که نمیدانند.

 .(3) دِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا{لَكُمْ مِنَ ال }شَرَعَقال تعالى:

 مقرر کرده بر شما از دین آنچه راکه بر نوح )علیه السلام ( حکم کرده بود.ترجمه: الله متعال 

 .(4) مَا لَمْ یَأْذَنْ بِهِ اللَّه{}أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّینِ وقال:

شااااریکانی اساااات که بر آنها دینی را مقرر کرده باشااااد )در حالی که( الله به آن ترجمه: آیا برای آنها 

 حکم نکرده است.

                                                           
 :ص، م2001-هـ1422الناشر: مكتبة وهبة،الطبعة: الخامسة   تاریخ التشریع الإسلاميهـ( 1420القطان: مناع بن خلیل القطان )المتوفى:  -(1)

13. 
 .17: آیة الجاثیة سورة -(2)
 .13: آیة الشوری سورة -(3)
 .21 آیة: سورة الشوری -( 4 )
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 نش راه ومذهبی انتخاب نمودهآنچه که الله متعال برای بندگا تشاااااریع: میگوید (1) صااااااحب قاموس

 باشد.

له طریقا، شرعت یقال: روشن گشاده وفراخ(  ه و) را : الشرع: نهج الطریق الواضح(2)وقال الراغب 

  . (3) عة، واستعیر ذل  للطریقة الإلهیةوالشرع مصدر، ثم جعل اسما للطریق النهج، فقیل له: شرع، وشری

موْرِدُ الشاااربة التي یردها الناس فیشااربون منها ویسااتقون، والعرب ک تساامیها شااریعة حتى    الشننرع:   

 .(4) وشرعت في هذا الأمر شُرُعا: أي خضتا معینا ک یُسقى بالدلو، رالماء ک انقطاع له، ویكون ظاه یكون

ت اکه مردم از آن رد میشاااوند خودشاااان آب مینوشاااند وحیوان درلغت جای نوشااایدن  ت: شاااریعمهترج

اینکه آب جاری وبدون انقطاع دانند مگر یة نمعرا شاااااری یمحل شاااااربهرخودرا نیز آب مینوشاااااانند، وعربها 

 .دلو از آن نوشیده ونوشانیده شود که ظاهر ومعین بوده وبدونداشته باشد،

له طریقًا ومذهبًا، ومنه الشاااااارع: في اللغة: عبارة عن البیان، والإظهار، یقال: شاااااارع الله كذا، أي جع 

 .(5) المشرعة

، گفته میشاااود )شااارع الله كذا( یعنی گردانیده در لغت عبارت از اظهار وبیان اساااتترجمه: شاااریعت 

 راه ومذهب را.وواضح وبیان نموده الله تعالی، 

 : ی شریعتاصطلاحمعنی ( )ب

في شااااعبها المختلفة  ما شاااارعه الله لعباده من العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات ونظم الحیاة، -1

 .(6) الناس بربهملتنظیم علاقة 

  عبادات،  دگانش از عقائد،    که مقررنموده اسااااااات الله متعال برای بن     آنچه   بمعنی ترجمه: شاااااااریعت   

  .نادر شاااعبات مختلف زندگی بخاطر تنظیم علاقه انساااانها با پروردگارشااا  ام زندگیمعاملات ونظ ،اخلاقیات

  استعمل العلماء لفظ الشریعة باستعماکت متعددة وذل  حسب المقام فمنهم من أطلقها على      الشریعة شرعًا:     -2

  طلقها وأراد بها الفروع فقطأ التوحید وما ساااااواه من الفروع ومنهم من أطلقها وأراد بها التوحید فقط ومنهم من

(7). 

 ،به معانی مختلف استعمال نموه اند  حسب مقام ومحل استعمالش   شریعت را علماء کرام دراصطلاح   

بعضااای ازعلماء کلمه شاااریعت را به توحید وفروعات اطلاق نموده اند، وبعضااای شاااان فقط برتوحید اطلاق   

 ت اطلاق نموده اند.برفروعانموده اند،وبعضی فقط 

                                                           
 حبیب، الدكتور سعدي ، صاحب كتاب: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا.أبو  -(1 )

من أهل )أصبهان( سكن بغداد،  الحسین بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني )أو الأصبهاني( المعروف بالراغب: أدیب، من الحكماء العلماء -(2 )
 هـ(502)المتوفى:  واشتهر، حتى كان یقرن بالإمام الغزالي.

 .13ص   تاریخ التشریع الاسلامی مناع القطان:  -(3 )
،  )مادة شرع(لسان العرب هـ( 711الرویفعى الإفریقى: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري )المتوفى:  -( 4 )

 .175ص: 7،ج 15هـ،عدد الأجزاء:  1414 -بیروت،الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 
 .127 -126 :ص 1: ج التعریفاتالجرجاني ،  -(5 )
 .14ص  ،تاریخ التشریع اکسلامیمناع القطان:  –( 6)
أصل هذا الكتاب: رسالة دكتوراه في الشریعة الإسلامیة  الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة السفیاني: الدكتور عابد بن محمد السفیاني،  -(7)       

الناشر: مكتبة المنارة، مكة  هـ ومنحت الدرجة العلمیة بتقدیر ممتاز. 1407لكلیة الشریعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة  الأصول قدمتچفرع الفقه و
 .26- 24م، ص:  1977 -هـ  1407المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى،  -المكرمة 
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فیدخل في    الفرائض والحدود والأمر والنهي.  عند الباحثین: هي    معنى الشاااااااریعة   والرأي الراجح في 

تعریفها التوحید وسااااائر الأحكام، وهي بذل  أعم من الحكم الشاااارعي الذي عرفه العلماء بأنه: الخطاب المتعلق 

 . (1) ، أو التخییر أو الوضعبأفعال المكلفین بالطلب

ئض ، حدود، اوامر ونواهی میباشد، اتعریف شریعت اینست که شریعت شامل فررای راجح درمورد 

حکم شاارعی که علماء آنرا  گر احکام شاارعی وبه این معنی اعم از پس داخل میشااود درین تعریف توحید ودی 

 معنی نموده اند، میباشد. ،(طلب، تخییر ووضعبه )خطاب متعلق به افعال مکلفین به 

 صطلاحی اسلاممطلب سوم: تعریف لغوی وا

 الف : تعریف  لغوی اسلام

 كه گویندکه ازجمله این قول الله تعالی اسااااات ، انقیاد وتسااااالیم شااااادن را رلغت مطلق امتثالاسااااالام د

  .(2) وا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا{قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُ}: میفرماید

ما شاا )صاالی الله علیه وساالم( شااان بگو ای پیامبر آورده ایم  برایترجمه: اعرابیها گفتند که ما ایمان   

 ایمان نیاورده اید بلکه بگویید که ما انقیادنموده وتسلیم شده ایم.

ـم         اگر به  ـم، خواهی ـه كنی ـى مراجع ـت عرب ـه     كتابهاى لغ ـه اسـلام     دانسـت ك ـى كلم عبارتست از  معن

؛ این دین از آن جهات  كنناده بادون اعترا    نهىركنناده و  یعنى پاذیرفتن امر و نهى ام »تسااااااالیم و امتثاال «

وند و تسـااالیم شـااادن بـاااه فرمـاااان اش بدون اعترا  کزمه ی امیده شده است كه اطاعت امر خـااادان »اسلام«

 .(3) آنست

پس معنی کلمه اسلام همانا امتثال وتسلیم شدن به تمامی احکام وفرامینی است که از جانب الله متعال     

ابلا  شده است، هرکه خود را مسلمان میداند باید به تمام فرامین     برای بشریت  توسط پیامبران علیهم السلام    

 وبرای عملی نمودنش کمر همت ببندد.الهی ایمان داشته 

 : اسلامحی اصطلاتعریف ب : 

اسااالام عبارت از امتثال، انقیاد وتسااالیم شااادن به تمام آن افعال ظاهری وشااارعی که حضااارت محمد    

شود رة معلوم میبرای رهنمایی بشر آورده وازدین بالضروجانب الله متعال از (صلی الله علیه وسلم)مصطفی 

نرا آگرفتن روزه وحج بیت الله )برای کسااانیکه اسااتطاعت   ،دادن زکات برپاکردن نماز، ،وبه گفتن شااهادتین

 .(4)داشته باشد( تحقق پیدامیکند

                                                           
ي علم ))منهاج الوصول إل الإ بهاج في شرح المنهاجتمام بن حامد بن یحیي .  السبكي: تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن  -( 1)

 .46ص1جزء  1995 -هـ 1416بیروت،عام النشر: –هـ(( الناشر: دار الكتب العلمیة 775الأصول للقاضي البیضاوي المتوفي سنه 
 .14آیة  الحجرات سورة -(2)
آدرس   www.aqeedeh.comی عقیده دانلود شده است.این کتاب از سایت کتابخانه .11ص   مبادی  اسلام  -مودودي ،سیّد ابوالأعلى  -(3)
 book@aqeedeh.comایمیل: 

 
. عقیده طحاویهشرح ، هـ(792صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى: : ابن أبي العزالحنفي -(4)
 .739 -737: ص 2ج ، دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی و شعیب ارناؤوط: تحقیق

mailto:book@aqeedeh.com
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اساالام درحقیقت تمام ساااحات زندگی انسااان را با احکام خود تنظیم میکند، درشااریعت اساالامی احکام 

خاصااااااای برای تنظیم امور مربوط به فرد انساااااااانی وجود دارد، احکام خاصااااااای برای تنظیم امور خانواده        

وامورجامعه وجود دارد، احکام شااریعت اساالامی روابط فرد باسااائر افراد، روابط فرد با قوه حاکمه ودولت،  

روابط ذات البینی ادارات دولتی، روابط دولت باسائر دول را بخوبی تنظیم نموده است، ودرشریعت اسلامی     

ت وعقود، احکام خاصااای بدنی ومالی، احکام خاصااای درمورد معاملا احکام خاصااای درمورد عبادات قولی،

 تفصیل به تمام جزئیات وفروعات ساحات   حدود،قصاص، دیات وکفارات وجود دارد که با  درنظام عقوبات،

حاصااااال نموده وهیچ موردی را ولو کوچک هم باشاااااد اهمال   زندگی دنیوی واخروی انساااااان تماس مختلف

 ننموده است

 :مطلب چهارم : تعریف لغوی واصطلاحی قانون

شتقاق یافته که   canonاساس کلمه قانون ازلغت یونانی   :غتقانون درل   معنی قاعده استعمال شده    با

که  loiاصاااااطلاحات فرانساااااه به  بعدا اساااااتعمال شاااااده اسااااات که    lexاسااااات. درحقوق روم به جای قانون 

که کتبی بوده آن مقرره حقوقی اساااااات ازعبارت  loiیا  lex( اساااااات تفساااااایر کرده اند، یعنی  بمعنی)خواندن

 .(1) وخوانده شده بتواند

قانون عبارت ازیک تجویز صااااریح ومعقولی اساااات که توسااااط مقامات    :اصننننطلاحی قانونتعریف   

شد،      شد ومقامات ذیصلاح         ذیصلاح دولتی اتخاذ شده با یعنی این تجویز صریح که ناشی از ذهنیت عامه میبا

  به قانون اوامر صریح والزامیست که ریا به عبارت دیگ دولتی به آن یک شکل مکتوبه یا تحریری میبخشند.

ای جامعه دوین شاااده ومنظور ازآن رهنمایی حیات آینده وتصاااورت مکتوبه توساااط مقامات ذیصااالاح وضاااع  

 .(2) میباشد

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .۱۸، ص مبادی حقوق. هنتون کابلپوهنخی حقوق وعلوم سیاسی ستانکزی، نصرالله، استاد پو -( 1)
 .۱۸مبادی حقوق ص   -( 2)
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 عرف تقسیماتو جایگاه  مشروعیتمبحث دوم: 
 

چهار مطلب میباشد یین مبحث داراا  

 وقانونشریعت ز دیدگاه اعرف وجایگاه عیت مطلب اول: مشرو

یر وساا چهیازدیده میشااودکه مروری به تاریخبپردازیم نوجایگاه آن قبل ازاینکه به مشااروعیت عرف 

 : عرف داشته باشیمتاریخی 

 عرف ازدیدگاه شریعت اسلامی ۀمشروعیت و جایگا الف:

شرایع سماوی را به مرور زمان نازل کرد و هر یکی ازین شرایع مطابق به نیاز همان       الله متعال   

اجتماع و اسااتعداد های عقلی آنها بود که درآنزمان  نازل میشااد و به مرور زمان عقل بشااری انکشاااف نمود   

ه تا بقای ک یدین زید،گدین اساالام را برای بشااریت  بر الله متعال  وبه مسااتوای پختگی وکمال رسااید تا اینکه  

ین دین متکی به آن برای ماندگاری این دین اساااس و قواعدی در کار بود که ا آساامان ماندگار اساات. زمین و

 ه نماید.ئحل های مناسب مشکلات مردم را اراو بقای آن باشد، تا راه  وضامن استمرار

الله متعال  است. اسلام علی الرغم اختلاف اجناس و دوری سرزمین ها دین تمام بشریت ودین جهانی

 .(1) )وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ( :میفرماید

 ترجمه: ونفرستادیم ترا مگر بشارت دهنده وبیم دهنده برای تمام مردم ولیکن اکثرمردم نمی دانند. 

پایه های اساسی    قواعدی که  ءًبنا ؛شریت است   زمان ودین کافه ب فرا ،شمول  چون دین اسلام جهان   

واز وسعت وشمولیت همیشگی برخوردار باشد تا مجتهدین وپژوهشگران شمول بوده  نیز جهاناین دین است 

راه حل های مناسااب برای قضااایا و  در اعصااار مختلف با مراجعه به این دساااتیررا احکام الهی  ،و مفساارین

  است.« عرف»جمله این قواعد یکی هم ، استنباط و استخراج نمایند و ازستجوت مردم و جامعه را جمشکلا

آن به عرف مراجعه ، برای تحدید که شااااارع درآن تحدید نیاورده باشاااااد  آنچه را» :میگوید هابن قدام

 .(2)«میشود

شان فتوای میدهد،           ست تا ازعرف وعادات کسانیکه بر ای شرط ا ست که برای مفتی  از همین جهت ا

گاه باشااد تا بتواند به صااورت درساات فتوا بدهد. وهمچنان یکی از شااروط قاضاای شاادن همین اساات که باید     آ

آن مجتمع آگاهی ودانش  مروجهردد، درمورد عرف وعادات میگ مقرردرمجتمعی که به منصااااب قضاااااوت  

 کافی داشته باشد.

یت، برخوردار است مانند: طلاق، وص   اصی شان از جایگاه خ  مچنان الفاظ مردم درتصرفات یومیه ه

 ، عطیه وغیره.قبا إیمان، خرید وفروش، قبض، هبه، أ

                                                           
 .27 :السباء آیة سورة  -( 1)
هـ( 620ابن قدامة المقدسي: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي )المتوفى:  -( 2 )
 .497ص  3ج ، پاکستان –پشاور  -1403الناشر: انتشارات اکزهر،   المغني
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عقل سالم و طبع  عرف عبارت از روش تكراري است كه عادت چگونه حجت واقع میشوند؟عرف و

. عرف ریشاااه قرآني دارد چنانكه در بارهء رفتاري نیكو با زنان توصااایه شاااده اسااات   اي  آن گرددرذیسااالیم پ

  .) وبا زنان به طور درست وشایسته زندگی نمائید( - . (1){وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

 .(2)ر شناخته میشود: عرف همانند تصریح در قرار داد معتبرحابن القیم  علامهنظربه 

  .)ثابت به عرف مانند ثابت به نص است( عابدین فقیه میگفتن با

 حكم قرار میگیرد. مدار( شرح مجله تذكر رفته) العادة محكمة( عادت 36) درماده

 (التعیین بالعرف كالتعیین بالنص)( مجلة تذگر فته 45) در ماده

مشااروط در قرار داد همانند تصااریح  رفته  آنچه عرف آنرا پذیرفته اساات،( مجله تذكر 43) در ماده

 ها قرار دارد و الزام آور است.

( مجله تذكر رفته معروف بین تجار مانند مشاااروط بین شاااان اسااات) یعني چیزیكه بین 45) ودر ماده

( الي 36تجار معروف اساات مانند مشااروطي اساات كه شاارط گذاشااته شااده باشااد.قابل تذكر اساات از قاعدهء)     

در حقوق مدني وفامیلي  (اخرس داشااارهء معهواساات( و قاعدهء )طاب مانند خ ) كتاب ( بشاامول قاعدهء45)

كم بعرف و عادت مردم  در اساااااااتنباط ح ( یازده قاعدهء فقهي    11اسااااااات پس ) از اعتبار تعاقدي برخور دار   

 .(3)اختصاص دارد

از آن حمایت  ،وقتیکه مغایر با نصاااوص شااارعی نباشااادتا ودر فقه اسااالامی اسااات عرف این جایگاه 

ر واگ ، مصااااالحت تحقق پیدا میکند و مضااااارت دفع میگردد، قدر مینگرد واز آن طریق ای بدیدهرا میکند وآن

 .ناخته نمیشودندارد و مداراعتبار ش ی، پس در فقه اسلامی جایمخالف نصوص شرعی باشد

 عرف در قانونوجایگاه  مشروعیت ب:

و فهم تدوین و تفسیر  غالبآ براي درك ؛ حقوقي جهان نقش برجسته اي دارد عرف در تمام نظام هاي 

ینین بدان متوسااال میشاااوند نتا مطالب كه مق ،رم احسااااس میگرددبن به حیث مرجع با اعتبار ضااارورت مقانو

: چه وقت و در چه شاارایطي بدون مراجعه به عرف نمي توان گفت، داید در پرتو عرف و عادت تبیین شااوب

ا ذمه اي را مشغول و  ، یدي را انجام دادیا تعهد و قراردا، قم ی  عمل متداول را تشخیص كرد و س چصحت  

زیرا عرف و عادت ، منصاافانه به عرف مبذول ساااخته اساات ، باید گفت شاارع توجه عمیق مصااروف دانساات

 مروت قوي وتآثیري بزرگي بر ایجاد حقوق زوجیت دارد.قوت و

علما قانون وضااااعی عرف را مصاااادری از مصااااادر قانون به حساااااب می آورند واز همین جهت از 

 .(4)ی ها و بدی های آن صحبت میکنندوبخ

                                                           
 .19 سورة النساءآیة: -(1)
، مکتبه التجاریه، إعلام الموقعین عن رب العالمین ،هـ(751أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى: ابن قیم الجوزیة: محمد بن  -( 2 )
 .124 :ص، 2ج ، هـ ق، قاهره 1374
 -هـ 1411. الناشر: دار الجیل، الطبعة: الأولى، دررالحكام في شرح مجلة الأحكامهـ( 1353أفندي: علي حیدر خواجه أمین )المتوفى:  -( 3)
 م.1991
 .36 :ص الشریعه الاسلامیه و القانون الدولی العامق بالقاهره: بعلی علی منصور، المستشار، رئیس المحکمه اکستیناف السا -(4)
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 تذكر رفته:نیزمدني افغانستان  قانون (3در ماده )

در مواردیكه حكمي در قانون و یااساسات كلي فقه حنفي شریعت اسلام موجود نباشد محكمه مطابق      )

به عرف عمومي حكم صاااااادر مي نماید، مشاااااروط بر اینكه عرف مناقض احكام قانون یااسااااااساااااات عدالت   

 .(1)(نباشد

 .دردو چیز خلاصه میشود علماء قانوننزد خوبی ها ومزایای عرف دری عرف: خوبیها

: اینکه بعد ازگذشااات زمان طوکنی عرف جایگاه خود را درارتباط با حل وفصااال قضاااایا واعتماد  1

 .ردم به آن دراجتماع ثابت میسازدم

اجتماع از آن مینماید که طبق خواسااته این گذشاات زمان و اسااتمرار آن دراجتماع دکلت به رضااایت  

اگر چنین نمیبود ؛ موده و مصالح آنرا درنظر میگیرد های آن حرکت کرده با ظروف وشروط آن سازگاری ن  

 کنی از اهمیت و ارزش آن میکاست.مردم تا امروز به حفظ عرف وعادات وفادار نمانده وگذشت زمان طو

تان نیز در اکثر          را در حل   تره نقاط وحتی اکثریت مردم راه کوتا    چنانچه درکشاااااااور ما افغانسااااااا

  کشاااور مامی پساااندد و میبینیم که اکثر قضاااایا در بخش اعظم از  عرف را معضااالات خود جساااتجو کرده و  

که امکانات تحقق عدالت و احقاق حق مردم از طریق ارگانهای عدلی و  ۀخصااااااوصاااااااً  درمناطق دور افتاد 

آن مواجه هسااتند دروقت بروز به  رکشااودیگرکه مردم  ۀیدمشااکلات عدقضااایی کمتر میساار اساات ویا بنا بر  

مردم مرجح میدانند که به عرف  ءً، بنا حل عاجل و سریعی را فراهم  آورد حادثه ویا مطرح شدن فیصله ای

مبتنی بر عرف وعادات حل  رند و مشااااکل خود را ازطریق جرگه ها و مجالس بزرگان خودبو عادات پناه ب

 نمایند.

 زدرمقایساه با قوانین وشارایع آسامانی که ا   قانونگذار که قوانین وضاع میکند ) ینکه درباور مردم ا :2

( ناقص میباشد وچون بشر است وآنهم به هدایت واحکام قانونی خدا پیوند    طریق خالق کائنات نازل شده است  

جهت تکمیل ورفع  ندارد کامل بوده نمیتواند و روی همین اساااااتدکل به عرف وعادات تمساااااک میجویند ودر 

 نواقص قانون وضعی آنرا مفید و موثرمیداند . 

درعرصه روابط بین الدول وتجارت که درحقیقت مراجع قانونگذاری دررابطه به این مبهوت   :مثلاً 

اجز ع که قانونگذارانخالیگاه را پرنموده واز آنچه آن ی مناسااابی وضاااع کنند، عرف قانون مانده و نتوانساااتند

 .نموده که اکثریت قوانین بین الدول بر مبنای عرف بنا شده استا حل ربودند مانده 

 

که ذیلا بشرح آنها  خلاصه میشوددرسه چیز  )علماء قانون( یهای عرف نزد ایشاناما بد :بدی های عرف

 میپردازیم:

دنش وقت زیاد نیاز دارد تا درساااایر تکاملی خود بساااایار بطی وکند بوده وبرای تکمیل شاااا   :اینکه -1

وقتیکه حوادن جدید بروز مینماید وحل ساااریع را ، ازین جهت اسااات ،اینکه، قدیمی، عام و اساااتمراری گردد

                                                           
 . 3قانون مدنی افغانستان ماده  –( 1)
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درین صاااااااورت اگر تنها به عرف اتکا      ؛حل را نمیتوانند پیداکند     ، عرف درین جا عاجز میماند وراه      میطلبد 

چرا  ؛ل پذیریش نبودهواین چیزی اساات که به هیچ صااورت قاب  ندهد،مورد چیزی انجام  قانون درینو ،ودشاا

 که درین ضرر زیاد وخطر بزرگ بر مصالح جامعه ودولت میباشد که دگرگونی را بارمی آورد.

چون برای اثبات آن شرط است    ، یک امرمشکل و طاقت فرسا میباشد     اینکه: طریق اثبات عرف -2

 باشااااند کهآن احترام داشااااته وبه  نظام نبوده ومردم از آن آگاهمخالف ، اینکه قدیمی،عام واسااااتمراری بودهتا 

 .چنین شروط به بحث طویل نیاز دارداثبات 

اینکه: عرف دریک کشاور از شاهری به شاهری واز منطقه ومحلی نسابت به منطقه ومحلی فرق      -3

این چیزی اسااات که دولت تا حد توان ، جای دیگر اختلاف پیدا کندکجا بدارد واین باعث میشاااود تا حکم از ی

 ،قانونی جلوگیری کند ۀوبدور ازحیطخود میکوشاااد تا ازآن جلوگیری نماید ویا از تطبیق آن بصاااورت مجزا  

 و توحید رادرقانون بوجود بیاورد. چون میخواهد وحدت را حفظ نماید

دومی برای به هر حال عرف درنزد قانونگذاران از منزلت بزرگ برخوردار بوده که مصاااااااادر            

ر قبل ازین مصد  وشنی آن حل وفصل مینمایند و حتی   قضایا وحوادن زیادی را در ر  قانون پنداشته میشود،  

اول قانون بشاامار میرفت، کشااور های زیادی ساارا  میشااود که قانون کتبی نداشااته عرف در آنجا حاکم بوده   

 .(1)میگذارند وهمه مردم جامعه به آن احترام وارج

به هر اندازه که قانون تدوینی » مینویسد« داریالقانون اک»در کتاب خود  (2) رفالجدوکتور طعیمه 

رول عرف را در پهلوی آن نا دید نمیتوان گرفت عرف مصااادر  مصااادر رسااامی دولت جدید پنداشاااته شاااود، 

 سااااستکمیلی دومی میباشاااد که قاضااای برای حل وفصااال دعاوی زمانیکه نقص را درقوانین تدوین شاااده اح   

 .(3)ه او باید رجوع نمایدمیکند ب

 عرف وعاداتعرف وفرق میان  اقسام مطلب دوم:

اقسام عرف و مختصر تعریف آنها: الف  

قولی  ،اصبه صااحیح و فاسااد وعرف صااحیح  را  به عر ف عام و خاهل اصااول و فقهاء: عرف را 

 ه اند:و عملی تقسیم  نمود

)حلال را  نبوده باشاد اسالامی  آنسات که میان مردم معمول بوده و خلاف شاریعت    عرف صنحی::  -1

 مانند: تقسیم مهر به معجل وماجل و..... حرام وحرام را حلال نکند(

)حلال را حرام  آنست که میان مردم معمول بوده وخلاف شریعت اسلامی بوده باشد عرف فاسد: -2

و محافل عروساااااااي توأم با رقص     و سلجا قمار، اختلاط زن ومرد درم ربا،  وحرام را حلال بگرداند( مانند:    

                                                           
 .179-171(، ص   1356کابل: مرکز تحقیقات علوم اسلامی ،   نظریه القانونعقبری، محمد اکرم  ،  (1)
 جامعة قاهره . –دوکتور طعمیة الجرف استاد کرسی القانون العام کلیة القانون  -(2 )
 . 61: ص -1ج  (1357)مرکز تحقیقات علوم اسلامی، کابل، انتشارات ،القانون الاداریدوکتور طعمیة،  الجرف: -(3 )
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ی نو شاامساا  یالخصااوص در تجلیل سااالها  یشااي در مجالس و محافل علكوبي باشااد یا محافل شااراب نو  یپا

 وغیره مناسبت هاي مختلف.ی ومیلاد

 برای صحت عرف و اعتبار قانونی آن سه شرط ذیل کزم است.

مقاوله( عرف باید غالب باشد و مخصوص گروهی خاص از مردم نباشد مانندعقد استصناع )         :الف

دساات ) ... یا مانند بیع تعاطیو ، مفروشاااتقرار داد با شااركت تولیدي، البسااه، كفش وبوت، موبل و فرنیچر 

 بدست( كه در عرف عام مردم متعارف است.

قد می توانند بر خلاف عرف  شااارط نمایند. عرف مخالف قرار داد طرفین عقد نباشاااد. طرفین ع ب:

 از طریق عرف داخل میشود. خرید اسپ زین آنبگونه مثال اثنای 

، بسیاری از عرف ها در جوامع امروزی وجود دارد  قانون نباشد  شریعت اسلامی و  عرف مغایر :ج

غلبه آن از نظر شاارع یا قانون باطل اند. بگونه مثال شااوهر باسااتناد به عرف نمی تواند از یوع وشاا هکه باهم

در بارهء صااااااحت  (1)همساااااارش تقاضااااااای جهزیه کرده او را ملزم به پرداخت آن نماید. چنانکه امام قزافی 

عرف احکامیکه مرتب به عرف و عادات باشاااد با دورانی شااادن  ) ن احکام وابساااته به عر ف میگفت:وبطلا

وعادات حکم گردش پیدا میکند وهر زمانیکه عرف و عادت فاساااااااد و نابکار شاااااااود احکام فاساااااااد و باطل                

 .د قبول اهل تقنین قرار گرفته استاین نظر به اتفاق مور  .(2).میگرد(

عرف صااحیح به عرف قولی وفعلی تقساایم شااده که هرکدام آنها به عرف خاص وعام تقساایم میگردد، 

 :م میپردازیماینک به تعرف هرکدا

مانند: نهادن قدم که  عرفی است که به گروه خاصی یا صنفی ودسته ای متعلق نباشد        :عرف عام -4

 مراد به آن داخل شدن به خانه است.

 عرف متداول در محل معین ویا بین یک صاانف و یا یک دسااته را گویند و گاهی :عرف خاص  - 3

رفع وجر درترکیب الفاظ که لغوی ها درکلمات وجملات اصاااااطلاحات  :آنرا عرف صااااانفی نیز گویند. مانند

 مراعات میکنند.

  انواع عرف خاص

:عرفی اساات که در محلی خاصاای از کشااور نفوذ داشااته باشااد در معاملات غالباً      : عرف محلیالف

 عرف محلی مورد نظر است. 

 : عرف تجاری: عرفی است که بین سوداگران و بازرگانان معمول ومتداول است.ب

عرف قضااائی: نوع از عرف خاص اساات که ناشاای از راه حل های قضااائی میباشااد ، به عرف      :ج

 قضائی مسمی گردیده است. ۀقضات یا عرف قضائی یا روی

                                                           
الشهیر باالقرافي: من علماء المالكیة نسبته إلى قبیلة صنهاجة )من أبو العباس، شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن، المالكي الصنهاجي  (1 )

 هـ( 674برابرة المغرب( وإلى القرافة )المحلة المجاورة لقبر الإمام الشافعي( بالقاهرة. وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة. )المتوفى: 
  الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروقهـ( 674یر بالقرافي )المتوفى: أبو العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشه-(2)

 .177ص: 1ج  .4الناشر: عالم الكتب،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ،عدد الأجزاء: 
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 .(1)عرف صنفی:عرف موجود ومتداول درصنفی ازاصناف مانند عرف بانکداری: د

اد یک گروه درزندگی افرتمام  یا عبارت است از تکرارعمل ازطرف اکثر  :عملیفعلی یاعرف  - 5

 :عناصر آن عبارتند ازقضائی وغیره بوده و دارای سه عنصر میباشدکه 

 است که درمدت نسبتاً دراز ومستمردرعمل رعایت شده  باشد. ۀقاعدعرف عملی  الف:

د درآمده آنرا رعایت میکنن و تکلیف ازنظر کساااانیکهموجه تعهد  ۀمذکور به صاااورت قاعد ۀقاعد ب:

 .سکوت دوشیزه درعقد نکاح مانندباشد، 

ورت اجتماع ساااااه مذکور ازطریق تمام یا اکثر افراد یک قوم رعایت شاااااده باشاااااد درصااااا   ۀقاعد ج:

 عرف مسلم نامیده میشود.عنصرفوق عرف مذکور

یک  ۀعبارت اساات ازاینکه مدلول  یک لغت یا یک عبارت درمحاور :لفظی یاعرف قولی عرف -6

مثلاً  ممکن است یک کلمه درلغت معنی مخصوص داشته باشد        باشد قوم به صورت خاص تلقی وقبول شده   

عرف لفظی درمقابل عرف یگر غیر ازمعنی لغوی داشااااته باشااااد.ولی درمحاوره واسااااتعمال یک قوم معنی د

 .(2)استعملی بکار میرود وهرگاه بطورمطلق استعمال شود به معنی عرف عملی 

اکحکام چنین  ( قاعده از قواعد فقهی درشرح مجلة99)ازجمله  (36) ۀقاعد ۀدرتوجی عادات مدارحکم:

محکمه( یعنی عادت مدار حکم است، عادت خواه عمومی باشد خواه خصوصی  ۀتشریح به عمل آمده:)العاد

احکام شرعی مرجع حکم قرارمیگیرد. برای اثبات   

 سد:یمینوتوضیح داده وچنین  در کتاب اکشباه والنظائر (3)ابن نجیم المصري 

نرا معقولیت در اذهان مردم نفوذ ورسوخ یافته وطبع سلیم آ    ۀعرف چیزی است که از ناحی عادات و

 .(4)نکه عقل بر آن علاقه داشته باشدوعادت کاریست که انسان آنرا مکرراً انجام میدهد بدون ای ،پذیرفته است

بازگشاات را  گرفته شااده و معنی اودتعم ۀمیگوید: بیان مطلب اساات که عادت از کلم (5)ابن عابدین 

زد مردم معروف بوده و دراذهان رسااااوخ میابد عادی به ساااابب تکرار وباز گشاااات خود نمیرساااااند . لذا کار 

ه این حقیقت یک موضاااااوع اندازه ک ،مورد قبول عامه میشاااااود ،بدون اینکه علاقه یا قرینه موجود باشاااااد به 

 .چند در مفهوم خود ازهم فرق دارندهر  دعادت وعرف در مصداق خویش یکی انلذا  ،عرفی میشود

                                                           
 .34ص  نگرشی براوضاع حقوقی، اجتماعی وفرهنگی، -(1)
 .40 :ص نگرشی براوضاع حقوقی، اجتماعی وفرهنگی، - (2)

له تصانیف، منها )الأشباه  هـ(970المعروف بابن نجیم المصري )المتوفى: . مصر الدین بن إبراهیم بن محمد، فقیه حنفي، من العلماء.زین  - (3)
 -الزینیة رسالة، في مسائل فقهیة، و )الفتاوى  41ط(  -)الرسائل الزینیة  ط( فقه، -ط( في أصول الفقه و )البحر الرائق في شرح كنز الدقائق  -والنظائر 

 .ط(
 
كتب الناشر: دارال الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ.هـ( 970ابن نجیم المصري: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، )المتوفى:  -( 4)

 .79ص  1ج ، م 1999 -هـ  1419لبنان،الطبعة: الأولى،  –العلمیة، بیروت 
 .(هـ1252)المتوفى:  مولده ووفاته في دمشق. أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي: فقیه الدیار الشامیة وإمام الحنفیة في عصره.محمد  -( 5 )

ود )العقط( خمس مجلدات، فقه، یعرف بحاشیة ابن عابدین، و )رفع الأنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار( و  -له )رد المحتار على الدر المختار 
ط( أصول، و )حاشیة على المطول( في البلاغة، و )الرحیق  -ط( جزآن، و )نسمات الأسحار على شرح المنار  -الدریة في تنقیح الفتاوي الحامدیة 

 32لدان، وهي ط( مج -ط( في الفرائض، و )حواش على تفسیر البیضاوي( التزم فیها أن ک یذكر شیئا ذكره المفسرون، و )مجموعة رسائل  -المختوم 
 ط( وهو ثبته. -رسالة، و )عقود اللآلي في الأسانید العوالي 
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کند به حدی که عرف ،اصاااال از باید ملتفت بود که بساااایاری از مسااااایل به عرف وعادات رجعت می

 .(1)فقه تلقی شده اصول

 فرق میان عرف وعادات)ب( 

تکاااااارار  :مااااااثلاً ، اوت در تعریااااااف بااااااا هاااااام یکاااااای میباشااااااند عاااااارف بااااااا کماااااای تفاااااا عااااااادات و

عمااااال در ماااااورد یاااااک فااااارد عاااااادت فاااااردی و تکااااارار عمااااال در یاااااک اجتمااااااع را عاااااادات اجتمااااااعی      

 یا مشترک گویند.

در تحقاااااق عاااااادت فااااارق نمیکناااااد کاااااه ناشااااای ازعوامااااال طبیعااااای باشاااااد یاااااا ناشااااای از عوامااااال       

 زیرا:؛ درین تعریف عادات اعم از عرف استاختیاری.وفکری 

، و حاکنکااااه عااااادت حتاااای  اغلااااب یااااا تمااااام افااااراد یااااک گااااروه اساااات     عاااارف عماااال مکاااارر  -1

 ممکن است عمل مکرر فرد باشد.

عااااااااارف ناشااااااااای از عوامااااااااال فکاااااااااری و اختیااااااااااری یعنااااااااای عنصااااااااارفکر واختیاااااااااار از    -2

 عادت نیست. ۀعرف است در حالیکه از عناصر سازند ۀعناصر سازند

متااااااارادف م عاااااااادت معنااااااای عااااااارف بکاااااااار میااااااارود وگااااااااهی در تکلااااااا عاااااااادت گااااااااهی در -3

 .(2)عرف استعمال میشود

 فرق میان عرف سالم وغیرسالم :مطلب سوم

خاص وعام هریک ازاین دو : حقیقت به دکلت اسااتعمال وعادت ترک میشااود واین بردو قساام اساات    

  ؛درآن بحث نیست  موافق باشد ه ل ظاهر الروایهرگاه با دکئ، فق است ویا مخالف نوع یا با دکیل شرعی موا 

 :د دردو بخش حسب ذیل توضیح میگرددل مخالفتی داشته باشدکئاما اگر با 

بدین معنی که  ،ف باشااد یا ازتمام جهات مخالف اسااتل شاارعی مخالهرگاه عرف به دکئ بخش اول:

 هرگاه خواسته باشیم به مسئله عمل کنیم به تمام معنی حکم صریح شرعی ترک میشود در رد چنین عرف 

پوشیدن لباس ابریشمی برای مردان وغیره    ،سود خواری  ،شراب  ،عادت قمار :مانندت هیچ شبه نیس  

 .مت آنها به نص قاطع ثابت شده استمسائل که حر

عام بود وعرف                      یل  که دل یب  به این ترت یل شااااااارعی مخالف نبوده  با دل نب  مام جوا اگر عادت از ت

شاااااااود ام بود اعتبار داده میدربعضااااااای از افراد آن مخالفت داشااااااات ویادلیل قیاس بوده نه نص اگر عرف ع

زیرا عرف عام  ،شاااااااهر ویا اکثر مناطق آن مروج باشاااااااد    که درتمام    ،وعمومیت آن عبارت از این اسااااااات  

 .صلاحیت این را دارد که مخصص واقع شود

سیر ال چنانچه از کتاب     نقل شده و قیاس هم به عرف عام ترک میشود مانند اینکه به یک صنعت      (3)تحریرتی

فرمایش سااااختن چیزی را میدهیم ویا به حمام داخل میشاااویم وهمه ما یک  ...( و خیاط بوت دوز)نجار، کار 

                                                           
 .72 :ص 1ج  الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ  :ابن نجیم المصري -( 1 )
 .45ص  ،1369نگرشی براوضاع حقوقی، اجتماعی وفرهنگی،  -(2)
 بیروت. –الناشر:دار الفكر  (ه 972لمحمد أمین بن محمود البخاري المعروف بأمیر بادشاه الحنفي )المتوفى:  ،رالتحریتیسیر  -( 3)        
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مقدار پول معین را میپردازیم واندازه اساااااتعمال آب هریک ازدیگری متفاوت اسااااات، وبسااااایاری از مساااااایل 

نفی حواگر عرف خاص باشد اعتبار داده نمیشود واین مذهب     دیگرکه درکتب فقه به تفصیل ذکر شده است.     

 است.ذکرشده  والنظائر شباهاکچنانچه در ،است

اعتبار نداشاااااته وعرف عام در حاکت فوق  احنافحاصااااال بحث اینسااااات که عرف خاص درمذهب 

 الذکر مخصص واقع شده میتواند.

، بلکه نیسااات ن موجودعرف که به مساااایل فقهی مخالف اسااات واما نص صاااریحی در آ بخش دوم:

 تثبیت شده است وبسیاری این مسایل را مجتهد بر حسب عادت زمان خویش حکم کردهبروی اجتهاد آن حکم 

 ، مجتهد خود بر خلاف، طوری که اگر درزمان خود مجتهد عادت مردم بر خلاف همان حکم میبوداست

 نظر خویش حکم میکرد. 
یکی از شرایط اجتهاد اطلاع بر عرف وعادات مردم تعین  است که  قرار از این : ابن عابدین میگوید

حدون یک ضااارورت ویا  اساااطهشاااده اسااات لذا بسااایاری از احکام برحساااب تغیر عادت مردم زمانه ویا بو   

 ،ر حکم بر حسااب سااابق باقی بماند به مردم مشااقت بوجود امده گاهل زمانه تغیر میکند به حدی که ا بواسااطه

ست که ا قرار از این ،تخفیف ورفع ضرر است مخالف میشودی بر تسهیل ووبا قواعد اصلی شریعت که مبتن

د ننها مخالفت ابراز میکتصریحاً  بیان کرده در بسیاری جا  میبینیم شخصیت های علمی مذهب با آنچه مجتهد   

زیرا ایشان میدانند که اگر مجتهد درین   ؛ه است بنا بر اینکه عادت درزمان مجتهدین غیراز عادت امروز بود

زمانه میبود یقیناً  این موضااوع را بر حسااب مذهب خود طور عادت امروز حکم میکرد ازهمین جمله اساات  

زیرا اگر معلمین قرآنکریم  امامت ومانند آنرا جواز داده اند؛ ،معاصااااااراُجرت گرفتن به تعلیم قرآن که فقهاء

ن اجرت  مشاااغول باشاااند در مورد نفقه عیال واوکدهای شاااان به مشاااکل    وائمه به شاااغل تدریس وامامت بدو

 مواجه میشوند، بناً اجرت به تدرس قرآنکریم وامامت را تجویز کرده اند.

، رادیو سازها وامثال آنها اگر مال نزد  اینکه اجیر مشترک مانند خیا طها  مسایل بسیاری است مثل   ازین قبیل 

د نهم اینکه برای وصاااای اجازه مضاااااربت مال یتیم ومال وقف را نمیدهشااااان تلف شااااد تاوان دار میشااااوند و 

سال دراراضی اجاره             شتر ازسه  شتر ازیکسال درخانه وبی شمارند وبی درحالیکه دراصل مذهب   ،راجایز نمی

 اکنون اعتماد برداشااته شااده اساات مجتهد اعتماد زیاد بود و هم اجاره مدتی ندارد چون درزمانهتاوان نیساات و

(1). 

:عرف دارای ارکان مادی ومعنوی میباشد که ذیلا بشرح آن میپردازیم ارکان عرف:  

ز عام بودن این رکن همان رکن اعتبار بر ساالوک معین اساات که عام باشااد مقصااد ا   رکن مادی: -1

نی قانو ۀت نموده منتشر و بصورت عام قاعد   که نشا  ۀه مقتضای آن دربین جامع ت بآن اینست که سیر اجراآ   

شناخته شده و قابل تطبیق   منحیث عرف مورد خطاب عمومیت داشته باشد که درین صورت     نسبت اشخاص   

عرف محلی یا اقلیمی که مربوط بیک اقلیم معین میباشاااااااد برای اینکه عادت به حیث عرف           مثلاً میباشاااااااد،  

                                                           
 .32 -27 :ص ،حکاماک ةشرح مجلآفندی: درر الحکام فی  – (1)
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ست       شود کزم ا شمول بوده  شناخته  سابقِ بایکه عام  شد  ۀد عادت قدیم و دارای  سیراجراات   ،طوکنی با یعنی 

 دربر گرفته باشد تارکن اعتیاد در آن ایجاد گردد.را ضای آن مدت زیادی تبمق

رف عاعتقاد افراد بر اینکه پیروی از الزام اسات یعنی  ۀمقصاد از رکن معنوی عقید  رکن معنوی: -2

ن وهمی. قواعد قانونی حتمی وکزمی بوده واجب اکحترام اسااتقانونی آن مانند سااایر  ۀمذکور با اعتبار قاعد

را نبوده وصاارف الزامیت خود  رکن معنوی اساات که عرف را از عادت اجتماعی که دارای وصااف قانونی 

  اد به میان می آید متمایز، تفکیک نموده واز عادات که به اساااس موافقت افراز اعتبارات ادبی کسااب مینماید

 .(1)میسازد

 

 

 

 

 

  

                                                           
 .26ص ، 1367 ، سال:کابل: مطبعه دولتی، نگاهی به تدوین موازین حقوقی، «زمری» اسدالله  -( 1)
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 در مورد زنانعرف وعنعنات دوره جاهلیت : مبحث سوم

:مطلب میباشد سهاین مبحث دارای   

 در آن دوره ننگ وعار بود مطلب اول: تولد دختر مایه

ه ک ای دوران جاهلیت وقبل ازبعثت پیامبر علیه الساااالام مایه عار وننگ بوده ودرخانه تولد دختر در

کت شان  احمتعال دختر بدنیا می آمد ازشرم وعار مردم راهای را برای نابودی آن طفل می سنجیدند که الله    

 .درآیات قرآنی چنین بیان میکند را

یَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سننُوءِ مَا بُشننِّرَ بِهِ   (57)وَإِذَا بُشننِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى لَلَّ وَجْهُهُ مُسننْوَدَا وَهُوَ كَظِیمٌ  }

 .(1)ابِ أَلَا سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ{أَیُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِي التُّرَ

 كه یكساا : چهرهییعن «گرددیم ساایاه اششااود چهره داده رتتولد دختر بشااا به از آنانی یك وچون»

شااااااد یم و دگرگون فرورفته س، در همو افسااااااو اندوه از اثر ظهور علائم اساااااات دنیا آمده به برایش یدختر

و  داشته  پنهانرا  و اندوهش خشم  ، لیكنیسرخوردگ  و شدت  از اثر خشم  «است  او پر از اندوه حالیکهدر»

 سازد.ی را آشكار نم آن

 خود و قبیله از قوم اساات دنیا آمده به برایش ريدخت كه كسااي :آنییعن« شااودمي خود پنهان ازقوم»

و  یاز ناخوشاا یعني:« شااده داده بدو بشااارت آنچه یاز ناگوار»پوشاااند؛ ی م روي شااود و از آنانمي غایب

 به :یعني« دارد گاهن آیا او را با خواري» اسات  آمده پیش تولد دختر برایش سابب  به كه یو عار و ننگ اندوه

 تهدارد، الب و را نگاهاگر ا دختر، كه داشااتن نگاه ؛ یكيدو امر در تردید اساات میان و پیوسااته میرودفرو تأمل

 بد داوري وه، چه» گور كردنبه با زنده« كندپنهانش  یادرخاك» داردیم و انكسااااار نگاه و انفعال یبا خوار

 خود نسبت  را به دلخواه و پسران  داده نسبت  سبحان  خداي خود را به نفرتمورد  دختران كهدراین« كنندمي

 گناه.وبي معصوم دختران گور كردنبه زنده بد استدهند، چه مي

 در دگرگون كه اساات یخبر یمعنا به شااود اما در اصاال ی م آور گفتهی خبر شاااد بشااارت: عرفا به

 .وغم اندوه سبب یا بهباشد و شادي سبب بهأثیرگذار باشد؛ ( ت)بشره هرهچ كردن

نجات سااابب درحالیکه شاااریعت اسااالامی بدنیا آمدن دختر را سااابب رحمت برای والدین اش در دنیا و

ام المومنین  را از یروایت درصااااحیح البخاری بخاری )رح(قساااامیکه امام  آخرت میدانداز آتش جهنم درآنها 

عَنْ عَائِشنننَةَ رَضنننِيَ اللَّهُ عَنْهَا  قَالَتْ: دَخَلَتِ امْرَأَةٌ مَعَهَا  :بشااارح ذیل نقل نموده اسااات لله عنهاعائشاااه رضااای ا

هَا  ثُمَّ تَیْهَا  وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْنَابْنَتَانِ لَهَا تَسننننْأَلُ  فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شننننَیْئًا غَیْرَ تَمْرَةٍ  فَأَعْطَیْتُهَا إِیَّاهَا  فَقَسننننَمَتْهَا بَیْنَ ابْ 

تُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ  مَنِ ابْ: »قَامَتْ  فَخَرَجَتْ  فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْنَا  فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ  

 .(2)«لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ

                                                           
 .59 -57سورة النحل آیه   -(1)
الجامع المسند الصحی: المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي .  - (2)
المحقق: محمد زهیربن ناصر الناصر،الناشر: دارطوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد  ،(صحی: البخاري)وأیامه 

المسند هـ(، 261النیسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )المتوفى:  ،1417شماره حدیث:  110/  2ج  هـ،1422الباقي(الطبعة: الأولى، 
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خانه ما آمد وچیزی به : عائشااه رضاای الله عنها میفرماید که روزی یک خانمی با دو دخترش  ترجمه

از غذا میخواست من نزد خود جز خرمائی چیزی دیگری نیافتم وآن خرما را برایش دادم و آن زن خرما را  

رفتن آن دو تقساااایم نمود وبرای دو دختر خود داد و خودش چیزی از آن نخورد، برخواساااات ورفت وبعد از  

رمودند: ف (صاالی الله علیه وساالم)از جریان با خبر کردم و پیامبر آمد ومن  (صاالی الله علیه وساالم)زن پیامبر 

قرار گیر وبه آنها احساااااان نماید، آنها برای والدین  (جل جلاله)هرکه به سااااابب اوکد دختر مورد امتحان الله 

 از آتش دوزخ میگردند. ی ومانعیحجاب

، تعلیم، تربیه " شاااامل: لباس، نفقهحدیث آمده اسااات که "احساااان به معنی این  ، راجعدرشااارح حدیث

باید ، وروایت شده است  وتعلیم آداب زندگی می باشد که این حدیث از ابن مسعود وغیره رضی الله عنهم نیز     

 .(1)در مورد دختران مراعات گردد

ةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسنننَنَ مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَ»عَلَیْهِ وَسنننَلَّمَ یَقُولُ: عَنْ عَبْدِ الِله قَالَ: سنننَمِعْتُ رَسنننُولَ الِله صنننَلَّى اللهُ 

 مَنَعَةً وَسننننننُتْرَةً مِنَ هُأَدَبَهَا  وَعَلَّمَهَا فَأَحْسننننننَنَ تَعْلِیمَهَا  وَأَوْسننننننَعَ عَلَیْهَا مِنْ نِعَمِ الِله الَّتِي أَسننننننْبَتَ عَلَیْهِ  كَانَتْ لَ

  .(2)«النَّارِ
 جهو نیكوترین كند، به تربیت نیكي بهآموخته  را ادب باشاااد و وي داشاااته دختري هر كس» :ترجمه

و  حجاب  دختر برایش بریزد، آن بروي بر او فرو ریخته  عزوجل  خداي  كه  هایي دهد و از نعمت    تعلیمش

 .شودمي زخدو ازآتش اي پرده

زْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُ} واعمال شنیع شان را بیان میکند:  ذیل نیز این صفات   الله متعال در آیات

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ ( 76)أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا یَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِینَ  (75)إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِینٌ 

سْوَدَا وَهُوَ كَظِیمٌ   شَّأُ فِي الْحِلْیَةِ وَهُوَ فِي (78)مَثَلًا لَلَّ وَجْهُهُ مُ صَامِ غَیْرُ مُبِینٍ   أَوَمَنْ یُنَ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ  (77)الْخِ

  .(3)بُ شَهَادَتُهُمْ وَیُسْأَلُونَ{هِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَالَّذِینَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَ

مشااااااارکین به الله متعال ازبندگانش یک جزء یقینا  )برگزیدند وانتخاب نمودند( ترجمه: ومقرر کردند 

را است. آیا الله متعال برای خود دختران را انتخاب نموده وبرای شما پسران     آشکار  نا سپاس گذار  ها انسان 

  (انتخاب)انتخاب کرده است. وقتیکه خبر داده شوند یکی از آنها)مشرکین( را به آنچه که برای الله تعالی بیان 

در زیورات پرورش داده آیا کساایکه ؛ د رویش از غم پر واندهگین میشااودنموده اساات )دختران( ساایاه میشااو  

میشود، واو در خصومت )بحث( صفا و واضح دلیل گفته نمیتواند. وگردانیدند آنها )مشرکین( ملائک را که        

                                                           
المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التران   العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیه وسلم. )صحی: مسلم( الصحی: المختصر بنقل

 .2629شماره حدیث:  2027ص: 4ج ، بیروت –العربي 
ر: الناش .البُخَاري المَعَاني الدَّرَارِي في كَشْفِ خَبَایا صَحِیْ:كوثَر  ،هـ(1354محمَّد الخَضِر بن سید عبد الله بن أحمد الجكني الشنقیطي )المتوفى:  -(1)

أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن ، 256ص: 12، ج14عدد الأجزاء: ، م 1995 -هـ  1415مؤسسة الرسالة، بیروت،الطبعة: الأولى، 
.)المقصود بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب التثریب في شرح التقریب طرحهـ(، 706عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم العراقي )المتوفى: 

هـ(، 704ابن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: ،  66ص: 7، جالمسانید(،الناشر: الطبعة المصریة القدیمة
 -هـ  1429سوریا،الطبعة: الأولى،  –مي وتحقیق التران،الناشر: دار النوادر، دمشق المحقق: دار الفلاح للبحث العل التوضی: لشرح الجامع الصحی: 

 .294ص:  27، ج أجزاء للفهارس( 3و  33) 36عدد الأجزاء:  م 2007
 عبد المجید السلفيالمحقق: حمدي بن  المعجم الكبیرهـ( 360سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  -( 2)

 .وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد. 197ص:  10. ج الطبعة: الثانیة القاهرة –دار النشر: مكتبة ابن تیمیة 
 .19 -15سورة الزخرف: آیة  -(3)
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این گواهی شاااان  ،بندگان خداوند متعال اسااات زنانه، آیا آنها)مشااارکین( دروقت پیدایش ملائک حاضااار بودند 

 .دشته میشود واز ایشان پرسیده میشونو

 به گور کردن دختران قتل وزنده: دوم مطلب 

زن جزء انسانها محسوب نمي شد و درست همان رفتاري با زن صورت مي گرفت که         آن زمان در

کار روزانه آن دوران بود و اساااسااا در حکم یک  خرید و فروش زن مانند امتعه،، فتبا حیوانات انجام مي یا

کاکي تجارتي شمرده مي شد تولد دختر توهیني بزرگ تلقي مي گردید و این وضع در اجتماعات مختلف آن    

 .(1)با شدت جریان داشتزمان 

ازدیاد نسل  اى براىعرب ها قبل از اسلام زن را موجودى پست و مابین حیوان و انسان یعنى وسیله

نسبت به دختر دار شدن حسّاس بود و هر       دانست. دانست و دختر دار شدن را مصیبت مى     كارى مىو خدمت

گشت اش برمىفرزند دخترى به دنیا آورده است از شدّت خشم و عصبانیّت رنگ چهره     شنید كه زنش گاه مى

لَلَّ وَجْهُهُ مُسننننْوَدَا وَهُوَ  بآلُأنثىاِذا بُشننننِّرَ اَحَدُهُمْ وَ» فرماید:همان گونه كه قرآن مى ،یدئگراساااایاهى مى و به

  .(2)«كَظیمٌ

دادند از شااادّت غم و حسااارت رخساااارش  ی مژده م و چون یكى از آنان را به فرزند دخترىترجمه: 

 .گردیدشد و سخت دلتنگ مىسیاه مى

و ، از ننگ دختر دار بودن برى باشاااااااند    اكردند ت  زنده به گور مى   را  دختران خویشآنها همچنان     

مادران دختران نیز حقّ منع شاااوهرانشاااان را    حتّى كرد،ر این عمل، منع یامؤاخذه نمىهیچكس هم آنان را د

شتند  شت.     چون مرد خانواده تنها كسى بود كه  ؛ندا صاحب حقّ بود و اختیار مرگ و زندگى فرزندانش را دا

یا به  آنهاو این كار ندنمودمىاختیار  همساااااااران متعدّد ،ندكرد جاهلیّت به ی  همسااااااار اكتفا نمىهای عرب 

خواستند  اهداف سیاسى. چون مى   فرزند و یا براى تأمین منظور تأمین معاش زن بود، یا براى ازدیاد نسل و 

 .(3)فزاینددخترانى از قبایل متعدّد، بر قدرت و اعتبار و اقتدار خود بی هاى متعدّد بااز طریق ازدواج

 .(4){(بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَت7ْءُودَةُ سُئِلَتْ)وَإِذَا الْمَوْ }بیان نموده است:چنین درسورة الله متعال این عمل زشت آنهارا 

 .اندده شبقتل رسیده  یبه سبب کدام گناه شده پرسیده شود، کهترجمه: وقتیکه ازدختران زنده به گور

را  موارد ذیلدر می آبیم که متوجه میشویم  قتل دختران توسط مشرکین     و اسباب   علت به زمانیکه 

 به بهانه گرفته ودختران شان را زنده به گور میکردند:

 .بناء بخاطر دفع عار وننگ جاهلی به قتل میرسانیدند از داشتن دختر عار وننگ میکردند -1

 دشنام دهد.کسی کند ویا دخترش را ازترس اینکه دخترش با کسی زنا  -2

 .که دختر را نقطه ضعف خود میدانستند ،گیردار دخترش تحت تصرف دشمن قراینکه  -3

                                                           
 .23ص ، (1372. شماره یازدهم )دلو  ماهنامه حقوق بشر، " ادوار تاریخي حقوق زن شهلا " -(1)
 .59:  ةسورة النحل آی -(2 )
 .10ص ، هـ ش(1377مترجم: محمد گل گمشاد زهی، )دانلود شده سایت عقیده ،  ،اسلام و بزرگداشت زن جمیل ، زینو،  3 
 .9-7 آیة: سورة التكویر (4)
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کجا مصااارف تمام این اوکدها که از به قتل میرسااانیدنددختران را وگرساانگی ترس فقرزعده ای ا-4

 .برآورده کندرا 

 از شرم اینکه در آینده دامادی داشته باشند، و دخترش با کسی ازدواج کند. -5

جهل بهانه میگرفتند جز از به بخاطر قتل دختران شان پس در حقیقت تمام این علل واسابی راکه آنها 

 .(1)جهالت وظالم بودن شان میکند وبساین کارآنها دلیلی برای و ،ونادانی، ظلم واستبداد چیزی دیگری نبوده

 وعنعنات بی شرمانه درحوزه ازدواج: عرف سوممطلب 

بیان میشااود، قبل ازاینکه در ین درین مطلب عرف وعنعنات بی شاارمانه مشاارکین در حوزه ازدواج 

دین  مورد بحثی داشااته باشاام میخواهم در مورد چگونگی اشااباع غرائز انسااان، حفظ نساال ، آبرو وشاارف آن  

 :مبین اسلام چه رهنمائی های داشته تبصره مختصری داشته باشم

ین موضوع عام وهمگانی بوده که  ای الهی درخلق وتکوین است وا زوجیت و جفت بودن از سنت ه 

، عالم حیوانات   نمیکند از آن عالم انساااااااان   مخالفت   که  تمام مخلوقات به نحوی ازین غریزه بر خوردار اند      

  .(2)تَذَكَّرُونَ{}وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ  :اتات قسمیکه الله متعال میفرمایدوعالم نب

 .ازتمام چیزها دو جفت آفریده ام تا اینکه شما پند بگیرید  ترجمه:

   .(3)یَعْلَمُونَ{ ا لاوَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّ }سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الَأزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الَأرْضُمیفرماید: ودر جای دیگر

نفسااها واز، از آنچه که میرویاند زمین، آفریده تمام زوجها )جوره ها( را ی کهتپاک اساات ذا مه:ترج

 نمدانند.که واز آنچه 

ه است، نموداختیارعالمیان حیاة تکاثر و استمرار ،الدالله متعال برای تو که است وطریقهواین اسلوب 

دور همدیگربخاطر تحقق هدف نهائی      را بحیثی که هریک ازینها ب      هردوی زوجینآماده نموده  بعد ازاینکه   

 مقررنموده است بچرخند. که الله متعال 

لَ }یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شنننننننُعُوبًا وَقَبَائِ            میفرماید:  قسااااااامیکه الله متعال    

 .(4)إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ{ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

تا همدیگر را   م وگردانیدم شااااااامارا اقوام وقبیله ها     ن شااااااامارا ازیک مرد وزن آفرید   ای انساااااااانها م )

 بشناسید، وگرامی ترین شما نزد الله متعال پرهیزگارترین تان است والله تعالی به هرچیز دانا وباخبر است(.

ا یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَ  } :ودر جای دیگر میفرماید     

 .(5){عَلَیْكُمْ رَقِیبًا كَانَوَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِیرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ 

                                                           
 الناشر: دار الكتب العلمیة  تفسیر عبدالرزاق  ، هـ(211أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني )المتوفى: صنعانی:  –( 1)

 .370 :ص 3جزء . 3عدد الأجزاء:  هـ1419الطبعة: الأولى، سنة  بیروت. -الناشر: دار الكتب العلمیة  دراسة وتحقیق: د. محمود محمد عبده
 .49سورة الذاریات آیه: -( 2)
 .36 سورة یس آیه:  -(3)
 .13 سوره الحجرات آیه: -(4)
 .1 :سورة النساء آیه  -(5)
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از یک نفس و آفریده از او زوجه وجفت ای انسااانها بترسااید از پروردگار تان که پیدا کرده شااما را )

را ده از آنها مردان وزنان زیادی را وبترسااااید از الله که بنام او شااااما از یکدیر حقوق خوداورا ومنتشاااار نمو

 (ما نگهبان استت رشته داری وصله رحمی، یقینا الله متعال برشمیطلبید، وازقطع تعلقا

بدون  از غرایز خود ن را مانند دیگر مخلوقات که استفاده کند الله متعال اینکه بگرداند انسا ونخواسته  

خرد، وبگذارد اتصال مرد بازن را بی بند وبار وبدون نظم وظابطهء برایشان، بلکه وضع وقید وشرط وعقل 

  شرف وعزت ای انسان حفظ شود    مناسب است بر   ، وآنچه که وده برای آنها نظم مناسب قیادت وسیادت را   نم

انیده اتصااال وپیوند مرد وزن را اتصااال کریمانه که مبنی بر رضااا دومصاائون باشااد کرامت اش، پس گراش 

 ورغبت جانبین بوده باشد.

شاهدین که یکی ازینها برای دیگرش حلال         شد، وحضور  وبر ایجاب وقبول که مظهر این رضا میبا

 ند که مورد طعن ولعن مردم قرار نگیرند.بوده وباهم زندگی میکن

ع غرائز مامون بوده، حامی نسااال بشاااری از ضااایاع و مصااائون بودن زنان  اوبه این طریقه راه اشاااب

 د.نازاینکه مانند گیاهی مباح ودر اختیار هر چرندهء قرار داشته باش

ه ینکا پدری، تاعطوفت  و تربیه کنده مادری زخانواده را که نگهداری کند غری ه طفلووضاااااع نمود

 تر وتازه.میوه های  نیکو ومیوه دهدبروید بطور 

خاب نموده اسااات، وبرآن دین مبین اسااالام باقی مانده ونابود کرده اسااات  تکه الله متعال انواین نظامی 

 .(1)غیر این دیگرشیوه ها وطریقه هاراب

  های دروان جاهلیت: انواع نکاح

گرفت كه در هاى مختلف و متفاوتى شكل مىشیوه جاهلیّت بهبا همه این احواکت، ازدواج در عصر 

 كنیم:مى جا به برخى از آنان اشارهاین

دارقطنی از ابی هریره رضااااااای الله تعالی عنه روایت ذیل را نقل کرده که درآن انواع نکاح های             

 دو نوع گفته است: که اسلام ممنوع قرار داه است رادوران جاهلیت را 

الله  وهو المذكور في قول  سنننننننتتر فلا بأس به وما لهر فهو لؤم    كانوا یقولون: ما ا   نكاح الخدن:   

مرأتك وأنزل لك عن   نكاح البدل: وهو أن یقول الرجل للرجل: أنزل لي عن ا     و .تعالى: )ولا متخذات أخدان(    

 .(2)امرأتي وأزیدك

نکاحی بود که اگر یک مرد ویک زن درخلوت با توافق همدیگر         ) رفاقت پنهانی(     نکاح خدن   -1

دادند، پس ملامت میکردند آنهارا. میمشکلی نداشت اما اگر آشکارا وبه حضور مردم انجام        میکردهرکاری 

                                                           
 م.1977 -هـ 1397لبنان الطبعة: الثالثة،  –. الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت  2ج   انظر فقه السنههـ( 1420سید سابق )المتوفى: ) -(1)
حققه   سنن دارقطني.   هـ(375بن النعمان بن دینار البغدادي )المتوفى:  أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود: قطني –( 2 )

ن،الطبعة: لبنا –وضبط نصه وعلق علیه: شعیب اکرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطیف حرز الله، أحمد برهوم، الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت 
 إِسْنَادُهُ ضَعِیفٌ جِدًّا. ،9/174قال ابن الحجر في الفتح .305 ص: 4،ج  5م، عدد الأجزاء:  2004 -هـ  1424الأولى، 
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قسمیکه در قرآنکریم چنین بیان شده )وک متخذات أخدان(. زنان مسلمان رفاقت ودوستی پنهانی با هیچ فردی     

 اشته باشند.نامحرمی ند

شویى، زن و مرد رابطه  كردند كه نیاز به نفقه و مهریه اى با هم برقرار مىمحرمانه در این نوع زنا

رابطه مبتنى بر دوسااتى و علاقه متقابل، بدون اعلان رساامى داشااتند. این زناشااویى   نداشاات. در واقع، نوعى

  نبود وعرف محیط آن را جایز  همت ی حال كه ی  زناشاااااااویى معمولى نبود، باز خالى از رسااااااام           در عین

باشد مانعى ندارد   هر چیزى كه محرمانه و پنهانى «ما أستتر فلا بأس و ما لهر لؤم » گفت:دانست و مى مى

 چه كه آشكار شد مایه ننگ و عار است.ولى آن

خانم خودرا بده برای من  میگفت:به این معنی که شاااخصااای برای شاااخص  دیگری  نکاح بدل:  – 2

)یکی آنها خانم خود را با خانم دیگرش بدل  خودرا به تو میدهم ومقداری پول برایت اضافی میدهم ومن خانم 

  میکردند ودر سن، زیبا ونسب اش پول اضافی پرداخت میکردند(.

، گرفتاین ازدواج به صورت مبادله و معاوضه زن از سوى شوهرش با همسر مرد دیگر شكل مى       

شوهر آن   داد كه بهآمد آداب و رسوم محیط به او اجازه مى خوشش مى هر مردى كه از زن شخص دیگرى  

و زن وى را در اختیار  یعنى زن خویش را در اختیار او قرار دهد، زن، پیشااااانهاد معاوضاااااه و مبادله بدهد 

  .مبادله بدون مهریه بود بگیرد. این ازدواج همان گونه كه گفتیم از راه عو  كردن و

عنه( بغیر ازین دو نوع نکاح انواع دیگر از نکاح های دوران جاهلیت وحضرت عائشه )رضی الله     

 دوران جاهلیت به چهار نوع بوده: را بیان نموده که ذیلا به آن اشاره میشود: واو میفرماید نکاح

( ونكاح  2) ( نكاح الناس الیوم: یخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو ابنته  فیصننننننندقها ثم ینكحها.          7)  

ویعتزلها زوجها حتى  طهرت من طمثها أرسنننلي إلى فلان فاسنننتضنننعي منه لامرأته إذا آخر: كان الرجل یقول 

 ویسمى هذا النكاح الاستبضاع. ا یفعل ذلك رغبة في نجابة الولدوإنمفإذا تبین  أصاب إذا أحب. حملها یتبین

فیدخلون  كلهم یصننننننیبها  فإذا حملت ( ونكاح آخر: یجتمع الرهط )ما دون العشننننننرة( على المرأة 4)

ووضعت  ومر علیها لیال  أرسلت إلیهم  فلم یستطع رجل منهم أن یمتنع  حتى یجتمعوا عندها  فتقول لهم:      

قد عرفتم ما كان من أمركم  وقد ولدت  فهو ابنك یا فلان  تسنننننننمي من أحبت باسنننننننمه فیلحق به ولدها  لا                 

 یستطیع أن یمتنع منه الرجل.

وهن البغایا ینصننبن  -رابع: یجتمع ناس كثیر  فیدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها ( ونكاح 3)

على أبوابهن رایات تكون علما  فمن أرادهن دخل علیهن. فإذا حملت إحداهن ووضنننننعت  جمعوا لها  ودعوا 

ث محمد صنننننننلى الله  فلما بع   لهم القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي یرون  فالتاط به ودعي ابنه  لا یمتنع من ذلك.           

  .(1)ح الجاهلیة إلا نكاح الناس الیومعلیه وسلم بالحق  هدم نكا

                                                           
 .2272شماره حدیث:  476ص:  2،  سنن ابوداود ج (5127) شماره حدیث:، 15ص:  7ج  صحی: البخاري  -(1)
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) یک مرد دختری را از ولی اش خواسااااااتگاری میکرد واو  مانند نکاح معروف امروزی بوده – 1

 .(میپزیرفت وموافقه مینمود و بعدا نکاح میکرد

اسااااات مرد از دختر دلخواهش  قسااااام مرساااااوم و متداول امروزى  در این قسااااام از ازدواج كه همان

 آورد.او را به عقد خویش در مى یه مشخصیمهر كرد و با تعیینخواستگارى مى

)طلب بضااعه ونساال گیری( طوری بوده که شااخصاای برای خانم خود وقتیکه     نکاح اسااتبضاااع:  –2

ن ومرد از ز (تخم ونساال بگی برو بسااوی فلانی واز او )بضااعه یا بیضااه،  میگفت:  پاک میشااد از حیض اش

ظاهر شااادن حمل اگر مخواسااات با او نزدیکی از د وبعد می شاااظاهر حمل خود دوری میکرد تا اینکه علائم 

 ردند.کمیکرد، واین کار را بخاطر رغبت به نجابت ولد وخوبی نسل می

زناشاااااویى موقّت جهت باردارشااااادن بود. طبق این زناشاااااویى اگر مردى تمایل به داشاااااتن    نوع این 

اك یا ببى بود مثلًا مایل بود كه فرزندى دکور و نترس و شجاع و صیهاى خاصایص و ویژگىبا خ فرزندى

محروم بود، زن خود را تا  شاااعرى نیكو سااخن و یگانه داشااته باشااد و... و خود از آن خصااایص و كماکت    

وى باردار  داد تا ازآن صاااااافات بود قرار مى مدت معینى طبق قرار داد در اختیار مردى كه بر خوردار از

گفت: "نزد فلانى برو و در اختیار او باش تا به وى مى شاااد، شاااوهرششاااود. وقتى كه زن از حیض پاك مى

ى هم كه زن تق به شوهر اولىِ زن بود و در مد طفلِ حاصل از این پیمان متعل  زمانى كه از وى باردار شوى 

ر ه شوهر اولی  س از باردار شدن بود كه م بود هیچ ارتباطى بین او و شوهر پیشینش نبود و پ  ودر نزدمرد د

 توانست به زن خویش رجوع كند.كرد مىزمان كه اراده مى

حمل  کهبا یک زن جماع میکردند وقتی )کمتر ازده نفر( نوع دیگر نکاح چنین بوده یک گروهی – 3

ه تا اینک م آن افراد را میخواساتند همگی را مجبور به حاضار شادن میکردند   میگرفت ووضاع حمل میکرد تما 

شد آن طفلی بدنیا آمده فرزند             شد که امرشما چنین است وبعدا اعلان می شان گفته می شدند وبرای همگی جمع می

تو اساات ای فلانی )باکی یکی ازین افراد صاادا میشااد( وآن نام گذاری میکرد هرنامی را که دوساات میداشات  

 توانست. تعلق میگرفت و هیچ فرد مانع این کار شده نمیاو پس اوکد به 

، با رضاااااااایت و توافق همدیگر با زنى        ان ازدواج گروهى بودكه در آن تعدادى مرد   از نوعى این 

 گاه از دهنمودند .تعداد این مردان هیچكردند و در مقابل، مخارج او را تأمین مىمى رابطه زناشااویى برقرار

ن بود، با تعیی شاااد در صاااورتى كه پسااارمى ولدمت رابطه ایكرد و فرزندى كه در نتیجه چنین تن تجاوز نمى

آن مردان  تمامد نوزاد، مادرِ نوزاد ولت رسید. به این ترتیب كه چند شب پس از  مادر به یكى از آن مردان مى

گفت: این فرزند از آن تو زد و مىاسم او را صدا مى كرد و بامى طلبید و سپس به یكى از آنان خطابرا مى

هیچ  نمود. مردِ مورد خطاب هم طبق آداب و رسوم معمول، حق در طفل را انتخاب مىپ ت،یاست. با این كیف 

چون ، شد نمى یافته، دختر بود، كسى به عنوان پدر وى انتخاب  ولداعتراضى نداشت. اگر هم كه طفل ت   گونه

 هیچ كدام حاضر نبودند پدر ی  دختر باشند.
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ی داخل میشااااااادند وبا وی جماع میکردند        طوری بود که گروه زیادی )غیر محدود( باکی زن      – 4

بودند که مشاااهور )بدعملان(  وبرای هر شاااخصااای که می آمد ممانعت وجود نداشااات، واین زنان به نام بغایا 

نشااانه همین موضااوع میبود وهرکه میخواساات در خانه ای  وباکی خانه هایشااان بیرق های داشااتند که علامه 

ازین زنان ووضااااع حمل میکرد تمام این افراد جمع میشاااادند  یکی شااااان داخل میشااااد، وقتیکه حمل میگرفت  

ستند پس منسوب میکرد طفل را به کسیکه مناسب ومشابه              ست وقیافه شناسی را میخوا خص آن ش  د،ناو میدان

 توانست.یطفل را فرزند خودمیخواند وصدا میکرد وبا خود میبرد که هیچ کسی مانع آن شده نم

این بود كه از طریق زنان و كنیزان به جمع آورى مال و      ت لی هاى عرب های جاه   ت یكى از سااااااان 

كرد، بلكه اگر یكى از آنان حامله      ها را محكوم نمى ت نه تنها این عمل آن   ی پرداختند. محیط جاهل   ثروت مى

و با كم   كردندشدند و قیافه شناسان را دعوت مى   او جمع مى در اطراف آورد، و فرزندى به دنیا مى شد مى

و او را پدر آن كودك  كردندك را به كسااااى كه بیش از دیگران به كودك شااااباهت داشاااات ملحق مىآنها، كود

مصاطفی صالی الله علیه وسالم به حق به پیامبری مبعون شاد منهدم ونابود سااخت      وقییکه محمد   دانساتند. مى

 تمام نکاح های جاهلیت را مگر نکاح که امروزه جریان دارد.

الایجاب والقبول  وبشنننننننرط  وهذا النظام الذي أبقى علیه الاسنننننننلام  لا یتحقق إلا بتحقق أركانه من         

وبه   وبهذا یتم العقد الذي یفید حل اسنننتمتاع كل من الزوجین بالاخر على الوجه الذي شنننرعه الله  الاشنننهاد.

 .(1)وق والواجبات التي تلزم كلا منهاتثبت الحق

واین نظامی اساات اساالام برآن باقی مانده اساات و این نوع نکاح متحقق نمیشااود مگر با متحقق شاادن   

مام وشرط اشهاد وموجودیت شاهد که به موجودیت این شرائط عقد نکاح ت      ارکان اش که ایجاب وقبول است  

اع هریک از زوجین از دیگرش بطریقه که شااریعت اساالامی آنرا مشااروع نموده اساات تمیشااود که مفید اسااتم

 همدیگر شان ثابت میشود.باکی شیوه حقوق وواجبات زنا شوئی وبه این 

قبل از اساالام را جاهلیت هاى مرسااوم در دوره ع دیگرى از ازدواجانوانویسااان  تاریخ دانشاامندان وبرخى از

 :اشاره میشود ذیلا به آن كه اندمتذكر شده

آمد  معینى را به همسرى شخصى معین درمى    در این نوع از ازدواج، زن مدت: ازدواج متعه :الف

 شد.بین زن و مرد حاصل مىبه خود جدایى و طلاق  یافت خودو هنگامى كه مدت معین پایان مى

شااادند از پیوند حاصااال مىپرداخت وفرزندانى كه در نتیجه این زن مى ازدواج، مرد مهریه معینى بهدر این 

  . برخوردار بودند انتساب و ارن حق

شغار ب این ترتیب كه شخصى، دختر یا خواهر خود را به     به، اى بودنوعى از ازدواج معاوضه  :: ازدواج 

این میان  در،ساخت متقابلًا دختر یا خواهر او را زن خود مى آورد و به جاى اخذ مهریه،مىدر عقد دیگرى 

 كاکیىوهمچون  هیچ اعترا  یا مخالفتى نداشتند بود و زنان حق مهم تمایل مردانوفقط رضایت 

 میشدند. مبادله 

                                                           
 . 7 :ص 2ج  ،فقه السنة  -(1)
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 )مادر اندر(کردن با خانم پدر ازدواج :ج 

شویى  كرد زنش، مثل ت این بود كه اگر شخصى فوت مى   یدر دوره جاهل جئهاى رایكى دیگر از زنا

سر بزرگ  رسید. این ارن )زن( در مرحله او وارثان مىمانده از او، به  سایر اموال و ثروت به جاى  ل به پ

  پساااار فوت میکردبود(. وقتى كه مردى پساااارش مى اندرگرفت )البته در صااااورتى كه آن زن مادرمى قتعل

برد. اگر این مى انداخت و بدین ساااان همسااارىِ او را به ارنبزرگش لباساااى را بر روى زن پدر خویش مى

شد و گرنه،  مند مىكرد از او بهرهمى پسر در خود میل و رغبتى به آن زن احساس  زن، جوان و زیبا بود و 

به عقد یكى از برادران       یه  با مهر  به برادر  علجدید هم مت    یه آورد این مهرخویش در مى جدیدى وى را  ق 

 مند به آن زن بود عقب در مورد زن پدرش به نفع آن كسااى كه علاقه شاارعى خود چون از حق، بزرگ بود

  گرفت و هر كدام از آنان كه بهق مىعلت هیچ پساارى نداشاات، زن به مردان فامیل ت یم نشااینى كرده بود. اگر

یا بر سااارش  كرد،اى به ساااوى زن پرتاب مىتر از دیگران پارچهعنوان اظهار تمایل و تصااااحب وى، پیش

به همساارى خود بر او را  خواسااتشااد اگر مىكسااى كه صاااحب این زن مى .میشااد  انداخت، صاااحب وىمى

دارى كند تا  محروم كند و آن قدر از او نگه توانساااااات او را از ازدواج با دیگران نیزگزید و گرنه، مىمى

شااد كه در آن مردى با بر ازدواجى اطلاق مى« ضاایزن»اند: نكاح گفته برخى هم پذیرد. عمرش پایانكه این

  باشد. پدرش او را طلاق داده باشد یا این كه مردهكرد كه كرد. حاک فرقى نمىمى زن پدر خود ازدواج

 ازدواج چند برادر با یک زن :د

 كردند و با او رابطه زناشاااااویى، همه برادران با هم به ی  زن مشاااااترك اكتفا مىین نوع ازدواجدر

ریاست  در این پیمان ، اند چه مال چه همسر گفتند: برادران در همه چیز هم شری  كردند. آنان مىبرقرار مى

كرد. هر ها با خود عصااااایى حمل مىآن ها در اختیار او بود و هر ی  از با برادر بزرگتر بود. زن، شااااب

گذاشااات تا علامتى باشاااد خیمه مىخودش را بر در خواسااات با زن خلوت كند، عصااااىوقت یكى از آنان مى

 براى برادران دیگر كه بدانند یكى ازآنها داخل خیمه است و داخل نشوند.

هر( را امچنااان اعراب آن زمااان ازدواج كردن یاا  مرد بااا دو خواهر بااه طور همزمااان )جمع بین دو خوه

 .(1)دانستند اصلًا حرام نمى

 اسلام زن بعد از لهور 

حیات انسااانى در مسااائل   ممساائله مهم زندگى و متم اولین مكتبى اساات كه زن را به عنوان اساالام   

داده اسااااااات. درسااااااات در همان موقعى كه دنیا در آتش جهل و ساااااااتم         اخلاقى و قانونى خود جا   ،اجتماعى 

از افراد زن را معبود خویش ند، گروهى گرفتار انحرافهاى گوناگون بودبشرى   سوخت، و جوامع مختلف مى

اسااااااالام  پیامبر گرامى داشاااااااتند،  نه تعدى را بر او روا مى  پنداشاااااااتند و هر گو   او را حیوانى مى و جمعی 

ز ا ؛تجاوزاتها، پندارهاى غلط وها كجروىكجى ها،ن به انحراف( براى خاتمه بخشیدوسلمهآلوعلیهاللهصلى)

هاى فضااااایلت و  هاى بشااااارى كشاااااید و همه راهی غلط جانب خداوند متعال مبعون، و خط بطلان بر روى

                                                           
 .40: ص، (1373، ، ترجمه :محمود ابراهیمي )تهران: نشر احسانزن در اندیشه اسلاميمحمد فقي رسول،   :جمال –( 1)
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شان داد خداوند ،حضرت محمد       مبعون نمود را در روزگارى ( وسلم آلهوعلیهالله)صلى رستگارى را به او ن

در ، زدها و سااقوط بود، و در دریاى حیرت و ساارگردانى دساات و پا مى تیرگى كه جهان بشااریت دسااتخوش 

، ساخت ، زمین عبوس بشریت را خرم و شادابر اسلام بسان باران نیروبخش بهار زمانى بود كه ظهو چنین

ها و فات رسااوا گردانیدند و عقلها و دساات و پا برداشاات و تجاوزات و خرا ها و زنجیرها را از گردن یو 

بشرى اعلام  خاص از زندان آزاد كرد و این حقیقت را به دنیاى روشبا ،را استعدادها و تفكرات زندانى شده

قیامت،  داشااااات كه زن و مرد، از نظر دارا بودن روح كامل انساااااانى و روح باقى براى حشااااار و نشااااار در

شااوند و به همان نیت كه پاداش داده مى باى خود جزا یامساااوى هسااتند، و هر دو، به كردارهاى زشاات و زی 

 .شوند زنان نیز چنین هستندمى مردان جزئى از پیكر جامعه انسانى محسوب

الناس اتقو ربَكم الذى خلقكم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها       یا ایها  }فرماید:   یداوند در قرآن كریم مى خ 

  .(1){رقیبا كان علیكم الذى تساءلون به و الارحام ان اللَه اتقواللَهكثیراً و نساءً و  و بَثَّ منهما رجالًا

انسان آفرید، و همسر او    همان كسى كه همه شما را از ی   اى مردم از پرودگارتان بترسید،  ترجمه: 

ید كه هنگامى ترسا منتشار سااخت و از خدایى ب   مردان و زنان فراوانى ،را از جنس او خلق كرد، و از آن دو

برید و از قطع رابطه با خویشاااااوندان خود پرهیز كنید، زیرا  مى خواهید، نام او راچیزى از یكدیگر مىكه 

  شماست. خداوند مراقب

كند، مخصااااوص نظام آفرینش مى ر و تعقل دررآن كریم كه مردم را دعوت به تدبی  از آیات قهیچ 

قرار داده اساااات. بررسااااى آیات قرآن كریم  به طور برابر مخاطبرا بر مردان نیساااات، بلكه زنان و مردان 

ها از هر صاااف خواه  تفاوتى با یكدیگر ندارند و همه انساااان دهد زن و مرد از نظر آفرینش، هیچنشاااان مى

 یَاأَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمقسااااامیکه الله متعال میفرماید: }  اند: گوهر خلق شاااااده زن و خواه مرد از ی  ذات و

 .(2){مٌ خَبِیرٌأَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِی وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ ذَكَرٍ مِن

تا یكدیگر را  مها قرار دادها و قبیلهرا تیره شااااما را از ی  مرد و زن آفریدیم و شااااما اى مردم، من ترجمه: 

  آگاه است. خداوند دانا و ، ا نزد خداوند باتقواترین شماستچترین شمگرامىبشناسید، 

شااادند و در قبل از اسااالام زنان نه تنها حق مالکیت نداشاااتند، بلکه همچون کاکیي خرید و فروش مي

هوي تبلیغاتي و شاااااعار  شااااادند، حتي در کشاااااورهاي غربي با آن همه هیابه ارن برده مي کنار اموال میت

براي زنان قائل نبودند و بعد از انقلاب صااااانعتي آن  حقوق زن و مرد، تا یک قرن قبل حق مالکیت برابري

براي آنان حق مالکیت  به عنوان نیروي کار ارزان قیمت ها هم براي تشویق زنان براي حضور در کارخانه

وق حق آن را به محدودیتهاي کور دل و شهوت پرست قرن بیستم اما اسلام که انسان شناختند. را به رسمیت

شناخته و به هیچ کس حق تصرف     ها قبل حق مالکیت را براي زنان، به رسمیت کنند، از قرنزنان متهم مي

                                                           
 .1:  ةسورة النساءآی  -(1 )
 .13سورة حجرات آیه:  -( 2 )
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 لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ    ِ} فرماید:داوند متعال به صراحت مي دهد. خدر اموال آنان را نمي

  .(1) {مِمَّا اكْتَسَبْنَ

از آنچه به دساات اساات نیز نصاایبي را آورند و زنان از آن چه به دساات مياساات نصاایبي را مردان نرجمه: 

 . و نباید حقوق هیچ یک پایمال شود .آورندمي

 چوب شریعت، حق ارن معین شده است.ها در چهار  و نیاز آناندازه ضرورت همچنین براي آنان به 

 .(2).{.لِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِیبٌ. }الله منعال درین مورد میفرماید: 

 .گذارند، سهمي استندان به ارن ميو براي زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خویشاوترجمه: 

قرار  مطالعه اگر آیات قرآن را مورد  زیرا؛ زنان قائل اسااتاى براى  رام ویژه، احتشااكى نیساات كه اساالام   

 . دهیم، به مقام و منزلت زن در اسلام پى خواهیم برد

، به نام آنان )النسااء( نامیده  ین ساوره مفصال  ، ساوم اسالام چنان اسات كه در قرآن مجید   مقام زنان در

، ستصحبت شده امنزلت زنان  وق وسوره دیگر از قرآن مجید مسائلى مربوط به حقدین چنشده است، و در 

توان از بسیارى از مفاهیم قرآن مى در خطابات عام قرآن، زنان مورد خطابند و غیر از این مورد،جا و همه 

 مطالبى درباره حقوق و منزلت زنان استنباط نمود.

نتفى م قرآن مجید این اتهام درو  و مغرضااانه را، كه اساالام براى زن ارزشااى قائل نیساات، به كلى   

ارزش واقعى زن، و اثر  ، هیچ قانونى از قوانین اجتماعات متمدن و بزرگ، دربارهسااازد. پیش از اساالاممى

مقام و منزلت مواد قانونى وجود نداشاات.  حفظ كرامات و حقوق او تفصاایلات فلساافى و روانى ووجودى او، 

از زنان و مردان نیكوكار در  آشااكار اساات. دفاع از حقوق زنان، سااخن زنان در فرهنگ اساالامى بر همگان

باشاااااد. به زن نمایانگر اهمیت زنان و مردان در این فرهنگ مىونظر رأى  سااااار قرآن و اعطاى حقسااااارا 

بیعت شاااری   سااااز اسااالام ، زن را به عنوان عنصااار مؤثر جامعه پذیرفته و او را در امر مهم و سااارنوشااات

هاى بناى  تو یكى از خشااات ه او اعلام كرد كهاسااالام وقتى از زن بیعت گرفت، در حقیقت ب ، سااااخته اسااات

ها یفا كنى همچنین شركت زنان در جنگا و باید سهم خود را در استوارى و نگهدارى این بنیانبوده اسلامى 

نادرساات  هایدر امور ساایاسااى اساات. برخلاف پندار در صاادر اساالام، نشااان دهنده مشاااركت زنان آن عصاار

اساالام  دانیم كه اولین كسااى كهزیرا همه مى؛ اى براى زنان قائل اسااتژهاساالام نیز احترام وی جوامع بشاارى،

یامبر   )سااااااامیه(  اولین شاااااااهید راه اسااااااالام نیز ی  زن بود،     ،)خدیجه(   را قبول كرد، ی  زن بود.  و وارن پ

 آلهو علیهاللهصاالى)( اساات كه پیامبر ی الله عنهادخترش، حضاارت فاطمه)رضاا  نیز (وساالمآلهوعلیهاللهصاالى)

 .(3)ندفرمود)مادر پدرش( خطاب مىابیها زد و او را ام مباركش بوسه مى بر دستان (وسلم

                                                           
 .32سورة النساء آیه :  –( 1)
 .7: سورة النساء آیه  – )2(
 .164ص ، 1396ایران.  –ناشر: موسسه انتشارات صدرا ،  نظام حقوقی زن در اسلاممطهری: مرتضی،  -( 3)
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 فصل دوم

 وعنعنات درمورد زنان درولایت کندزعرف 

مر اکثریت عاوک اینکه این وکیت زادگاه بنده بوده وکندز وکیت ونگی آن دردر مورد عرف و عنعنات و چگ

سپری نموده و بعد از بیرون شدن از آن وکیت بخاطر تعلیم و تحصیل خویش را در شهر واطراف آن وکیت 

علم نیز تمام فامیل و اقارب بنده در همان وکیت بوده رفت و آمد های زیادی داشتم به سبب آن معلومات 

وهمچنان لله الحمد به تمام زبانهای معروف آن وکیت  ؛ر مورد عرف و عنعنات آن وکیت داشتهوافری د

شتو، ازبیکی و ترکمنی( بلدیت کامل دارم که این موضوع نیز برای بدست آوردن معلومات برایم )دری، پ

 .بسیار مفید واقع شده است

اما بعد از انتخاب این موضوع بحیث رساله ماستری چند بار به آن وکیت سفر نموده در مورد عرف و  

عنعنات از مردم آن مناطق خصوصا علماء، بزرگان اقوام استادان مدارس و مکاتب محصلین و متعلمین اعم 

جمع را ن اقوام مختلف مروج در گوشه و کنار و میااز زنان و مردان پرسان نموده و همان عرف وعنعنات 

به شرح ذیل بیان  هاز دیدگاه شریعت اسلامی مورد بحث و تحقیق قرار دادرا آوری نموده، صلاح و فسادش 

   م.ه انمود

 در ولایت کندزمبحث اول: عرف وعنعنات در دوره طفولیت 

مطلب میباشد: سه این مبحث دارای  

 : خفه شدن از تولد دخترانمطلب اول

تی، قوت ، نشااانه خوشاابخ  تولد پسااران وزیادت شااان باعث خوشاای   ( ساالام ادرزمان جاهلیت )قبل از 

وبرعکس وکدت دختر برای پدر ومادر، حتی قبیله، شاااب سااایاه وروز پر    ،وعزت خانوداه حسااااب می شاااد  

 ازغم به حساب می آمد وبه دنیا آمدن دختر را مایة شرمساری وخجالت میدانستند.

عامل بد بختی بود، به همین خاطر نزد بعضااااای وتر برای فامیل ها مایة ننگ، عار از اینکه تولد دخ

این بودکه آنهارا زنده به گورها دفن       )به اصاااااااطلاح خود شاااااااان(   از این غم و شااااااارم نجات مردم یگانه را   

میکردند؛ مانند قبائل عرب در ساارزمین حجاز، که صاافحات تاریخ شااان از این قساام عنعنات درد آور وشاارم 

 د مملو است.آلو

ان وزنان اسااااات، برای  ، به ویژه حقوق دخترافع واقعی از حقوق هر مظلوماسااااالام که اولین دین مد 

 .بسا ارشادات مفیدی را دراین باره برای انسانها ارائه کرده است آنانرفع ظلم از 

مخصوصا   )ما از مناطق وجوامع اسلامی و افغانی   بعضی ی نیز در ولی متآسفانه در عصر امروز    

ی قدختر بار ومصیبتی برای خانواده تل (این رساله منحصر به آن وکیت شدهوکیت کندز که تطبیق موضوع 

د، ، به جای ساارور وشااادمانی، فضااای غم واندوه وافسااردگی طاری می شااومیشااود وبه هنگام تولدش درخانه
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ت آنها مایة خوشبختی، سعادت، ی جاهل ونادان امروزی  تولد پسران وزیادودربرخی از جوامع وخانواده ها

، بدبختی وروز غم پیشاااااااین عار، ننگ وتولد دختر مانند دوران جاهلیت ،قدرت وعزت محساااااااوب میشاااااااود

وپریشاااانی محساااوب میشاااود، وتولد دختران زیاد را نشاااانة ضاااعف روابط بین فامیلها، محرومیت وکمزوری 

  میدانند.

یر حامله این قسم دعا میشود: الله پسر نصیب تان       پس بخاطر نجات ازین مصیبت، برای زن های حامله وغ 

این میباشاااد که الله متعال دختر را بوجود  عده ایکند! خداوند این مولود شاااکم ات را پسااار بگرداند! آرزوی  

   نیاورد!

اگر برعکس این آرزوها، دختر به دنیا بیاید، درقدم نخساات که خانواده از خبر نوزاد وبه دنیا آمدنش 

گویند وبر تولدش خاموشاای اختیار میکنند، ولی اگر کساای بپرسااد، به صاادای شااکسااته وخجالت  به کساای نمی 

  بار می گویند: دخترکی پیداشده است! 

به شااااانیدن این خبر زنان محل بجای مبارکی به پدر، مادر وخانواده دخترتسااااالی میدهند! گویا که در 

خانة شاااان مرده شاااده ویا مصااایبتی به پیش آمده باشاااد، وکلمات تسااالیت آمیز برایشاااان عر  میکنند وچنین    

اید پسر  مهربان است ش  الفاظی را برای شان میگویند: الله تعالی باردیگر پسر نصیب تان کند. خیر باشد خدا      

هم برایتان بدهد صااابرکنید. وبعضااای ها میگویند: الله تعالی در خانة کسااای آواز دختر را بلند نکند وبه مردم   

 نشنواند.  

ا ، خدس شاارم وخجالتی میگوید: گومش کو، پدر دختر با احسااابعضااا دربرابر سااواکت همسااایه گان  

که  دما همیشاه رنگ زرد باشاد. ویا گفته میشاو    هکه خانواد شایم؛ تقدیر وقسامت بوده  نخواساته که ما عزتمند با 

 !ننگ درخانه ما به دنیا آمده

 : ازطالع بد ما، خداوند نخواسته که نان آور ودست گیری برای مان به دنیا بیاید! گاهی هم میگویند 

بد  هرد پدر ومادر نمیخورد! واین نشااااانگاهی گفته میشااااود که دختر مال دیگران اساااات واصاااالا به د

 بختی ماست که درخانه ما دختر به دنیا می آید! 

وازین قبیل مثال های زیادی است که تولد دختر را به شکلی از اشکال فال بد میگیرند وآنرا مایه ای 

 شرم وننگ می پنددارند! 

این قسم رواج های نا پسندیده ازهمان عنعنات جاهلی سرچشمه میگیرد که قرن ها برتاروپود زندگی 

ی واجتماعی بشااار حاکمیت داشااات وهزاران دختر مظلومانه زیر آوار خاکتوده ها گردید وتاریخ بشااار فرهنگ

  محشونی ازین نمونه هاست!

درحقیقت ازمردم اینساااات که دختر درخانه نصاااایب دیگر )شااااخص اجنبی( میباشااااد؛ که   هتصااااورعد

 بارسنگین بردوش ما است.

  چه وقت بر دوش پدر یا برادر می باشااااد؟ همیشااااه این ساااائوال مطرح میشااااود که این بارساااانگین تا 

  ، پس تربیه وپرورش جساامی وعلمی آن چگونه شااکل میگیرد؟  رتیکه دختر بار ساانگین زندگی باشااد  درصااو 
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، این بار  مهمان میباشاااااااد  چند روز  دختر که هیچگاهی در دنیا مادی به درد پدر ومادر نمی خورد ودر خانه          

چگونه متحمل زحمات شااود که اده برای این مهمان نا خواسااته ساانگین تاچه وقت ادامه خواهد یافت؟ پدرخانو

 دیگری میرود؟  هبه خان

پس این مصااایبت را چگونه علاج کند؟  ،کدام تخلف وسااارکشااای اخلاقی سااار بزند  هرگاه ازین دختر 

، به چه قسم شخص روبرو میشود؟ آیا شخص هم کفو برای ازدواج وی یافت      هرگاه وقت ازدواجش فرارسد 

 ر؟ آیا این قسم شخص به رسم ورواج ما برابر می باشد ویاخیر وچگونه باشد؟ میشود ویاخی

این همه ساااواکت در ذهن خانواده شاااب وروز به گردش اسااات که چگونه با این بلا  ومصااایبتی که    

  روبرو شااده اساات خلاصاای ونجات پیداکند، وشااب وروز به همین فکر بوده و مشااوره ها درین باره میکنند.   

 د وحقوق خویشاااوندی را رعایت ن، بجای اینکه به داماد منحیث فرزند ببیندننکاح کساای میده  هنگامی که بهو

 د.نبد می بینند ورفتار انسانی با داماد را برای خود نوعی عار وننگ می پندار هد ، اورا به دیدنکن

داری در وقت به ازدواج دادن اش فکر میکنند که بلا تشاااابیه یک حیوانی را سااااالهای متمادی نگه  و  

، که آنرا به قیمت هرچه باکتری بتواند به ش اش رسااایده اساااتحاک وقت فرو ،مصااارف کردهنموده وباکیش 

ا ر، طویانه یاحساااس خرسااندی نموده ومیگویند که در بدل دخترم اینقدر پول تحت عنوان مه ،فروش برساااند

، گرفتم پایوازی و...عروساای،  ، خویش خوری،، شاایرینی خوری، مصااارف عیدی، بهاری وزمسااتانی ولور

 خار نیز میکنند! فتوا

مناطق این وکیت )کندز( اکثریت خانواده ها حتی پدر ومادر برای دختر  بعضاااااای ازهمین طور در 

 ارزش نمیدهند ودختر از مهربانی والدین محروم میباشد .

ویا کدام ار پدر اورا به خود نزدیک نمیکند ودساات ترحم ومهربانی را بر ساارش نمی کشااد ، به باز    

ند،              مجلس با خود نمی برد  ، تربیه اورا به طور درسااااااات نمیکند وحق تعلیم وتربیه برایش قائل نمی باشااااااا

 ،ند که در خانه شوهر مورد لت وکوب ومیگویند دختران را درس وتعلیم چی فقط پخت وپز را یاد داشته باش  

 طعن ولعن ودو و دشنام قرار نگیرند.

، زن همان اساات، زن خواهر اساات، زن همساار اساات، زن دختر این در حالیساات که زن مادر اساات  

، اطفال را تربیه نموده وبه لیران وشااااااهان را به دنیا می آوردمربی اسااااات که انساااااانهارا پرورش میدهد، د 

ت های در آغوش مادر بدساات می آید وهمه شااخصاای ، زیرکی وشااجاعت ندی، عقلمنیتجوانی میرساااند، انسااا

 لد شده میباشند.بزرگی تو بزرگ حتما از مادر

؛ زیرا اولین خصلت انسانی که  نطق   انسانهاست   هاولین مدرسه برای هم آغوش مادر ، باکتر ازهمه  

ود که بنام زبان مادری یاد وزبان اسااات از مادر یاد گرفته میشاااود وزبان اولی انساااان به مادر منساااوب میشااا  

 .(1)میشود

                                                           
عبدالعزیز استاد دانشگاه کابل ومشاور وزارت ارشاد، حج واوقاف . مرتضی رئس تعلیمات علوم دینی  –صافی  –حامد  –عزیز  –( 1 )

  اضرار عرف وعنعنات ناپسند ازمنظرشریعت وقانونوتدریب ائمه وزارت حج واوقاف. نور الله ، استاد دانشگاه ومشاور وزارت ارشاد،حج واوقاف . 
 .144-142ص  1394حج واوقاف: چاپ مطبعه صنعتی انکشاف کابل سال ناشر: وزارت 
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 رحمت است پسر ودختر مایة سکون و خلقت 

 است که الله  مخلوقی همان  انسان ، زمین سلسلة نسل انسان توقف میکرد    ، بر روی بود اگر زن نمی  

نبوده وزنان را متعالی او را بربسیاری از مخلوقات اش برتری داده است واین شرف تنها به مردها مختص     

 رین راستا الله ؛ دد، زن همان نعمت بزرگ الله متعالی است که مرد درپهلوی آن آرام میگیر نیز شامل میباشد  

 إِنَّ ةًوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسننِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسننْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ} فرموده اساات:متعال 

  .(1){فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ

وعظمت( الله متعال اینساات که از جنس خودتان همساارانی دال برقدرت ترجمه: یکی از نشااانه های )

ن شاااااما وایشاااااان مهر در پرتو جاذبه وکشاااااش قلبی( بیارامید، ودر میارای شاااااما آفرید تا در کنار آنان )را ب

ساایش ، مایه شاکوفائی وپرورش   دل باخته دیگری سااخت تا آرامش وآ وهریک را شایفته و  ومحبت انداخت )

ند زندگی انساااانها وتعادل جسااامانی وروحانی آنها بر قرار ومحفوظ باشاااد(  شاااخصااایت همدیگر شاااوید ، وپیو 

باره پدیده متعال( اساااات برای افرادی که ) در برعظمت وقدرت اللهدرین )امور( نشااااانه ها ودکئلی ) مساااالما

 ( می اندیشد.ای جهان و آفریده های الله متعاله

  .(2){وَاجًاةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْخَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَوَاللَّهُ } :جای دیگر الله متعال میفرمایدودر  

علیه السلام(   ذریه آدم، سپس شما )  م( را از خاک آفریدآدم علیه السلا ترجمه: الله متعال )اصل( شما )  

 ( درآورد. مذکر ومونث)، و آنگاه شمارا به صورت زوج ها را ازنطفه خلق کرد

، می بینیم در جائیکه مدح وتوصاایف مردها شااده در همان جا  قرآن کریم توجه کنیماگر به نصااوص 

به الله تعالی نزدیک ان نیز شااده اساات به ویژه آن زنانیکه بوساایله عبادات واعمال صااالح    مدح وتوصاایف زن

 بوده وپرهیزگار میباشند.

 مطالعه کنیم ، درباره ی فضیلت( وتاریخ درخشان اسلام را ادیث پیامبر )صلی الله علیه وسلماگر اح  

پیامبر صاالی الله علیه  ومقام زن دکئل زیادی را می یابیم ودین مقدس اساالام  مملو از افتخارات زنان اساات. 

نبی صنننلی الله علیه  عن انس رضنننی الله عنه عن ال وسااالم در باره اینکه دختر مایه رحمت اسااات میفرمایند:   

 .(3)( وضم اصابعهجاء یوم القیامه انا وهو کهاتینمن عال جاریتین حتی تبلغا  وسلم قال: )

سی هرک) لله صلی الله علیه وسلم فرمودند:انس رضی الله عنه روایت کرده است که رسول ا ترجمه:  

 وحالی که من و ادرا به حد بلو  برسند، روز قیامت  مخارج زندگی دو دختری را متحمل شود ت سرپرستی و  

 .دن( را کنار هم قرار داده ونشان دادمیشود( وانگشتانش )سبابه وابهام حاضر، تا هستیما همدیگرمثل این دوب

                                                           
 .21سورة الروم آیة:  -  (1)
 .11سورة الفاطر آیة:  - (2)
المسند الصحی: المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى هـ(، 261النیسابوري: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیري )المتوفى:  –( 3)

 .2631شماره حدیث:   37ص  7ج بیروت . –المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحیاء التران العربي )صحی: مسلم(.الله علیه وسلم
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؟ وات وعدالت نمودن چه اهمیتی دارد    میان اطفال مساااااااا    پیامبربزرگ اسااااااالام راجع به این که در       

  .(1)حدا لفضلت النساء(ألو کنت مفضلا ولادکم فی العطیة فأساووا بین ) میفرمایند:

( !)تبعیض روا مدارید   بین آنان مسااااااااوات را رعایت کنید    : وقتی هدیه ای به فرزندان میدهید       ترجمه 

  .دختران را بر پسران مقدم میداشتماگر من کسی را بر دیگری مقدم میداشتم هر آینه 

، محروم ترین ، دختران مظلوم ترینر طول تاریخمی رساااااااند که د ، این مطلب راحدیث فوق الذکر

ساس ا     وضعیف ترین   شری بوده اند، به همین ا شر جامعه ب )صلی الله علیه وسلم( اوج توجه     ست که پیامر ق

 د.ختر را درین حدیث تمثیل می نمای، بخصوص اطفال داسلام نسبت به دختران

 .)2((واعدلوا بین اولادکم تقوا الله)إ :ودرحدیث دیگری میفرمایند

 فرزندان خود به عدالت رفتار کنید. الله بترسید ومیان: از ترجمه 

  .)3((ن یعدلو بینکم فی البر واللطفأولادکم فی النحل کما تحبون أعدلوا بین )إ ودرحدیث دیگری میفرمایند: 

: بین فرزندان خود در دادن هدیه به عدالت رفتار کنید همان گونه که دوسااااااات دارید آنان نیز               ترجمه 

 به عدالت رفتار کنند.در نیکی ، لطف ومحبت نسبت به شما 

ولادکم کما تحب ان أبین ن الله یحب ان تعدلوا إ)ادامه میفرمایند:  در (م )صااااالی الله علیه وسااااالمساااااول اکرر

 .(4) (نفسکمأتعدلوا بین 

: همانا الله متعال دوساات میدارد براینکه عدالت کنید میان اوکد های تان قساامیکه دوساات دارد  ترجمه

از دوسااتی ، ابرومهر ورزی در رفتار، اطفال دین مقدس اساالام با دیده میشااود که  عدالت کنید میان خودتان.

یامبر ت که پ، بمعنی برچیدن بساط تبعیض وبرتری جوئی هاست، به همین اساس اسعدالت را رعایت نمودن

  ( حتی در بوسیدن اطفال، عدالت را معیار قرار میدهند.)صلی الله علیه وسلم

 بردن یتیمان وزنان : به میراث  مطلب دوم

، وآن زن های که شااااوهر شااااان فوت می کرد،  دختران یتیمباره قبل از اساااالام درمیان عرب ها در  

او می ماند، او را   سااااااای وفات می کرد و زن  : وقتیکه ک ای مختلفی رائج بود: به طور مثال  عرف ورواج ه 

ا ی دیگرخود به مهرسااااااابق نکاحش میکرد؛بردند؛ یا پدر میت اورا برای پساااااار مال به میران می ورثه مانند

 .دمیگرفتنسابق نکاح می شد ویا به کسی دیگری میفروخت ومهرش را ازوی برای وارن دیگرمیت به مهر

                                                           
المتقي الهندي:علاء الدین علي بن حسام الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهیر بالمتقي  -( 1)

قال  .445ص1ج   م1971هـ/1401، الناشر: مؤسسة الرسالة : الطبعة الخامسة، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال هـ( : 975الهندي)المتوفى: 
 .: إسناده حسن214/ 5الحافظ في "الفتح" 

 .1623شماره حىیث:  65ص  5صحیح مسلم ج  –( 2)
، صحی: ابن حبان هـ( 354ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )المتوفى:   -(3)

ث قال الباني في سلسة اکحاىی .249/ ص 11ج / ، م1993 –ه  1414بیروت، الطبعة: الثانیة،  –المحقق: شعیب الأرنؤوط،الناشر: مؤسسة الرسالة 
 .ضعیف جداالضعیفه: 
 .ضعیف جداو... قال الباني في سلسة اکحاىیث الضعیفه  قال الحافظ في " التقریب ": "مجهول" .270: ص 7سنن دارالقطنی  ج -( 4)
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اگر کدام  ده زن اجازه هیچ نوع مداخله نبود،این قسااااااام زن حق مسااااااالم ورثه میت بود و برای خانوا

زن دیگرش میبود، پساران میت این منکوحه پدر  شاخص وفات می شاد وزنش برای پسارانش می ماند که از    

 .(1)ا دم مرگ باکسی دیگر ازدواج بکندکه ت خود را نمی ماند

موضوع را این گونه شرح مینماید: همچنین وقتیکه کسی وفات می شد        (2)صاحب تفسیر ابن المنذر     

ودر تقسااایم میران حسااااب   ،همراه مال تقسااایم ادختر یتیم همراه مال می ماند، خویشااااوندان میت اور او واز

میکردند واین را حق مسااااالم خود می دانساااااتند، وبخاطر بدسااااات آوردن مالش اورا بنام پسااااار خود میکردند  

واجازه نمی دادند که باکسااای دیگر ازدواج کند، بلکه او منتظر می ماند تا اینکه این پسااار جوان شاااود وبا او  

 .(3)برای شان بماند زن بمیرد ومال اوازدواج کند ویا درهمین حالت این 

ر ددر جریان تحیق بنده بدسااات آمده ، بنابر تحقیق ومعلومات متاسااافانه دربعض از مناطق کشاااورما  

وجود دارد؛ وقتیکه با تفاوت اندک همین رواج ها  از قرا وقصاااابات وکیت کندز در میان بعضاااای اقوام اکثر

، زن متوفی ناموس همین خاندان حساب میشود وبرای خاندان میت به میران می ماند، زن   کسی فوت میکند 

غیر خاندان شااوهرش ازدواج کند، وزن مجبور اساات که باشااخصاای از نزدیکان میت با حق این را ندارد که 

تمام  شااااوهر سااااپری کند. این عرف درجامعه ما عینا با ازدواج کند یا همه عمر خود را در همین خانه بدون

که با تاسف میان اقوام پشتون این رواج به حد نهائی اش     جاهلیت می باشد عرف وعنعنه زمان معنی همانند 

رساااایده که حتی اکر درین خانواده جوانی  وجود نداشااااته باشااااد بازهم همان خانم را منتظر می مانند تا طفل  

 . دواج نمایدخورد سال و نابالغ این خانواده بزرگ و جوان شود و با این زن از

همچنین اگر از میت دخترانی می ماند آنها هم زیر عنوان ناموس پدر، پدرکلان وکاکا به میران می           

ن برای پسرا، بدون رغبت ورضایتیتیم برادرش را  انرمانند، ودرمیان شان این رواج است که کاکا ها دخت

ان برای کسااای دیگر به نکاح درهمان خاندشاااان ویا و بدون پرداخت ویا مسااامی مهر برای نکاح میکند  خود

همان خاندان جوانی نبود و یا بود با وی ازدواج نکرد، به عقد نکاح فردی دیگری در می آورند ، و ازمیدهند

حتی بعد ازبلو  و اجازه داده نمیشااود که این دختر یتیم این حق به   و مهرش را خود شااان مصاارف میکنند. 

ا به شااااخص دیگری به رغبت  خود ازدواج کند ویا ماما هایش اورهم با شااااخصاااای دیگری مطابق رضااااا و 

این رسااااام در مناطق مختلف وکیت کندز میان اکثریت اقوام سااااااکن درین وکیت ) پشاااااتون،    ازدواج بدهند.

 تاجک، عرب، ازبیک، ترکمن و...( وجود دارد.

                                                           
راجع أصوله وخرج  ،أحكام القرآنهـ( 543ابن العربي :القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري اکشبیلي المالكي )المتوفى:  -  (1)

 .192 :ص 2ج، م 2003 -هـ  1424لبنان،الطبعة: الثالثة،  –أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت 
قال الذهبي: ابن المنذر  هـ(319)المتوفى:  كان شیخ الحرم بمكة. محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري،: فقیه مجتهد، من الحفاظ. :أبو بكر -( 2 )

الإشراف على مذاهب أهل » و «خ  -الأوسط في السنن واکجماع واکختلاف » في الفقه، و « المبسوط » منها  صاحب الكتب التي لم یصنف مثلها.
 «.خ  -تفسیر القرآن » الأول منه و « خ -اختلاف العلماء »، فقه، و « خ  -العلم 

المدینة النبویة، الطبعة:  -. دار النشر: دار المآثر تفسیر ابن المنذرهـ(. 319ابن المنذر النیسابوري : أبو بكر محمد بن إبراهیم )المتوفى:  - )3(
 .612 :ص 2ج ، م 2002هـ،  1423الأولى 
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واعراف فاسااد را قبل از  این قساام رواج ها با دین اساالام کاملا در تضاااد بوده وقرآنکریم این رواجها

سَاءَ كَرْهً }الله متعال میفرما ید:  چهارده قرن مردود شمرده است.    ا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّ

 .(1){ا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوهُنَّوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُو

ترجمه : ای کسااانیکه ایمان آورده اید! برای شااما حلال نیساات که زنان را ) همچون کاکئی( به ارن 

، به ازدواج خود در آورید ، و( حال آنکه آنان چنین کاری را نمی مهریه ورضااایتببرید ) وایشااان را بدون 

پوشی  مایشان را وادار به چشله )فشار قرار ندهید تا بدین وسیپسندند و وادار بدان میگردند، و آنان  را تحت 

 ( برخی ازآنچه را که بدیشان داده اید بدست بیاورید.از قسمتی از مهریه کنید و

 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسننننننِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسننننننَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ}: ودرجای دیگر میفرماید  

 .(2){ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواوَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ 

ودچار گناه بزرگ شااااوید ،  کنید )را رعایت عدالت ید که درباره یتیمان نتوانیدرسااااید : و اگر تترجمه

ازین هم بترساااااید که نتوانید میان زنان متعدد خود عدالت کنید وازین بابت هم دچار گناه بزرگ شاااااوید، ولی 

 ازواجوقتی که به خود اطمینان داشاااااتید که می توانید میان زنان عدالت کنید وشااااارائط وظروف خاص تعدد 

  مهیا بود( با زنانی دیگری که برای شاااما حلال اند ودوسااات دارید ، با دو یا ساااه ویا چهار زن ازدواج کنید.  

 ، این نزدیک اسااااااات  س با یک زن ویا کنیز ازدواج کنید     عدالت کرده نمیتوانید پ    زواگر میان زنان متعدد نی    

 براینکه شما جور وظلم نکنید.

یدید سبت نکاح را با او نداشتید ومی ترارب شما برایتان ماند ورغمطلب اینکه اگر دختر یتیمی از اق  

که در صاااورت نکاح به آنها معاشاااره نیک را کرده نمیتوانید ، پس زنهای دیگر را با در نظرداشااات عدالت   

 میان آنها به نکاح بگیرید و آنها را بگذارید.

ساااات، زیرا زن هم مانند مرد انسااااان دین مقدس اساااالام با زنها معامله مانند مال را حرام قرارداده ا 

یکساااان و از همه حقوق برخور دار انی ساااانحقوق همه مکرم ومحترم در نزد الله متعال اسااات وبا مردان در

 میباشند ، وبعد از فوت شوهر وگذشت عدة میتوانند که در مورد سرنوشت خود تصمیم بگیرند. 

نَّ أَرْبَعَةَ وَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصننْنَ بِأَنْفُسننِهِوَالَّذِینَ یُتَ} :الله متعال درین مورد فرموده اساات

 .(3){لَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌلأَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَا

وکسانی که ازشما )مردان( می میرد وهمسرانی از خود به جای می گذارند، همسران شان         : ترجمه

وعدة اش بگذرد( وهنگامی که مدت عدة شااان به آخر رساایدند  اه وده شاابانه روز انتظار بکشااند ) باید چهار م

فق با واعمال موادشاااان به طور شاااایساااته انجام دهند ) گناهی برشاااما نیسااات که هرچه می خواهند درباره خو

 شرع سر زند وبا مرد دلخواه خود ازدواج کنند( وخداوند از آنچه که انجام میدهید آگاه است.

                                                           
 .19 سورة النساء آیة:  -(1)
  .3 سورة النساء آیة:  -(2)
 .234سورة البقرة آیة:   -(3)
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مَ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ النَّبِيَّ صننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسننَلَّ : دنپیامبر اساالام )صاالی الله علیه وساالم(میفرمای  

 .(1)«وَلِیِّهَا  وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا  وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَاالْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ »

( در باره و از زن با کره )دوشیزه  ،است  ترترجمه: زن بیوه در باره خود از ولی خود زیاد حق دار

 نکاح اش اجازه خواسته میشود و اجازه اش خاموشی او است. 

  ستی و حضانت   رکه مستحق سرپ    یشخص    ،حضانت  اساس فقه دختران میت که خورد سن باشند به    

؛ ولی وقتی که به مرحله رشد میرسند و یا در وقتی فوت پدر بالغ با شند،    میباشد، و آنها را سرپرستی میکند   

 میتوانند طبق هدایات اسلام در باره سرنوشت خود تصمیم بگیرند.

ایساات: هرگاه عاقله رساایده بدون موافقه   ( قانون مدنی نیز این به شاارح آتی بیان شااده 70ودر ماده )

 ولی ازدواج نماید، عقد نکاح نافذ وکزم می باشد.

بنابر این؛ اینکه دختران وبیوه ها منحیث مال میراثی درمیان بازماندگان شااوهر  ویا پدر شااوهر ویا   

د در نسااااانی میشااااواقارب نزدیکتر به متوفی تقساااایم وترکه میشااااوند ومانند مال میراثی با آنها برخورد غیر ا

بزرگان دین  بر شریعت اسلامی جای ندارد ودین مقدس اسلام این عمل را محکوم نموده ومردود میداند، لذا     

وپیشااوایان مذهبی وساایاساای اساات که تا با بلند بردن میزان آگاهی های دینی وحقوقی مردم، آنهارا از توصال  

ند سرنوشت زنان همانند بردگان ومال میراثی به    به اینگونه اعمال خلاف شریعت اسلامی باز دارند ونگذار   

 .(2)م وترکه میان اقارب میت مبدل شودتقسی

 تبعیض میان پسر ودختر: مطلب سوم

اسلامی در دوره  انسانی و عنعنات ناسندیده وخلاف ارزش های  تبعیض در میان دختر وپسر یکی از 

سلام     شر به ویژه در دوره ی جاهلیت قبل از ا سفانه در عصر حاضر      ، بودههای مختلف زندگی ب ز نیاما متا

برتار وپود برخی از انسااانهای کم علم ونا آگاه از تعالیم دینی تاثیر گذاشااته اساات وامروزه یکی از مهمترین    

 که در اکثر ده اساات تولد دختر در خانواده ها اساات های که به نوعی تبعیض علیه دختران را ببار آورشاایوه 

  .موضوعات و بر خورد های زندگی پسران را بر دختران ترجیح میدهند

زیاد بوه و در حاکت در خانوده ها بسااااایار  در وکیت کندز نیز چنین تبعیضااااای میان پسااااار و دختر 

  .رعایت نمی شودرا بر دختران ترجیح داده و عدالت میان فرزندان  مختلف زندگی پسران

 از آنها ذیلا اشاره میشود: تبعیض میان پسر ودختر درموارد مختلفی میباشد که به تعداد

 .خفه شدن از تولد دختر، میان بعضی از افراد – 1 

 عدم مساوات در تحفه وهدیه دادن . – 2 

 پسر. هعدم محبت وعلاقه با دختر نسبت ب – 3 

 .رضایت شانای اجباری دختران بدون ازدواج ه -4

                                                           
 .1421شماره حدیث :  .1037 ص: 2ج  ،صحیح مسلم  -(1)
 .155 -153 :عرف وعنعنات ... ص راضرا  -(2)
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 .دربعضی اقوام  از میران دخترانمحروم ساختن  – 5

  .قبیح دانستن مشوره با دختران – 6

 قربانی کردن دختران در بدل خون بها وبد دادن شان. -7

 محروم ساختن شان از تعلیم وتحصیل.  –7

 .در بعضی اقوام در قمار باختن دختران – 9

 وحیف ومیل خانواده از آن . عدم پرداخت مهر برای خودشان –10 

 .در بعضی اقوام عدم اعطاء میران به زنان -11

قال: قال رسول الله صلی الله علیه    عن ابن عباس ) درین مورد میفرمایند: (صلی الله علیه وسلم   )رسول الله  

 .(1)فلم یوذیها ولم یهنها ولم یوثر ولده علیها یعنی الذکور ادخله الله بها الجنه( ةبنإوسلم من ولدت له 

روایت اساات که رسااول الله صاالی الله علیه وساالم فرمودند:      ما(ی الله عنهضاا ر)ابن عباس ترجمه: از

 برخوردباوی محبت  اقرار ندهد وببرای هرکس دختری پیدا شاااااود و آن شاااااخص او را مورد اذیت واهانت 

 ،پسران را بر او ترجیح ندهد ) یعنی میان او وپسران فرقی قائل نباشد( نموده و

 در این تبعیض  با آن دختر به او بهشااااااات را عطا میکند.     اوالله متعال در مقابل این برخورد خوب     

( و... ، اعطاااء تحفااه وهاادیااه وانی، ازواج، ج، نوجوانیتران )وکدت، طفولیااتزناادگی دخمختلفی  مراحاال 

ست که    بر شد پس  میبا شته ودرمبارزه  برای       هر فرد مسلمان کزم ا از اضرار وعواقب زشت آن آگاهی دا

 ه اقدام مسئوکنه وشرعی بنمایند.برچیدن این عنعنه ی ناپسند آگاهان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
هذا حدیث صحیح . قال السیوطی فی جمع الجوامع 5146، سنن ابی داود شماره حدیث: 1957شماره حدیث :  426ص:  3مسند احمد ج  –( 1)

 الإسناد، ووافقه الذهبي فقال: صحیح.
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 در ولایت کندز وم ساختن دختران از تعلیم وتحصیلمحر: مبحث دوم

مطلب میباشد: ششاین مبحث دارای   

 : اهمیت وفضیلت علم از نظر اسلاماول مطلب 

به منظور اثبات این حقیقت که دین مبین اسلام بر اهمیت وفضیلت آموزش به عنوان یک وجیبه ی دینی تاکید 

ت نیاز اسبناء  دارد، کزم میدانیم آموزش علم وتحصیل را از دیدگاه شریعت اسلامی مورد مطالعه قرار بدهیم

ه باشیم ( بحثی داشتاحادیث نبوی )صلی الله علیه وسلمم در ورشنی قرآن کریم ودرمورد اهمیت وفضیلت علتا 

 بسیار بااهمیتکه از نظر شرعی  علیم زنانوچگونگی تمورد تعلیم ضروری وغیر ضروری  وبعدا در

نموده، عرف و عنعنات مردم کندز و چگونگی برخورد شان را با تعلیم  بحثوموضوع دا  جامعه نیزمیباشد 

 : ل دختران مقایسه خواهم نمودو تحصی

 : اهمیت وفضیلت علم در قرآن کریمالف

هُ یَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّ} : متعال در قرآن کریم فرموده اسااااتالله

  .(1)ا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ{بِمَ

ی را که ایمان دارند ودرجات کسااااااانی که برای شااااااان علم ئدرجات آنها: الله تعالی بلند میکند ترجمه

 . داده شده است به مراتب بلندتراست

 .(2){تَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِیَقُلْ هَلْ یَسننْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ إِنَّمَا } :همچنان الله تعالی فرموده اساات

. رد، یقینا پند میگیرد صااااحبان عقل و خبرابر هساااتند کساااانیکه میدانند وکساااانیکه نمی دانند  آیا بگو : ترجمه

  .(3){إِنَّ اللَّهَ عَزِیزٌ غَفُورٌ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ} همچنان الله تعالی فرموده است:

 علماء واهل دانش در روشنائی) والله تعالی غالب وبخشاینده است : هرآینه علماء از الله تعالی میترسندترجمه

حالتی خدا را حاضر وناظر  دانش وعلمی که آموخته اند، ازدساتیر وهدایات الله متعال پیروی نموده ودر هر  

   .(میدانند

اهل علم در نزد الله جل جلاله بساااااایار عالی بوده واهل علم فوق نشااااااان میدهد که جایگاه علم و آیات

 ، قدرت وعظمت اورا میدانند و از الله می ترسند.(جل جلاله)خوبتر وصحیح تر دکئل وحدانیت الله 

  ()صلی الله علیه وسلم نبوی ب : اهمیت وفضیلت علم دراحادیث 

لَّى هُرَیْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَ عَنْ أَبِي :صلی الله علیه وسلم ( فرموده استرسول الله )

 .(4)«یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ  وَإِنَّمَا العِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ مَنْ: »اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

                                                           
 .11: آیة سورة المجادله   -(1)
 .9: آیة سورة الزمر  -(2)
 .27: آیة سورة الفاطر -(3)
 .16: ص 1صحیح البخاری ج -(4)
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وعلم به تعلم و ، اورا در دین فقاهت میدهد ترجمه : کسااای راکه الله متعال در حق وی اراده خیر کرده باشاااد،

کساااااایکه فقاهت وعلم را حاصاااااال   (من لم یفقه لم یبال بهلی آمده )آموختن بدساااااات می آید. وبه روایت ابویع

    .(1)، به او اعتناء وتوجهی صورت نمی گیردنمیکند

ع ابن آدم انقطذامات إوعن ابی هریره رضنننی الله عنه قال : قال رسنننول الله صنننلی الله علیه وسنننلم ) 

 .(2)(یدعو له  او ولد صال: ینتفع به علم  او: صدقه جاریهعمله الا من ثلاث

شده که رسول الله     (رضی الله عنه )از ابی هریره  ترجمه:   فرمودند: ) وقتی  (صلی الله علیه وسلم   )روایت 

 انسان بمیرد ثواب عمل او ) جز از سه مورد ( قطع میشود:

 ( فرزند صالحی که برای او دعای خیر کند.3علمی که از آن بهره گرفته شود.)( 2) .( صدقه جاریه1) 

علم را یکی از جمله صدقات جاریه بعد از مرگ گفته وبه آن   (صلی الله علیه وسلم   )الله رسول  درین حدیث 

 مسلمانان را تشویق وترغیب نموده است.

الله صنننلی الله علیه وسنننلم قال: )من سنننلک طریقا یلتمس فیه   رسنننولن أ: رضنننی الله عنه قالوعنه 

  .(3)الجنه(   سهل الله له به طریقا الیعلما

  فرمودند: (صااالی الله علیه وسااالم )از ابی هریره رضااای الله عنه روایت شاااده که رساااول الله  ترجمه: 

بهشااااات را آساااااان  اه رسااااایدن به راو پیش بگیرد، خداوند برای رکسااااای راهی را برای جساااااتجوی علم در ه

 می نماید.وهموار

 فهم دین بدون تبعیض از حقوق واجبی زنان استمطلب دوم: 

از این حق هم  ،سئولیت هاي که به زنان سپرده شده    درین مورد تردیدي وجود ندارد که با توجه به م

برخوردار اند یا این مسااائولیت را هم دارند که براي قیام در حدتوان به اداي آن مسااائولیت ها دانش و آگاهي  

کزم را کسااب کنند، تا در جهت جلب خیر و مصاالحت و دفع شاار و مفسااده آگاهانه تر و با چشاام بازتر عمل    

 نمایند.

مردان واجب گردانیده بر زنان نیز آموزش و معرفت اساااالام همچنان که آموزش علم را بربر همین اساااااس  

 آنان واجب گردانیده است.شانرا بر مسئولیت هاي ای عقاید و عبادات و آگاهي از حلال و حرام در محدوده

 زنان نیز مانند مردان باید از سارچشامه علم و معرفت بنوشاند تا ذهن و فکر شاان روشان و افق دید      

زندان ، فردر برابر شااااوهر، منزللیت کنند و همه وظایف خویش را شااااان گسااااترش یابد و احساااااس مساااائو  

 . رفته و به وجه احسن آگاهانه به مسئولیت های خویش عمل نمایندوجامعه به نیکویي فرا گ

                                                           
: المحقق: الترغیب والترهیب من الحدیث الشریف هـ( 656المنذري: عبد العظیم بن عبد القوي بن عبد الله، أبو محمد، زكي الدین )المتوفى:  -(1)

 . 50 :ص 1ج، 1417بیروت،الطبعة: الأولى،  –الدین،الناشر: دار الكتب العلمیة إبراهیم شمس 
 .1631شماره حدیث: ، 73ص:  5ج  صحیح مسلم، -( 2 )
 .2699شماره حدیث: 71ص:  7ج  صحیح المسلم، -( 3 )
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و  دعرصه علم و معرفت بدرخشن  ده است که زنان برجسته بسیاري در   دعوت اسلام به تعلیم زنان سبب گردی  

تاریخ در دنیاي زنان درخشاااان اسااات و از این رو مي فهمیم که اسااالام به   وت رنام آنان در کبلاي کتب سااای

 .دین را هموار ساخته استن به مراتب علم و معرفت و فقه درعموم راه رسیدطور

زنان ومردان بدون تعلیم وتحصااااایل علم ذکر گردید، تمام آن احکام شاااااامل همه فضااااایلت آنچه قبلا در مورد 

احادیثی که دکلت به لزوم کسااااب علم برای زنان دارند آیاب و، اما نساااابت مزید توضاااایح تبعیض میشااااود که

 علماء اسلامی ذکر میگردد:فقهاء وهمراه با اقوال صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین واقوال 

ي سنننْمِ رَبِّكَ الَّذِاقْرَأْ بِا} :ودر اولین آیاتی که الله متعال نازل نموده اسااات از علم ودانش یاد آوری نموده اسااات

  .(1)( عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ {3( الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ )4( اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ )2( خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ )7خَلَقَ )

ترجمه : بخوان بنام پروردگارت که ترا پیدا کرده اساات . پیدا کرده انسااان را از خون بسااته . بخوان 

 ورب تو بزرگوار تر است. ذاتی است که بوسیله قلم آموختاند . یاد داد انسان را آنچه راکه نم دانست. 

فَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِي الدِّینِ        وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ       } نْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا  كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِ  وَلِیُ

 (.2){یَحْذَرُونَ رَجَعُوا إِلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ

پس چرا بیرون نروند از هر )به جهاد ومبارزه علیه کفار(؛ و مناسااااب نیساااات که همه مومنان برآیند ترجمه: 

آنها در دین فهم حاصل نمایند و وقتیکه بسوی قوم خود باز گشتند ایشان را از نا فرمانی      گروهی چند نفر که

 نند که از کارهای بد پرهیز شوند.الله بترسا

آیات فوق نشاااااان میدهد که جایگاه علم و اهل علم در نزد الله جل جلاله بسااااایار عالی بوده واهل علم 

 ورا میدانند و از الله می ترسند.، قدرت وعظمت ا(لهجل جلا)خوبتر وصحیح تر دکئل وحدانیت الله 

م()طلب العلم فریضة  عن انس بن مالک )رضی الله عنه( قال : قال رسول الله )صلی الله علیه وسل       

 .(3)(علی کل مسلم

ند: طلب علم برهر : رسااول الله )صاالی الله علیه وساالم ( فرمود   : انس رضاای الله عنه میفرماید جمهتر

 .مسلمان فر  است

مسلم( شامل مرد وزن است بناء طلب علم در موارد ضروری به مرد وزن مسلمان         ) : لفظتوضی:   

 بدون کدام تبعیض وانحصار طلبی فر  وکزمی است. 

 ک( فغلبنا علیلنسنننناء للنبی )صننننلی الله علیه وسننننلمعن ابی سننننعید الخدری رضننننی الله عنه : قالت ا

 .(4) .لقیهن فیه   فوعدهن یوماالرجال فاجعل لنا یوما من نفسک

ترجمه: زنان به پیامبر )صاالی الله علیه وساالم ( گفتند مردان در اسااتفاده ازمحضاار شااما بر ما پیشاای    

 هپیامبر )صااالی الله علی .، پس خود روزی را به ما اختصااااص بدهه اند وفرصاااتی برای ما نمانده اساااتجسااات

                                                           
 .5 -1: ةسورة العلق آی  -(1)

 .011سورة التوبة آیة:  -(2 )

تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي،الناشر: سنن ابن ماجه هـ( 273ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اسم أبیه یزید )المتوفى:   -(3)
 وصححه البانی. .224ش  214/ 1فیصل عیسى البابي الحلبي.  -دار إحیاء الكتب العربیة 

 .101شماره حدیث  32 :ص 1 ج  صحی: البخاری  -(4)
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برای ملاقات با آنان تعیین کرد که در آ ن روز به تعلیم زنان          وسااااااالم ( چنین کرد وروز مشاااااااخصااااااای را 

 میپرداخت. 

سْتَحْیِي         نَ الْحَقِّ مِعَنْ زَیْنَبَ بِنْتِ أبي سَلَمَةَ  عَنْ أم سَلَمَةَ؛ أَنَّ أم سُلَیْمٍ قَالَتْ: یَارَسُولَ الله  إِنَّ اللَّهَ لایَ

لِمُ المَرْاةُ؟ فَقَالَ فَضننَحِكَتْ أم سننَلَمَةَ. فَقَالَتْ: تَحْتَ (نَعَمْ. إِذَا رَاتِ الْمَاءَ.)تْ؟ قَالَ:فَهَلْ عَلَى المَرْاةِ الْغَسننْلُ إِذَا احْتَلَمَ

 .(1)(فَبِمَا یُشْبِهُ الْوَلَدُ؟!)م: رَسُولُ الله صلى الله علیه وسل

؛ ام است مه رضی الله عنها روایت کرده  ام سل  سلمه ازمادرش بی ین حدیث را زینب دختر ااترجمه: 

حق شرم   ! خداوند از گفتن(صلی الله علیه وسلم  ): یا رسول  مبر صلی الله علیه وسلم رفت وگفت  سلیم نزد پیا 

  علیه وسلم فرمود: هرگاه ندارد. پس آیا بر زن واجب است که هرگاه محتلم شد، غسل نماید؟ پیامبر صلی الله    

مگر زن محتلم  پوشاند. وگفت ای رسول خدا !   مانند منی( می دید غسل نماید، ام سلمه صورت خود را   آبی )

 ، خدا خیرت بدهد. پس چگونه فرزند شبیه اوست.بلیمیشود؟ فرمود: 

ازین حدیث جواز پرساااش زنان از امور دین شاااان و تحصااایل علم دین وساااخن گفتن با مردان درین  

 .(2)ز مندند، واضحا استنباط میشودباره نیز در مسائلی که زنان به آن نیا

( از مسائل دینی مربوط به خود پرسیدند، ومسئله ای را      زمان پیامبر )صلی الله علیه وسلم   زنان در 

د که کار نیز تشااویق مینمو ( آنهارا براینتند، وپیامبر)صاالی الله علیه وساالم بنام شاارم درین راسااتا نمی شااناخ  

 ( نمونه واضح آن است .حدیث )طلب العلم فریضة

هم ع آنها در کسب وف : بهترین زنان زنان انصار اند که شرم مان    عنه گفته است اللهام المونین عائیشه رضی     

 .(3)دین نمی شود

 .ر سئوال کردن از مسائل دینی استت زنان انصار دأنمونه بارزی از جر فوق الذکراحادیث 

آیات قرآنی واحادیث زیادی نبوی صلی الله علیه وسلم درین مورد وارد شده است که بخاطر مفصل        

 نشدن موضوع به ذکر همین چند آیات و احادیث بسنده میکنیم.

 میشود: فوق الذکرفهمیده احادیث آیات وآنچه از

، وانسان مسلمان ومکلفی که    انش برای هرمسلمان مکلف واجب است   تلاش وجستجوی علم ود  – 1

نمیکند وبه رق میان مرد وزن نصااوص دینی فدیده شااامل مرد وزن اساات ومثل دیگربه کسااب علم مامور گر

 .به حد توان اداء نمایندطلب وجستجوی علم ومعرفت را در ماموریت میدهد که وظیفه دینی خودصنف هردو

 ،بزرگی در نزد الله چل جلاله دارندمقام دانساااته میشاااود که اهل علم منزلت و  نصاااوصازاین  – 2  

 عالم است منزلت آن نسبت به دیگر مردمان اعلی وافضل است. چوهرکه

                                                           
 .130شماره حدیث :  37ص  1ج ، صحیح البُخَارِي –( 1 )
عمدة القاري شرح صحی: هـ( 755العینى: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین )المتوفى:  - (2)
 .177ص  1بیروت. ج –الناشر: دار إحیاء التران العربي   البخاري
 .اثر عائشه صدیقه رضی الله عنها – 37ص  1صحیح البخاری ج   -(3)
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( دربابت   یه وسااااااالم همه علماء اتفاق دارند که آیات قرآن کریم واحادیث نبوی )صااااااالی الله عل          – 3  

 ، شامل زن ومرد است وهیچ نوع استثناء درین باره وجود ندارد.ت علم ولزوم تحصیل علم ذکرگردیدهفضیل

 .(1)ذیل بنابر دکئلزن مثل مرد باید نزد کسی برود تا امور دینی اش را از او بیاموزد – 4 

ابن تیمیه رح میفرماید: به انسااان مساالمان اعم از زن ومرد فر  اساات که علم داشااته باشااند که: الله  

جل جلاله واحد است. وعلم حاصل نماید به صفات الله تعالی که در قرآن وسنت آمده واینکه او معبود برحق      

و نیز  ،وزکات ،شااهادتین، نماز، روزه، وعلم حاصاال نماید همراه اساات ومعبود برحق دیگری جز او نیساات 

، شراب، گوشت مردار، گوشت خوک وازدواج    ر او حرام نموده همچونعلم حاصل نماید به آنچه الله تعالی ب 

باید همه به آن دانسااااتن این امور باکی زن ومرد فر  عین اساااات و . ا محارم وخوردن مال مردم به ناحقب

 .(2) علم دا شته باشند

 ، اگربا اهمیت اسااااات که بنابر روایات دین مبین اسااااالام آموزش علم آنقدردرنباید فراموش کرد که  

وفات نماید، شااهید محسااوب مي گردد. در اکثر کشااور  علم یک مساالمان )چي زن و مرد( در جریان آموزش 

 ار باشند.هاي اسلامي بیشترین سعي برین بوده که مردان و زنان از حقوق مساوي در کسب علم برخورد

نیزیا  که یک کشااور بزرگ اساالامي اساات ، زنان درین کشااور از حقوق  بطور مثال در کشااور اندو 

مساااااوي با مردان در قساااامت تعلیم و تحصاااایل برخوردار اند که نتیجه آن مشااااارکت فعال زنان در عرصااااه 

 اجتماعي بوده است. 

موزش اجباري بین مقطع نظام آ( 1965)همچنان در کشااور کویت که کشااور اساالامي اساات از سااال 

سني بین   شهروندان به کسب               14تا  6هاي  ساس آن تمام  ست که بر ا شده ا سر برقرار  سال براي دختر و پ

 تعلیم واداشته مي شوند.

نفر از زنان فار  التحصیل از دانشگاه اکزهر     50به تعداد  ق ه (1375)در سال  در کشور مصر    

فعالیت هاي تبلیغي را آغاز کرده اند که ابتکار آن بدساات وزارت اوقاف به منظور ترویج و تبیین دین اساالام 

 .(3)رین کشور توسط زنان صورت مي گیردآن کشور بوده و براي اولین بار است که تبلیغات دیني د

شي از انحراف که امروز مي بینیم جهل و ناداني و دوري از علم در میان زنان مسلمان شیوع دارد نا اما این

 ، مبادي و اصولي است که اسلام درباره شئون تعلیم و تربیت درمورد زنان نهاده است. نان از تعالیممسلما

با تعلیم زنان مخالفت و دشاامني ندارد و  اهل علمنوین نیز ی با شاایوه ها تعلیم و تدریسدر عرصااه  

و  مدارسمکاتب، اختلاط و آمیزش زشاااااات و حرام دختران و پسااااااران در  بخاطر فقط ی شااااااانها مخالفت

ا شااد که متناسااب ب نوین اساات، نه با تعلیم آنان، آموزش و پرورش زنان باید در زمینه مسااائلی با دانشااگاهای 

واساالام زنان را دعوت مي کند که علم و دانش متناسااب با وظایف اجتماعي مانند ویژگي  وظایف آنان اساات 

                                                           
 .125 :اضرارعرف وعنعنات ناپسند از منظر شریعت وقانون ص -(1 )
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن مجموع الفتاوىهـ( 727ابن تیمیة الحراني: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم )المتوفى:  -(2)

 .70: ص، م1995هـ/1416المل  فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة،عام النشر:  قاسم،الناشر: مجمع
 .143: عبدالکریم زیدان، فقه خانواد، ص -(3)
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و پرورش کودک، مسائل بهداشتي وطبابت،    هاي زندگي زناشویي، وظایف خانوادگي و تدبیر منزل، رعایت 

اقتصاااااادي، فرهنگي واجتماعي و وظایف متناساااااب با سااااااختمان و تکوین فطري و قدرت جسااااامي خود را   

 بیاموزند. 

 ات ناپسندیده ای است که  ، از رسوم وعنعن دختران ویا پسران ازتعلیم وتحصیل  اساسا محروم ساختن    

 اینگونه اقدامات درتضااااد با ارزشنساااانی را میگیرد، بنابرین؛ ت وتکامل جامعه ا، پیشااارفجلو ترقی، تعالی

  .(1)ز تعلیم وتحصایل را مردود میدانند محرومیت اسالام وقوانین کشاور  های اسالامی قرار داشاته، دین مقدس ا  

 م واحکام آموزش علوماقسا مطلب سوم:

  )بنابر یک نظر( دو نوع است: ر شرعآموزش علوم وتحصیل آن د

  ب: علوم دنیوی یا عصری.   .الف: علوم دینی 

 الف: حکم تعلیمات علوم دینی  

هدف از تعلیم دینی دانشی است که یادگیری آن بر هرمسلمان واجب است؛ همانگونه که در حدیث          

" قبلا ذکر گردید که آگاهی به امور دین واحکام آن ، همچون دانستن  فریضة علی کل مسلم    مطلب العلآمده " 

فر  اسااااات، که این امر بمعنی تفقه در دین اسااااات ؛ اما یاد گیری ، حلال وحرام وجوب ومندوب وکراهت 

 برخی از مسائل دیگر دینی ،فر  عین و برخی دیگر فر  کفائی است.

ن کزمی وضااروری باشااد مانند: ایمان به الله فر  عین آنساات که آگاهی برآن مسااائل برهر مساالما   

علیه وسااالم ودیگر اصاااول دین  وصااافات آن، ایمان به وحدانیت الله متعال، ایمان به پیامبری محمد صااالی الله

 وایمان. 

، راو فر  نموده، مانند: شهادتین، نماز، روزه مسلمان باید همه مبانی وارکان اسلام را که خداوند ب   

، گوشاااات خود مرده، گوشاااات خوک و ام نموده همچون، اسااااتفاده از شااااراببر او حرزکات، حج ونیز آنچه 

 ازدواج با محارم وخوردن مال مردم به ناحق را بشناسد وبه آن علم داشته واحکام آن را بداند.  

زنان باید احکام دین مانند شااهادت، معنا ومقتضاایات آن وآنچه را که به عقیده و اصااول ایمان مربوط 

عباداتي،مانند نماز، روزه، زکات و احکام حج را که بر او واجب اساات فرا بگیرد و دولت باید  اساات و اداي

امکانات آن را برایشان فراهم سازد همچنین باید احکام ویژه خود را درباره حیض،نفاس، شروط و اوصاف      

 لباس شرعي، رابطه با خویشاوندان،بیگانگان، حقوق و تکالیف همسرداري را یاد بگیرد.

ما           ، هرگاه مسااااااال  بر علاوه موارد فوق   ند: ن مان به عبادت معینی  زکات وحج ملزم   ،، روزهزمانی 

میگردد بر او واجب اساات که احکام وشاارائط آن را بیاموزد تا بتواند آن را به درسااتی ادا نماید که در حدیث 

حکام دینی مانند: ا امور اما آگاهی به دیگر. ی کل مساااالم" به آن اشاااااره شااااده اسااااتفریضااااة عل م" طلب العل

شااااریعت اساااالامی در خرید وفروش، جنایت ها، چگونگی حل خصااااومت ودعاوی، احاطه بر علوم تفساااایر   

                                                           
 .242 :. ص1372، ترجمه: عبدالعزیز سلیمي )تهران: انتشارات احسان  آئین زندگي اسلام ،شلتوت: محمود -(1)
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اء وشااایسااتگی افت، اصااول اسااتنباط احکام و مواردی که یاد گیری شااان برای رساایدن به مرتبه اهلیت  وحدیث

  ، واجب عینی نبوده وهمه جزء واجبات کفائی هستند.واجتهاد کزم است

اینکه این علوم ودانستنی های ضروری توسط چه کسی ودر چه زمانی انجام میشود وچه کسانی از         

اعضاااای خانواده ها مکلف به آموزش آن اند باید اذعان داشااات که ،تعلیم علوم دینی برای خانواده وفرزندان   

 (.1)در هر زمان مناسب وذریعه ذوات آتی صورت میگیرد

 باشد خود آموزگار خانواده مرد 

سایل دینی را به خانواده اش بیاموزد، زیرا     – 1   ست که مرد م ست الله واجب ا یَا } :متعال فرموده ا

 .(2){ودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِیكُمْ نَارًا وَقُ

  دهید که درگران آن انسااانها وساانگهاساات .ترجمه: ای مومنان خود وخانواده خود را از آتشاای نجات 

خن خداوند متعال که فرموده است  آمده است : این س    (رضی الله عنه )درتفسیر این آیه از علی بن ابی طالب  

 : آنها را آموزش وپرورش دهید.ا از آتش جهنم برحذر دارید" یعنیخانواده ای خویش ر"

، کنیزان وبرده هایش آنچه که به خانواده، نزدیکاناجب اساات بر انسااان مساالمان و گفته اند:  (3)مقاتل  

ز اهل درآیه   را که خداوند جل جلاله بر آنها فر  نموده وآنچه ازآن نهی نموده را  آموزش دهد. ومنظور ا         

 .(4)، بردگان وکنیزان استمذکور همسر، فرزندان

اهل و عیال ای مومنین الله متعال خطاب به مردم می فرماید: : در تفسیر این آیه میگوید   (5) قشیری   

آنان را به وسااایله دعوت   رمان برداری الله دعوت نمائید وید، آنان را به فانبیاموزرا ادب  م دین وخود را فه

 (.6)و راهنائی های تان از مرتکب شدن گناهان بر حذر دارید

 وسلم در باره فضیلت تعلیم زنان چنین میفرمایند: (صلی الله علیه)پیامبر  

جُلٌ مِنْ رَعن أَبُو بُرْدَةَ  عَنْ أَبِیهِ  قَالَ: قَالَ رَسنننُولُ اللَّهِ صنننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسنننَلَّمَ: ٌ ثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ:     

حَقَّ مَوَالِیهِ  لَیْهِ وَسننننننَلَّمَ  وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللَّهِ وَأَهْلِ الكِتَابِ  آمَنَ بِنَبِیِّهِ وَآمَنَ بِمُحَمَّدٍ صننننننَلَّى الُله عَ

 .(7)ٌفَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ أَجْرَانِ اوَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِیبَهَا  وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِیمَهَا  ثُمَّ أَعْتَقَهَ

سه نفر است که دارای دو اجر هستند، اول: شخصی از اهل کتاب که به پیغمبر خود ایمان          هترجم  :

  ایمان آورده باشااااد، دوم : غلامی که حق الله جل (صاااالی الله علیه وساااالم)آورده وهم به پیغمبر اساااالام محمد 

                                                           
 .013اضرار عرف و عنعنات ... ص:  -(1 )

 . 6سورة التحریم آیة:    -(2)

وتوفى  .امقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي بالوکء، البلخى، أبو الحسن: من أعلام المفسرین.أصله من بلخ انتقل إلى البصرة، ودخل بغداد فحدن به -( 3)

 هـ(150بالبصرة. )المتوفى: 

الناشر: دار إحیاء  المحقق: عبد الله محمود شحاتهتفسیر مقاتل بن سلیمان هـ( 150أبو الحسن مقاتل بن سلیمان بن بشیر الأزدي البلخى )المتوفى:  -( 4 )

 371ص  4ج  هـ 1423 -الطبعة: الأولى  بیروت –التران 
هـ( زین الإسلام: 465بني قشیر ابن كعب، أبو القاسم،)المتوفى: عبد الكریم بن هوازن بن عبد المل  ابن طلحة النیسابورىّ القشیري، من  -(5 )

یسیر في الت»شیخ خراسان في عصره، زهدا وعلما بالدین. كانت إقامته بنیسابور وتوفي فیها. وكان السلطان ألب أرسلان یقدمه ویكرمه. من كتبه 
 «قشیریةالرسالة ال»و « لطائف الإشارات»و « التفسیر الكبیر»ویقال له « التفسیر

الناشر:  المحقق: إبراهیم البسیوني لطائف الإشارات = تفسیر القشیري هـ(465عبد الكریم بن هوازن بن عبد المل  القشیري )المتوفى:  :القشیري -( 6 )

 .607ص:  3جالطبعة: الثالثة مصر –الهیئة المصریة العامة للكتاب 
 .97شماره حدیث :  31ص 1صحیح البخاری ج   –( 7 )
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شخصی که در نزدش کنیزی باشد واو را خوب ونیکو ادب     سوم: جلاله وحق مالک خود را ادا کرده باشد، و 

 د.وش میداده پاداش  واج کند، برای آنها دو اجر واو ازد الیم دهد بعدا او را آزاد سازد وبوتع

ش اعضااااای خانواده اجر وپاداش دارد، ابن حجر ازین حدیث میتوان اسااااتدکل نمود که تعلیم وآموز  

این حدیث این اساات که فضاایلت تعلیم کنیز به نص حدیث ثابت میشااود     : وجه اسااتدکل به عسااقلانی میفرماید 

وفضاایلت تعلیم اهل وخانم به قیاس ازین حدیث ثابت میشااود، به این معنی که در صااورتی که تعلیم وآموزش  

کنیز این قدر فضااااایلت داشاااااته باشاااااد، پس اهتمام به تعلیم و آموزش زنان آزاد وخانم منکوحه وتعلیم وتربیه  

به طریقه اولی دارای اجر واولیت دانسااااته میشااااود که تربیه وتعلیم فرزندان هر انسااااان کار ممدوح  فرزندان 

د وحر نیسااات، به مراتب فضااایلت ومکلفیت اخلاق هر انساااان بوده وبه نسااابت به تعلیم و آموزش کنیز که آزا

 .(1)دارد

که به آن برما واجب اسااااات که به فرزندان وهمساااااران خود دین ، نیکی وادبی  اهل علم گفته اند: )) 

 .(2)((نیازمند است بیاموزانیم

: )ارجعوا ندامام بخاری از مالک بن حویرن روایت نموده که پیامبر علیه الساااااالام به ما فرمود  –2

 .(3)الی اهلیکم فعلموهم(

 به خانواده های تان بیاموزانید.ترجمه: به خانه های تان برگردید و آنچه آموخته اید 

 )ساات: پیامبر علیه الساالام فرمودند:درآن آمده ا شااده،از ابو برده رضاای الله عنه روایت  که دیثیحدر

سااااه نفر دو برابر اجر وپاداش را بدساااات می آورند ... )یکی از آنها مردی اساااات که کنیزی دارد واو را به 

برای همین به آن آزاد کند ویا با او ازدواج کند، بهترین شاایوه پرورش دهد وبه او دانش بیاموزد سااپس اورا   

عضاااای ا اطلاق حکم آن بر اشاااخص دو اجر داده میشاااود( درین حدیث لفظ کنیز به صاااراحت آمده اسااات ام 

شد    ساس قیاس میبا ؛ زیر آموزش فرائض الهی وسنت های پیامبر صلی الله علیه وسلم به خانواده      خانواده برا

 ای که حر و آزاد اند نسبت به کنیزان بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.

اساااات، ومعلوم  ، درین حدیث برای تعلیم وتربیه کنیز اجر وثواب عظیمی ذکر شاااادهاز طرف دیگر  

اطفال  ، تربیتتربیه دنیوی که شامل اداره خانه  است که تربیه شامل تربیه دینی ودنیوی میباشد؛ اما در زنها    

 .(4)د میباشتربیت تعلیم ووشامل انواده است در اولویت قرار دارند ومسائل مربوط به خ

 پیامبر صلی الله علیه وسلم به زنان آموزش داده است:  - 3

( در صاااااحیح خود از ابن عباس رضااااای الله عنه روایت نموده اسااااات: پیامبر مه اللهرحبخاری )امام 

صاالی الله علیه وساالم در حالی که بلال رضاای الله عنه همراه او بود از خانه خارج شااد وخبرشااد که زنان در  

                                                           
فت: الباري هـ( 795ابن رجب: زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي )المتوفى:  -(1)

 .190ص  1ج ، م 1996 -هـ  1417المدینة النبویة.الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الغرباء الأثریة   شرح صحی: البخاري
،المحقق: سامي بن تفسیر القرآن العظیم هـ(. 774الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى:  ابن كثیر: أبو  -(2)

 (156ص  7.( )آلوسی ج197ص  17)قرطبی ج، 391 :ص 4ج ،م 1999 -هـ 1420محمد سلامة،الناشر: دار طیبة للنشر والتوزیع،الطبعة: الثانیة 
 .40/ 1: قرضاوی ، فقه خانواده 2.  99ج ص2صحیح البخاري  عمدة القاري شرح -(3)
 .190ص  1فتح الباری شرح صحیح البخاری ج  -(4)
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ی ، زنامر نمودند وبه صاادقه مسااجد حضااور نداشااته وپیام او را نشاانیده اند؛ بنابرین آنها را پند واندرز دادند     

 .آن را با گوشه لباس خود گرفت (رضی الله عنه)گوشواره وانگشترش را تقدیم کرد وبلال 

: به این ه از آن اسااتنباط میشااود نوشااته اساات   شاارح این حدیث ومواردی ک: در(1) عسااقلانیابن حجر

آنچه در باره ضااروری بودن ( آورده تا گفته باشااد امام بخاری این حدیث را در باب )عظة اکمام النساااءدلیل 

شاااد، اختصااااص به شاااوهران ندارد؛ بلکه این کار برای حاکم وجانیشاااینان او نیز    آموزش به همساااران گفته

 .(2)باعث محو شدن خطاهای آنها میشود مستحب است وگویی به آنها می آموزد که پرداخت صدقه

ست     از صف مردان خارج وبه سوی     (صلی الله علیه وسلم   )پیامبر : عینی درباره این حدیث گفته ا

ین اه ونشاانیده اند. نووی گفته اساات )) آنچه به مردان گفته زنان حضااور نداشاات که زنان رفت وچنین پنداشاات 

وتشااااویق آنها به  کار بیانگر مسااااتحب بودن پند واندرز برای زنان، یاد آوری آخرت، آموزش احکام اساااالام 

 بر واعظاین اسااتحباب برای زمانی اساات که برآن مفسااده ای مرتب نشااود، یا خوف فتنه  دادن صاادقه اساات، 

 .(3)((ومستمع وجود نداشته باشد

 ب : حکم یاد گیری علوم دنیوی ویا عصری برای زنان  

آیات و احادیث ذیل دکلت دارند که فراگیری علوم دنیوی که ضااااااارورت اند مثل : تعلیم علوم دینی      

باشااند، وحتی در نزد تعداد علماء تقساایم علم به دینی ودنیوی صااحیح نیساات ؛ زیرا همه علوم   ضااروری می 

ست علوم             ست که علم بیاموزند، و وظیفه مسلمان ا شده ا ست که از طرف الله متعال به مسلمانان امر  دینی ا

 دینی ودنیوی را برحسب ضرورت کسب نماید.

مَا أَحْسَنَ  تَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَأَحْسِنْ كَ  }وَابْتَتِ فِیمَا آ ل میفرماید:الله متعا  

  .(4){هَ لَا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَاللَّهُ إِلَیْكَ وَلَا تَبْتِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّ

یا فراموش        ترجمه: ودر  به تو داده، سااااااارای آخرت را بجوی وبهره ات را از دن مکن، و آنچه خدا 

به تو نیکی کرده اساات؛ نیکی کن وهرگز در زمین درپی فساااد مباش، بی گمان خداوند    همانگونه که خداوند

 مفسدان را دوست ندارد.

د که اساالامی را بیان میکننظر به گفته متخصااصااین تعلیم وتربیه در اساالام آیه ی فوق اهداف تعلیم     

 شامل چهار چیز است:

 هدف اولی تعلیم وتربیه رضای الله جل جلاله وثواب آخرت است. – 1 

  .، احسان به خلق الله وخدمت ایشان استهدف دوم تعلیم وتربیه در اسلام – 2 

 هدف سوم تعلیم وتربیه جمع میان دین ودنیا است. – 3

                                                           
هـ(، من أئمة العلم والتاریخ. أصله من عسقلان )بفلسطین( 752أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني )المتوفى :  -(1 )

 ومولده ووفاته بالقاهرة.
 .192ص  1فتح الباری شرح صحیح البخاری ج -  (2)
،  زیدان، عبدالکریم، حقوق و تکالیف زن در اسلام، ترجمه: سهیلا رستمي )تهران: نشر احسان, 124 -123ص 2عمدة القاری ج  -1 -(3)
 .171(، ص 1377
 .۷۷سورةالقصص آیة : -(4)
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 اد وظلم استعمال شود.علم ودانش نباید در راه فس – 4 

به عبارت دیگر؛ تعلیم دینی محض دراسلام وجود ندارد؛ چون هرکاردنیایی که انجام میگیرد نسبت    

، طعام خورده میشااود، پخته میشااود، اما  ، مثلا: زراعت صااورت میگیردمیشااودبه مصاالت دینی به آن عمل 

  اده شاااود ومکلفیت ها ی خود را انجام دهد. هدف از آن تغذیه وتقویه بدن اسااات که به عبادت الله تعالی ایسااات  

بناء هر تعلیم وتربیه دنیایی در خدمت دین اساااات وانسااااان مساااالمان مکلف اساااات که آن به را عنوان وساااایله  

 ومقدمه ی برای انجام کارهای دینی به جای بیاورد.

رای آنچه ب فقهائیکه قول به تقسااااااایم علوم به دینی ودنیوی دارند: تصاااااااریح نموده اند که یاد گیری             

، آهنگری وبافندگی از فرو  کفائی به شمار  زآن بی نیاز نیستند مانند: پزشکی   مسلمانان ضروری است وا     

می آید، واختصاص به مردان هم ندارد، وگفته اند که فر  کفائی است که در جامعه اسلامی کسانی به این      

 دم  تحصیل آن علم گنهگار میباشند. کارها علم داشته باشند، در غیر آن همه مسلمین به سبب غفلت در ع

، بیماری  ، جراحی، زایمان دگیری امور چون طب داخلی : برای هر زنی که توانائی دارد یا   بنا برین 

های خونی وهر بیماری دیگری که میان زنان شااااایع اساااات ودرمان آن نیازمند کشااااف عورت اساااات فر   

شن        د که به این تخصصها آگاه بوده وزنان بیمار را    کفائی است، زیرا اگر درجامعه اسلامی زنان مسلمانی با

ن علوم را برای درمان نمایند ضاااارورت کشااااف عورت زنان برطرف میگردد، وعده ای از علماء تعلیم چنی

 .(1)زنان فر  میدانند

امائی زنان م( صلی الله علیه وسلم   ): در زمان پیامبر میتوان گفت بیان شد برای تائید آنچه آورده شد   

له(    بار دار کمک میکردند، وزنان                   )قاب به زنان  یا آوردن فرزند  به دن ندگی        یبودند که در  باف هم بودند که 

شتند؛ وشفاء بنت عبدالله از جمله همین زنانی بودکه به امر     مینمودند، وزنانی نیز بودند که خط وکتابت یاد دا

ا کتابت را تعلیم داد، وزنان دوش (هارضی الله عن)برای ام المومنین حفصه  (صلی الله علیه وسلم)رسول الله  

 .(2)عالیت میزدند که مناسب ایشان بوددوش مردان متلزم به حجاب اسلامی دست به کار وف

بیگمان مهارت در کار زایمان وامور صااحی ،به یادگیری این امور وتمرین وتکرار نیاز دارد واین   

ست     سندیده و مباح بودن در یادگیری چنین علومی ا شد       بیانگر پ شته با شنائی دا   وکسی که به این گونه علوم آ

 .(3)ئی استانجام آن( براو فر  کفا)

وبه تجربه ثابت گردیده که تنها عالم بودن مردان در امور دین ودنیا در پوره ساااااااختن حوائج ورفع   

مشااکلات جامعه کافی نمیباشااد؛ زیرا در هر خانه ممکن نیساات که عالم مرد وجود داشااته باشااد ودر بعضاای    

                                                           
الناشر: مطبوعات وزارة الشؤون  مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر:هـ( 1359بن بادیس: عبدالحمید محمد بن بادیس الصنهاجي )المتوفى: ا -( 1)

 .155/ 1، م1973 -هـ 1403الدینیة،الطبعة: الأولى، 
 ةقرهـ( 1306العزیز عابدین الحسیني الدمشقي )المتوفى:  ابن عابدین: علاء الدین محمد بن )محمد أمین المعروف بابن عابدین( بن عمر بن عبد -(2)

)مطبوع بآخر رد المحتار( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، « الدر المختار شرح تنویر الأبصار»علي  ،عین الأخیار لتكملة رد المحتار
جزءا،الطبعة: )من  45عدد الأجزاء:  الموسوعة الفقهیة الكویتیةكویت، ال –صادرعن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة  .، 3/612، لبنان –بیروت 
الناشر: دار  البحر الرائق شرح كنز الدقائقهـ( 970ابن نجیم المصري: زین الدین بن إبراهیم بن محمد،)المتوفى: ، .13/12، هـ( 1427 - 1404

ریعة. كلّیَّة الشَّ -وَهْبَة بن مصطفى أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق أ. د.  الزُّحَیْلِيّ، ،.4/219،الكتاب الإسلامي، الطبعة: الثانیة
 .615/ 1کبن بادیس ج مجالس التذكیر من حدیث البشیر النذیر -دمشق،الطبعة:الرَّابعة. –سوریَّة  -.الناشر: دار الفكر 10/137الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ: 

 .140ص:  حقوق وتکالیف زن در اسلامالکریم ،دزیدان، عب -(3)
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کت ، زنان نمی حافامیل ها وجود مرد عالم کفایت ننموده ویا موثر تمام شااااااده نمی تواند؛ چون در بعضاااااای 

، برادر ویا هم کاکای شااان سااواکت خاصاای را مطرح نمایند؛ پس اینجاساات که ضاارورت به  تواننند که از پد

اعتقادی وعملی نیز احسااااس می گردد، تا نیازمندی های خاص زنان در  لآموزش وتحصااایل زنان در مساااائ

 حوزه های خاصی که ویژه ی زنان میباشد مرفوع گردد.

زنان حدودا نصف جامعه بشری را تشکیل میدهند، تنظیم و اداره خانه ، معاشرت با       از طرف دیگر

 .(1)ئولیت های اولی واساسی زنان استزوج واقارب آن وهمچنان تربیه سالم اوکد از مس

ومعلوم اسااااات که زنان تحصااااایل کرده بهتر می توانند از عهده این کار بدر آمده و وظائف خود را    

نمایند، وبه این مفهوم در حدیثی که ام المومنین عائشه رضی الله عنها روایت میکند  اداتردرست تر واساسی 

شاره شده، که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:          }من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیهن کن     ا

  .(2)له سترا من النار(

جلاله قرار گیر وبه آنها احسااان نماید، آنها : هرکه به ساابب اوکد دختر مورد امتحان الله جل ترجمه  

 برای والدین حجاب از آتش دوزخ میگردند.

، تعلیم، تربیه " شاااامل: لباس، نفقه"احساااانحدیث آمده اسااات که ، راجع به معنی این درشااارح حدیث  

مده آ ابن مسعود وغیره رضی الله عنهم نیز روایت شده صراحتااب زندگی می باشد که این حدیث ازوتعلیم آد

فوق دانساااته میشاااود که تعلیم وتربیه دختران   ، ونیز از حدیثشاااوداسااات ، وباید در مورد دختران مراعات 

  .(3)ربیه پسران ثواب واجر بیشتر داردنسبت به تعلیم وت

عمده ی آن مربوط به  لیم وتربیه دختران که بخشعاز شاااااارح فوق این گونه اسااااااتباط میگردد: که ت  

نیز  قرار داشااااااته وتعلیم دنیوی را اساااااالامی  توجه شااااااریعت   وتربیه اوکد اساااااات مورد ندگی زنان ز امور

تربیه اخلاقی زنان نسبت به مردان در عرصه های علوم شرعی، تدبیر منزل     تعلیم، تحصیل و  دربرمیگیرد.

از ند وشو وتربیه اوکد ضروری تر وجدی تر می باشد؛ وقتی زنان اصلاح باشند ، تمام خانواده اصلاح می       

تاثیرات مثبت آن به کساااااای پوشاااااایده که اثر اصاااااالاح زنان اوکد تربیت یافته به جامعه تقدیم میگردند؛ زیرا 

نیسااات، واصااالاح زنان زمانی خوب به دسااات می آید وموثر تمام میشاااود که زنان به زیور علم مزین گردند  

 .(4)نندعلمی حرکت ک ودر اصلاح خود، اعضای خانوده وسایر اقشار جامعه به طور

 :فنی وحرفویهای آموزش حکم ج : 

رح یلا به شضرورت وسازگاری با طبیعت شان جائز بوده که ذآموزش فن وحرفه برای زنان بنا بر  

 :وتوضیح آن می پردازیم

                                                           
 (131اضرار عرف وعادات ...ص   -(1)
 .2629 ماره حدیث:ش2027ص 4ج صحیح مسلم   .1417ماره حدییث: ش 227 ص:1ج صحیح البخاری   -(2)
طرح التثریب في شرح هـ(، 706العراقي: أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم )المتوفى:  -( 3)
 التوضیح لشرح الجامعاین الملقن:  – 66ص: 7ج الناشر: الطبعة المصریة القدیمة. .)المقصود بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب المسانید(،التقریب
 .294ص:  27ج الصحیح 
 .132: صو... اضرارعرف   -(4)
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طبیعت وقتي که بین جنس زن و مرد فرق نهاده، خواسااته اساات که هریک اختصاااصااات خویش  -1  

 .و این اختلاف در آفرینش آنها است  ،هاي هریک با دیگري فرق مي کندرا در زندگي داشته باشند، ویژگي   

، عاطفه و محبت بیش از مرد دارد، ساازاوار اساات که متوجه کسااب علوم چون امتیاز زن بدان اساات که دقت

مهذب و مدیر تا مادر پخته و خوب، وهمساااار و معارفي باشااااد که این صاااافات را در وي تعمق مي بخشااااد،  

اره منزل و پرورش دهنده نیکویي براي تربیت کودکان گردد. بنابرین توجه وي بدین شااااااایسااااااته اي براي اد

علوم و معارف بساااایار زیباتر و شااااایسااااته تر اساااات از توجه به علوم و معارفي که با وظایف اجتماعي وي  

 پیوندي ندارد.

یده که پیش از شاااااااروع هر برنامه ا          -2 بات رسااااااااان به اث   آن ي براي موفقیت در علم و دانش نوین 

فطرتش او  لذا، تا با شکست و بي سرو ساماني مواجه نشود       ضرورت دارد که اساس و قواعدي نهاده شود،   

شیوه و روشي در پیش گیرد     ، زایمان ،را هدایت مي کند تا در حال بارداري ، شیر دادن و پرورش بچه چي 

 پس نخستین وظیفه زن آن است که وظیفه مادر بودن را فراگیرد. 

جاي شااگفتي اساات که جامعه نوین این جزء جوهري و اساااسااي تربیت دختران را نادیده گرفته اساات 

که خود انحراف آشااااکاري اساااات، مثلا براي ساااااختن ماشااااین آکت و تربیت حیوانات قواعد علمي ویژه اي   

اي وجود و بعد از آن قواعد ویژه    تولد وجود دارد، همچنان براي مراحل مختلف زندگي کودک نیز قبل از      

ویژه به همه دختران آموخته شود، بنابرین افق   ومراکز علمی  دارد که باید این قواعد مخصوص در مدارس 

 زهاي گساااترده علمي زن باید متناساااب با وظیفه و رساااالت وي در زندگي باشاااد، مانند هنرهاي خانه داري ا 

ابت ، طببهداشااااات و تندرساااااتي ،تربیت و پرورش کودک، آشاااااپزي ،هنرهاي تزئیني، قبیل خیاطي، گلدوزي

 شیوه و اصول تدریس و اداره انجمن اي خیریه مخصوص زنان و امثال آن.، قواعد دین واخلاق وداکتری،

آموزش علوم تجربي مانند کشاااورزي و معادن و مهندسااي صاانایع ساانگین و امثال آن با فطرت    -3  

و پاسااااخ گوي  ،و را راضااااي نمي کندزن منافات دارد و مورد نیاز هاي وي نیساااات و گرایش هاي دروني ا

  چون اشتغال بدین علوم او را از وظایف اصلي و مقتضیات فطرتش منصرف مي نماید.      ، عواطف او نیست 

بلی اطلاع از هر دانشااااااي خالي از فایده نیساااااات ولي با توجه به این که اشااااااتغال بدین علوم او را از انجام    

بدانها نپردازد، اما اشااتغال بدین علوم در صااورتي که وظایف اساااسااي زندگي دور مي سااازد، بهتر اساات که  

یچ مانعي ندارد، حیا و حشمت صورت گیرد، ه  و خالي ازین ضرر ها و در کمال حجاب و پوشیدگي و شرم    

 حدیث و شناخت انساب از برخي مردان برتري داشت.عائشه ام المومنین دربخش روایت  چون مي بینیم که

تخصاااص در تعلیم زنان ضاااروري اسااات که    خاص و نوع شاااایساااتگي و   علاوه بر شااایوه و برنامه   

 : ش دختران در دو مرحله صورت گیردسیاست معیني پیش گرفته شود، مثلا آموز

مرحله اول که پیش از بلو  اسااات باید همان چیزهاي را بیاموزد که متناساااب با اوسااات و باید درین  

نبوي اهمیت ویژه اي داده شود که در این مرحله   مرحله به حفظ و فهم و خواندن قرآن کریم و سنت صحیح   
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تحصاااااایلات عمومي پایان مي یابد، چون بیرون رفتن از خانه و عادت به بیرون رفتن روزانه بر وضااااااع و 

 حالت زنانگي او تاثیر مي گذارد. 

شد که مرحله اول را با موفقیت و امتیاز خاصي به پایان       مرحله دوم تحصیل باید تنها براي زناني با

جامعه ودر ط شاارعي براي رفتار عمومي زن و درحد نیازرسااانده اند و این مرحله باید در چهارچوب شاارای 

 .(1)یم و تربیت و آموزش هاي خاص زنانتعلبراي زن صورت گیرد،مانند پزشکي ومسائل شایسته و خاص 

، افندگیبرای زنان، یاد گیری برخی از حرفه ها وصاااااانعت های مناسااااااب با طبیعت شااااااان مانند: ب  

این موضوع ازین آیه قرآن کریم نیز مفهوم است واشارتا دانسته        است . وجائز خیاطی .گل دوزی و... مباح

 .(2)مْ{هُ} وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَ :میشود

یتیمان را بیازمائید تا آنگاه که به سن ازدواج برسند، اگر از آنان صلاحیت وحسن تصرف          ترجمه: 

درین آیه "یتیمان:" ذکر شااده اساات که شااامل پساار ودختر     .را دیدید، اموال شااان را برای شااان تحویل بدهید 

د ؛ زیرا غ نورزنمیشاااود، وسااارپرسااات یتیم را الله متعال وظیفه میدهد که در تربیه وتعلیم حرفه برایشاااان دری

گرفتن امتحان از یتیم کزمه اش اوک تعلیم وتربیه آن اساات که تعلیم حرفه وکار را طبعا احتوا میکند. وقتیکه 

ست که تعلی      شد، معلوم ا سان اعم ا تعلیم وتربیه یتیم ضروری با سر ودختر  زم وتربیه اوکد خود ان روری ض پ

 تر است.

برپدر کزم است دخترش را نزد زنی ببرد تا حرفه ای مانند  )" می فرماید: ن در"ردالمحتارابن عابدی

ند        گ یاموزا به او ب ند ک      لدوزی وخیاطی را  ه تعلیم حرفه دختر  ( وعین مطلب را فقهای دیگر نیز ذکرنموده ا

 .(3)باکی پدر است

یت اطفال وچگونگی            ند اصاااااااول ترب مان به مباح بودن فرا گیری برخی از علوم  همچنین می توان 

، اشاااااره کرد تا بتوان مهد کودک هائی را بر تقال دانسااااته ها به زنان کزم اسااااتکودکان که برای انآموزش 

 اساس اصول ومبادی سالم تربیت وآموزش پایه ریزی کرد ودیگر زنان نیز از  آنها فراگیرند.

، یاد گیری دانش اسااات تا به کودکان آموزش دهند ضااارورییاد گرفتن روش تدریس نیز برای زنان 

وا سااااازی هم برای زنان مباح اساااات تا درآینده آن را به عنوان شااااغل خود برگزیند؛ زیرا کار کردن زن با د

 رعایت حدود شرعی جایز است.

                                                           
 .197-191 :ص، زن در اندیشه اسلامي  جمال: -(1)
 .6: ةسورة النساء آی -( 2)
الناشر: دار   ردالمحتار على الدر المختارهـ( 1252ابن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى:  - (3)
هـ( 1299أبو عبد الله المالكي: محمد بن أحمد بن محمد علیش، )المتوفى: : علیش. ، 612ص  3ج ، م1992 -هـ 1412بیروت الطبعة: الثانیة، -الفكر

شمس الدین، محمد بن : الشربیني.، 421ص  4ج  ،م1979هـ/1409بیروت ، تاریخ النشر:  –الناشر: دار الفكر ، من: الجلیل شرح مختصر خلیل
هـ 1415الناشر: دار الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى،   مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجهـ( 977أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى: 

 .457ص  3ج ، م1994 -
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: حرفه های بنائی ومیکانیکی که مردان به آن می پردازند وبا )طبیعت( زن             اما مواردی دیگر مثل  

وبه آن  نکردهام آن وصاارف زمان وکوشااش درآن  مناسااب نیساات، بیشااتر علماء به این باورند که زن به انج  

 .(1)روی نیاورد

هر کدام دارد چنین   امام غزالی رح درباب تقسااااااایم علوم ومسااااااائولیت را که فرد مسااااااالمان در باره       

 ، ناپسند ومباح تقسیم میشوند:انش غیر شرعی به سه دسته پسندیدهد میفرماید:

ر  ، فنیوی مربوط میشود وفراگیری آن دو پزشکی وریاضی  که به مصالح د     ، مانند: پسندیده  -1  

ست که در ثبات ونگهد          شی ا ست. فر  کفائی هر دان ست وازجانب دیگر فضیلت ا وی اری امور دنیکفائی ا

: داکتری که برای تقویت بدن وساااالامت آن کزم اساااات وریاضاااایات که در معاملات ضااااروری اساااات، مانند

، دانش پزشااااکی ووریاضاااایات از فر  های کفائی  گفتیمحال که ، یم ارن وما ترک به آن نیاز اسااااتوتقساااا

، خیاطی وبافندگی وحتی حجامت از که حرفه های اصااالی مانند کشااااورزی اسااات، هیچ جای شاااگفتی نیسااات

 ، بیشاک بیماران می میرند، اما شاهری کساانی نباشاند که حجامت کنند   فر  های کفائی باشاند؛ زیرا اگر در  

یز داده است وما را به بهره گیری از آن رهنمائی نموده وابزار کاربردی خدائی که درد را داده دوای آن را ن

 ، خودرا به نابودی کشاند.است ونباید با کم کاری وفراموشی آن را نیز فراهم کرده

 علم نا پسند وحرام به شمار می آید.که ومانند سحر، طلسم وشعبده بازی  - 2

: ژرف نگری مثلا از آن وجوب مطرح نمشاااوداشاااد پس اما اگر یادگیری علوم جزو فضااایلت ب – 3

در مساااااائل ریزحسااااااب وپژشاااااکی ومانند آنها در زمره مطالبی اند که آن نیازی نیسااااات اما به اندازه مورد  

دد گراشااعاری که ساابب ساابکی وهرزه گی ن  و علم به نیاز،موجب تقویت واسااتواری جامعه انسااانی میگردد. 

 .(2)مباح است وهمچنین علم تاریخ ازجمله دانش

ث نبوی صلی  مجله مجمع فقهی خود( درروشنی نصوص قرآن کریم واحادی   رابطه عالم اسلامی در) 

 ، تربیه و تادیب فرزندان را به آداب اسااالامی و آموزش حرفه های مورد ضااارورت، ازالله علیه وسااالم تعلیم

ده و خویش عمل نموجمله مکلفیت های والدین، اقارب و دولت میداند که هرکدام بایدمطابق مسااااااائولیت های 

 .(3)وظیفه خود را تکمیل نمایند

خلاصه آنچه از سخن امام غزالی ودیگر دانشمندان در باره علوم دنیوی فهمیده میشود، این است که       

علوم دنیوی مورد نیاز مسااالمانان که مصاااالح مشاااروع را برای شاااان محقق می ساااازد یاد گیری آنها فر     

، همه به عنوان نمونه وبه نساااابت علوم موجود غزالی نام برده اسااااتم اماکفائی اساااات وانواع علومی را که 

م به مسااتقییافته اساات ومساالمانان، مسااتقیم ویاغیر درزمان آنهاساات؛ زیرا زمان کنونی علوم وسااعت بیشااتری  

                                                           
 .133اضرار عرف و ... ص   -( 1)
 .153: حقوق وتکالیف زن در اسلام صزیدان:  –( 2)
عددا،  13وقد صدرت في  مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة   -تصدرعن منظمة المؤتمر اکسلامي بجدة  -( 3)

 .1757ص  12وكل عدد یتكون من مجموعة من المجلدات، أعدها للشاملة: أسامة بن الزهراء.عدد 
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، مالی ونظامی به آن نیازمندند، بی گمان یادگیری  عرصه سیاسی، تجربوی، اقتصادی     درعنوان ابزار قدرت 

 نیست.همال وبی توجهی به آن جائزعلوم فر  کفائی است وااین گونه 

ام واقوال صااحابه کر (صاالی الله علیه وساالم)اندک تفکر وتعمق در نصااوص قرآن کریم وساانت نبوی 

و مجتهدین اسلام در راستای آموزش وبلند بردن سطح آگاهی های تخصصی ومورد نیاز         (رضی الله عنهم )

 .(1)د مدعای ما استمسلمانان شاه

 : ضوابط آموزش دختران: مطلب چهارم

 ضوابط ومقررات آموزش برای دختران وپسران شامل مراتب ذیل می باشد: 

 جدائی بین پسران ودختران  -7

از ) :ن باشند البته در باره مرحله اول آموزش به دختران باید در تمامی مراحل تعلیم به دور از پسرا 

جام گیرد زیرا جای جداگانه با احتیاط مشروع می تواند ان  صنف اول الی پنجم( در صورت ضرورت و نبود   

( 9ج سالگی است و چهار سال طول می کشد و آموزش این دوره اغلب با رسیدن به نه )      نبه این مرحله از پ

وقبل از رسیدن به سن اهلیت تکلیف آموزش اش     بلو سالگی یعنی بلو  تمام می شود ودختر پیش از دوره    

د؛ به همین ساابب گفته شااده جدایی میان پساار ودختر درین مرحله همراه با   انه پایان میرساارا در این مرحله ب

 احتیاط مشروعیت دارد.

اما جدایی میان پسر ودختر در دو مرحله بعدی واجب است؛ زیرا تعدادی دختران در نه سالگی بالغ    

نهاد وهنوز دارای عادت ماهانه ویا تمایل به جنس مخالف در ایشان بوجود می آید و چون به مرحله دوم گام 

 دن با پسران برای او جائز نیست.بور نتیجه همراهی ویکجاد نشده بود هنگام تعلیم دارای عادت خواهد شد.

خواساااتند که روزی را برایشاااان   (صااالی الله علیه وسااالم )گفته شاااد که زنان از رساااول الله  قسااامیکه 

آنها بپردازد، و درباره علت درخواساااات شااااان   وز به تعلیم و آموزش امور دینی مشااااخص نمایند تا در آن ر 

ی را از ینغلبنا علیک الرجال(  مردان دراستفاده از محضر شما برما پیشی جسته اند ودانش وامور د      فگفتند )

 .(2)(ونا توانیم ویارای رویارویی با آنها را نداریم ضعیف اننما زشما می شنوند و)

صااااالی الله )واگر برای آن زنان مجالسااااات وگوش دادن همراه مردان به دانش و آموخته های پیامبر 

شک آنها را به این کا رهنمائی می نمود،آن گاه این  دون ب (صلی الله علیه وسلم  )جایز بود پیامبر  (علیه وسلم 

 .معنایی نداشت وپذیرفتنی هم نبود سخن شان )غلبنا علیک الرجال(

ر بیائید وپشاات سا ): را انکار می نمود وبه آنها میگفتهم سااخنان شااان  (صاالی الله علیه وساالم)پیامبر 

لیه صلی الله ع ). و چنین به نظر می رسد که درزمان پیامبر  (مردان بنشینید و آنچه می گویم شما هم بشنوید    

  ند؛ زیرا مردانمردان مسااالمان همراه با زنان دریک مجلس برای بحث وگفتگو مجالسااات ننموده باشااا (وسااالم
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؛ زیرا در ن برخلاف ایسااتادن در صااف نماز اساات  در مجالس بحث( آنگونه که می خواهند، می نشااینند وای)

 ، بی هیچ مزاحمت و آمیزشی در صف های منظم می ایستند.ماز مردان جلوتر وزنان پشت سرشانن

وده و به گونه اي و درباره جدایي بین پسران و دختران در دوره آموزش صنوف درسی شان منظم ب

سااازماندهي شااود که پسااران در چوکی هاي پیشاارو بنشااینند و از در ویژه اي خود به صاانف وارد شااوند و       

چوکی هاي دختران پشاات چوکی پسااران باشااد و فاصااله مناسااب میان چوکی پساار و دختر رعایت شااود مي     

افي براي تدریس یا نبود اطاق کتوان آموزش پسااار و دختر را با هم جایز دانسااات آن هم در زمان نیاز مانند  

 .(1)کمبود آموزگار

 :پوشیدن لباس شرعی -2

د که اعضاااای بدن شاااان بگونه ای باشااا لباس زنان ودختران باید هنگام خروج ازخانه برای تحصااایل

برآنها  "واژه ی "برهنگی ؛ مگر آنچه که شرعا آشکارشدن آن مباح بوده باشد وبه گونه نباشد که   نمایان نباشد 

 ند.نماصدق 

 زنان مسئول آموزش دختران باشند -4 

کسیکه  به آموزش دختران می پردازد باید زنی باشد که از نظر علمی واخلاقی دینی شایستگی این       

کار را داشااته باشااد، اگر زنانی به این مواصاافات نبود، اسااتفاده ازمرد امین وپرهیزگار اشااکال ندارد؛ زیرا     

 حرام از دیدگاه شرع شمرده نمیشود.   وجود مرد در جماعت زنان جزو خلوت

 احادیث ذیل این امر را نشان میدهد:

پیامبر صااالی الله علیه وسااالم در حالی که بلال رضااای الله عنه همرا او بود ازخانه بیرون شاااد   ( الف

وخبرشااد که زنان در مسااجد حاضاار نبودند وپیام او را نشاانیده اند؛ بنابرین : آنها را موعظه نمود وبه صاادقه  

ا گوشاااااه لباس خود را بفرمان داد، زنان گوشاااااواره وانگشاااااتر خودرا تقدیم کردند وبلال رضااااای الله عنه آن 

 گرفت.

بر صاالی ( در صااحیح بخاری از ابو سااعید خدری رضاای الله عنه روایت شااده اساات : زنان به پیام ب

مردان در اساااتفاده ازمحضااار شاااما برما پیشااای جساااته اند، پس خود، روزی را به ما  الله علیه وسااالم گفتند: ))

ص را در هفته برای ملاقات با آنان چنین کرد وروز مشاااخ (صااالی الله علیه وسااالم )اختصااااص بده(( پیامبر 

 تعیین کرد ودر آن روز به تعلیم زنان می پرداخت.

ی محرمهیچ زنی با مرد نام فرمودند: ))پیامبر صلی الله علیه وسل   ( در صحیح مسلم آمده است که      ج

واگر مردان با ): نووی رح در شااارح این حدیث گفته اسااات م(( امامی همراه او باشاااد؛ مگر محرخلوت نکند

 .(2)(، برخلاف آنکه اگر زنان با یک مرد گرد هم آیند جایز استزن بیگانه گرد هم آیند، حرام استیک 

 خروج ازخانه با اجازه پدر یا شوهر -4
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از بزرگترش همچون پدر )اگر  ودانش ازمنزل بیرون برود باید   اگر زن بخواهد برای فراگیری علم  

 )اگر ازدواج کرده باشد( اجازه بگیرد. ازدواج نکرده باشد( واز شوهر

   روزنامه  مجلات وبرنامه های انترنتی    تلویزیونرادیوکمپیوتر  استفاده از  -5

س    ، تلویزیون وانترنت که ازین طریق درس، موعظه وسخنرانی ها  تفاده ازرسانه هایی مانند رادیو ا

انتقال داد ونیز انتشاااارکتابهای علمی درموضاااوعات  نشااار میگردد ومیتوان بوسااایله آنها دانش را به دیگران  

وعلوم گوناگون دینی ودنیوی وتوزیع آنها برای عموم مردم وخانه ها بویژه برای دخترانی که دساااااتیابی آنها 

به آموزش آسان وممکن نیست ونیز دخترانی که دستیابی به مراحل آموزش برایشان آسان است وحتی آنانی         

 .است کزمبروند  دبه آموزشگاه هاکه به هیچ وجه نمیتوانن

اهل علم و ، مبنای روش بررساااای شااااده ومنظم باشااااد این اسااااتمداد از وسااااائل ارتباط جمعی باید بر  

چوب نشر دانش وانتقال آن به مردم وآموزش  دازند وهمه ای این موارد در چهارمتخصصان به انجام آن بپر   

 (1)مبتنی بر ارزشهای دینی صورت گرفته میتواند.

 :: حق تعلیم دختران وزنان ازدیدگاه قوانین مطلب پنجم

در قوانین ملي کشور ما مخصوصا قانون اساسي حق تعلیم در زمره حقوق اساسي اتباع آمده است و 

 حق مساوي تعلیم و تربیه برخوردار اند. د که همه به شمول زنان، دختران وتمام شهروندان ازتاکید مي ورز

لف مي داند که زمینه تدریس را به زبان هاي مادري در مناطقي که به آنها و دولت افغانسااتان را مک

 تکلم صورت مي گیرد، مهیا سازد. 

مهم تر اینکه دولت افغانساااتان به هدف تطبیق تدابیر مثبت غر  رشاااد تعلیم و تربیه زنان و کوچي  

ود تعلیم و تربیه محروم اند، خ ها با درک اینکه این جماعه در مقایسااه با بقیه نفوس افغانسااتان بیشااتر از حق 

 مکلف به برنامه ریزي هاي وسیع تري در زمینه بدانند، که ذیلا به برخی آنها اشاره میشود:را

انساتان اسات   غتعلیم حق تمام اتباع اف) قانون اسااسای قبلی افغانساتان در رابطه حق تعلیم زنان چنین می گوید:   

 .طرف دولت تامین میگردددولتی وبه صورت رایگان از تحصیلیرموسسات تعلیمی وکه تا درجه لیسانس د

 ، تامین تعلیمات متوسااااطه یمتوازن معارف در تمام افغانسااااتان دولت مکلف اساااات به منظور تامین

به   طرح وتطبیق نماید، وزمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که             را های موثر  اجباری، پروگرام  

 .(2)آنها تکلم میکنند فراهم کند(

دولت مکلف اساات به منظور ایجاد توازن و انکشاااف تعلیم ) :از قانون اساااساای کشااورمیخوانیم ای دیگرجدر 

 .(3)رام های موثر طرح و تطبیق نماید(امحای بیسوادی در کشور پروگبهبود تعلیم کوچیان و ،برای زنان

ه دانسااته می شااود ک نظر به شاارح فوق اهمیت تعلیم و تحصاایل و تربیه ازنگاه دین مقدس اساالام نیز  

زشاااها و تعالیم دینی به اصااال تعلیم و تربیه در کل جامعه به خصاااوص قوانین افغانساااتان باپیروی از ار حتی
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اما شرایط تحصیل در ایام که مراتب ازدواج محقق نشده است با شرایط  ؛برای زنان توجه خاص نموده است

ف می نماید تا مطابق آن عمل نمایند، در غیر آن         را به همراه دارد که زوجین را مکل   یبعد از ازدواج قیود 

بعضاای امتیازات که به ساابب عقد ازدواج باکی طرفین عقد کزم می گردد از میان میرود و عقد ازدواج بی  

 مفهوم میگردد.

با وجود که تعلیم و تحصیل از مبادی دین اسلام است و آموزش حرفه های پسندیده برای اداره خانه      

از جمله ضااااروریات زنان میباشااااد، برای زنان مجاز اساااات بدون اجازه شااااوهر آن علوم را    و تربیه اطفال 

 ،ت عقد ازدواج محسااوب میشااود تحصاایل نمایند، اما تعلیم و تحصاایل اضااافی به مقتضااای مراتب که از تبعا   

 مربوط به اجازه شوهر است و زن حق ندارد که بدون اجازه شوهر به تحصیل آن علوم بپردازد.

ی به جین در چنین مواردوجود این شااارح حسااان معاشااارت زوجین اخلاقا ایجاب میکنند که زواما با 

 ی یکدیگر تصمیم مشترک گرفته و خانواده را از فرو پاشی جلوگیری نمایند.ه امشور

مطلقا خشااااونت  ممانعت از تعلیم و تحصاااایل را که ممکن اساااات به مصاااالحت همساااار بانجامد،   بناء

نمودن، خلاف صااااریح شااااریعت و خلاف مقتضااااا عقد اساااات که در شااااریعت  تعیینء دانسااااتن، وبرایش جزا

 تضمین گردیده است.

آنچه را تشاااویش لهذا وظیفه و مساااولیت زوجین اسااات که قبل از مراسااام عقد یکدیگر را شاااناخته و   

 درج نمایند؛ تا بعد یا نکاح خط یقهم شااارایط خود را در وثزودر صاااورت ل ارند،ذمیان بگدارند بایکدیگر در

رایط در عقد نکاح درست است،   که ذکر عده از ش ه شد ز عقد به مشکل مواجه نشوند؛ زیرا مکررا تذکر داد  ا

 عقد الزامی میگردد و کسی حق اعترا  را ندارند.وانین دولت آن را پذیرفته باشد وبعد ازکه قیودرصورت

شانه برای ادامه زندگی مشترک در وثیقه           شرایط خاص ومصلحت اندی ))نکاح  نکاحدر واقع وضع 

تضمینی است برای ادامه زندگی شرافتمندانه طرفین که این امر میتواند راه را ر دینی، خط(( منطبق با دساتی

 عقدنامه منعکس شده است هموار نماید.وهم تبادل امتیازات قانونی که درهم برای تحصیل و تعلیم قانونمند 

ه تحصاااایل وضااااع شاااارایط خاص مثلا ادام هرگاه افرادی در جامعه وجود داشااااته باشااااد که باوجود  

عقد نکاح درنکاحنامه، مرد از ادامه تحصااایل بدون در نظر داشااات شااارایط ضاااروری و مشاااروع زن بعد از

وضااااع شااااده در نکاح خط همساااارش را مورد خشااااونت قرار بدهد و اورا از تعلیم ضااااروری منع نماید این   

ر عقدنامه میباشااااد در این صااااورت قانونا  درج ده قانون و در تضاااااد با مواد ماقدامات شااااوهر خلاف روحی

 .(1)شکایت همسر را قابل سمع می داند د غیر قانونی شوهر قابل بررسی بوده و شریعت اسلامی نیزربرخو

 مطلب ششم: چگونگی عکس العمل مردم کندز در مورد تعلیم دختران

شهر نشین تلاش می نمایند که دختران شان از تعلیم و تحصیل      آنهم اکثرا مردم در وکیت کندز عده از مردم 

اکثریت مردم دهات به این نظر اند که تعلیم و تحصااااایل برای  بهره مند شاااااود وعلوم شااااارعی و عصاااااری  

و میگویند که در خانه بخت       ،دختران چی نیاز آنان فقط نمازی)مساااااااائل نماز( خود را بداند و کفایت میکند            
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شته  و ا نخواندن اش پرسان نمی شود و در آنجا چیزی که ضروری است        )شوهر( از خواندن و ی  باید یاد دا

 ومهمانان شان کرده بتواند وبس. شوهر، خانوادهباشد فقط پخت و پز است که خدمت 

و عده ای میگویند که چه ضاااااارور اساااااات بخاطر درس خواندن از خانه بیرون برود و در مساااااایر راه با نا  

و اکثرا اسااتادان مرد برای شااان درس  بوده  مختلطشاااگردان ذکور مکتب نیز با  محرمان روبرو شااوند و در

 بدهند و... 

نا محرمان با در محل وظیفه  و وظیفه بگیردمیگویند که اگر این دختر خواننده و با ساااااواد شاااااود    عده ایو 

 نشست وبر خاست نماید واین را غیرت ما تحمل کرده نمی تواند و...

ه دختر فلانی و فلانی درس خوانده و حاک در خانه نشسته و وظیفه برایش پیدا نمی شود و عده ای میگویند ک

و دیگر اینکه ) کاه و علف میدهد و شیر می دوشد و...( ی کند را مو یا عروس فلانی شده و خدمت حیوانت 

 ز یادش رفته است.آنچه را که خوانده بود ا همیشه به پخت وپز مصروف بوده و هرمیگویند 

مردان این مناطق ساااابب شااااده که دختران از تعلیم و   ازبالآخره این نظریه و مفکوره اشااااتباه عده ای زیادی  

بخاطر فهماندن این قشار ناآگاه تلاشای صاورت گیرد تا مشاکل     بمانند، و نیاز دیده می شاود که   رتحصایل بدو 

 دختزان وزنان این مناطق از نگاه تعلیم وتحصیل مرفوع گردد.
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 عرف وعنعنات درزندگی اجتماعی بعد ازبلوغ وجوانی: ومسمبحث 

 این مبحث دارای چهار مطلب میباشد:

 مطلب اول: ضرب وشتم دختران وزنان

قبل ازاینکه به بحث پیرامون خشاااااونت های فزیکی وتنبیه بدنی زنان بپردازیم باید یاد آورشاااااویم که 

وپدر را که به مقصااد اصاالاح آنها صااورت میگیرد برخی انسااان های ناآگاه تنبیه وتادیب زنان توسااط شااوهر 

یوه ها در قرآن کریم شاااالله متعال ، در حالیکه خشاااونت علیه زنان تعبیر مینمایند به اشاااتباه میگیرند و آنرا به

طرح نموده وهیچ گاه هدف قرآن  )بخصااااوص زنان(ومیتود های مرحله به مرحله را برای اصاااالاح انسااااانها

، بلکه قران کریم هرگونه خشااااونت فزیکی بار ویا اذیت و آزار زنان نیسااااتت کریم اعمال برخورد خشااااون

ومعنوی علیه زنان را نتنها محکوم میکند بلکه رهکار های پساااااااندیده برای مبارزه با این پدیده ای زشااااااات               

وننگین را ارائه میدارد، ودرین مورد نخست به موضع قران کریم که راجع به تادیب واصلاح زنان گستاخ        

رار آن را نیز به بر رسی  خشونت علیه زنان( میشویم واض   اصلی ) است می پردازیم وسپس وارد بحث   آمده 

 :میگیریم

 : تادیب مشروعالف

هرگاه زن راه نافرمانی وسرکشی را درپیش بگیرد وکارهای نامناسبی را انجام دهد که به مصلحت       

 رای اصلاح او اقداماتی را انجام بدهد. علیای خانواده وعزت وآبروی طرفین نمیباشد، شوهر حق دارد که ب

 قرآن کریم این اقدامات عملی را به چهار مرحله تقسیم نموده ومیفرماید: الله متعال در

الصننَّالِحَاتُ فَالرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسننَاءِ بِمَا فَضننَّلَ اللَّهُ بَعْضننَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ  }

مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ   قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْ 

( وَإِنْ خِفْتُمْ شننننننِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ 43یرًا )فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سننننننَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیَا كَبِ

  .(1){(45) اأَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا خَبِیرً

مسااائولیت خداوند ) برای اداره امور منزل  را، سااارپرسااات ) ونگهبان( زنان اند زیترجمه: )) مردان

هائی را بر عهده مرد قرار داده وبرای ادای این مسااااااائولیت ها ( بعضااااااای از مردان را بر برخی از زنان        

 لح آنهائید. زنان خوب وصااانده خرچ مینمایااموال خود را برای خانوبه ساابب اینکه برتری بخشاایده اساات و 

خداوند ودسااتورات مشااروع شااوهران خود( بوده واساارار )زناشااوئی( را نگاه   اوامر هسااتند که فرمان بردار)

ی آنها نگران می دارند؛ زیرا خداوند به حفظ آن ها دسااااتور داده اساااات وزنان راکه از ساااارکشاااای ونا فرمان  

! ی کنید وبستر خویش را جدا نمائید اگر موثر واقع نشد( از هم بستری با آنها خود دار   هستید، نصیحت کنید)   

 آمدندومطیعربازهم کار سااااااز نبود( آنها را به روش مناساااااب تنبیه بدنی بنمائید. پس اگر به راه صاااااواب اگ)

 ( شما شدند دیگر آنها را آزار ندهید، بی گمان خداوند بلندمرتبه وبزرگوار است. مشروع ومعقولفرمان )

                                                           
 .35-34سورة النساء آیة :  –( 1)
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نها بشود، داوری از  میان زن وشوهر اختلاف پیش آمد( ونگران بودید که باعث جدایی میان آ واگر )

انتخاب کنید وبرای حل اختلاف نزد آنها( بفرسااااتید اگر این دو  اوری را از خانواده زن )خانواده شااااوهر و د 

 برظاهربی گمان خداوند مطلع ) داور به راستی بخواهند آنان را آشتی بدهند، خداوند آن دو را موفق مینماید،

 (.( آگاه استاز اسرار ونیات آن ها( و)مردم

این آیه قرآن کریم بیانگراین حقیقت اساااات که زنان صااااالحه و پرهیزگار ومتلزم ، نیازی به ارشاااااد   

وتنبیه ندارند؛ اما زنانی که راه ساارکشاای ونافرمانی را در پیش می گیرند، به تنبیه واصاالاح احتیاج پیدا می   

 ذکر رفته دریه ی فوق ت، مراحلی که در آز فروپاشاااای خانواده واصاااالاح وتهذیب کنند وبه خاطر جلوگیری ا

 دد، که قبلا شرح شد. مورد آنها عملی می گر

ومادرین جا صااارف در مورد لت وکوب فزیکی که مشاااهور ترین وخشااان ترین نوعی از خشاااونت    

 می باشد، بحث خواهیم نمود: مخصوصا زنان علیه انسان

طناب تاب داده شاااده،  ، )قمچین(زدن زن بدان معنی نیسااات که مرد با تمام توان به وسااایله ی تازیانه  

بلکه گاهی ساایلی آرامی می  ؛ربه هایی را بربدن زن وارد نمایدکیبل، اساالحه و یا ابزار و وسااائل دیگری ضاا

 وبه زدن بیشتر نیازی نباشد. تواند مشکل را حل کند وزن را متوجه عدم احساس مسئولیت خود بنماید

وبا خود  ،نیساااتند یودلساااوزی هیچ کسااا ی که برخی از زنان، حاضااار به شااانیدن نصااایحت   ئاز آنجا

ه همین زدن خواهی وبی توجهی به مصااالح خانواده راه نادرسااتی را در پیش می گیرند وتنها راه حل باقیماند

حله سااوم اصاالاح زوجه مجاز ؛ بناء قرآن کریم به عنوان راه حل تادیبی آن را در مروتنبیه نمودن آن هاساات

 . ه استدقرار دا

ده رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز ثابت    وسرکش وبی مسئولیت از این فرم   مشروعیت زدن زنان  

 میشود، که درحجة الوداع فرموده اند: 

سُلَیْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْأَحْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي  أَنَّهُ   صَلَّى الُله  سُولِ  مَعَ رَشَهِدَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ  عَنْ  اللَّهِ 

إِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٍ  اسننْتَوْصننُوا بِالنِّسننَاءِ خَیْرًا  فَ  »سننَلَّمَ  فَحَمِدَ اللَّهَ  وَأَثْنَى عَلَیْهِ  وَذَكَّرَ وَوَعَظَ  ثُمَّ قَالَ: عَلَیْهِ وَ

ئًا غَیْرَ ذَلِكَ  إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشنننننننَةٍ مُبَیِّنَةٍ  فَإِنْ فَ            هْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضنننننننَاجِعِ  عَلْنَ فَا لَیْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شنننننننَیْ

ائِكُمْ حَقَا  وَلِنِسننَائِكُمْ عَلَیْكُمْ   إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسننَوَاضننْرِبُوهُنَّ ضننَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ  فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سننَبِیلًا 

رَهُونَ  أَلَا وَحَقُّهُنَّ ا یُوَطِّئْنَّ فُرُشنننَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ  وَلَا یَأْذَنَّ فِي بُیُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْحَقَا  فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسنننَائِكُمْ  فَلَ

 .(1)«عَلَیْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوا إِلَیْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ

ساالیمان پساار عمرو، پساار احوص روایت اساات که او میگوید: پدرم برایم حدیث بیان میکرد که او از

 سااتایش اللهالله )صاالی الله علیه وساالم( حمد و در حجة الوداع با پیامبر علیه الساالام حضااورداشااته که رسااول    

سااافارش به » مودند: متعال را بجا آورده و بر خود درود فرساااتاد و به حاضااارین پند واندرز میداد وبعدا فر 

                                                           
حققه وخرج أحادیثه: حسن عبد .السنن الكبرى هـ( 303النسائي: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى:   -(1)

شماره حدیث:  372 :ص 5ج ، م 2001 -هـ  1421بیروت،الطبعة: الأولى،  –أشرف علیه: شعیب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة  المنعم شلبي،
 حدیث حسن.: قال الألباني. 9124
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مردم را برای رفتار درساات با زنان فراموش نکنید، زنان در نزد شااما امانت اند، به جزهمین حقوق شاارعی 

پس از اندرز( همبستری  درین صورت ) ، گرآنکه کار خلافی را مرتکب شوند دیگر حقوق بر آنان ندارید؛ م

چ د به هیصااااواب واطاعت برگشااااتن هوچنانچه به رابا آن هارا ترک کنید وبه روشاااای آرام آنهارا تنبیه نمائید 

شما دارای حق وحقوقی    وجه آنان را آزار ندهید شما برزنان خود حق وحقوقی دارید وآنها نیز بر  ! بدانید که 

د خود راه ندهند وبدانیهستند. حق شما برآنها این است که هیچ کسی راکه شما دوست ندارید به بستر ومنزل         

وبا آنان معاشرت نیکو  ) برشما این است که به بهترین روش ممکن خوراک ولباس آنهارا تهیه کنید    حق آنها

  « نمائید(

نا علیه؟   ما حق زوجة احد: )یا رسول اللهقال قلتو در حدیث معاویه بن حیده رضی الله عنه آمده است که: 

 .(1)الا فی البیت(تقب: ولاتهجرت ولاتضرب الوجه ولاسیتان تطعمها اذا طعمت وتکسوها اذا اک قال:

: زنان  مپرسید (صلی الله علیه وسلم)از رسول الله  ( میگویدضی الله عنه)معاویه بن حیده رترجمه:   

دت غذا میخوردی به او وهرگاه خ» فرمود:  (صااالی الله علیه وسااالم )ما باکی مان چه حق دارند رساااول الله 

هره اش نزن وسااخن زشاات برایش نگو ، وبه چلباس خریدی به او نیز لباس بگیر نیز غذا بده وهرگاه به خود

ن      نوترک نک نه بیرون ن     )ت ا هاو را مگر در محدوده خا روید که اورا تنها      در وقت قهر وعضااااااااب از خا

  بگذارید(.

در واقع ترک همبسااااتری وتبیه بدنی آخرین راه حل باشااااند که برای جلوگیری از فروپاشاااای خانواده 

میگردند و در واقع همانند بیماری جساامی اساات که چنانچه راهای دیگری برای معالجه وجود نداشااته   عملی 

باشد باید به عمل جراحی متوسل شد ودرین عمل جراحی وتادیبی ، ضوابطی نیز وضع شده است که شوهر          

ازه شده وباید به اند  نباید از آنها سرپیچی کند وچنانچه شوهر از حد معمول وکزم تجاوز نماید، ستمگار تلقی   

ای که زن را زخمی نموده ویا آزار داده مجازات بشااود. این در صااورتی اساات که زنان مقصاار باشااند، اما     

، زن به ر باشااااد و او به مساااائولیت های دینی، عرفی واخلاقی خود عمل ننماید اگر اشااااکال از طرف شااااوه 

ید، زیرا د تلاش کزم را بنماایچ، بح شااااااوهر وحفظ خانواده از فروپاشاااااای  روشاااااای مناسااااااب برای اصاااااالا   

 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشننننُوزًا أَوْ إِعْرَاضننننًا فَلَا جُنَاحَ عَلَیْهِمَا أَنْ یُصننننْلِحَا بَیْنَهُمَا  } خداوندمتعال میفرماید:

 .(2)صُلْحًا وَالصُّلُْ: خَیْرٌ{

ساااار باز می از ادای مساااائولیت شاااارعی وخانوادگی خود(  هرگاه زنی دید که شااااوهرش )» جمه:تر

صاالح و آشااتی تلاش کنند   ( روی گردان اساات بهتر آن اساات هردو برای گاری دارد واز اوناساااز او باوزند)

 « ( بهتر استومصالحه )همیشه از جدائی

 مشروعیت وعدم مشروعیت ضرب فزیکی :  ب

                                                           
المحقق: محمد   سنن أبي داودهـ( 275أبو داود: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى:  -(1)

 .: حسن صحیحقال الألباني . 2144 ماره حدیث:ش 210ص2: ج  بیروت، –المكتبة العصریة، صیدا محیي الدین عبد الحمیدالناشر: 
 .127سورة النساء آیه:  -(2)
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هتر آنست که  مقدس اسلام مشروع است اما ب     زدن زنان ناشزه تادیبا از طرف شوهر اگرچه در دین  

ند، ه ااین کار را نکردهم خودشاااااان گاهی  (صااااالی الله علی وسااااالم)؛ زیرا رساااااول الله از زدن اجتناب نماید

ه ، عائشاا کامل ترین طریقه اساات که باید به آن عمل نمود (صاالی الله علی وساالم )واخلاق وساانت رسااول الله  

 ادما الا انرسول الله صلی الله علی وسلم شیئا قط بیده ولا امراة ولاخ       ضرب  )ما: رضی الله عنها میفرماید 

 .(1)(فی سبیل اللهیجاهد

( هیچ چیزی ویا هیچ کسی را  صلی الله علی وسلم   )رسول الله   : عائشه رضیالله عنها میگوید:   ترجمه

  را زده باشااااااد. ارکرده و کفنزده با دسااااااتان خود، نه خادم و ننه زنان را؛ مگر اینکه در راه الله متعال جهاد 

؛ زیرا سااتارچه مباح اساات اما ترک آن بهترعلماء ازین حدیث اسااتدکل میکنند که زدن زوجه برای ادب اگ

  .(2)گاه خودشان چنین کاری را نکردند هیچ (صلی الله علی وسلم)رسول الله 

زمعه رضننی  عبدالله بنعن ): مده دکلت به کراهت زدن زن میکنددرحدیث دیگری که درین مورد آ

 .(3)(جلدالعبد ثم یجامعها فی آخرالیومالله عنه عن النبی صلی الله علی وسلم )قال لایجلد احدکم امرأته 

 ترجمه: شلاق و دره نزنید زنان تان را مانند غلامان که بعدا در آخر روز همراه شان جماع میکنید.

، کراهیت آن ازین جهت که منافی      تجواز وکراهی از طرف دیگر زدن زن برای تادیب مردد اسااااااات میان     

جمله شاادید ترین ومحکم ترین معاشاارت  ت زوجین وعشااق ومحبت میان آنها ازحساان معاشااره ات ، معاشاار  

 ،س وپرده ای دیگری خوانده شااده اساات، لباهرکدام از زوجین نساابت شاادت اتصااال ومحبت اساات حتی اینکه

د نموده و به تمرد شان ادامه میدهند اگر زده نشوند وبیم که بعضی زنها تمراست ومشروعیت آن ازین جهت 

م تحمل نظا، ودر وقت اهمال وبه زدن اصلاح نمیشوندد که جز میشون ، زنانی یافتضرب وجود نداشته باشد

زدن ، اما با وجود آن د بهتر اسااتاما اگر بغیر از ضاارب وزدن فزیکی اصاالاح شااون خانوداه از هم میپاشااد؛ 

به آن  (حدیث )ثم یجامعها فی آخرالیوماین ه زنا شااااوهری اساااات چنانکه جزء آخرخلاف عشاااارت حساااانزن 

  .(4)دکلت دارد

د بودن زدن زن میان جواز وکراهیت حدیث ایاس بن عبدالله رضاای الله عنه اساات که  دّرّمُودلیل دوم 

لی وساءت اخلاقهن ع ماء الله قال فذئرالنساء  إ)لا تضربوا  : ندول الله صلی الله علی وسلم فرمود  میگوید: رس 

وسلم ذئرالنساء وساءت اخلااقهن علی ازواجهن منذ نهیت      ل عمر یا رسول الله صلی الله علی  ازواجهن فقا

 عن ضربهن 

                                                           
 . 4777شماره حدیث  396 :ص 4ج  ابوداود -، 2327شماره حدیث 171:ص 4ج   :صحیح مسلم - (1)
.الناشر: دار إحیاء التران العربي المنهاج شرح صحی: مسلم بن الحجاجهـ(. 676النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف )المتوفى:  -(2)

الملا الهروي القاري: علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن  .،304/ 9  فت: الباری شرح صحی: البخاری .،15/74،ج 1392بیروت،الطبعة: الثانیة،  –
 .1/476 ،م2002 -هـ 1422لبنان،الطبعة: الأولى،  - الناشر: دار الفكر، بیروت مرقاة المفاتی: شرح مشكاة المصابی:هـ(. 1014الدین )المتوفى: نور

 . 5204شماره حدیث  67  :ص1صحیح البخاری ج   -(3)
عز الدین: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، المعروف كأسلافه بالأمیر )المتوفى:  –( 4)
 .165: ص 3 ، جالناشر: دار الحدیث« بلو  المرام کبن حجر»شرح  ،سبل السلام هـ( 1172
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 .(1)قال:  فقال النبی صلی الله علیه وسلم فاضربوهن(

)صلی   اللهن رسول  )با شنیىن این سخ  فرمودند: نزنید زنان تان را  (رسول الله )صلی الله علیه وسلم    

جرئت پیدا کردند و اخلاق شااااان در برابر شااااوهران شااااان خراب شاااادند، عمر فاروق ( زنان الله علیه وساااالم

(رفت و فرمود: یا رسااول الله )صاالی الله علیه وساالم (  لیه وساالم)رضاای الله عنه( نزد رسااول الله )صاالی الله ع 

مردان را از زدن دند از آن روزی که زنان جرئت پیدا کردند و اخلاق شان در برابر شوهران شان خراب ش

زنان خود را همان شااب را اجازه داد، پس مردان مردان (رسااول الله )صاالی الله علیه وساالم زنان منع نمودید،

 اللهده از شااوهران خود شااکایت نمودند بعدا رسااول   مد رسااول الله صاالی الله علی وساالم آ  زدند وزنان زیاد نز

ن   کلهن یشنننتکیةأمرإلقد طاف بآل محمد اللیلة سنننبعون ) :ندفرمود صااالی الله علی وسااالم وقتیکه صااابح شاااد 

 .(2)ولئک خیارکم(أیم الله لاتجدون أالضرب و

حدود هفتاد زن امشاااب آمده که هریک از زدن شاااکایت دارند، وقسااام به الله که اینان را   یقینا به خانه من در)

 (ازبهترین های تان نمی یابید.

رساااول الله صااالی الله علی وسااالم برای شاااان زدن را اجازه داد    امام شاااافعی رح درین باره میگوید: 

 .(3)استوبرای شان عفو وبرد وباری را هم اجازه داد اما فرمود بهترین کار ترک ضرب )زدن( 

: اگر زن، فعلی را مرتکب شااااود ایجاب مجازات و تعزیر را بنماید شااااوهر حق ندارد که دلیل سااااوم

؛ زیرا برای شاااوهر چنین حقی داده نشاااده اسااات وفقط وظیفه ای شاااوهر ازات وتعزیر را باکیش اجرا کندجم

، بناء ضرب فزیکی  هدطلاق د با نحو احسن  تربیه وادب دادن است، سپس یا معاشرت به معروف نماید ویا     

خلاف را انجام دهد . قابل تذکر اساات که زدن زن به بهانه احتمال نشااوز قبل از اینکه عمل زن مکروه اساات

روقت ازدواج با نان که بعضی ها فرزندان شان را د   ویا نسبت ذهن نشین ساختن هیبت شوهر در دل زن چ      

سخت گیری و درشت خوئی توصیه میکنند تا زن هیبت شوهر را درک نماید ومتوجه باشد، درست نیست،           

ودر نهایت ، ه هایی را ویران ساخته ردیده وخانوچه بسا این توصیه های فاسد سبب هلاکت مردان وزنانی گ     

 سبب طلاق میان زوجین گردیده است. 

اگر بعد از این نکاتی که در مورد ضاارب فزیکی ذکر شااد مردی زن خود را نساابت تمرد ونافرمان   

اش میخواهد بزند، کزم اساات که اورا در حالتی که قهرداشااته وغضااب ناک باشااد مورد ضاارب قرار ندهد؛    

ام میگیرد وادب نمیدهد وبسااا اوقات شااوهر درین حالت از حد تجاوز نموده وظلم میکند، زیرا درین وقت انتق

لذا بر شوهر کزم است که زن را در خلوت تادیب نماید و در پیش روی پدر ، مادر ، برادر وخواهران خود 

                                                           
مسند هـ(. 255الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التمیمي السمرقندي )المتوفى:  –( 1)

: الأولى، ةتحقیق: حسین سلیم أسد الداراني،الناشر: دار المغني للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،الطبع. الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(
سنن کبری  ،2147شماره حدیث  211ص2ابوداودجلد  اسناده صحیح علی شرط شیخین. ،2265 ماره حدیث:ش 157:ص1ج ، م 2000 - هـ 1412
 .9122 ماره حدیث:ش 263 :ص 7ج ، نسائی
المحقق: حبیب الرحمن  ؛المصنفهـ( 211عبد الرزاق: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني )المتوفى:  -(2)

 ، حسن صحیح. 442ص  9، ج 1403بیروت، الطبعة: الثانیة،  –الهند،یطلب من: المكتب الإسلامي  -الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي
ى: مكي )المتوفالشافعي: أبو عبد الله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي ال  -(3)
 .112  :ص 5ج  ،7م، عدد الأجزاء: 1990هـ/1410بیروت، سنة النشر: –-الناشر: دار المعرفة   الأم هـ( 204
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ای ضاارب به اندازه  زن را نزند؛ زیرا درین کار اهانت به زن وکساار شااان اوساات واین تجاوز زائدی اساات  

ش نزند؛ زیرا سبب کسر    هایجازه داده است وهمچنین زن را در پیش روی اوکد ا تادیب برایمباح که شرع  

شااااان او در نزد اوکد وخسااااتگی آنها میگردد، ویا رعب واحترامش نزد آنها از میان میرود ویا ساااابب عقده   

 مندی اوکد به پدر می شود.

ید والمناک نباشااد واز زدن روی وجاهای حساااس وباید ضاارب چنان که در حدیث توصاایف شااده شااد 

   .(1)تقب:( تضرب الوجه ولا )ولا الله صلی الله علی وسلم فرمودند:اجتناب نماید؛ زیرا رسول 

دب شده است از زدن زن اجتناب شود؛ زیرا الله     موشد که زن از تمرد دست کشیده و     پس اگر ظاهر

  .(2){تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیَا كَبِیرًا فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا} متعال میفرماید:

ناک باشد واثر ضرب در پوست آله ضرب وتادیب نباید المکه از طرف دیگر همه علماء اتفاق دارند 

 میگویند: ) فاضربوهن ضربا غیر مبرح ( شود؛ زیرا علماء در شرح این حدن ظاهر 

 دباش ضرب غیر مبرح ضربی است که به مسواک ومانند آنمیگوید:  (الله عنهرضی ) (3)ابن عباس 

 بد در بدن ازآن باقی نماند. میگوید ضرب غیرمبرح زدنی است که اثر (رح)(4)قتاده 

  : ضرب غیرمبرح عبارت از زدنی است که اثرش در بدن باقی نماند.رح میگوید (5) حسن بصری

غیرمبرح آنساات که بدسااتمال تاب داده شااده باشااد ویا ساایلی باشااد که    : ضاارب رح میکوید (6)رویانی 

  .زند نه به تازیانه ویا عصاء چوببدستش ب

: به شااااوهر کزم اساااات که از زدن روی وجاهای حساااااس زن اجتناب کند؛ رح میگوید (7) ابن قدامه

 (8)زیرا مقصود تادیب است نه هلاک نمودن وانتقام گرفتن.

زدن  ازمرد ( بهتر این است که میگویند: مطابق حدیث )ثم یجامعها فی آخرالیومفقهاء دیگر از تعداد 

فزیکی اجتناب نماید، و ضرب در وقتی درست است که نشوز تکرار شده باشد، در دفعه اول که نشوز واقع        

؛ زیرا درحدیث رسول  نشود شده باشد ضرب درست نیست، واگر ضرورت به ضرب شد از ده ضرب زیاد           

                                                           
 ابوداود. - (1)
 . 34: آیةسورة النساء –( 2)
وهو  -ه علیه وسلمصلى اللَّ-سنین، وتوفي النبي  صلى اللَّه علیه وسلم، ولد قبل الهجرة بثلان-عبد اللَّه بن عباس: هو عبد اللَّه بن عباس ابن عم النبي  -(3)

المتوفى: ) بالحكمة والفقه والتأویل، -صلى اللَّه علیه وسلم-ابن ثلان عشرة سنة، وقیل: خمس عشرة، وقیل: عشرة، كان خیر هذه الأمة وعالمها، دعا له النبي 
 لمعات التنقیح شرح مشكوة المصابیح هـ(67

علمه  وكان مع قال اکمام أحمد ابن حنبل: قتادة أحفظ أهل البصرة. خطاب السدوسي البصري: مفسر حافظ.ادة بن عزیز، أبو القتادة بن دعامة بن قت -( 4)
 اکعلام للؤركشي هـ(117)المتوفى: مات بواسط في الطاعون بالحدیث، رأسا في العربیة ومفردات اللغة وأیام العرب والنسب.

 سعید: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر الأمة في زمنه.الحسن بن یسار البصري، أبو  -(5)
ان في عهد سوهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدینة، وشبَّ في كنف علي بن أبي طالب، واستكتبه الربیع ابن زیاد والي خرا

أمرهم وینهاهم، ک یخاف في الحق لومة. وكان أبوه من أهل میسان، مولى معاویة، وسكن البصرة. وعظمت هیبته في القلوب فكان یدخل على الوکة فی
 هـ(110)المتوفى: رلبعض الأنصا

نقلا  هـ(307)المتوفى: له )مسند( وتصانیف في )الفقه(. نسبته إلى رویان )بنواحي طبرستان( من حفاظ الحدیث.أبو بكر محمد بن هارون الرُّویاني  -( 6)
 عن : الأعلام للزركلي

ه محدّن ولد  فقی، نبلي، الشهیر بابن قدامة المقدسي  محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الح  أبو -(7 )
  ومن أبيلال، بجماعیل، وهى قریة بجبل نابلس بفلساااااااطین. ثم رحل إلى دمشاااااااق، وقرأ القرآن، وسااااااامع الحدیث الكثیر من والده، ومن أبي المكارم ابن ه

كاان حجاة في الماذهاب       سااااااامع من علماائهاا ثم عااد إلى دمشاااااااق.    ثم رحال إلى بغاداد مع ابن خاالتاه الحاافظ عباد الغني و       المعاالي بن صااااااااابر وغیرهم. 
 هـ(620)المتوفى: الحنبلي.

الناشر: دارالوطن للنشر، الریا ،الطبعة:   شرح ریاض الصالحینهـ( 1421ابن عثیمین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى:  -1 -(8)
 .2126/ 5مرقات شرح مشکوة . 130: ص 3ج  هـ ، 1426
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عن ابی بردة الانصناری قال  ): در غیر حدود الله منع نموده اسات  الله علیه وسالم اضاافه از ده ساوط   الله صالی  

 .(1)(من حدود الله تجلد فوق عشرة اسواط الا فی حد ت النبی صلی الله علیه وسلم یقول:لاسمع

از پیامبر صاالی الله علیه وساالم روایت میکند که رسااول   (رضاای الله عنه)ابی برده انصاااری ترجمه: 

 نزنید باکتر از ده قمچین مگر در حد از حدود الهی .فرمودند:  (صلی الله علیه وسلم)الله 

، نماد کامل حساااان اساااات، وضاااارب پیهم نباید در  روی اجتناب نمائید؛ چون موضااااع رویواز زدن 

، دسااتمال ویا دساات باشااد؛ نه به عصااا و   ب به مسااواکندکه: ضااره اموضااع واحد باشااد، وبعضاای علماء گفت 

 .(2)درین باره صورت گیرد بهتر استتازیانه ! خلاصه کلام اینکه هر قدر تخفیف 

در هنگام خشااام ، قهر وغضاااب با تمام توان خود  ناحات دانساااته شاااد: کساااانیکه باکی زنازین تشاااری

مورد ضااااارب ولت وکوب قرار میدهند وتا  ... ایشاااااان را، تازیانه وغیرهت، لگد، چوبهجوم نموده به مشااااا

، دساات از ضاارب وشااتم نمی بردارند، ردد ویا خون از بدن زن جاری نشااودوقتیکه بدن شااان کبود وساایاه نگ

ه دارد، ویا زن مجبور میشود برای را از خانواده و اوکدش پنهان نگوزن مجبور میشود که جنایت شوهرش 

، تا جنایت شااوهر خود را کتمان کند، اما بازهم کنددروغین جور ه بدن وروی خود دکئلتوجیه لکه های ساایا

این روش صااااابورانه ونرم زن جز تعدی وظلم شاااااوهر را در پی ندارد، باید چنین شاااااوهران بدانند که: ظلم  

د که نه مال    تاریکی های روز قیامت را در بر دارد، وهرظالم جزا و مکافات عمل خود را روزی خواهد دی          

نَةً إِنَّ اللَّهَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسنننَ} :، چنانچه الله متعال میفرمایدومنصاااب ه قدرتبدردش میخورد ون

  .(3){یُضَاعِفْهَا وَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا

  (واگر عمل نیکی بوده باشااااااد مضاااااااعف )چند برابر  : الله تعالی به اندازه ذره ای ظلم نمیکند ترجمه

 از جانب خودش اجر وپاداش بزرگی. میگرداند ومیدهد

ر د و عدم لت و کوب آنان باید خاطر نشااان ساااخت که حساان معاشااره و رفتار نیکو با زنان متآساافانهاما 

به یک خواب و خیالی مبدل شااااااده اساااااات که در زندگی  بخصااااااوص در اکثر مناطق وکیت کندز جامعه ما 

درت دیده می شااود، خصااوصااا در ساااحه تحقیق بنده رفتار های زشاات اجتماعی مساالمانان این مرز وبوم به ن

 .گفتن و قلم از نوشتن اش عاجز استونا روایی در برابر زنان جریان دارد که زبان از 

وضااارب وشاااتم  ی که زندگی داشاااتیم بد رفتاری هادر آوان طفولیت و نوجوانی در محیط و منطقه ا بنده

و حاک نیز در اکثر خانواده ها طبق اطلاعات دقیق جریان     راکه در برابر زنان با چشااااااامان خود دیدم       هائی  

 : نگارممی را زیلا نمی توانم تماما درین رساله کوچک بنگارم؛ اما بعضی از آنها دارد 

کسااااانی را می شااااناختم که خانم اش را قساااامی لت وکوب میکرد که هفته ها و حتی ما ها در بسااااتر 

ریضاای بساار می برد، که با دسااته بیل، ساایخ تنور)آتش کاو( و چوبی که چوپان ها گوساافندان را با آن اداره م

قبرغه  ،ی در بعضاای اوقات اسااتخوان های دساات، پامیکردند خانم خود را مورد لت وکوب قرار میدادند، حت

                                                           
 .1707شماره حدیث   -1332 :ص 3مسلم ج  - 675شماره حدیث   357: ص1ج  :صحیح البخاری –( 1 )
 الناشر: دار الفكر. ،447ص: 16ج    المهذ بالمجموع شرح هـ( 676النووي: أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى:  -( 2)
 . 40سورة النساء آیه:   -(3)
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ه شده و یا حیوانی چیزی از  ر اعضای بدن شان را می شکستاندند آنهم بخاطر اینکه غذا ناوقت پخت    گها و دی

 حبوبات و مواد غذایی را  خورده و یا خوراک حیوانات به وقت داده نشده و...

و اشااخاصاای نیز هسااتند که بساابب اندکترین اشااتباه زنان و یا دختران آنها را چنان لت وکوب میکنند   

ن نوع اعمال را بار بار انجام که یا خود خسته و مانده شوند ویا زن و دختر بیچاره از حرکت بازماند، که ای  

 میدهند و هیچکسی حق پرسیدن را ندارد. 

حقیق بنده به یک موضااوع عادی مبدل شااده که با دشاانام دادن زنان در ساااحه تطرف دیگر دو وواز 

 اندکترین تخطی و یا تاخیر درکار از طرف زنان به دشنام دادن با الفاظ رکیک و شرم آور را شروع میکنند.

دشاانام وتحقیر که باکی  ،همانند: لت وکوب شاادید ایعنعنات ناپسااندیده  هفوق دانسااته شاادک دکئل از 

)چگونگی ضاارب و زدن زنان  ،تحمیل میشااود ،رساااله ساااحه تحقیق اینغانسااتان خصااوصااا در   زنان در اف

همه وهمه خلاف شریعت اسلامی و در تضاد با آموزه های دینی بوده  درمطلب جداگانه توضیح داده میشود(  

، این اعمال را غیر دینی آموزه های دینی وقوانین کشور مان وهیچ ربطی به اسلام وشریعت اسلامی ندارد.     

 . دانسته ومحکوم مینمایدوغیر قانونی 

 ءربانی کردن دختران دربدل خون بهامطلب دوم: ق

فورمول واضح ومشخصی را برای تعیین مرز وجغرافیای جرم وجزا در تشخیص وتمیز دین مقدس اسلام  

، هرشخصی در برابر اعمال خود ده است که برپایه ی این اصل دینیجرم ومجازات افراد جامعه وضع نمو

 مسئولیت معینی دارد وباید خود به آن پاسخگو باشد.

، برای هر مجرم به تناساااب میشاااود رکدام شاااخص مرتکب کدام جرمی، اگبراسااااس دسااااتیر شااارعی

جرمش مجازاتی مشااااخص شااااده اساااات؛ در حالیکه در دوران جاهلیت معموک در ازای جرم یک شااااخص،    

شااخص ویا اشااخاص دیگری مجازات می شاادند وسااالیان متمادی این عرف وعنعنه ای غیر معقول وناپسااند    

 برتار وپود انسان های آنروز حاکمیت عام وتام داشت.

نین فرموده گوئی در برابر اعمال خود را دارد چخدرمورد اینکه هر کسااای مسااائولیت پاساااالله متعال 

ا كُنْتُمْ فِیهِ ئُكُمْ بِمَوَلَا تَكْسننننننِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَیْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّ}: اساااااات

 .(1){تَخْتَلِفُونَ

 ،) گناه( کسااااای دیگر راوعمل نمیکند هیچ کسااااای مگر بر نفس خود وبر ندارد هیچ کس بارترجمه: 

 پس به سوی پروردگان تان رجوع میکنید وخبر داده میشوید به آنچه که شما در موردش اختلاف داشتید.

ا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ فَإِنَّمَا یَضننِلُّ عَلَیْهَ}مَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا یَهْتَدِي لِنَفْسننِهِ وَمَنْ ضننَلَّ  :ودرجای دیگر میفرماید

 .(2)بِینَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا{وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّ
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( )از راه حق سود خودش است، وهرکس  ترجمه: هرکس ) به راه حق ( هدایت یابد، راه یابی اش به 

وبه جرم گناه دیگری را بر دوش نمی کشااد ) وهیچ کس بار ،ش به زیان خودش اسااتا گمراه شااود، گمراهی

هیچ شااااااخصاااااای وقومی را( مجازات نخواهیم کرد مگر اینکه پیغمبری شااااااود( وما ) یداده نمجزاء دیگری 

 .کرده باشیمروان برای شان )برای آنان مبعون و( 

وْ كَانَ ذَا ةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا یُحْمَلْ مِنْهُ شنننننننَيْءٌ وَلَوَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَ} و قال تعالی:

 .(1)بَى{قُرْ

مل ای ح، واگر انسااان ساانگین باری کساای را بر: وبر ندارد هیچ کس بار)گناه( کساای دیگر راترجمه

  ،ی از بار گناهانش برداشاااااااته نمیشاااااااود      تواند بکند و( چیز  یاو چنین کمکی را نمگناهانش به فریادخواند، )       

 رب ونزدیکانش بوده باشد.اوهرچند از اق

   .(2)لِیمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ{وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَیُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَ}وقال: 

ساااااااوی پروردگان تان رجوع میکنید ، پس به ترجمه: وبر ندارد هیچ کس بار)گناه( کسااااااای دیگر را

 .الله تعالی عالم بر سینه هاست وخبر داده میشوید به آنچه که بودید شما عمل میکردید یقینا

 کشد. یهیچ گناهکاری بار گناه دیگری را به دوش نمخبر دار : ترجمه  - .(3){تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىأَلَّا } 

وتصریح شده است که هیچ کسی بارگناه دیگری را مسئولیت ندارد در تمامی آیات فوق الذکر روشن 

؛ آنانی که جنایت میکنند ویا دسات به کشاتار دیگران می   ر اعمالش پاساخگو میباشاد. بنابرین  وخودش در براب

، ساااارقان ومتجاوزان خود باید د همان قاتلان، مجرمان، خائنانزنند ویا به سااارقت اموال دیگران می پردازن

ی ! متاسفانه در بعضم وبی دفاع خانواده؛ نه دختران مظلواشند وبهای جنایات شان را خود بپردازندسخگو بپا

 موضوع برعکس است!  ساحه تحقیق بندهمناطق افغانی ما مخصوصا در 

  وجوددر وکیت کندز میان اکثریت اقوام ساکن در وکیت ا این رسم غلط در زندگی اجتماعی مردم م

شته و   شود می تواند که      اگرکسی قتل میکند دارد که دا سلیم  ، ورثه ی مقتول بدون  اینکه به قضاوت دادگاه ت

، حهمانگونه که صل امثال آن را مجازات نماید. ور ، پس دیکان او مانند: برادریا قاتل را به قتل برساند و یا نز 

ه ی جنگ، خصااومت با خصاالت پسااندیده ی بشااری می باشااد؛ پدید   امنیت وثبات یکی از پدیده های هماهنگ

 ده و جزء زندگی بشر محسوب میشود.جوامع بشری نیز معمول بودر

ست؛ اما ناگذیری های وج        سلام در اصل با جنگ وخشونت مخالف ا ود دارد که گاهی در حالی که ا

حیه آساایب می بیند ویا کشااته خشااونت به وقوع می پیوندد و یکی از طرفین ازین نادر میان انسااانها، جنگ و

 ، طرف مقابل به انتقام می پردازد.ویا گاهی به دلیل تجاوز به زنی؛ میشود

، مفاهمه و مصاااااااالحه می له برای تامین صااااااالح به مذاکره در چنین حاکتی معموک بزرگان قوم وقبی  

نقطه پایان بگذارند؛ ناپسااااااندیده ترین عادت در  ویا دو خانواده پردازند تا به دشاااااامنی میان دو قوم ودو قبیله
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ستان خصوصا در       میان  ساکن در افغان ست که  یناکثریت اقوام  ؛ معموک دختران مظلوم قربانی این وکیت این

 مصالحه در برابر جنایات اعضای خانواده خود می شوند.

، دو دختر را به ورثه مقتول بدهند       به این معنی که خانواده مجرم )قاتل( در بدل جرم خود یک یا            

شد  شند؛ که اکثرا دختران جوان به عقد نکاح یکی از     فرق نمیکند این دختر جوان با ویا دختران خورد سن با

اقارب مقتول داده میشود؛ ودختر جوان نداشته باشند، دختران خورد سن را بنام یکی از ورثه مقتول نام نهاد     

میکنند و هروقت به سااان بلو  رساااید با همان شاااخص مجبور اسااات که نکاح کند؛ وبنام کدام شاااخصااای که       

خره سااازای ظلم و ، ساااالم باشاااد ویا معیوب ، باککند که کلان ساااال باشاااد یا خورد سااانند هم فرقی نمیمیگیر

 بیچاره و مظلوم باید و برای همیشه ببیند. ان و دخترانپدرکلان جنایت کار ومجرم را زنوجنایت برادر، پدر

گی اش شاااااااروع ، از همین لحظه مظلومیت و بیچار   ن دختر دربدل خون بها داده میشاااااااود  وقتیکه ای 

کی از اقارب مقتول نامزدشااااده باشااااد وعندالموقع اگر بخواهند که یمیشااااود، هرگاه دختری درهمین مورد به 

: مراسااااام عروسااااای ، تادیه ؛ مانندق اخلاقی وکزمی اش محروم میباشااااادهمه حقوزاورا عروس کنند، غالبا ا

خروج جنازه او و انتقال آن به  ؛ واز طرف اهل خانه، عروساای این دختر شاابیه مهر، مسااکن، جهزیه وغیره

 قبرستان می باشد.

، خبر دادن مردم جهت شاااارکت در این گونه مراساااام مطرح نمی باشااااد، نان ولیمه در بیشااااتر اوقات

رنگ کردن دست( نمی باشد؛ از طرف پدر ویا شوهر جهیز    ) ی باشد؛ به اصطلاح معاصر شب حنا    درآن نم

ارد مهر هم برایش ی ناچیز و اشااایای کم ارزش ! ودر اکثر موشاااود هم خیل تهیهنمی شاااود؛ اگر  تهیهبرایش 

 یهمان جرم پدر، برادر و...( بحیث مهر حساااب میشااود؛ واگر تعیین هم شااود برایش داده نم تعیین نمیشااود )

شود؛ وقتیکه این زن بیچاره به خانه شوهر شپرده شود، از طرف آنها کدام استقبال خاصی که ویژه عروسی 

او ونند، گویا که او قاتل بوده باشااد.نورمال میباشااد مشاااهده نمی شااود؛ بلکه همه او را به نظر حقارت می بی  

کی از اهل خانه را قبول کند وبرای . او باید حکم و فرمان هریکنیز زندگی خود را به سااااار میبردمانند یک 

آواز هریک از اعضااااای خانواده ی مقتول لبیک بگوید و بدون چون وچرا هرخدمتی را باید انجام دهد، حق 

ی تحنافرمانی کند) ابراز سااخن واتخاذ تصاامیم ودر هیج امری از امور زندگی را ندارد. اکر در مقابل کساای  

 سوب میشود، وباید سزایش را ببیند.( گناه محاز اطفال خورد سن این خانواده

اگر از این زن فرزندانی بدنیا بیاید، به آنها هم آثار این آتش میرساااااااد ومانند فرزندان کنیز با آنها                    

 رفتار میشود.

طبق میل دلش زن دیگر هم  پسااااردر بعضاااای از مناطق خانواده پساااار کوشااااش میکنند که برای این  

ا داشته باشند واوکد اصیل را بدنیا بیاورند، واین زنی که در بدل      بگیرند تاکه هر دوی شان زندگی آسوده ر   

خون بها داده شااده مانند یک کنیز فقط برای خدمت گذاری مشااغول باشااد. خلاصااه اینکه زندگی این قساام زن  

 از مرگ برتری ندارد.
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ردن کبا تحلیل دقیق از وضااعیت حاکم برجامعه افغانی وبرخی از کشااورهای منطقه راجع به قربانی 

 لی الله علیه وسااالم مساااتنددختران دربدل خون بها که با آیات قرآن کریم واحادیث پیامبر بزرگوار اسااالام صااا

ده ، یکی از رسوم وعنعنات ناپسندیبانی کردن دختران در بدل خون بها، به این نتیجه میرسیم که قرسازی شد

حاضاااار محسااااوب میشااااود ودین مبین   دوران جاهلیت چه در دوره های قبل ازاساااالام و چه در جاهلیت قرن

 .(1)ارزه برخاسته وآنرا مردود میدانداسلام با تمامی قوت در برابر این پدیده ی شرم آور وننگین به مب

 دادن دختران وخواهران به دوستان مطلب سوم : تحفه

ردم آنها را مانند مال     ؛ بعضااااااای ممردم حیثیت مال ومتاع را داشااااااات   ، زن در میان  قبل از اسااااااالام 

نذرانه میدادند؛ ویا صاااااارفا برای دند؛ تحفه میدادند؛ مانند مال در، گاهی زن را به زن مبادله میکرمیفروختند

گاه گاهی در چور وچپاول زن را از یکدیگر به غارت  ،پوره کردن غریزه شاااهوانی از او اساااتفاده میکردند 

اآمدن یعنی ب اجتماعی زنان باز شد، ی در زندگی تا اینکه دین مقدس اسلام طلوع کرد وصفحه جدید  ، میبردند

ومانند مرد حق اختیار، دین مقدس اساالام برای زن مقام انسااانیت نصاایب شااد واز بدبختی ها نجات داده شااد     

دادن وقدرت تصااااااارف برایش اعطاء شاااااااد ودر دنیا از زندگی آبرومندانه بهره مند گردیده اظهار رای، نظر

 .(2)نند خود با زنان حق مسلم شان را قائل شوندومردان مکلف شدند که در موضوعات حقوقی هما

هُ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَیْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّ} :این آیه قرآنی موید این مطلب اسات 

 .(3)عَزِیزٌ حَكِیمٌ {

ا بکنند( همان گونه که بر آنان ادکه باید شوهران  ترجمه: وبرای همسران )حقوق و واجباتی( است )   

که برابر عرف مردمان وموافق با اساات )که باید همسااران ادا بکنند( بگونه شااایسااته ای ) ( )حقوق و واجباتی

( اساااات، والله متعال ر امور خانوادگیرعایت وحفاظت دباشااااد( ومردان را بر زنان درجه ) شااااریعت اساااالام

 غالب وبا حکمت است.

توانساااات که زن را به چشاااام حقارت ببیند ویا در برابر او    یقرآنی هیچ کس نمبعد از نزول این آیه 

معامله ی مانند حیوان بکننند ویا در حق اش تصاامیم نا درسااتی بگیرد. بطور عموم اگر کساای در باره دختر   

خواهر کدام تصمیمی را اتخاذ میکند او مکلف است که رضایت شان را در نظر بگیرد وبدون رضایت         ویا 

لَغْنَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَ} میفرماید: الله متعالبی معنی است . چنانچه در مورد سرنوشت اش ر اقدامی زن ه

مْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ مَنْ كَانَ مِنْكُ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ

 .(4)وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ{

مانع آنان نشوید که با  : وهنگامی که زنان را طلاق دادید ومدت عدة خود را به پایان رسانیدندترجمه

پسااندیده ای تراضاای بر قرار  ازدواج کنند اگر در میان شااان به طرزی( شااوهران )سااابق ویا با کسااانی دیگر

                                                           
 .153 -152اضرارعرف ص  -( 1 )
 .1:الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة بدون بیانات، ص الإسلام: المرأة قبل وبعد -( 2)
 .227: ةسورة البقره آی  -(3)
 .232: ةسورة البقره آی   -(4)
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همراه با ترغیب  احکام حکیمانهادگی آبرومندانه ای براه اندازند( این )وخواسااااااته باشااااااند زندگی خانو  گردد)

وروز رسااتاخیز  ( همان چیزی اساات که کسااانی از شااما بدان پند داده میشااوند که به خدا  وترهیبی که گذشاات

از نظر رشااااد علائق وروابط اجتماعی وتطهیر نفوس از ونواهی الهی( برای شااااما ) مراواند این )ایمان دار

یگران از ممانعت زنان از ازدواج با د      محیط( پر برکت تر و پاکیزه تر )    زنگ بدگمانی ها و آلودگی های       

 وامراسرار این ا ) بشری وفوائد نهفته درین احکام را( میداند وشما  مصالح اجتماعی  وغیره ( است وخداوند ) 

 ( نمیدانید.ونواهی را چنانکه شایدوباید

  ن ولیها  والبکر تستاذن فی نفسها)الایم احق بنفسها م :بزرگ اسلام در این مورد میفرمایدپیامبر 

اسااااااات واز زن باکره    تر : زن بیوه در باره خود از ولی خود زیاد حق دار  ترجمه    .(1)واذنها صنننننننماتها(    

 .میشود و اجازه اش خاموشی او است نکاحش اجازه خواسته( در باره )دوشیزه

 ، امور ذیل فلسفه عروسی را تشکیل میدهند: دردین مقدس اسلام

، به وجود آوردن خانواده سالم،همکاری از بین بردن فساد اخلاقی، حفاظت انساب تداوم نوع انسانی،

ناشااای از تعلقات نا مشاااروع ورفع  ، پاک سااااختن جامعه از امرا  میان زن وشاااوهر در تربیه ساااالم نسااال  

 ی،لذا بغیر از همین مقاصااد مهم برای اغرا  شااخصاای دیگر   ؛نیازمندی غریزه جنساای به طریقه مشااروع 

میل شاااخصااای خود  دادن دختران جای ندارد، ولی بدبختانه بعضااای مردم دختران ویا خواهران خود را طبق

 برای دیگران تحفه میدهند. ،وی دیگران ویا هم کدام هوس دنیبا دیگر اشویا تازه کردن دوستی 

در بعضی مردم رواج های نادرستی است که اگر شخصی باشخصی رفاقت داشته باشد، به خاطر                

میدهد، عده دیگری به طمع مادیات برای اشاااخاص  هدیه محکم سااااختن رفاقت دختر خودرا مانند مال برایش

، خواهر ویا خاطر ادای احساااااان اشاااااخاص دختر که ب ثروتمند دختر خود را تحفه میدهند تعدادی هم هساااااتند

، تناسب عمر، برابری هردو  پسر نواسه خود را برای شان تحفه میدهند بدون در نظرداشت رضایت دختر و     

 برایش هدیه میکنند. کاکئیوحاکت دیگری فزیکی همانند یک ، توافق صحی وروانی خانواده

قات نیز وجود دارد که در میان برخی از        فا بل م             این ات بدون اینکه جانب مقا به ای    افرادجامعه  طال

ود را برای دختر خ ید من فلان، دختر خود را مانند مال برایش تحفه میدهد؛ میگودختری از او داشاااته باشاااد 

، جانب مقابل بدون تحمل کدام مشقت ودرخواست میگوید قبول کردم د رنتیجه دختر    پسرت دادم مبارکت باد 

 .و با آن شخص نکاح کند خانه برود بیچاره مجبورا باید به آن

تلخ تر ازین مورد آن اساات که دختر یتیمی که در کفالت وساارپرسااتی کاکا ویا اقارب دیگر باشااد به    

 طمع کدام غر  مادی او را به کسی به طور تحفه میدهد.

                                                           
 .1421:ماره حدیثش 141ص:  4ج صحیح مسلم کتاب النکاح باب استئذان الثیب فی النکاح باالنطق و... -( 1)
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اشااخاصاای هم وجود دارند که نکاح دختر وپساار را در حالی بسااته میکنند که هنوز در شااکم مادران   

تند به این قساام که هردو پدر با یکدیگر عقد قطعی میکنند که اگر باالفر  ازمن دختر بود از پساار شااما   هساا

 دختر بود از پسر من است. شمااست واگر از 

این قساام نکاح همان نوع نکاحی اساات که تا هنوز ناکح ومنکوحه متولد نشااده اند ولی عقد نکاحشااان  

را ندارد، درین قسم نکاح پیشیمانی جای ندارد اگر پدر دختر    یبصورت گرفته که در اسلام هیچ محلی اعرا  

خانه معلق بماند که به کساای دیگری داده دشاامنی آماده کند واینکه دخترش درپشاایمان شااود باید خود را برای 

آن  (ش میگوید دختر را میدهم با بدی )دعوای دشااامنینتواند اگر کدام شاااخصااای او را میگیرد پدر دختر برای

 منی که بدنبال دارد به ذمه بگیرید.یعنی دش

نه  ،نمیشااود، نه حق تصاامیم گیری نه مهربرای دختران اهدائی وتحفه شااده هیچ حقی در نظر گرفته 

سا اوقاتی که چنین وقایع به وقوع پیوسته بعدا معلوم شده است که در        . ، نه نفقه ونه هم کدام جهیزیهمسکن  ب

 یا باالمقابل دختر همین قسم معیوب میباشد. م نکاح پسر دیوانه میباشد یا کوراین قس

درچنین وضعیتی زندگی طرفین به خصوص زندگی دختران تحفه شده غالبا با خشونت همراه بوده،      

زیرا که بدون درنظر داشت حالت صحی و روانی طرفین عقد به وجود آمده است که خلاف روحیه شریعت     

 اسلامی میباشند.

دین در اوکد مشروط به مصلحت اوکد میباشند. ولی اگر چه پدر و یا   در دین مقدس اسلام وکیت وال 

که در وقت به ازدواج دادن دختر، خواهر و نواسه مصالح آنها را    است   شان پدرکلان هم باشند این فریضه    

در نظر بگیرند، برای او هیچ جواز ندارد که دختر و خواهر خود را قربانی بعضااااااای خواب ها و یا جذبات   

 داند.خود بگر

دختران همانند پسااران حق دارند آزادانه تصاامیم بگیرند و با فرد مورد نظر که شااایسااته گی و لیاقت   

او را داشته، هم کفوه بوده، صحتمند و دارای اخلاق حمیده باشند ازدواج نمایند، چون در احادیث قبلی دیدیم      

 رند و دوشیزه ها باید مشوره ای سالم داده    که پیامبر بزگ اسلام فرمودند که بیوه ها خود میتوانند تصمیم بگی  

ه و اجبار ازدواج نمایند؛ شااوند و خود حق دارند با کسااب مشااوره از والدین با اراده ای آزاد و عاری از اکرا

فقاا و  این: هیچ کس حق ناادارد فرزنااد خویش را بااه اساااااااااس رفاااقاات هااای فرهنگی و اجتماااعی بااه ر بنااا بر

ا تحفه بدهند. این یکی از رسااوم و عنعنات خلاف اساالام و خلاف قوانین ند و یدوسااتانشااان بخشااش و اهدا نما

 وضعی کشور است.

لذا مبارزه در برابر این گونه رواج ها و رسوم ناپسند یکی از وجایب و مسولیت های دینی و قانونی 

ردم فرد فرد مردم ما به خصااوص علمای کرام دانشاامندان و مسااولین حکومت و نهادها مساائول اساات تا به م  

 آگاهی بدهند و برای جلوگیری از تحقق چینین موضوعات خلاف اسلام عملا وارد پیکار شوند.
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 ری از تداوی ودرمان درشفاخانه هامطلب چهارم: جلوگی

رفتن به شاااافاخانه و کلینیک منع تعداد از مردم عادت دارند که زنان، دختران و خواهران خودرا از 

د درحالیکه چنین حکم در شریعت اسلامی و قوانین کشور     ندینی نیز میدهمایند و این عمل را صبغه ی  نمی 

 و جود دارند.

  .(1){نَ إِلَّا خَسَارًاالظَّالِمِی وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِینَ وَلَا یَزِیدُ } میفرماید: الله متعال

یاتی از قران را ف   ترجمه  ما آ یه ی بهبودی )     رو می :  ما نادانی و       فرساااااااتیم که  ها ازبیماری های  دل

به سااااابب ات هوا و هوس و تنگ چشااااامی و تباهی( و رحمت مومنان )گمراهی و پاکساااااازی درونها از کثاف

با  کافر، به ساابب سااتیز  ( اساات ولی بر سااتمگران )  الله متعالایمان و رهنمود های پرخیر و برکت  پذیزرفتن

 جز زیان نمی افزاید.  نورحق و داشتن روح طغیان(

  .(2){إِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یَشْفِینِوَ} ودر جای دیگر میفرماید:

  مرا شفاء میدهد. )الله(ترجمه: وهنگامی که بیمارشدم او

دقیقا خداوندی که همه امکانات وتسهیلات مشروع را برای استفاده انسانها به خصوص ما مسلمانان         

 الله سبحانه وتعالی دستور میدهد که خود را به هلاکت نیندازید. دهنده است و ءشفا ،خلق نموده است

 .(3){حْسِنِینَاللَّهَ یُحِبُّ الْمُ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِیلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ}

یش به هلاکت   را با دساااااااتان خو   با ترک انفاق( خود  مال( کنید و)   : ودر راه خدا انفاق) وبذل   ترجمه   

 ، همانا خداوند نیکو کاران را دوست می دارد.نیفگنید، ونیکی کنید

، ، به خصااوص درمان وتداوی مریضااان ولو به هر قیمتی که باشااد  توجه به وضااع اعضااای خانواده 

کنیم که به سااابب این اقدام نا لذات خرچ کردن در راه خدا محساااوب میشاااود، هرگاه این امر الهی را ترک  باا

ونظام زندگی درد ناک وبحرانی میگردد؛ لذا ده ضااعیت مریض وخیم تر شاا بخردانه ، ممکن اساات حالت و و

 .هی؛ خود را به هلاکت انداختن است، براساس فرمان التوجهی در این مورد وموارد مشابه کم

نی واساااباب و وساااائل تداوی وجود  ، کلینیک و مراکز درماکه تساااهیلات کزم از قبیل شااافاخانه همین

دویه برای  انتقال نمیدهیم واز ا  ها دارند وما مریضاااااااان خود را چه مرد وچه زن، به شااااااافاخانه ها وکلینیک             

 چنین است.بلی  ، آیا به هلاکت انداختن بدست خود نیست؟تداوی استفاده نمیکنیم

 .(4)(الا وضع له شفاءالله لم یضع داء فان ) رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

آن دوا  هفرمودند: الله متعال درد را نه آفریده؛ مگر همرا (صااالی الله علیه وسااالم)ترجمه: رساااول الله 

 اش را نیز آفریده است.

 فوائدی که از حدیث دانسته می شود: 

                                                           
 .72: آیة سورة اکسرا -( 1)
 .70سورة االشعراء:    -( 2)
 .195 سورة البقرة آیة: -(3)
المحقق: بشار  ،سنن الترمذي -الجامع الكبیر هـ(. 279أبو عیسى: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، )المتوفى:   -(4)

 .حدیث صحیحالترمیذی: وقال  .2037شماره حدیث:  451ص:  3م، ج 1997بیروت،سنة النشر:  –الناشر: دار الغرب الإسلامي  عواد معروف،
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 مریضان خویش را تداوی نمایند.وسلم( به امت خود ترغیب دادند که  رسول الله)صلی الله علیه -1

 تداوی نمودن ونزد داکتر رفتن جرم نیست. – 2

 ، ثواب است.مطابق حدیث نبوین تداوی نمود – 3

، خلاف امر شاااریعت اسااالام وقوانین بوده وخشااونت  ز رفتن به کلینیک ها وشااافاخانه هاجلو گیری ا 

 ساخته علیه زنان پنداشته میشود، واین رسم ناپسندیده زنان زیادی را از حق تداوی وخدمات صحی محروم         

   وسبب مرگ ومیر آنها گردیده است.

علماء دین است که حقیقت مسئله را به مردم واضح سازند وبرعلیه این رسم جاهلانه         مسئولیت بناء 

سترسی زنان ودختران را به خدمات صحی از نگاه دین      سلام بیان نمایند؛ تا این   مبارزه نمایند وحق د مبین ا

 ساخته وسبب حیات مادر وطفل معصوم آن گردند.رسم نامعقول را از جامعه دور 

در { لتَّهْلُكَةِأَیْدِیكُمْ إِلَى اوَلَا تُلْقُوا بِ} بنابر این وبر اساااااس مفاد این آیه قرآنی که الله متعال می فرماید:

 نحالیکه آنعده از مردانی که در رفتن زنان به شاافاخانه ها قیودات شاادیدی وضااع میکنند واز پیامد نا فرجام آ

مریضااااااان را تهدید میکند، این کار شااااااان نوعی از هلاک کردن مریض   ،مطلع اند ومیدانند که خطر مرگ

 وشریک بودن عمدی شان، در فرجام بد این اقدام نابخردانه ی شان می باشد. 

غَیْرِ بِأَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسننننًا  : }الله متعال در جلوگیری از هلاکت وتباهی انسااااانها وجامعه چنین میفرماید 

 .(1)نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا{

 همه ، یا فسااااد در زمین بکشاااد چنان اسااات که گویی ر کسااای انساااانی را بدون ارتکاب قتل: هترجمه

زنده وئی همه مردم را س انسااانی را از مرگ رهائی بخشااد چنان اساات که گانسااان ها را کشااته اساات و هرک

 .نده جمع وعضو از اعضاء جامعه است(زیرا فرد نمایکرده است )

ی زنان مریض از خطرناک مریضااااااان ویا جلوگیری عمدبه عبارت دیگر کم توجهی به وضااااااعیت 

فاهم حاصله از این آیه قرآن کریم، قتل یک  دست یافتن به خدمات صحی در واقع قتل نفس بوده وبر اساس م    

 . استمتعال از فساد در زمین الله ، قتل همه مردم ونوعی نفس

این در حالیساااااات که توجه وعنایت خاص به مریضااااااانی که خطر مرگ آنهارا تهدید می نماید، تا با 

فا یاب شاااااااوند، در حقیقت زنده کردن ونجات دادن همه مردم از خطر مرگ ونابودی                 درمان وتداوی شااااااا

 محسوب می شود.

( حق دساااترسااای به خدمات صاااحی را به رسااامیت 53 -52اسااااسااای قبلی افغانساااتان در ماده ) قانون

 شناخته وبه دولت مکلفیت داده است که زمینه خدمات صحی را فراهم سازد.

                                                           
 .32 :آیةسورة المائده  -( 1)
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سته  25و قانون صحت عامه ماده )   و که قوانین صحی وزمینه خدمات صحی    ( دولت را مکلف دان

مایند موجب تعقیب عدلی وقایوی را فراهم سااازد، وکسااانیکه در راه تطبیق قوانین وخدمات صااحی ممانعت ن 

 میداند. 

، از رفتن به  ناتی که باعث میشاااااااود تا زنان مریض        ند که پیروی از عرف وعنع  ینها همه میرساااااااا   ا

الیم شااافاخانه ها وکلینیک ها ممانعت شاااوند وباالآخره مظلومانه مرگ آنهارا تهدید نماید، خلاف ارزشاااها وتع 

ومسااائولین اجتماع اسااات تا به مردم آگاهی بدهند واز اضااارار   برعلمای کرام  واکی اسااالام اسااات. بنابر این 

ز این فاجعه ی   معلومات کافی ارائه بدارند وزنان مظلوم را ا         نعنه ی ناپساااااااندیده،      عاز این عرف و پیروی

 .رناک نجات بدهندخط
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  فصل سوم

 در ولایت کندز عرف وعنعنات در حوزه ازدواج

هرگاه پدیده ای ازدواج در زندگی ، ترده، مهم و اساسی زندگی بشر است     ازدواج یکی از مباحث گس 

انسااااانها قانون مند گردد، تمام  مشااااکلات وچالش های ناشاااای از ازدواج مرفوع و راه برای بر چیدن عرف 

ر ر زندگی انسااااانها تاثیوعنعنات نا پسااااندیده ای که شااااریعت اساااالامی و قوانین برآن تاکید دارد، نمی تواند د

، در گام نخساات تصاامیم بر آن شااد تا عنعنات نا پسااند مرتبط به ازدواج   د، بنا بر اهمیت این پدیدهرابگذ منفی

را در درین فصل مورد تحقیق و پژوهش قرار بدهیم.عرف وعنعنات نا پسندی که درین راستا مورد مطالعه    

 قرار داده می شوند، قرار ذیل است:

 عنعنات دوره نامزادیعرف و: مبحث اول

 مطلب میباشد:این مبحث دارای پنج 

 مطلب اول: عرف وعنعنات دوره خواستگاری

همه میدانیم که درجوامع اسااالامي خواساااتگاري  نخساااتین اقدام براي عملي نمودن قصاااد عقد ازدواج 

ري که درذیل دختر مورد نظر، به طو هرفتن به خان    میباشاااااااد، که معموکً این امر از طرف فامیل پسااااااار با      

ه پس شیو درین مطلب تلاش شده تا ابتداء خواستگاري تعریف وس     صورت میگیرد.  ،خواهد شد  توضیح داده 

 ، توضیح داده شود.ها وروش ها مروج درزمینه

 مفهوم خواستگاری الف : 

که از مقدمات ازدواج به شمار میرود، عبارت از طلب و درخواست خطبه )به کسر خا( یا خواستگاری 

 (.1)نمودن به منظور ازدواج که طبق عادات و رسوم معینی صورت میگیردازدواج، و یا خواستگاری 

گرفته، ابتدا دختري را كه  ، مردي كه تصمیم به ازدواجه قبل از انجام مراسم عقدنکاحخواستگاري آن است ك

براي این منظور انتخاب نموده مورد تحقیق و بررسي قراردمیدهد و یا یكي از اقربا و نزدیكان خود را 

 خواسته ها و شرایط آنان را براي ازدواج بپرسد و آنگاه تصمیم گفتگو نماید و میفرستد تا با او صحبت و

هدف از این مقدمات قبل از ازدواج این است كه ازدواج  .قبول كند یا آن را نپذیرد كه این وصلت را بگیرد

 مشكلات و تنازعات آن شود كه احتمالصورت گیرد و باعث رفع  بصیرت و شناخت از همان اول بر پایه اي

روابط بین خانواده و  دارد در زندگي زناشویي آینده آنها پیش آید، و از طرفي این عمل موجب استحكام

 .ن و اوکد آنان میشودونداخویشا

 اصول خواستگاریب: 

                                                           
 ه ش. 0337. تهیه شده توسط پوهنحی حقوق پوهنتون کابل، سال چاپ 011قاموس اصطلاحات حقوقی ص:  –( 1 )
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ا عملي ر اساالام با نظام جاودانه و اصااول آسااان و اسااتوارش، یكسااري قوانین، دسااتورات و اصااول     

این اصااول و قوانین را در  وضااع كرده تا خواسااتگار در مورد دختر مورد نظرش رعایت نماید. اگر جوانان

ساس آن شری  آینده خویش را انتخاب        شند و برا شته با شان خوشبخت و بین     نمایند، خود و همسران  نظر دا

ساااعادتمند و همدلي كامل و تفاهم  ي ازدواج شاااد و همگي در ساااایه آنان محبت و صااامیمیت حكمفرما خواهد

 عده ای از اصول خواستگاری می پردازیم: اینک به ذکر .خواهند كرد دوجانبه زندگي

 دختر مورد نظرش را  دیدن خواستگار -7

شااریعت اساالام به خواسااتگار اجازه داده كه وقتي تصاامیم به ازدواج با زني را مي گیرد قبل از عقد، 

هم اجازه داده شاااااده تا قبل از  ظاهري و باطني او باخبر شاااااود، همچنانكه به زناو را ببیند و از اوصااااااف 

انتخاب از روي آگاهي و شااناخت، زندگي زناشااویي   اجراي عقد زناشااویي همساار آینده اش را ببیند؛ چرا كه 

 خواهد نمود. تر، سعادتمندتر و بادوامتر را گوارا

 سته می شود:ازدکئل  ذیل جواز وحتی استحباب دیدن مخطوبه دان

جْتُ امْرَ            قَالَ: إِنِّي تَزَوَّ یْهِ وَسنننننننَلَّمَ  فَ جُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صنننننننَلَّى الُله عَلَ جَاءَ رَ قَالَ:  أَةً مِنَ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  

قَالَ: قَدْ نَظَرْتُ « أَنْصَارِ شَیْئًاعُیُونِ الْ هَلْ نَظَرْتَ إِلَیْهَا؟ فَإِنَّ فِي»الْأَنْصَارِ  فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

 (2)«فَأَمَرَهُ أَنْ یَنْظُرَ إِلَیْهَا»  قَالَ: لَا «هَلْ نَظَرْتَ إِلَیْهَا؟»وفی روایة النسائی : . (1)إِلَیْهَا 

مد  آ صلی الله علیه وسلم(   ) : ابو هریرة رضی الله عنه روایت كرده است كه مردي نزد پیامبر   ترجمه

او را دیده آیا »فرمودند:  صاالی الله علیه وساالم()با زني از انصااار ازدواج نموده اساات. پیامبر  و خبر داد كه

 انصارچیزی است )معیوب یا كوچ  هستند(آن شخص گفت بلی دیدم .اي؟ زیراکه در چشمان 

 .؟ گفت: نه ودر روایت نساائی آمده اسات که رساول الله صالی الله علیه وسالم فرمودند: آیا دیدی اورا     

  پس به او را دستور داد که ببیند.

 :اما نگاه كردن به مخطوبه آدابي دارد كه باید رعایت شود

كردن فقط تصمیم بر  خواستگار باید عزم جدي و صادقانه بر ازدواج گرفته باشد و قصدش از نگاه  -7

صلی چرا كه از پیامبر ) بردن(جایز نیست. ازدواج باشد و در غیر این صورت )نگاه كردن به قصد لذت

هِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَیْ :مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ قَالَ عنروایت شده كه فرمودند: الله علیه وسلم( 

 (.3)«لَیْهَاإِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ  فَلَا بَأْسَ أَنْ یَنْظُرَ إِ»یَقُولُ:  
شخصي تمایل به خواستگاري زني را پدید آورد، اشكالي ندارد كه او را ببیند و  اگر خداوند در دل» 

 ».كند نگاهش

                                                           
 .1424شماره حدیث :  142ص:  4ج صحیح مسلم:  –( 1)
 ، و قال اکلبانی: حدیث صحیح.3234شماره حدیث :  69ص:  6ج  :سنن کبری للنسائی -( 2)

  .صحیح لغیرهقال اکلبانی: . 4042شماره حدیث  349ص:  9ج  صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان -( 3 )
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 موضاااااااع و حدودي كه مباح اسااااااات به هنگام خواساااااااتگاري نگاه شاااااااود، صاااااااورت و دو               -2

 دسااااااااات مخطوباااه میبااااشاااااااااد. چون مظهر محااااسااااااان و زیبااااییهااااي ظااااهري زن در صاااااااورت متجلّي    

شااده و كفین هم در حالت عادي، ظاهر هسااتند لذا خواسااتگار را مجاز نیساات جز دساات وصااورت مخطوبه      

  .اش، اعضاي دیگرش را نگاه كند

 آنچه مؤید این قول اسااااات كه مراد از نگاه كردن، نگاه كردن به صاااااورت اسااااات. حدیث فوق الذکر 

چون در چشاامان انصااار عیوبي   اه كنبرو او را نگ»فرمودند:  صاالی الله علیه وساالم( اساات که  رسااول خدا )

این جمله براي ما مشاااخص میكند منظور از نگاه كردن، « میشاااود. دارد كه بعد از نگاه كردن برایتان معلوم

 .صورت میباشد

نگاه كند تا شكل   در صورت نیاز و ضرورت جایز است خواستگار چندین بار مخطوبه اش را        -4

نگاه »یعني « اُنظر الیها»تكرار نگاه، لفظ  ود. دلیل ما براي جوازو قیافه اش بطور كامل در ذهنش مجسم ش

بیان شده و هیچ قیدي آن را مقید، محدود و منحصر    میباشد كه در حدیث به طور امر مطلق « كن بسوی آن  

 .یا دوبار نگاهش كن، بلكه فرموده نگاهش كن نفرموده یكبارصلی الله علیه وسلم( نكرده و پیامبر )

ش و یا هنگام دیدن خواستگار میتواند با نامزدش صحبت و گفتگو كند و در مجلس خواستگاري      - 3

 بااااا وي صااااااااااحااااباااات ناااامااااایااااد زیاااارا جاااامااااهااااور فااااقااااهااااا، اتاااافاااااق نااااظاااار دارنااااد كااااه صااااااااااداي زن      

  با زنان سااخن میگفت و سااخنانشااان را نیز میشاانید،   صاالی الله علیه وساالم(  عورت نیساات زیرا پیامبر اكرم )

احكام  در مورد احادیث وصاالی الله علیه وساالم(  )الله یشااان بعد از رحلت رسااول  همچنین اصااحاب گرانقدر ا

سااخ پا از پشاات پرده به سااؤالهایشااان صاالی الله علیه وساالم( شاارعي پرسااان میكردند و همسااران پیامبر اكرم ) 

لله النساء للنبی )صلی عن ابی سعید الخدری رضی الله عنه : قالت اقسمیکه درین حدیث آمده است:  .میدادند

 .(1) .ک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک  فوعدهن یوما لقیهن فیه( فغلبنا علیعلیه وسلم

ترجمه: زنان به پیامبر )صاالی الله علیه وساالم ( گفتند مردان در اسااتفاده ازمحضاار شااما بر ما پیشاای    

 هپیامبر )صااالی الله علی .، پس خود روزی را به ما اختصااااص بدهه اند وفرصاااتی برای ما نمانده اساااتجسااات

برای ملاقات با آنان تعیین کرد که در آ ن روز به تعلیم زنان          وسااااااالم ( چنین کرد وروز مشاااااااخصااااااای را 

 میپرداخت. 

هنوز عقد شاارعي،  جایز نیساات، خواسااتگار با نامزدش مصااافحه كند و با هم دساات دهد، زیرا   - 5

اساالام دساات دادن مرد بیگانه با زنها را   یعتمنعقد نشااده و پساار و دختر نساابت به هم نامحرم هسااتند و شاار    

 تحریم نموده است.

قالت عائشة: واللَّه ما مست یده ید امرأة قط روایت كرده كه فرمودند:  امام بخاري از عایشه رضی الله عنها
 .(2) في المبایعة  ما بایعهن إلا بقوله

                                                           
 .101شماره حدیث  32 :ص 1 ج  صحی: البخاری  -(1)

 .1035شماره حدیث  99ص:  4مختصر صحیح البخاری ج  –( 2 )



 

81 

هیچ زني را لمس نكرد و بیعت زنان، دساات  هنگام بیعت گرفتن ازصاالی الله علیه وساالم(  پیامبر )» 

 »شان با خانمها فقط كلامي بود

عقد، در ی  مكان  جایز نیست كه خواستگار و نامزدش در فاصله خواستگاري تا اجراي صیغه  - 6

د. زیرا خلوت كردن با زن دختر باشااااا تنها با هم، خلوت كنند مگر اینكه همراه شاااااان یكي از محارم خانواده

 بنابر دلیل ذیل: .حرام است با او در ی  مكان، از نظر اسلامبیگانه و تنها بودن 

 .(1)«ةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍأَلَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَ»عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: 

»  :فرمودندابن عباس رضاای الله عنه از رسااوالله صاالی الله علیه وساالم روایت كرده اساات كه ایشااان     

 ».باشدبوده نباید مردی با زني كه محرمش نیست خلوت كند مگر اینكه محرمي همراهش 

مردي كه تصمیم ازدواج با زني را دارد، میتواند بدون اطلاع آن زن او را ببیند )موافقت زن   - 8

 .(2)دیدن کزم نیست( براي

عن موسى بن عبد الله  عن أبي حمید  أو حمیدة  الشك من زهیر  قال: قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: 

 (.3)  وإن كانت لا تعلم ٌ إذا كان إنما ینظر إلیها لخطبة ٌ إذا خطب أحدكم امرأة  فلا جناح علیه أن ینظر إلیها

ناهی گ هرگاه شخصي اراده خواستگاري از زني نمود،»میفرماید:  صلی الله علیه وسلم()پیامبر اكرم 

ه ، گرچه آن زن اطلاعي نداشتزمانیکه بخاطر خواستگاری نگاه میکند را ببیند و نگاهش كند او بر او نیست

 باشد.

ةً  فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَ»عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

أُ تَحْتَ الْكَرَبِ حَتَّى نَظَرْتُ یَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا یَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْیَفْعَلْ  فَخَطَبْتُ جَارِیَةً مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبَّ

 .(4) «نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا مِنْهَا إِلَى مَا یَدْعُونِي إِلَى
 جابربن عبداالله در موردزنش میگوید: در پشت دیوار خود را پنهان میكردم تا او را ببینم.»

اراده اي خواستگاري  خواننده محترم ! آنچه ملاحظه نمودید، آدابي بود كه اسلام عزیز براي كسي كه

كند و شیوه ورسمي خلاف آن را در پیش بگیرد، حد و دارد وضع كرده است، كسي كه از این حدود تجاوز 

با شریعت مخالفت ورزیده و بدین سبب مرتكب گناه و عصیان  مرز شریعت را رعایت نكند، با این اعمالش

 !!شده است

رسااام اسااات، افراط و تفریط در  خصاااوصاااا وکیت کندز اما آنچه كه در بین مردم و جامعه كنوني ما 

 .ه اكثر مردم در خواساااااااتگاري به دو شااااااایوه متناقض برخورد میكنند       این موضاااااااوع اسااااااات ك   رابطه با   

 )تعداد کمی واکثرا شهر نشینان هستند(   دسته اي از مردم كه به آداب و دستورات اسلامي مقید نمیباشند،     – 1

دوساات دارد  اجازه میدهند كه بدون محرم، هرجا كه میخواهد با نامزدش بگردد و هر كاري كه به دخترشااان

                                                           
 .5233 ماره حدیث :ش 37ص 7جصحیح البخاری  -( 1)
این كتاب از سایت كتابخانه عقیده  .147 -144مترجم : ابراهیم تیموری. ص   آداب خواستگاری و حقوق زوجینعلوان: عبد الله ناصح . -( 2)

 دانلود شده است.

 .إسناده صحیح، رجاله ثقات .23602شماره حدیث :  15ص:  39د الرساله ج مسند احم -( 3 )

 .17379شماره حدیث  21ص :  4مصنف ابن ابي شیبه ج  -( 4 )



 

82 

رفتار و طبیعت و اطلاع از فهم  انجام دهند، به این بهانه كه قصاااد آنان از این كار آشااانایي با اخلاق، آزادانه

 .و شعور همدیگر است

وجه آنرا  هیچ واضح است كه این ادعاي شان، ادعایي بي اصل و اساس و باطل است كه اسلام به           

 ماااابااااارزه بااااا آن و ،پااااذیاااارد باااالااااكااااه باااادون هاااایااااچ اغااااماااااضاااااااااااي آن را حاااارام ماااایاااادانااااد         ناااامااااي 

میكند. چرا كه این عمل با مبادي اصاااااول اخلاقی و ارزشاااااهای اسااااالامی منافات دارد و حیثیت وآبروي زن 

 .مسلمان و نظام اسلامي را خدشه دار میكند

بین دختر و  بر انسااانهاي عاقل و صاااحب بصاایرت، روشاان اساات كه اینگونه اختلاط هاي نامشااروع 

كه پیامدهاي بد و ناگواري خواهد  ي و ارتباطات نامشروع میشود،  اوقات، منجر به فجایع اخلاق پسر در اكثر 

 داشت.

میشااود نساابت به پساار که آبروي دختر را لكّه دار میكند.  البته كه ضاارر این كار بیشااتر متوجه دختر

ازدواج با دختر منصرف شود، میتواند با بهانه هایي از قبیل عدم تفاهم و    زیرا اگر پس از این ارتباطات، از

تر شدن دخ اخلاقي، انصراف خود را توجیه كند و قطعاً این كارش عامل شبه انگیز و سبب بدنام م تجانسعد

انجامیده و باعث باقی  خواهد شااااد و حیثیت دختر بر ساااار زبانها میافتد. و نهایتاً به كسااااادي خواسااااتگارانش  

 .میشودپدرسنین باک در خانه  ماندنش تا

 پوشااااااایاااده نیسااااااااات، اهاااداف این اختلاط غیراخلاقي صااااااااااحباااان خرد و انااادیشاااااااااه،   مچنین بره

 مقاااابااال دیگري  ابااال اساااااااااات، تحقق نمي یااااباااد؛ زیرا هریااا  در    كاااه شااااااانااااخااات روحیاااات طرف مقااا     

تكلّف انااااداختااااه و          نوعي و      خود را بااااه  یتي مصاااااااا  .غیرواقعي از خود نشااااااااااان میاااادهنااااد            شااااااااخصاااااااا

 و چااااه بسااااااااااا از این نوع خواساااااااتگاااااري هاااااي غیراخلاقي سااااااارا  داریم كااااه نااااه تنهااااا منجر بااااه                  

 بالاكااااه باعااااد از ایان هامااااه آمایازش        ؛شاااااااااادهماحاباااات، ن  اشااااااااویاي تاوأم بااااا الافاااات و    اد زناااادگاي زناااا ایاجاااا 

 .گناه آلود، سرانجامي جز طلاق و جدایي نداشته است

با                     ما  حاصاااااااال شااااااااده!! ا نامزدي  ند در دوره  عا داشااااااات كه اد ناختي  جه ي شااااااا چه شااااااااد نتی  پس 

 .این حقیقت را نمیپذیرند کور دکنكمال تأسف 

نادیده  مباکت، دسااااااته اي دیگر از مردم هسااااااتند كه آداب اساااااالامي را  در مقابل این گروه بي - 2

سول  ر امر وحکممیگیرند، این گروه )مقدس نماهاي متحجر( و متعصبان افراطي هستند كه باپشت پازدن به    

در این مورد، نه تنها قبل از عقد به خواستگاردخترشان اجازه رؤیت نامزدش را ی الله علیه وسلم( چصل ) الله

بعد نامزد شاااادن و ایجاب و قبول نیز اجازه ملاقات دید و باز دید دختر شااااان نمیدهند و شااااالها دهند، بلكه نمی

داماد بعد از نکاح انتظار میکشااااد تا مهر مقرره را پوره نماید تا زفاف صااااورت گیرد، و عده پا فراتر نهاده 

، که این جدیت در اقوام ترکمن ببیندزفاف، اجازه ندارد دخترشاااان را  اعلان میدارند كه دامادشاااان تا شاااب و

  می بوده و در بعضی از قبائل اقوام پشتون نیز دیده می شود.حت
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مقدس نماهاي متحجر  اسلام به روش افراطي برخي از »میگوید: ( 1)در این باره شیخ محمد ابوزهره 

با این رویه   توجه نكرده اسااااااات، چرا كه     كه در خواساااااااتگاري از دیدن ممانعت مطلق به عمل مي آورند،          

میكند. و چه بسااا كساااني كه دختر را دیده باشااند، نپسااندند، در  خواسااتگار تنها به اوصاااف توصاایف شااده تكیه

 همچنین ممكن اسااات زناني كه عروس را مشااااهده كرده« خواساااتگار او را ببیند، بپساااندد حالي كه اگر خود

زیبا و جالب تصاااور  یند، و داماد نیز مورد راباشاااند او را بپساااندند و در نزد داماد از او تعریف و تمجید نما

باشاد در این صاورت كینه و بیزاري در او    كند، در حالي كه اگر بعداً او را ببیند چه بساا برخلاف تصاورش  

نده، زندگي            ید كه همواره در آی ید و چه بسااااااااا اگر در وهله ي اول              پدید میآ زناشاااااااویي او را تهدید مینما

 .(2)را مي پذیرفت او خواستگاري، دختر را میدید

ت تناسبي با شریع   بر انسانهاي فهیم و دانا روشن است كه اتخاذ این موقف، و مقید بودن به این آداب   

و سعادت نمیرسند، و چه بسا این عمل  اسلام ندارد و اغلب اوقات زن و شوهر به آرامش نفسي و خوشبختي

دختر آن قدر در كنج خانه مینشیند كه دوشیزه اي   دختر میشود و   منجر به خانه نشین شدن و كسادي ازدواج    

 .میشود كه از ازدواج بازمیماند پیر سالخورده و

ه و آساااتان پس بر خواساااتگاران و اولیاء دختران کزم و ضاااروري اسااات كه در موقع خواساااتگاري   

ده ي ساالم  و میخواهند خانوا ازدواج به حدود الهي پایبند باشاند اگر خواهان حفظ كرامت و ارزش زن هساتند  

 و اجتماع از نظر اخلاقي محفوظ بماند.

 .(3)مُونَ{تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ یَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِ}: قسمیکه الله متعال میفرماید

 الهي تجاوز كند، الهي اساااااات، از آنها تجاوز نكنند. و هر كس از حدود و مرزهاي پس اینها حدود»

 ».بیگمان اینچنین كساني ستمگرند

 دیگران خواستگاري بر خواستگاري -2

تا اینکه خودش  چنانچه مردي مسلمان زني را خواستگاري نماید و در جریان خواستگاری بوده باشد

ه كنیست  طرف دختر ویا خانوده آن جواب رد نگرفته باشد، براي شخصي دیگر جایزاز منصرف شود و یا 

آمده اسااات، كه به منظور حفظ  به خواساااتگاري آن زن برود. )چون براي فرد اول ی  حق شااارعي به وجود

مسلمان از كاري كه خلاف مروت و مردانگي است و    محبت و علاقه اسلامي بین مردم باید رعایت گردد تا 

 باشد.( به دزدي شباهت دارد، به دور

                                                           
ولد محمد بن أحمد بن مصاااااااطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة في المحلة  محمد بن أحمد بن مصاااااااطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة  -( 1)

اشاااتهر أبو زهرة بین علماء عصاااره باعتزازه بعمله وعلمه وحرصاااه على كرامته    ،1315من ذي القعدة  6الكبرى التابعة لمحافظة الغربیة بمصااار في )

وبعد حیاة حافلة بجلائل الأعمال وبكل ما یحمد  ، كتابًا غیر بحوثه ومقاکته 30بارك الله في وقت الشااایخ فألف ما یزید عن  وإقدامه على بیان ما یراه حقا،

 .م1974هـ=1394شیخ سنة علیه توفي ال
الناشر: دارالفكر العربي  تنظیم الاسلام للمجتمع  هـ(1394زهره: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى: ابو  -( 2)

 .69ص . .هـ 1431القاهرة عام النشر:  –
 . 229سورة البقره آیه:  –( 3)
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أن ابن عمر رضننني الله عنهما  كان  : ارشااااد میفرمایند  ین مورددر ا ()صااالی الله علیه وسااالم  پیامبر 

نهى النبي صلى الله علیه وسلم أن یبیع بعضكم على بیع بعض  ولا یخطب الرجل على خطبة أخیه       »یقول: 

 .(1)«حتى یترك الخاطب قبله أو یأذن له الخاطب

ینکه بیع دیگری و ا رسول الله )صلی الله علیه وسلم( منع کرده از اینکه بیع کن شخصی بر        ترجمه: 

 ندصرفنظر ك با آن خانم از ازدواج  واستگاري كند تا ایکه  نفر اول خ كسي بر خواستگاري برادر دیني اش،  

 كار را بدهد. به فرد دومي اجازه این ویا

چنین خواستگاري هایي باعث رشد و  بر انسانهاي دانشمند و اهل بصیرت معلوم و مشخص است كه

ا، نابود شاادن كیان امت نتیجه ي این بدخواهي ها و كینه توزیه تخم كینه و عداوت بین مردم میشااود، و ینمو

  بود. و این طریقي اساااات براي گرم شاااادن بازار سااااخن چیني بین جماعت مساااالمین خواهد و تفرّقاساااالامي 

 .(2)محله ویک یک ساحهساكنین 

 :خواستگاري از زني كه در حالت عده است -۳

 مسااااااالمااان، حلال نیسااااااااات كااه زن مطلّقااه و یااا زني كااه شاااااااوهرش فوت نموده     براي شاااااااخص

 اسااااااااات را تااا وقاات ساااااااپري شااااااااادن ماادت عااده اش بااه تصاااااااریح خواساااااااتگاااري نمااایااد )چون ماادت         

 جااااایز نیساااااااااات بااااه این حریم تجاااااوز شاااااااود(         و جزو متعلقااااات ازدواج قبلي اساااااااااات و          عااااده حریم   

فوت نموده و هنوز در  ( به زني كه شوهرش ولي خواستگار میتواند از طریق كنایه و اشاره )نه به صراحت   

منظور از خواستگاري به تصریح   ) ازدواج كند. عده میباشد، بفهماند كه مایل است بعد از انقضاي عده با او    

اینسااات كه مرد از زن به صاااراحت درخواسااات ازدواج كند، این درخواسااات از زني كه در عده طلاق بسااار 

ستگا    ست. مقابل این خوا ست و میبرد، جایز نی ست كه مرد به كنایه از زن   ري به تعریض ا آن به این معني ا

در حال عده خواسااااااتگاري میكند،( مثلًا بگوید چه بساااااایارافرادي كه تمایل ازدواج با تو را دارند، یا تو زن  

هرگاه »مثلًا كسي را نزدش بفرستند كه از طرفش بگوید:    زیبایي هستي، اینگونه خواستگاري اشكالي ندارد    

 ».شد، كسي را بسوي من بفرست و من را خبردار كن ت سپريعده ا

هِ مِنْ وَلَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضننننْتُمْ بِ} دلیل در این باره، آیه قرآنکریم اساااات كه الله متعال میفرماید:

تُوَاعِدُوهُنَّ سننننِرَا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  سننننَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَاخِطْبَةِ النِّسننننَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسننننِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ  

أَنْفُسنننِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا  يمَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یَبْلُتَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ مَا فِ

 .(3)اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ {أَنَّ 

كه شوهرانشان فوت كرده اند و در عده بسر میبرند) بطور كنایه زنانی و بر شما گناهي نیست كه از»

که  میدانساات كنید، و یا در دل خود تصاامیم بر این كار بگیرید (بدون آنكه اظهار نمایید) خداوند خواسااتگاري

                                                           
 .5142ماره حدیث: ش 19ص  7صحیح البخاری :ج  -( 1)

 .150 :آداب خواستگاری و حقوق زوجین ص علوان:  -( 2)
 .235سورة البقره آیة :  –( 3)
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پنهاني وعده ازدواج ندهید. مگر اینکه ساااااااخن معروف ونیکوئی       شاااااااما آنان را یاد خواهید كرد ولي به آنان      

بدانید که الله میداند آنچه که در دلهای شااما اساات،  ،بگوئید، وقصااد نکاح را نکنید تا اینکه عدة اش پوره شااود

 «از الله بترسید و بدانید که الله متعال بخشاینده و برد وبار است.

 :یح نموده استدرین باره چنین تصرقانون مدنی کشورنیز

 نامزادی با زنی جواز دارد که در قید نکاح و عدت غیر نباشد. -62ماده 

خواسااتگاری زن در عدت طلاق رجعی یا بائن بعبارت صااریح وکنایه و در عدت وفات   – 63ماده 

 بعبارت صریح جواز ندارد.

 د.صرف شون منهریک از طرفین می تواند از آعده به ازدواج است،ودی عبارت ازنامز - 64ماده 

 جهت روشااان شااادن آن براي  كم اسااالام را در مورد حلقه نامزديدر اینجا ناچاریم ح: حلقه نامزدي

اي مرساااوم اسااات اساااتعمال آن بر« حلقه نامزدی»انگشاااتر طلا كه به . جوانان در آساااتانه ازدواج ذكر نمائیم

 :ذیل به دو دلیلبنا  مردان حرام است،

صلی  ) اللهاول: به سبب اینكه آن ی  نوع تقلید كوركورانه از بیگانگان و تشابه به آنان است ورسول     

عَنِ ابْنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى    .ده است نمو منع با آنان و تشبیه كوركورانه از تقلید  الله علیه وسلم( 

 .(1)«بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْمَنْ تَشَبَّهَ »الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: 

  :روایت كرده كه فرمودند صلی الله علیه وسلم(   )از رسول خدا   ر)رضی الله عنهما( عبدالله بن عم» 

 «.كسي كه خود را به صورت قومي نشان دهد،)وشبیه آنها بسازد( جزو آن قوم به حساب میآید.» 

  :تاس حرام قارار داده استعمال طلا را براي مردان   صلی الله علیه وسلم(   )دوم به سبب اینكه پیامبر  

نَاثِ مِنْ أُمَّتِي  وَحُرِّمَ أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِیرُ لِلِإ»عَنْ أَبِي مُوسَى الَأشْعَرِيِّ  أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قَالَ: 

 .(2)«عَلَى ذُكُورِهَا

صاالی الله علیه وساالم( روایت می کندکه فرمدند: طلا و پیامبر ): ابو موساای رضاای الله عنه از ترجمه

 .مردان حرام استابریشم برای زنان امت من حلال و برای 

ذَهَبٌ بِیَمِینِهِ وَخَرَجَ رَسنننننُولُ اللَّهِ صنننننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسنننننَلَّمَ عَلَى أَصنننننْحَابِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: 

 .(3)«مَّتِي  وَحِلٌّ لِإِنَاثِهِمْأَلَا إِنَّ هَذَیْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُ»وَحَرِیرٌ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: 

به نزد  صااااالی الله علیه وسااااالم()روایت شاااااده كه پیامبر رضااااای الله عنهازعبدالله بن عمرو  :ترجمه

ی  تكّه پارچه ابریشاام بود و  شااان طلا و در دساات چپ شاااناصااحاب کرام تشااریف آوردند در دساات راساات 

 فرمود: این دو تا بر مردان امت من حرام، وبرای زنان شان حلال است.(

                                                           
 قال ألباني : حسن صحیح. -4031ش - 44ص 4سنن ابوداود ج  -( 1)
تحقیق: شعیب  -شرح السنة : هـ( 516البغوي: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  -( 2)
.، 3107شماره حدیث  36ص12م . ج1973 -هـ 1403دمشق، بیروت الطبعة: الثانیة،  -محمد زهیر الشاویش،الناشر: المكتب الإسلامي -ؤوطالأرن

 سَلَّمَ مِثْلَ مَعْنَاهُ. عَلَیْهِ وَقَالَ أَبُو عِیسَى: هَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ صَحِیحٌ، وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الُله. 1720شماره حدیث  335ن:  3ترمذی ج 
بغیة الباحث هـ( 272ابن أبي أسامة: أبو محمد الحارن بن محمد بن داهر التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي أسامة )المتوفى:  -( 3)

– 1413المدینة المنورة،الطبعة: الأولى،  -النبویة  .المحقق: د. حسین أحمد صالح الباكري،الناشر: مركز خدمة السنة والسیرةعن زوائد مسند الحارث
 ، حدیث صحیح. 3597شماره حدیث:  213ص  5، سنن ابن ماجه ج : 575 ماره حدیث :ش ،615  :ص 2ج،1992
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از  حكمت تحریم طلا براي مردان، حفظ و صایانت شاخصایت و جوهر مردانگي اوسات، زیرا اینها    )

ستفاده زینت آکت با زن  مظاهر ضعف، شكست و زن نمایي است؛ لذا شایسته نیست كه مردان در              رقابت ا

اما استعمال انگشتر نقره براي مردان نه تنها جائز     .كنند و بوسیله زیورآکت و پوشش حریر مباهات نمایند(   

 .(1)ٌعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ یَقُولُ: ٌ رَأَیْتُ خَاتَمَ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ : مستحب میباشد بلكه

 ره بود.( را که از نقمیگوید: دیدم انگشتر پیامبر)صلی الله علیه وسلم (رضی الله عنه)ترجمه: انس بن مالک 

فِي یَدِ عُمَرَ بَعْدَ أَبِي وَعَنْ أَنَسٍ  قَالَ: ٌ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صنننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسنننَلَّمَ فِي یَدِهِ  وَفِي یَدِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ  

قَطَ  قَالَ: فَاخْتَلَفْنَا ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ عْبَثُ بِهِ فَسننَبَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ  جَلَسَ عَلَى بِئْرِ أَرِیسَ قَالَ: فَأَخْرَجَ الخَاتَمَ فَجَعَلَ یَ

 .(2)ٌمَعَ عُثْمَانَ  فَنَزَحَ البِئْرَ فَلَمْ یَجِدْهُ 

 ی  انگشااترنقره در صاالی الله علیه وساالم(روایت اساات كه فرمود: پیغمبر ) عنه( رضاای الله)ازانس   

بود و بعد از  (رضااای الله عنه)در دسااات ابوبكر  صااالی الله علیه وسااالم(دسااات داشااات، بعد از وفات پیامبر )

آن را در انگشت میكرد    (رضی الله عنه ) بود و بعد از عمر، عثمان  (رضی الله عنه ) دست عمر  ابوبكر در

انس رضاااای الله عنه میگوید: مدت سااااه روز من وعثمان در   .اریس افتاد و گم شااااد تا اینكه در چاهي به نام

 (چاه را کشید و گیدا نکردبودیم، تمام آب جستجو اش 

 : ازدواج های اجباری علل واسباب آنهامطلب دوم

در کشور عزیز   وم وفقیر بیشتر می باشد، خصوصا     ازدواج اجباری معموک در کشور های جهان س  

اکثرا در قرا وقصاابات این نوع ازدواج ها بیحد زیاد بوده و  )وکیت کندز(ساااحه تحقیق بنده و خاصااتا در ما

شاااااااان عوامل    انق اعترا  وحتی نظر دادن را ندارند که این کارکرد خانواده ها در قبال دختر         دختران ح

   توضیح وتشریح میگردد: سطورذیل دردارد که  یگوناگون

 داریالف: فقر ونا

فقر یگانه عاملی است که اکثرا مردم مجبور میشوند اوکد ویا جگرگوشه خود را بدون رضایت وی      

ازدواج درآورند که افغانسااااتان از آن جمله کشااااورهای اساااات که آمار ازدواج های اجباری به کساااای به عقد 

سوالی های دور دست وقبائل نشین که از تسلط دولت وحوزه              شد، بخصوص در وکیات و ول سیار بلند میبا ب

 حاکمیت قوانین به دور افتاده است.

 بیسوادی وعدم آگاهی از احکام دین: ب

و  یل مهم وسااابب ازدیاد ازدواج های اجباری می شاااود واز اثر بی ساااواد بی ساااوادی خود از عوام

پائین بودن ساااطح علم، دانش وآگاهی از احکام شاااریعت اسااالامی وقوانین اسااات که شاااخصااای خود اقدام به      

 ازدواج اجباری میکند ویا اشخاص دیگر را مجبور به ازدواج اجباری می نماید.

                                                           
 ، حدیث صحیح ، رجاله ثقات رجال الشیخین.11951ماره حدیث: .ش16: ص 19 ج مسند الإمام أحمد بن حنبل الشیباني:  -( 1)
 .5779، 5777شماره حدیث:  157ص  7صحیح البخاري ج -( 2)
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حقوق شااارعی وقانونی افرادی به دلیل قرابتی که با طرفین  در برخی از حاکت بدلیل عدم آگاهی از 

دانساته در امور ایشاان مداخله نموده واعمال نفوذ مینمایند، اگر آنها    صااحب صالاحیت  ازدواج دارند خود را 

وافراد دیگری را که شااااریعت اساااالامی در نظر گرفته اساااات بدانند هیچ وقت در امور شااااخصااای   ،حق خود

 کرد.دیگران مداخله نخواهند 

قارب                     به الله جل جلاله اجازه مداخله واعمال نفوذ ا مان  یده توحید وای قرآن کریم حتی در مورد عق

  .(1)لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ {}وخویشاوندان را منع نموده ومی فرماید 

نا آشااکار اساات را ه راساات از  نیساات، یقی: در دین جبر واکراه )به قبول کردن وپذیرفتن اش( ترجمه

 راه ضلالت(از ج )راه هدایت راه ک

پس زمانی که دین اسلام برای ما اجبار واکراه را حتی در امور دینی واعتقادی مان اجازه نداده ، به 

طریق اولی در امر ازدواج که از تبعات واز فروعات دینی محساااوب میشاااود حق مداخله واجبار را نداریم . 

 شکی نیست که همین ؟نموده وایشان را مجبور بسازیم چطور میتوانیم که در عقد ازدواج دیگران مداخلهپس 

ازدواج های اجباری که در مناطق مختلف کشاااورجریان داشاااته عامل عمدهء آن بی ساااوادی وعدم اطلاع از  

 حقوق خود ودیگران است.

اجباری شاااااده میتواند، تعداد از والدین در نامزد نمودن فرزندان در ایام طفولیت نیز از عوامل نکاح 

خانواده ها اند که اطفالی را که همزمان تولد میشاااااااوند به نام یکدیگر میکنند، که در ایام جوانی آنها یکدیگر               

دختر را از خود دانسته جبرا با وی  ،خود را دوست نمیداشته باشند؛ ولی نظر به این که به نام شان شده پسر

شد وباکخره گفته میتوانیم این خود      عروسی میکند در حا  شته با لی که هیچ نوع احساس خوبی بر وی نمی دا

 .است از ازدواج های اجباری نوعی

بالآخره این موضااوع باعث مضاااعف شاادن مشااکلات در زندگی زنان بخصااوص دختران در خانوده 

 های فقیر می گردد.

خصااااوصااااا در اکثریت  ،که در جوامع امروزی در برخی از نقاط کشااااور عدم توجه به حقوق زنان

حاکم اسااااااات نیز یکی از عوامل ازدواج های اجباری شاااااااده میتواند، چون اکثر        خانواده ها در وکیت کندز     

 مردان به زنان ارزش  نمیدهند و آنچه خودشان بخواهند آن عمل را انجام میدهند.

؛ بلکه باکی پسران هم تاثیرات ناگوار  ی نه تنها باکی دخترانهای اجبارقابل تذکر است که ازدواج  

ا ی  اکثرا اتفاق افتاده که پسااااااار جوان را همراه با خانم بیوه برادر       :را بر جای می گذارد، بطور مثال   ومنفی 

 ش به نکاح مجبور نموده اند، که افراد بساایار کم توانسااته اند توافق کنند، یعنی از نگاه ساانی هم مشااکل   کاکای

می داشاااته باشاااند وهم از نگاه مرودات خانوادگی واخلاقی، این دو تن نمی توانند یک خانواده ساااالم تاسااایس  

ا یک نمایند، شاااید پساار به مشااکلات روحی وروانی ومشااکلات متعدد دیگری مواجه شااود، بناء زمانی که م   

ه مشااکلات زیادی را متقبل ، بدون شااک جامعه نیز ازآنها سااودی نمی برد؛ بلکچنین خانواده ی داشااته باشاایم

                                                           
 . 256 سورة البقرةآیة: -( 1)
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و بعضا والدین دختری را برای فرزندش انتخاب میکنند اما پسر به ازدواج با آن دختر راضی نمی     می شود 

، این چنین ازوداج های اجباری درین وکیت باشد اما والدین به زور وبدون رضایت پسر این کار را میکنند     

مورد را بنده می شناسد که شخصی وفات نمود برادر جوان       بی شماره دیه شده و حاک هم جریان دارد، چند  

ساااله داشاات و این خانم را چند سااالی بنام وی در انتظار قرار  13 - 12نداشاات اما برادر زاده ای در ساانین 

در حالی این نوجوان هرگیز آماده ازدواج  ندنمود نکاخدادند و بعد از ساااان بلو  و جوانی با همان خانم کاکا 

م نبوده و خانم هم مجبور بود که یا با این نوجوان ازدواج کند و یا یک عمر بدون شاااااااوهر زندگی           با آن خان  

ری را نیز معلومات دارم و حتی می شاااناسااام که از طرف بزرگان فامیل مجبور چندین مواردی دیگنماید. و 

واده مورد تهدید ، و در صورت امتناع از طرف اعضای خان   برادرش ازدواج کند شدند که جوان با خام بیوه 

و تمسااااخر قرار میگیرد که تو ناموس خود رها میکنی که با شااااخص دیگری و یا با دشاااامنان و حریفان مان 

    ازدواج و نکاح کند و...

مشاااکل دیگری که ازدواج های اجباری در جامعه میتواند داشاااته باشاااد، گساااترش فسااااد اخلاقی می    

ش خوش نبوده و روابط خوب نداشاااته باشاااد بخاطر ارضاااا باشاااد، زمانی که یک خانم در خانواده وبا شاااوهر

نمودن خواهشاااات خود به کساااانی غیر از شاااوهر روی می آورد وباعث گساااترش فسااااد اخلاقی در خانواده    

وجامعه می گردد. برعکس مردان به زنان که در قید ازدواج شاااااااان نیسااااااات روی می آورند که هر دو کار 

 که فساد اخلاقی ترویج بیابد. خلاف شریعت اسلامی بوده وباعث می شود

مد    یا که از آ و وجایبی را در  ازدواج پ یان زوجین       پی دارد  بل م قا له احترام مت کالیف  ن جم ، درک ت

، درک تکالیف متقابله از اعتقاد به زندگی با همی می باشد، در صورت نکاح اجباری متقابلهء زن وشوهر و

 تفریق و جدائی به میان می آید.میان رفته ونسبت عدم احترام متقابل زوجین پای 

که در آن اصاااال  سااااالماز آن جائیکه خانواده بنیاد جامعه را تشااااکیل میدهد وبرای ایجاد یک جامعه 

، حقوق وکرامت انسااانی زوجین و حقوق دیگران باید رعایت گردد واحترام شااود،  آزادی شااخصاایت طرفین 

با رعایت ولی قانونمند است تشویق    ت جانبین وبا رضای وهسته ی اصلی را که ازدواج    کزم است، تا بنیان 

، این حقوق و آزادی هارا آنگونه که شااریعت اساالامی بر آن تاکید دارد، رعایت نموده آن را  نمائیم واز آغاز

 بسط دهیم تا بالوسیله جامعه اصلاح گردد.

و استعداد افراد ، باید سعی به عمل آید تا فضای اعتماد وصمیمیت در خانواده به وجود آمده  ازین رو

آماده شااود. این در صااورتی عملی   ی که اساالام برایشااان داده اساات  خانواده به پذیرش این حقوق و آزادی ها

 عدالت وارزش ها استوار گردد. ه بین زوجین در خانواده بر پایهخواهد شد که رابط

حبت ی خانواده از م، فضاااااااا، بد بینی ها افزایش یافتهر پایه حاکمیت ومحکومیت بنا یابداگر رابطه ب

وخوشی به جنگ وجدال ونا رضایتی گرائیده، اطفال فامیل تحت تاثیر همین روحیه قرار گرفته ، ترسو وبی    

 .بزرگ می شونداراده 
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مقابل شوهر خوش رفتار و خوش خلق بوده و آرامش روحی و اطمئنان قلبی او را فراهم  زن باید در

سالم برای تر  لطف ومحبت می توان چنین فضایی را   رازان به وجود آید که با ابفرزند بیتنماید تا زمینه ی 

 خلق نمود.

، بلکه ، تهیه مسکن وسائر حوائج زن است    ، خوراک و پوشاک شوهر نه تنها مکلف به پرداخت مهر 

ه ، اخلاق نیک و صااامیمیت کار گرفته وا زهر عملی ککه در مقابل همسااار خود از حسااان نیت مکلف اسااات 

 میشود.(خواهد .)حسن معاشرت در مطالب آینده توضیح داده بپرهیزدسبب اذیت زن گردد، 

ی ت به عبار و ده صاااااورت نگیرد و جبرا انجام یابدبیان نمو یعت اسااااالامیواگر نکاح چنانکه شااااار

دیگر: دختری مجبور به ازواج اجباری شااااود؛ اساااابابی که باعث بقاء ازدواج و محبت روابط زنا شااااوهری   

، وتحت عواطف و فشااار روانی قرار بگیرد مجبور به نتیجه زنی که جسااور اسااتنابود می گردد، در اساات 

خود کشاای، خود سااوزی، فرار از منزل، کار شااکنی در ادارهء خانه، فساااد اخلاقی، عقده مند شاادن در مقابل 

فامیل واعضاااای خانوادهء شاااوهر و همنوعانش می شاااود. واگر زن جساااور نباشاااد در انزوا قرار گرفته وبه   

لت بار و برده مانند قناعت می کند که، هر دو طرز زندگی خلاف دین ومصاااااااالح ازدواج و تربیه            زندگی ذ 

 .(1)چنین زندگی ننگینی مخالف است اوکد سالم است واسلام عزیز با 

 جلوگیری از حق انتخاب همسر: مطلب سوم

وقوانین حق انتخاب همسااار برای زن ومرد از حقوق اسااااسااای انساااانها اسااات که دین مقدس اسااالام      

وضااعی نیز برآن تاکید می نماید و در دین مبین اساالام از مهمترین پیش شاارط های اساات که بدون انعقاد این 

شاارط، امکان عقد ازدواج میساار نیساات. متاساافانه در جوامع معاصاار بشااری ، گاهگاهی این حق از مردان      

 وزنان سلب می شود که باعث فرو ریختن نظام زندگی خانوادگی می شود.

 ن موضوع را تحت عناوین ذیل مورد بر رسی قرار می دهیم :ای

 یگاه حق ازدواج در شریعت اسلامی جا :الف

اسلام در خصوص انتخاب همسر برای زن عاقله وبالغه اعم از باکره وثیبه )بیوه( آزادی کامل داده      

د که او را مجبور به   اسااااااات که می تواند او را قبول ویا رد نماید وهیچ فردی و لو پدر و ولی اش حق ندار        

قبول شااوهری نماید که به او رضااایت ندارد. تمامی علماء اساالامی اتفاق دارند که بیوهء عاقل وبالغ را کسای  

 جبرا به کسی که راضی نیست نمی تواند نکاح کند. 

اما در رابطه به باکره عاقله وبالغه اکثریت علماء به این نظر اندکه بدون رضااااااایت اش کساااااای حق 

 و را نکاح کند ویا به نکاح بدهد. قسمیکه احادیث ذیل به این موضوع صراحت دارد:ندارد ا

                                                           
 .10 -7اضرار عرف وعنعنات ص  –(  1)
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  وَلَا تُنْكَُ: البِكْرُ حَتَّى لَا تُنْكَُ: الَأیِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ »عَنْ هُرَیْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:    -1

 .(1)«أَنْ تَسْكُتَ»رَسُولَ اللَّهِ  وَكَیْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: قَالُوا: یَا « تُسْتَأْذَنَ

به نکاح داده نشااااااود زنان بیوه را بدون امرخودشااااااان و دختران باکره را بدون اجازه اش. رجمه: )ت

 ؟ فرمودند: اینکه سکوت اختیار کند.(سول الله ! اجازه دختر چگونه استگفتند یا ر

؛ در عین حال تصاااااارف پدر و اولیای موافقت زن در وقت عقد نکاحاعلام حدیث فوق تاکید دارد به 

زن ودختر را بدون رضااایت اش در عقد نکاح، منع میکند؛ زیرا اسااتحکام و آرامش زندگی زناشااویی بدون    

 رضا ورغبت به یکدیگر متحقق نمیشود، واجبار مخالف این اهداف است.

لِیِّهَا  وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ الْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَ»الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى  -2

 .(2)«هَا صُمَاتُهَافِي نَفْسِهَا  وَإِذْنُ

بیوه باید خود در رابطه به انتخاب شاااااااوهر اظهار رای کند واز دختر باکره اجازه گرفته              ترجمه: ) 

 کرد قبول کرده است(شود. اگر سکوت اختیار

جبرا به عقد نکاح کسااای دیگری  که، هیچ کس حق ندارد که زنی راازین حدیث نیز دانساااته میشاااود 

 در آورد.

عَن خنساء بنت خدام الْأَنْصَارِیَّة: أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثیبٌ  فَكرِهت ذَلِك  فَأَتَت رَسُول الله صلى       -3

 .(3)نِكَاحه عَلَیْهِ وَسلم  فَرد الله

پدرش به شااااوهر داد، در حالیکه بیوه بود، او اظهار کراهیت نموده به حضااااور نساااااء را خترجمه: )

 ش را رد نمود، یعنی باطلعر  نمود؛ و پیامبر صااالی الله علیه وسااالم نکاح  (صااالی الله علیه وسااالم )پیامبر 

 است:از طریق دیگری این حدیث از عائشه رضی الله عنها روایت شده  ساخت.( 

هَةٌ أَنَّ جَارِیَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صننننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسننننَلَّمَ  فَذَكَرَتْ أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِ »عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:  -4

 .(4)«فَخَیَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ

( نزد پیامبر )صلی الله علیه وسلم( وید: دختر جوانی )باکرهنهما( میگترجمه: ابن عباس )رضی الله ع

آمد ویاد آور شاااد که پدرش او را به عقد نکاح شاااخصااای در آورده اسااات ومن این عقد را نمی پساااندم او را    

 پیامبر )صلی الله علیه وسلم( اختیار داد که بپذیرد و یا رد کند.

                                                           
. )الأیم( الثیب وهي التي سبق لها أن تزوجت. 1419صحیح مسلم شماره حدیث . 5136شماره حدیث : 17ص:  7، ج صحیح البخاری –(  1)

. )البكر( التي لم تتزوج بعد. )أن تسكت( استحیاء مع قرینة تدل على رضاها أوعدم قرینة تدل على رفضها من بكاء )تستأمر( یطلب أمرها وتشاور
 (.أوضح  ونحو ذل ) تعلیق مصطفى البغا

 .1421شماره حدیث: 141ص  4ج  صحیح مسلم  -( 2)
الجمع بین  -هـ(477ابن فتوح : محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي الحَمِیدي أبو عبد الله بن أبي نصر )المتوفى:  -( 3)

حدیث ماره شم. 2002 -هـ 1423لبنان/ بیروت، الطبعة: الثانیة،  -. المحقق: د. علي حسین البواب، الناشر: دار ابن حزم الصحیحین البخاري ومسلم
 . 5139، 5137شماره حدیث:  17ص  7ج صحی: البخاری، 3561
 .275ص  4ج   مسند الإمام أحمد بن حنبل: -( 4)
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قَالَ مُحَمَّدٌ: لا یَنْبَغِي أَنْ تُنْكََ: الثَّیِّبُ  وَلا الْبِكْرُ  چنین می گوید: (1)امام محمد بن حساااان شاااایبانی )رح( 

وَّجَهَا وَالِدُهَا أَوْ غَیْرُهُ  وَهُوَ زَإِذَا بَلَغَتْ إِلا بِإِذْنِهِمَا فَأَمَّا إِذْنُ الْبِكْرِ فَصننَمْتُهَا  وَأَمَّا إِذْنُ الثَّیِّبِ فَرِضننَاهَا بِلِسننَانِهَا   

 (2)یفَةَ وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا.قَوْلُ أَبِي حَنِ

ترجمه: مناسااب نیساات اینکه به نکاح داده شااود بیوه ویا باکره وقتیکه بالغ شااده باشااند مگر به اجازه    

شان، اما اجازه باکره خاموشی اش است، واجازه ثیبه )بیوه ( اعلان رضایت نمودن است بزبان اش ، برابر       

یفه )رح ( وعموم فقهاء فته باشااااد ویا دیگر اقارب. و این قول امام ابو حناساااات که این تصاااامیم را پدرش گر

 ( است .ما)احناف

 :فوق الذکر احادیث فوائد مستفاد از

 صورت گیرد. یازدواج اجباری جائزنیست ونباید چنین ازدواج – چ1

 ( ندارد؛ چه رسد به دیگر اقارب.)در نکاح وغیره پدر حق اجبار دخترش را – 2

حق دارد دعوای خود را به زمام دار مساااااالمان پیشااااااکش نماید و درین کار کدام عیب )بر زن  – 3

 خلاف آنچه که مردم عامه میگویند( وجود ندارد.

سته بعد از تحقیق، مشکل را فیصله می نماید؛ همان         – 4 زمام دار ویا قاضی، طرفین دعوا را خوا

 ین نمودند.چن (صلی الله علیه وسلم)گونه که پیامبر بزرگ اسلام 

( توجه خاص رداد حق مظلومین )اعم از مرد وزنرسااااول الله صاااالی الله علیه وساااالم در اساااات    – 5

 پیروی نموده وبه آن عمل نمائیم. (صلی الله علیه وسلم)داشتند. ما مسلمانان باید از این سنت رسول الله 

در فهم مسائل دینی وشرعی جدی بوده و چیزی را بنام شرم       (رضی الله عنهن )زنان صحابیه   – 6

قائل نبودند؛ لذا طرح وارائه مشااااکلات به هدف دریافت راه حل نزد رهبران دینی وپیشااااوایان مذهبی ، مانع 

 شرعی نداشته وننگ وعار شمرده نمی شود.

سااالامی از نصاااوص فوق الذکر دانساااته شاااد که عدم رضاااایت زن ومرد درنکاح، خلاف ارزشاااهای ا

وخلاف اهداف بلند وفلسااافه زندگی مشاااترک زنا شاااوهری ونوعی از خشاااونت علیه زنان اسااات وباید از آن    

 اجتناب نمود. 

دین مقدس اساالام که برای سااعادت ورفاه بشااریت نازل شااده اساات؛ لذا به جبر واکراه اجازه نداده که   

 که در پذیرش اصل که مبانی  در اساسیات دین دخیل گردد؛ چون عقیده اصل است وازدواج فرع، وقتی

اصاالی همه پهلوهای زندگی مادی ومعنوی انسااان محسااوب می شااود جبر واکراه درساات نیساات، در   

 پذیرش فرع، قطعا وبه صورت اولی اجبار واکراهی وجود ندارد.

                                                           
ي أصله من قریة حرستة، ف إمام بالفقه والأصول، وهو الذي نشر علم أبي حنیفة. .اکمام الحافظ ابي عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني - )1(

لما و وولد بواسط، ونشأ بالكوفة، فسمع من أبي حنیفة، وغلب علیه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد، فوکه الرشید القضاء بالرقة ثم عزله.غوطة دمشق، 
 هـ(179)المتوفى:  خرج الرشید إلى خراسان صحبه، فمات في الري.

. تعلیق وتحقیق: عبد :طأ مالك بروایة محمد بن الحسن الشیبانيموهـ( 179الأصبحي المدني، مال  بن أنس بن مال  بن عامر )المتوفى:  -( 2)
 .177ص 1ج الوهاب عبد اللطیف، الناشر: المكتبة العلمیة،الطبعة: الثانیة، مَزِیَدة منقحَة،
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که قطعا چنین    رش عقیده ترجیح دهد؟  آیا عقل ومنطقی پیدا می شاااااااود که ازدواج را نسااااااابت به پذی        

سان در           سان وخداوند جل جلاله شروع ، وبه راهنمائی ان شناخت خود ان نیست، عقیده مقام عالی دارد که از 

( دنیوی و اخروی را رهبری میکند؛ ازدواج اگرچه مقدس اسااات اما به همه جوانب زندگی )از جمله ازدواج

 پای عقیده ومعتقدات انسان نمی رسد.

ر واکراه را در همه حاکت، از جمله در عقد نکاح ممنوع قرار داده اساات، بناء دین مقدس اساالام جب

 که نصوص واحادیث فوق الذکر شاهد این مدعی است.

از طرف دیگر ازدواج در حقیقت پیوند دو قلب اسااات، این پیوند برای بدسااات آوردن هدف عالی در 

محبت، سااکون واطمئنان طرفین به زندگی که همانا: حفظ نساال بشااری، اشااباع غریزه جنساای، ایجاد مودت و 

یکدیگر بنیاد، نهاده شده است، وخانواده محل سکون و آرامش روحی وجسمی بوده، باید فضای آن مملو از         

غبت جانبین صااورت گیرد یکی رمحبت، صاامیمیت واحترام متقابل باشااد. در صااورتیکه ازدواج به رضااا و   

رشااته دوسااتی باشااند ونکاح بر اساااس علاقه  خواسااتگار وراغب ودیگری مقبول ومرغوب وراضاای به چنین

ومیل جانبین صااااورت گیرد، فضااااای خانواده مملو از محبت ودوسااااتی خواهد بود؛ در غیر آن هرگونه جبر  

شترک، پیدای شدن  کدورت واکراه در امر ازدواج باعث از میان رفتن فلسفه ازدواج، تباهی اساس زندگی م

 ( عداوت ونا امنی خواهد شد.)کینه

سند که با مو  ازدواج در کودکی ، ازدواج با زن بیوه  ضوع فوق ارتباط دارند عبارت اند: عنعنات ناپ

اقارب، بخصوص همسر برادر با شخصی که حتی سن قانونی را تکمیل نکرده است وتفاوت سنی میان شان        

 گیرد.اده ها وزور مندان صورت می زیاد می باشند، بدل وازدواج های اجباری که از طرف خانو

ازدواج یا پیوند زنا شاااویی یک پیوند مقدس اسااات که باید طرفین ازدواج وخانواده های  : نتیجهو در

آنها بساایار محطاط باشااند واز عجله و احساااسااات کار نگیرند، دساات به فروش اوکد های خود نزنند تا : در    

وقایه بهتر از تداوی یند: )ساامیکه مشااهور اساات و میگو  آینده خود و اوکد خود را دچار مشااکلات نسااازند، ق 

 ومعالجه است(

اگر ما در زندگی خود حق وحقوق خود ودیگران را بدانیم ودر زندگی همبساااااتگان خود مداخله بیجا 

 ه راه خوببرا نکنیم واز نفوذ و بزرگی خود ساااااوء اساااااتفاده ننمایم وفقط آنهایی که زیر دساااااتان ما هساااااتند 

را به جامعه ؛ چون از اثر رهنمائی وتشاااویق دیگران می توانیم یک شاااخص خوب   رهنمائی وتشاااویق نماییم 

 ،خوب در آینده هسااااتیم کوشااااش کنیم تا دختران  ما خواسااااتار یک عروس خوب ویا دامادتقدیم نماییم،  واگر

 .(1)ناپسند درین راستا پرهیز نماییموخواهران خوبی را به جامعه تقدیم نموده واز عنعنات  پسران

 :حق ازدواج موردع قوانین وضعی در موضب: 

                                                           
 .13 -12اضرار عرف وعنعنات ... ص  –(  1)
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قرار شااارح فوق معلوم شاااد که اسااالام در هیچ مورد جبر واکراه را نمی پذیرد، به خصاااوص مسااائله 

افغانسااتان که مبتنی به اساالام و شااریعت اساات نیز    )قبلی(ازدواج که جبر واکراه در آن ناجائز اساات وقوانین

 مسئله جبر واکراه را ممنوع قرار داده است.

 قانون مدنی کشور در باره ازدواج:موضع  – 7

ازدواج عقدیست که معاشرت بین زوجین را به منظور تشکیل فامیل مشروعیت می بخشد وحقوق         )

 .(1)ومکلفیت های یکدیگر را مشخص می سازد.(

از مفاد این قانون مدنی چنین دانسااته می شااود که، ازدواج عقدی اساات که یکی از ارکان این عقد را 

وتوافق طرفین تشااااکیل می دهد وثانیا موضااااوع عقد ازدواج مشااااروعیت معاشاااارت بین زن ومرد    قرار داد

اساات، ثالثا مقصااد معاشاارت تشااکیل فامیل می باشااد، ورابعا، اثر عقد ازدواج حقوق و واجبات طرفین را به    

وجود می آورد که از طریق خواساااااااتگاری آغاز می گردد، معلوم اسااااااات که مشاااااااروعیت همه این حقوق         

 لفیت بدون وجود رضا واختیار ممکن نیست.ومک

 افغانستان در باره ازدواج اجباریقانون جزای موضع  – 2

ساااالگی را تکمیل ننموده باشاااد به خلاف رضاااا    (17)شاااخصااای که زن بیوه یا دختری را که سااان   )

 .(2)ورغبت وی به شوهر دهد، حسب احوال به حبس قصیر محکوم میگردد.(

 راه حل این معضل اجتماعی:

اگر بخواهیم یک جامعه سااالم داشااته باشاایم وافراد سااالمی را بتوانیم به جامعه تقدیم کنیم باید ازدواج    

ساس        ی اجباری را محو وریشه کن نمائیم ها ؛ چون ازدواج خود یک اصل است، اگر اصل بی تهداب وبی ا

 باشد، ما از آن چه توقعی داشته باشیم؟

مورد پیگرد  ترویج می دهند ویا اقدام به آن می کنند بایدعاملین وکساااااانیکه ازدواج های اجباری را 

 مجازات شوند. قرار گرفته و قانون

نتائج وپیامدهای ناگوار ازدواج های اجباری به مردم فهمانده شاااااااود تا ازآن جلو گیری به عمل آید؛                

د واز پیامدهای واین وظیفهء علماء دین ودانشاامندان امت اساالامی اساات که مردم را از حقیقت آن آگاه سااازن    

 ناگوار آن برحذر دارند.

را درساات تطبیق نماید و  احکان شاارعیاگر با جدیت فعالیت کند و امارت اساالامی: واز سااوی دیگر

تساااالیم نماید میتواند راه های برای بیرون رفت از این معضاااال بزرگ اجتماعی را پیدا   محاکممتخلفین را به 

 تقلیل این گونه اعمال خلاف شریعت اسلامی اثر مستقیم دارد. نموده واین اقدامات اجرائی نظام حاکم در

با ملا امامان مسااجد   :ا این پدیده ای منفور این اسات که یکی از راهای کساب موفقیت برای مبارزه ب 

این عنعنات ناپسااند تفاهم صااورت گیرد که در خطبه های جمعه و موعظه های خود  بیان بدی هایدر مورد 

                                                           
 . 60قانون مدنی افغانستان ماده:  –( 1)
 .517قانون جزای افغانستان ماده:  –( 2)
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به موضااوع را به بشااکل منظم ودرساات برای مردم تبلیغ نمایند؛ چون مردم ما به دین   ارشااادات دینی مرتبط

 وارشادات دینی نهایت پایبند وبه علماء دینی احترام فراوان دارند.

: چون عنعنات به نام دین کاربرد دارد ودین اسااااالام را در نزد کساااااانی که از دین  واز طرف دیگر 

زن ستیز معرفی مینماید، بناء ایجاب می نماید که حقیقت توضیح گردد تا    وتعالیم دینی آگاهی ندارند، خشن و 

 از اسلام چهره ای خشن وخلاف زنان به مردم تلقی نشود.

آگاهی دهی در مورد اثرات منفی این رسااااااوم وعنعنات می توانند در کاهش این عمل  رسااااااانه ها با

 نهایت موثر تمام شود.

باید ثبت ازدواج ها را اجباری بسازد و در دفاتر مخصوص     امارت اسلامی  :ه مهم تر اینکهواز هم

ازدواج ثبت گردد ونکاح زوجین از طرف محکمه ویا ارگان خاص منعقد شااااااود تا به این ترتیب از ازدواج 

های اجباری جلوگیری گردد. وتوساااااط این عمل می توان که از ازدواج های اجباری و زیر سااااان جلوگیری 

 .(1)ودنم

 مزادی وازدواج های خلاف مصال:مطلب چهارم : نا

در چنین جامعه ای اکثرا در موضوع ازدواج مصالح اوکد ها خصوصا مصالح دختران در نظر گرفته نمی 

شود که اینک در سطور آتی عده از آن ازواج هایی را بیان میکنیم که والدین خلاف مصالح اوکد های شان 

 و آینده نگری تصمیم میگیرند:

 بل از ولادتنامزادی قالف: 

، ذریعه  وجود دارد که اطفال قبل از وکدت    وکیت کندز   بعض مناطق  این نوع نامزادی تا هنوز در  

اقارب به یک دیگر نامزد میگردند وبعد از وکدت ظاهرا شاایرینی خوری می شااود وبعد از بزرگ شاادن به   

یکدیگر داخل می شاااوند، قباحت این عمل به هیچ کس پوشااایده نیسااات که این رسااام هم خلاف دین   نکاح عقد

 است.مقدس اسلام 

د حمل درشکم دارنکه تعدادی از والدینی هستند که اطفالی را که در شکم دارند با دوستان خود مثلا: 

س دختر شما عروس من است و   و میگویند که اگر طفل من پسر واز شما دختر بود پ   یکدیگرمی کنند، نامزد

ین نامزدی ادامه می یابد تولد آنها اکه بعد از اگر از من دختر و از شما پسر بود دختر من عروس شماست،       

نامزد شااده اند، پساار ودختر به خواساات اولیای خود بدون رضااا ان شاادن نظر به اینکه بنام یکدیگرجووبعد از

درین نوع نکاح وجود دارد ونه اختیاری  ییکه نه مصااالحتحالمیکنند؛ در جبرا با یکدیگر عروسااایورغبت، 

 است. طرفین ازدواج درین کار دخیلاز 

ف مصااالحت ازدواج بناء این نوع نامزد کردن ها، هم خلاف تعالیم واکی دین مقدس اسااالام وهم خلا

صه  ر: دخالت غیر منصفانه وغیر منطقی در سرنوشت کسانی است که تا هنوز پا به ع      است؛ از سوی دیگر  

ست     وجود نگذاشاته اند، قبلا توضایح داده شاد    که اسالام اجبار واکراه را در عقیده که مهمترین مسائله حیات ا
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، محبت، تحمل وهمدیگر پذیری و دقت را ه در عمل وکاری که هر قدم آن عشق نمی پذیرد، چه رسد به اکرا 

ما تا هنوز در اطراف ومناطق ضاارورت دارد. اگرچه این رساام نساابت به دیگر رسااوم قلیل وکم یافت اساات ا 

دور دساات بویژه در مناطقی که علم وسااواد در سااطح پائین قرار داشااته ورسااوم روسااتائی حاکمیت عام تام       

 دارد، بیداد می کند.

نامزاد نمودن فرزندان قبل از وکدت، نمونه ای از ازدواج های اجباری وغیر قانونی اسااات که طفل 

 پدر یا مادر نامزد می گردد.تا هنوز تولد نشده اما از طرف 

 حدیث ذیل به حرمت وعدم جواز چنین عملی اشاره دارد:

ی هی النبی صننننلعن عبد الله بن عمر رضننننی الله عنه قال کانو یتبایعون الجزور الی حبل الحبلة فن»

 .(1)فسره نافع  ان تنتج الناقة مافی بطنها« الله علیه وسلم عنه

ند دکه عادت اهل جاهلیت این بود که خرید و فروش میکرنه روایت میکندترجمه: ابن عمررضی الله ع        

زبزرگ ا وقت که حمل شااتر به دنیا بیاید وبعد حمل اش یعنی معامله میکردند تاشااتران را تا وقت بدنیا آمدن 

 .نمود رسول الله صلی الله علیه و سلم این نوع معامله را منع ل آن به دنیا بیایندحمشدن حامله شود و

و  ودهبفریب نوعی ین بیع درحدیث می گویند: دلیل منع نمودن این نوع بیع این است که  این علماء در شرح  

قدرت تسلیمی آن را ندارند و معلوم نیست که حمل زنده به دنیا می آید و یا    هاکه انسان است  معامله به چیزی 

 .)2)مرده

چنانچه در بیع جاهلیت فریب و دانساااااااته می شاااااااود نامزادی قبل از وکدت  عدم جوازاز این حدیث 

معامله ای بود که انسااان قدرت تساالیم آن را نداشاات بناءا رسااول الله صاالی الله علیه و ساالم آن را منع نموده       

اری را میکند که صاالاحیت انعقاد اساات و شااک نیساات که نامزادی قبل از وکدت عین معامله اساات والدین ک 

 تسلیمی آن را ندارند.و

یاری که                    نظر از قطع بت نکاح اجباری و حقوق طرفین عقد نکاح و اخت با که در  یل فوق دکئل  دل

وظیفه علماء و اهل علم  برای طرفین ازدواج ذکر نمودیم همه دلیل اند به عدم صااحت این رساام نامعقول لهذا

 .نمایندو قلم است که در زدودن این رسم و عنعنه نا معقول سعی و تلاش 

 :همزمان ولادتنامزادی : ب

میان بعضااااای از خانوادده ها در وکیت کندزوکدت همزمان و یا در روزهای نزدیک بعد از وکدت 

واین در صااااورتی واقع می شااااود که دو اقارب ویا دوسااااتان نزدیک وصاااامیمی در یک زمان   رائج اساااات: 

 زد میکنند، وقباحتصااااااحب طفل می شاااااوند واین را فال نیک گرفته واین دو طفل نو زاد را به یکدیگر نام

عه اقارب نزدیک شااااان نامزد مل نیز به کساااای پوشاااایده نیساااات که دو طفل که هنوز آگاهی ندارند ذری  عاین 

                                                           
 .1514 ماره حدیث:ش 1153ص:3: صحیح مسلم ،2255شماره حدیث: ، 191 ص: 1جصحیح البخاری  –( 1)
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به نام گهواره بخشاااای نیز یاد می گردد، کشااااور در برخی از مناطق واین نوع ازدواج که می شااااوند.یکدیگر

 کشور می باشد. قوانینخلاف تعالیم واحکام دین مقدس اسلام ، ونیز خلاف 

 غ ویا قبل از رسیدن به سن قانونیازدواج های قبل از بلو ج:

ن که بنده جندی تا هنوز زیاد است وبه خصوص در وکیت کندز کشور اکثر نقاط  این نوع ازدواج در

واغلبا  بدساات آمده اساات معلومات  رساااله مارد را به چشاام خود دیده و ده ها موارد دیگری در جریان تحقیق

شود. میان ونت نزاع های خانوادگی وخش  سبب  این رسم وعنعنه خلاف مصالح     زن ومرد علیه یکدیگر می 

 ازدواج بوده که شریعت اسلامی بیان نموده است.عامه 

مساااائولیت دولت وعلماء دین و وسااااائل ارتباط جمعی اساااات که برای زدودن این نوع رساااام وعادت  

 ر دهند.مبارزه نموده و متخلفین را مورد باز پرس قرا

ذیلا در روشااااااانی هر ساااااااه نوع نامزادی وازدواج های فوق الذکر دارای اضااااااارار زیادی بوده که       

 مورد بر رسی قرار داده می شود: شرعینصوص 

 :اضرار نکاح خورد سالان

نکاح خورد سااااکن به دکئل مختلفی یکی از موضاااوعات مهم وقابل بحث اجتماعی می باشاااد که در  

 را نیز به دنبال دارد.ری ت اضرابرخی از حاک

 :نی مورد بحث ومطالعه قرار میدهیماین موضوع را در پرتو دساتیر دینی وقانو

 :دیدگاه فقهاء درین مورد - 1

 :ودشبه شرح وتفصیل آن پرداخته می که قرارذیل کاح خورد ساکن اختلاف نظر دارندباره نردعلماء
که تزویج صااغیر وصااغیرة  میگویند )رحمهم الله(  (3)البتین وعثما(2)، ابوبکر ابن اکصاام (1)ابن شاابرمه :الف

 (.4)جواز ندارد تا اینکه به سن بلو  برسد

 بنا به دکئل ذیل:

 .(5){احَوَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَقرآنی : الله متعال میفرماید: } آیات – 7

 (سن نکاح )بلو ( برسند.اینکه به ترجمه: )و یتیمان را امتحان نمائید تا 

 ( فایده ای نبود.می بود برای ذکر این قید )النکاحواگر نکاح قبل از بلو  جائز 

                                                           
اقلا فقیها، ". وكان عفیفًا حازمًا ع الكوفي، التابعي "أبو شبرمة" كنیة"ابن شبرمة"، وهو القاضي الفقیه المفتي"عبد الله بن شبرمة بن حسان الضبي-( 1 )

ابن الطفیل  - -ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة، 577/ 7ری بط ، جوادا.. هكذا وصفوه رحمه الله.یشبه النساك، ثقة في الحدیث، شاعرًا، حسن الخلق
، رضي الله عنه -ابن شُبْرُمة ، (.422/ 1ومائة )التقریب ابن حسان الضبي، أبو شبرمة، الكوفي القاضي ثقة فقیه، من الخامسة، مات سنة أربع وأربعین 
الهجرة،  ، ولدَ سنة اثنین وسبعین من-رضي الله عنه  -عبدُ الله بن شُبْرُمة الكوفيّ، فقیهُ أهلِ الكوفةِ وقاضیهم، وهو من التابعین، روى عن أنسٍ بن مال  

مَّى بـ))مرآة سارفاً، عاقلًا شاعراً، جواداً. ذكرَ أحواله وأوصافه البحرُ الیافعيُّ في تاریخِهِ الموتوفِّي سنةَ أربعٍ وأربعین ومئةٍ بالكوفة، وكان عفیفاً ع
 .(297: 1الجنان(()

، إِسْنَاده صَحِیح، وَانَة عَنهُنْ أَنَسٍ مِنْ رِوَایَةِ أبي عبَاسِ عَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الَأصَمُّ وَیُقَالُ ابْنُ الَأصَمِّ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ حَدِیثًا وَاحِدًا فِي اللِّ -( 2)

 .6/260الأحادیث المختارة أو المستخرج من الأحادیث المختارة مما لم یخرجه البخاري ومسلم في صحیحیهما 

/ 6لتعدیل )مَنْساااُوْبٌ إِلَى البَتِّ: مَوْضاااِعُ بِنَوَاحِي البَصااارَةِ. یُراجع: الجرح وا عُثْمَانُ بنُ مُساااْلِمِ بنِ هُرمُزَ البَتِّي البَصااارِي، رَأي أَنَسَ بنَ مَالٍِ  وغَیرَهُ،   -( 3 )

؛ وسیر  2/14هـاااا". تقریب التهذیب 143قال عنه ابن حجر: "صدوق عابوا علیه الإفتاء بالرأي من الخامسة مات سنة  (،334/ 1ومعجم البُلدان ) (،167
 .147/ 6، "سیر أعلام النبلاء" 145/ 6ان صاحب رأي. انظر: "الجرح والتعدیل" وهو فقیه البصرة، ك، .6/147أعلام النبلاء 

 .32 ص 4،ج موسوعة الفقه الاسلامی -017 ص: 9ج :  الفقه الاسلامی وادلته -( 4 )

 .6سورة النساء آیه:  -(5)
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اصاالاحی اساات  رباره صااغیت ندارند، درحالیکه کفالت ولی درن به نکاح کدام ضااروراینکه ایشااا -2

 نکاح وجود ندارد.مصلحت صغیر نباشد حق ندارد، و معلوم است که هیچ مصلحت برای صغیره درین واگر

اما جمهوری علماء اساااااالام از جمله امامان مذاهب اربعه اتفاق دارند که نکاح قبل از بلو  جایز  :ب

اساات و دلیل ایشااان از احادیث و آثار صااحیح اساات که نکاح خورد ساااکن را صااراحتا تأیید می کند و حتی     

 (.1) نموده استز نکاح خورد ساکن نقل اینکه ابن منذر اجماع امت در بابت جوا

 دکئل جمهور به جواز نکاح صغیره قرار ذیل اند:

ضْنَ وَأُولَاتُ وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِ} – 7

  .(2){عَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ یُسْرًاحَمْلَهُنَّ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْالْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ 

  و آن زنهای که ناامید باشند از حیض )به اساس کبر سن مر  ماهوارشان قطع شده باشند(     ترجمه:

از زنان شااما و شااما در موردش )عده اش(شااک داشااته باشااید، عدة آنان مدت سااه ماه اساات، و آن زنانی که     

و زنانی که حمل دارند مدت عده شااان وضااع حمل شااان  (همین سااه ماه اسااتنند)عدت شااان نیزنمی بی حیض

 است، وهرکه از الله بترسد الله متعال در کارهایش آسانی می آورد.

ساااه ماه اسااات( دراین قول الله جل جلاله عدة صااایغیره را که عادت ماهوار   ) بیان عدت صاااغیره که

باشد   ماه وار ندارد و عده نمی عادتس رسیده  و  است مثل عدت زن که به سن ی  نموده اندارد سه ماه تعیین  

مگر بعد از صااااااحت نکاح و تفریق میان زوجین و این نص دکلت بر این دارند که صااااااغیره نکاح نموده و  

 طلاق داده شده است و این دلیل جواز نکاح است.

نْ فَضننننننْلِهِ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ یَكُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِ }وَأَنْكِحُوا الْأَیَامَى مِنْكُمْ وَالصننننننَّالِحِینَ -2

  .(3)وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ{

وبه نکاح بدهید زنان بی شااااوهر را که تحت ساااارپرسااااتی شااااما اساااات و غلامان نیکوکار     ترجمه: )

 .(الله زیاد روزی دهنده ودانا است غنی میگرداند،وکنیزان را اگر فقیر باشند الله متعال بفضل خود آنها را 

( ایم زنی را گفته می شود که شوهر نداشته باشد خورد       یمأامر نموده است به نکاح زنان ) الله تعالی 

 سال باشد و یا بزرگ سال و این دلیل است به نکاح دختران خوردسال.

عَنْ عَائِشننَةَ  قَالَتْ:  رضاای الله عنها:   همراه با عائشااه ازدواج رسااول الله صاالی الله علیه و ساالم     - 3

  .(4)«نَتَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ  وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِی»

 همراه من رسااول الله صاالی الله علیه و ساالم نکاح نمود ) ترجمه: عائشااه )رضاای الله عنها( میفرماید:  

 .(نمود در حالیکه من نه ساله بودم زفاف و عروسی(در حالیکه شش ساله بودم، وبناء)

                                                           
.المحقق : فؤاد عبد المنعم أحمد،الناشر: دار المسلم للنشر لإجماع: هـ( ا319النیسابوري: أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر )المتوفى :  -( 1 )

 ،.77ص: 1ج  مـ.2004هـ/ 1425والتوزیع،الطبعة: الطبعة الأولى 
 .4سورة الطلاق آیه :  -( 2)
 .32سورة النور آیه :  -( 3)
 .1422 ماره حدیث :ش 1039ص  2،ج صحیح مسلم  –( 4)
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توضیح اینکه: عائشه صدیقه بعد از نکاح نسبت خورد سال بودن سه سال در خانه پدر خود بود و عائشه را          

 الیکه صغیره بود.پدرش ابوبکر رضی الله عنه به نکاح رسول الله صلی الله علیه و سلم در آورد در ح

آثاری، از اصااحاب کرام رضاای الله عنهم روایت شااده اساات که دختران خورد سااال خود را به    – 4

 نکاح داده اند و یا نکاح خورد ساکن را اجازه داده اند:

 حالیکه خورد سال بودند.آورد درکالثوم را به نکاح عروه ابن زبیردرعنه دختر خود ام  علی رضی الله :الف

 عروه ابن زبیر دختر برادر خود را به پسر برادر خود داد در حالیکه هردو ایشان خورد سال بودن اند.: ب

: و یک مرد دختر خورد ساااااال خورد را به عبدالله ابن حسااااان ابن علی رضااااای الله عنه بخشاااااش نمود در ج

 حالیکه خورد سال بود و علی رضی الله عنه این کار را تاید نمود و منع نکرد.

ک زن دختر خورد ساااال خود را به ابن مسااایب ابن نخبه بخشاااش نمود شاااوهر زن عبد الله ابن مساااعود     : ید

 (1)رضی الله عنه این نکاح را اجازه داد.

 همه این آثار صحیحه دکلت دارند که نکاح صغیر وصغیره جایز است.

د بلو  صورت گیر  اولی و بهتر این است که نکاح بعد از  :ماء میگویند کهقابل ذکر است که همه عل 

  واختلاف علماء فقط در جواز و عدم جواز نکاح صغیر و صغیره قبل از بلو  است.

سبت مصالح که از حیث تعلیم و تربیه ومسائل             سلامی ن اما قوانین احوال شخصیه در اکثر ممالک ا

طابق نظریه صااحی و غیره که ظاهرا در نکاح خورد ساااکن مفقود اساات و دولت ها به آن پایند می باشااند م  

 نموده اند که ذیلا بیان می گردد:ابن شبرمه وغیره بنا یافته و عمل 

 بررسی مصال: مثبته در ازدواج

 ازدواج وزندگی مشترک زن ومرد مقاصد متعددی دارد که عمده ترین آنها ذکر میگردد:

 حفظ وبقای نسل انسانی.-1

 حفظ ونگهداشت اجتماع از انحرافات جنسی. – 2

 انسان.حفظ نسب  -3

وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ }ساااااکون روحی وروانی انساااااان ها، چنانچه الله متعال می فرماید:    – 4

 .(2){فَكَّرُونَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَأَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ

ازجمله آیات و علائم قدرت الله متعال اینساااااات که آفرید برای شااااااما جفت هائی را از جنس  ترجمه:

خودتان تا اینکه آرمش نمائید در کنارآنها و گردانید میان تان دوساااااااتی و محبت را این خود علائم ودکئلی               

 است برای اقوامی تفکر وتعقل دارند.

 ر نبود ازدواج شرعی پیدا می شود.حفظ اجتماع از امرا  جنسی مختلف که د – 5

 بجا آوردن وپوره نمودن علاقه روحی پدر بودن ومادر بودن انسان. – 6

                                                           
 .24 ص 4،ج موسوعة الفقه الاسلامی -171 ص: 9ج :  الفقه الاسلامی وادلته ،.77ص 1ج  لإجماع: بن المنذر اا –( 1)
 .21سورة الروم آیه:  -( 2)
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 .(1)تبر مذاهب اسلامی تدوین شده استمقاصد فوق الذکر به اساس متن کتب مع

به اسااااس مقاصاااد فوق الذکر که معتبر ترین کتب مراجع فقه، برآن تاکید دارند، فکر شاااود که آیا در 

نکاح اطفال ویا نکاح دختران نا بالغ که قطعا به مصااالح علیای خود وخانواده خویش آگاهی واطلاع درساات   

ندارند، مصاااالح و منافعی نهفته اسااات؟ و آیا بزرگان واولیای اطفالی که بدون در نظر داشااات مصاااالح فوق     

 ک نموده اند؟ود را درالذکر، تن به چنین ازدواج ها میدهند، مسئولیت ایمانی و اجتماعی خ

 :مصال: بنیادین ازدواجاز بین رفتن 

که به طور طبیعی زندگی مشاااترک را رونق می بخشاااد،  یقینا مصاااالح بنیادین ویکساااری ازرشاااهائی

متاساافانه در ازدواج خورد ساااکن وجود ندارد، بنا برین کزم اساات آن بخش از عناصااری که با عقد ازدواج  

فرو ریختن پایه های اساااساای در زندگی زوجین میگردد مورد بر  های خورد ساااکن متاثر می شااود وباعث  

 رسی قرار دهیم :

اکثرا ازدواج های قبل از وقت سااااابب میگردد تا دختران به محرومیت از آموزش وتحصنننننیل:  – 7

دلیل اینکه شوهر نموده و مسئولیت خانه برایش داده شده است ازتعلیم وتربیه ) رفتن به مکتب ، مدرسه ویا        

 عالی تحصیلی ( باز می مانند. موسسات

که یکی از مهمترین فکتور هایی است که هر انسان عاقل وبالغ  عدم آگاهی از مقاصد ازدواج : – 2

 ، متاسفانه خورد ساکن ازین ارزش ها نمی فهمند تا خود را به مقاصد مذکور برسانند.بداندباید آنر 

اطفال در مادران کم سن نسبت عدم آگاهی   مرگ ومیر خطر ضعف ونا توانی در تربیت اطفال:  – 4

 از مسائل تعلیم وتربیه ، زیاد است ، نسبت به مادرانی که به سنین پختگی می رسند.

را  اجتماعی وروحی برای زنان ازدواج های قبل از وقت سبب ام :ناتوانی در اداره خانواده – 3

نند در مساااااائل مربوط به زندگی خود  ؛ چون این زنان نسااااابت خامی وبی تجربگی که دارند، نمی توا اسااااات 

 اظهار نظر نمایند، و احیانا تحت تاثیر زوج وخویشاوندان قرار می گیرد ومتضرر می گردند.

ک حد اوسط سن بلو  می باشد،     که معمو (16 -15ازدواج قبل از سنین )  :بیماری های ولادی – 5

جمله میتوان ازین اضارار  دارد که ازاعی را برای زن در بر نفسای واجتم  ،، روانیخطرها واضارار صاحی  

 د:رنام ب

از  ایمان قبلاگر زن قبل از سنین یاد شده حامله گردد، اکثرا ثابت شده است که حمل کامل نبوده وز      

؛ بناء خطرات زایمان قبل از وقت وجود دارد( را بدن زن به مرحله پختگی نرساااایدهزی) وقت را در بر دارد

  اوانی در رحم وتولید نساال می شااود.، باعث ضااررهای فرمصاااب گردیدهمرا  بولی وتناساالی همچنان به ا

، اضاامحلال پایه های محبت وشاافقت زنا  زوج در همبسااتری باعث تردد، تشااویش، نگرانی، دل زدگی فشااار 

 شوهری و فرار منزل میگردد که راه را برای فرو ریختن خانواده جدید التاسیس هموار میکند.

                                                           
 –الناشر: دار المعرفة    البسوط للسرخسی هـ(.473السرخسي: محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى:  –( 1)

، .167ص: 3ج  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:، .212 ص: 4 جم. 1993- هـ1414تاریخ النشر:  بیروت،الطبعة: بدون طبعة،
 .477 ص 6 ج  المغنی لابن قدامة
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کمبود خون برای زنان کم سااان در زمان حمل زیاد اسااات ،  خطر :لمتولد اطفال ناقص ونا سنننا – 6

سالگی را تکمیل   (20)بناء خطر مرگ ومیر اطفال در مادران کم سن زیاد است نسبت به مادرانی که سن       

 پس به سبب کم خونی مادر اکثرا اطفال ناقص ونا سالم بدنیا می آیند. نموده اند.

بب می ازدواج های قبل از سااان قانونی سااا  :وخود کشنننی ی فامیلی  فرار از منزلخشنننونت ها – 8

وهر ی از دختران از منزل شتعداد، که یف بیشتر به دوش زن گذاشته شود، تکالگردد تا در آوان بی تجربگی

 فرار میکنند وبالآخره موضااوع به محکمه ومراجع رساامی کشااانده می شااود که این امر هم به حیثیت وعزت 

وحتی اقارب و خویشاااوندان شااان صاادمه وارد میکند وهم اعتماد دو خانواده از   ، والدین دختر ، شااوهردختر

 بین میرود، در واقع باعث خشونت های فامیلی و حتی خود کشی زنان خورد سال میگردد.

مادران در هنگام وکدت به صاورت مجموعی و مادران خورد ساال    :احتمال مرگ هنگام ولادت -7

 شان می نماید. به صورت خاص خطرات جدی تهدید 

: اکثرا از ساااان پانزده باک می باشااااد؛ فقهاء دولت ها برای ازدواج، ساااان وسااااالی را قید نموده اند که

ی ا، تعلیمی و جزائی که رخ میدهد نظریه تعیین سن وسال را بر   معاصرجهان اسلام نسبت مشکلات صحی        

رانی میگویند : حکومت حق دارد که     : دوکتور وهبه زحیلی و عبدالرحمن العم  جمله ازدواج تائید میکنند، از    

 .(1)دیرد حسب مصلحت عامه قانون وضع نمادرین موا

ء دانشاااگاه اکزهر وتعداد فقهاء جدید عالم اسااالامی نیز قول به جواز تعیین سااان وساااال را برای  علما

  .(2)توی داده اندازدواج تائید نموده وبه جواز آن برای ازدواج قانونمند ف

( جاگارتا )پای تخت دولت اندونزیا ( خود در1979عالم اسلامی در جلسه منعقد )مجمع فقهی رابطه 

نیز فیصاااااله نمود که حکومت اسااااالامی حق دارد که نسااااابت مساااااائل جزائی و حقوق مالی که به اتباع تعلق   

  ای اتباع، مصاالحتا برجزائی را درین راسااتا تنفیذ نمایدمیگیرد و حکومت بدون تعیین ساان نمی تواند قوانین 

خود تعیین سن وسال کند واز جمله این موارد نکاح است که حسب مصالح اجتماعی جائز است که حکومت         

 (3)قانون وضع نموده وبرای ازدواج تعیین سن وسال نماید.

 :  در مورد تعیین سن زدواجمدنی کشور های اسلامی  نموقف قوانی

 محدود ساخته است:موضوع عمر واهلیت نکاح راوصغیره در قانون مدنی افغانستان در مسئله نکاح صغیر 

( سااال 17ی پسااران )( وبرا16( خود ساان ازدواج برای دختران )70قانون مدنی کشااور در ماده ))

( قرار دارند نکاح ایشااااان توسااااط پدر  16و-15، و برای دختران که در میان ساااان) مشااااخص نموده اساااات

 ( .ل کم باشند ممنوع قرار داده است( سا15ن از )وصرفا در محکمه جواز دارد ونکاح کسانی را که سن شا

                                                           
الشَّامل للأدلّة ) الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ .كلّیَّة الشَّریعة -أ. د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ، أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق  –( 1)

ابعة المنقَّحة الطبعة: الرَّ، دمشق –سوریَّة  -الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة وتخریجها(الناشر: دار الفكر 
 .171ص: 9ج . صورة(المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها )وهي الطبعة الثانیة عشرة لما تقدمها من طبعات م

 .67/ 303، 272، 10/ 1فتاوی اکزهر  –( 2)
تحدید سن البلوغ واثره فی  عشرة. ورته الثامنة مجلس مجمع الفقه اکسلامی الدولی المنبثق عن منظمة الموتمراکسلامی المنعقد فی د –( 3)
 ،التکلیف
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وبرای ازدواج تعیین ساان وسااال نموده اساات ؛ لهذا هیچ فقیه وقاضاای نمی تواند که مخالف این حکم    

 این قانون توسط دولت تغییر نکند.فیصله و یا فتوی صادر نماید، تا وقتیکه 

شاااره شااد ، مطابق  اساالامی چنانکه ا قابل ذکر اساات که در مساائله ازدواج فعلا همه دولت های عالم 

 ، ابوبکر اصاام وعثمان البتی ، عمل نموده وبرای ازدواج در قوانین خود قید ساان وسااال رانظریه ابن شاابرمه

لت های اسلامی  دارند که برای مزید وضاحت ، سن وسال ازدواج را در قوانین احوال شخصیه اکثریت دو        

 را ذکر می نمائیم:

 چ( را شرط صحت ازدواج قرار داده است. 17تکمیل سن )قانون مدنی مصر  -

 ( تعیین کرده است15( وبرای دختران )16قانون مدنی اردن سن ازدواج برای پسران ) -

 ( را برای دختران معیار قرار داده است. 16سن )(را برای پسران و 17نی امارات سن )قانون مد -

 ( را برای دختران تعیین نموده است. 17وسن )( را برای پسران  20قانون مدنی تونس سن )  -

 ( را برای دختران تعیین نموده است.17( را برای پسران وسن )17قانون مدنی سوریه سن ) -

 ( سال برای پسر ودختر مشخص گردیده است.15سن ازدواج در یمن ) -

 است. ( برای دختران مشخص شده15( سال برای پسران و سن )17سن ازدواج در المغرب ) -

 ( برای دختران مشخص شده است.15( برای پسران  و سن ) 17سن ازدواج در لبنان تکمیل ) -

 ( برای پسر ودختر مشخص شده است.17سن ازدواج در عراق تکمیل ) -

 .( دردختران تعیین شده است16(برای پسران وتکمیل سن )17سن ازدواج در کویت تکمیل سن ) -

 ( برای پسران ودختران تعیین شده است.19یل سن )سن ازدواج در الجزیره تکم -

 ( تعیین شده است .17سن ازدواج در مملکت عمان تکمیل سن )

 .( تعیین شده است16ان تکمیل سن )( وبرای دختر17)سن ازدواج در قطربرای پسران تکمیل سن-

 (1.)( تعیین گردیده است 15( وبرای دختران )17سن ازدواج در بحرین برای پسران ) -

اما تمام علماء اساالامی اتفاق دارند که قرآن کریم در بابت ازدواج کدام ساان وسااال را صااراحتا ذکر    

 وآثار صااالی الله علیه وسااالم (فقهاء برمیگردد به احادن نبوی ) نکرده اسااات، وهمه توضااایحات ذکر شاااده از

 می گویند: قرآن کریم نکاح: قول کسانیکه  معین ( روایت شده است، بناء  صحابه کرام )رضوان الله علیهم اج  

 صحابه  ، ومسئله بر میگردد به احادیث و آثار روایت شده از   اکن را منع نموده است صحیح نیست     خورد س 

 .کرام رضی الله عنهم

 نوروزی  زمستانی وبهاری  ات عیدیمطلب پنجم: عنعن

هر قومی برای در مورد عنعنات فوق الذکر باید خاطر نشان ساخت که در هر گوشه وکنار کشور و 

وکیت کندز( این رساام ) د، اما مطابق تحقیق و بر رساای بنده در ساااحه تطبیق موضااوع نخود رواج هائی دار

                                                           
 جتحدید سن الزواج لاهرة اجتماعیه : جامعه یرموک، قسم الفقه واصوله، کلیة الشریعة والدراسات اکسلامیة :  –القضات: د. مصطفی  –( 1)

 .1/13وتحدید سن الزواج  17حکم تقنین منع تزویج الفتیات اقل من  -17ص 1
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وعنعنه در میان مردم قساامی کزمی وضااروری پنداشااته می شااود که حتی در صااورت اجرا نشاادن این رساام  

نواده دختر این را حق مساااالم جنجال ومنازعات زیادی میان دختر وپساااار وخانواده شااااان رخ می دهد، که خا

 خویش میدانند.

و آن رسم اینست که هر جوانی که نامزاد می شود وفرق نمیکند که فقیر است ویا سرمایه دار واین         

سال بخاطر پوره نمودن مهر گزافی     ست که  چند  شود، نامزاد  هم مهم نی بماند،  باید حد که باکیش مانده می 

ر تحایفی بیاورد که وقت آن در عرف جامعه معین می باشاااد )عید فطر،  اقل در ساااال چهار مرتبه برای دخت 

، زور گیری( شااااامل : لباس )ساااار وپا(، آرایش( واین تحایف )وفصاااال زمسااااتان عید اضااااحی ، فصاااال بهار

ودیگر اعضای خانواده   (د. که بعضا برای مادر نامزد )خشو   و....می باش  شیرینی، میوه های خشک وتازه،   

بدون چون  باید دامادرا ، برادران وخواهران اش نیز تحایفی آورده شااااود، واین مصااااارف اش از جمله: پدر

ست. واگر بنا بر ضعف اقتصاد وناداری خانواده         ستی درین مورد پذیرفتنی نی وچرا بیاورد، وهیچ کمی و کا

اشاااتن تان پسااار از آوردن چنین چیزهائی ابا ورزند از طرف خانوداه دختر گفته می شاااود که به داشاااتن و ند 

کاری نداریم و اگر توان مالی نداشتید پس چرا پسر تان را نامزد کردید مگر نشنیده اید که میگویند)اول خانه 

( و میگویند که ما دوست ودشمن داریم و اگر این چیز ها را نیاورید ارزن کن وباز فکر زن کناز ات را پر 

 و... ی شود میان خواهر خوانده هایشما میان آنها کم می آییم و دختر ما دل شکسته وخجل م

بالآخره یا با گرفتن قر  و وام این مصااارف را پوره کند که گوشااش آرام شااود ویا با شاانیدن طعنه  

ده های دختر و خانواده اش در طول عمر گوش فرا دهد. واکثرا با نیاوردن چنین فرمایشاااااااات با هم قهر بو         

 ومدت ها قطع رابطه می نمایند.

 ویانه ودیگرمصارفت وعنعنات در مورد تعیین مهر  عرف: مبحث دوم

 این مبحث دارای شش مطلب میباشد:

 یک زن در مقابل زن دیگر(دادن )مهر قرارنکاح شغارمطلب اول: 

به معنی خالی بودن اساات و اینجا به معنی ازدواج خالی از مهریه را گفته می شااود؛  :شننغار در لغت

 .)1(چون درین نوع نکاح بضع زن در مقابل بضع زن دیگر قرار میگیرد، وکدام مهر در میان نمی باشد

ماع جتا بشااااشاااد و درباب نکاح کنایه از شاااغر الکلب" یعنی ساااگ پایش را بلند کردبرخی گفته اند: "

 .)2(حت خود به فعل سگ تشبیه شده استواین نوع نکاح در زشتی وقبا است

                                                           
الناشر: عالم الكتب، الطبعة:  .معجم اللغة العربیة المعاصرةعمل،  هـ( بمساعدة فریق1424عمر: د أحمد مختار عبدالحمید )المتوفى:  -( 1)
 .1006ص: 2، ج م 2007 -هـ  1429الأولى، 
 .417 ص: 4ج لسان العرب:  -( 2)
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الشننننِّغَارُبِالْكَسننننْرِ نِكَاحٌ كَانَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ وَهُوَ أَنْ یَقُولَ الرَّجُلُ لِآخَرَ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ أَوْ   :اصننننطلاحدر و

ضْعُ الْأُخْرَى كَأَنَّهُمَا رَفَعَا ا   أُخْتَكَ عَلَى أَنْ أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ أُخْتِي عَلَى  صَدَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بُ لْمَهْرَ وَأَخْلَیَا أَنَّ 

 .)1(«لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»الْبُضْعَ عَنْهُ. وَفِي الْحَدِیثِ: 

ویادختر  شااغاربکساار یک نوع نکاحی بوده در دوران جاهلیت، ونکاح شااغار آنساات که کساای خواهر 

هر ویا دختر تحت سااار اتحت سااار پرساااتی خود را به عقد نکاح شاااخصااای در آورد به شااارط آنکه او نیز خو

میان آنان هیچگونه مهریه وجود نداشااته باشااد، وبضااع یکی در  و در پرسااتی خود را به عقد نکاح او درآورد

از این گونه ازدواج منع  (ساااالمصاااالی الله علیه و)پیامبر  بدل دیگری قرار گرفته وخالی از مهر بوده باشااااد.

اج زن دیگر بدون مهریه در اسلام ازدواج یک زن در برابر ازدو  ""کشغار فی اکسلام   است وفرموده نموده 

 .(2)درست نیست

نکاح شااغار طبق شاارح فوق نوعی از ازدواجی اساات که شااخص خواهر ویا دختر خود را به نکاح    

، بدون اهر خود را به نکاح او درمی آرودختر ویا خوشاااخص دیگری در می آورد ودر مقابل، آن شاااخص د

 آنکه زن اختیار داشته باشد ویا مهری برایش تعیین ویا پرداخت شده باشد.

، این رساام نا معقول وناپسااند با وجود عرف وعنعنه ی نا معقول دیده شااود اگر به پیشااینه تاریخی این

  منع نموده اساااات اما باز هم در بعضاااای مناطقاینکه در عصاااار جاهلیت عرب مرسااااوم بوده واساااالام از آن 

ن نوع نکاح ها را روسااتائی وبعضااا در مراکز تمدنی این کشااور دیده می شااود که بنده خود چندین موارد ازی

 ، نوجوانی وحاک، شاهد صحنه بوده ویا خبری از آنها برایم رسیده است.در آوان طفولیت

د از عروسی اکثرا میان یکی از زوجین نزاع آمده یکی از بدی های این نوع ازدواج این است که بع

وسبب جدائی شان شده دیگری نیز بدون داشتن کدام مشکلی از هم جدا شده اند، وسبب جدائی زوج دوم این          

بوده کااه فلانی خواهر ویااا دختر اورا طلاق داده ومیگویااد کااه من نیز خواهر ویااا دختر اورا طلاق میاادهم  

بیچاره با واکد هایش )اگر اوکد داشااااته باشااااد( گریان وناله میکنند که ما چه   وهمرایش زندگی نمیکنم، وزن

 :ره با آه وناله و عاجزانه میگویدگناهی داریم وزندگی خوش میگذرد ، کدام مشااکلی وجود ندارد، وخانم بیچا

ند ومیگویند: ؟ واوکد ها نیز با اشاااااک های طفلانه و عاجزانه خود فریاد میزنی مان را تباه میکنیدگچرا زن

ت، رمن از خود غی پدر جان چرا مارا از مادر مان دور می سازید؟ پدر با غرور وغضب میگوید دور شوید

 !!!زندگی نمی کنمشهامت و مردانگی دارم وقتیکه او خواهر مرا طلاق داده من هم با خواهرش 

طلاق داده  ،ه شاااااه بوددادباکخره خانم خود را بخاطر اینکه خواهر ویا دخترش که به نکاح شاااااغار 

آن بنابر مشکلی که داشت ازهم جداشده باشند( خانم خود را طلاق نموه واوکدها ی معصوم را از        شاید شده) 

 مهر ومحبت مادر محروم می سازد.

                                                           
 .166ص: 1ج مختار الصحاح:  -( 1)
النهایة في هـ(. 606ابن الأثیر: مجدالدین أبوالسعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري )المتوفى:  –( 2)

هر الزا.، 177ص2ج  محمود محمد الطناحي، -م. تحقیق: طاهر أحمد الزاوى1979 -هـ 1399بیروت،  -.الناشر: المكتبة العلمیة غریب الحدیث والأثر
 . 203/ 12تاج العروس : ، 2/136فی معنی کلمات الناس 
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واین مردان چندی بعد دیگر ازوداج میکنند، اما زنان بیچاره تا آخرعمر مانند کنیز خدمتگار خانواده 

طعنه، بر آنها زده میشاااود؛ مجبورا خاموش میباشاااند. وا حسااارتا به چنین ملتی که بهترین پدر بوده و هرنوع 

وجامع ترین دین ودلسااوز ترین پیامبری دارند. پیامبری که با مبعون شاادنش زنان دروان جاهلیت را از ظلم 

 ی آورند.!!!نان خانواده ای خود موبر بریت نجات داد، که امروز امت نا خبر اش چنین ظلمی را باکی ز

 دلائل عدم جواز نکاح شغار:

وَالشِّغَارُ   «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ     »عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ:   - 7

 .(1)لَیْسَ بَیْنَهُمَا صَدَاقٌوأَنْ یُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ یُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ  

 که رسول الله ( روایت میکند: الله علیه وسلم  )رضی الله عنه( از رسول الله )صلی     بن عمرترجمه: )ا

 نکاح بدل( نهی نموده است.( ابن عمر رضی الله عنه میگوید:الله علیه وسلم( از نکاح شغار) )صلی

که آن شاااخص دختر خود را برای این یبه شااارطبه دیگری میدهد را آنسااات که شاااخصااای دختر خود  شاااغار 

 شخص بدهد، ومهر میان طرفین وجود نداشته باشد.

مطابق تحقیق وچشااااام دید بنده در اکثر قرا وقصااااابات  نکاح در مناطق اطراف افغانساااااتان )این نوع 

ساکن درین وکیت وکیت کندز  شین کم وبیش دید   ( وجود دارد. اگرچه در منامیان تمام اقوام  شهر ن ی ه مطق 

، فشااار و خشااونتی اساات که  ، ولی در مجموع ساابب جنجال های زیاد میان طرفین عقد می گردد ونوعاَشااود

 در برابر دختری که به شغار داده شده اعمال می گردد.

؛ صننحی: مکروه تحریما عند الحنفیة ... وان )ان نکاح الشننغار باطل عند الجمهورنظر فقهاء:  – 2

 .(2)لمثل.(وقع جاز عندالحنفیة بمهر ا

می دانند واگر چنین نکاح واقع  شااااود حکم به فسااااخ آن می نمایند،  باطلاکثر فقهاء نکاح شااااغار را 

تحریمی اگرچنین عقدی صاااورت گرفت نکاح صاااحیح  گویند: صاااحیح اسااات با کراهیتمگرعلماء احناف می

 است وبرای هریک از دختر ها مهر مثل بر شوهران شان واجب است.

چیزی را بنام مهریه نام برده اند)بضع زن( که صلاحیت مهریه واقع شدن را ندارد، چون      چون هر دو مرد 

 .قع شوداقرار دادن زن در برابر زن دیگر مال نیست تا مهریه و

فساد وتباهی در این عقد به مهریه بر می گردد وفساد آن موجب فساد عقد نمی شود، همانگونه      بناء  

وک عقد کند و شااراب وخنزیر را مهریه او قرار دهد که در این صااورت  که زنی را در برابر شااراب ویا خ

 .و "مهرالمثل" بر او واجب می شودعقد فسخ نمی گردد 

بساااااا اوقات دیده  این نوع نکاح قطع نظر از دکئل فوق الذکر مشاااااکل دیگری نیز دارد و آن اینکه :

ه جانب دیگر را به هر شکلی که می  شده است که یک طرف قضیه وقتی مشکلی پیدا نمود سعی می نماید ک      

                                                           
 .5112شماره حدیث 12ص  7ج صحیح البخاری   -(1)
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شااود به مشااکل مواجه ساااخته و زندگی خانوادگی ایشااان را نیز تباه سااازد، کزم اساات که به ضااد آن مبارزه   

 صورت گیرد که این رسم نامعقول سبب بر بادی وفروپاشی نظم خانواده ها می شود از میان برداشته شود.

( خود تذکر 69ماده ) رستان نیز به این موضوع پرداخته ود  : قانون مدنی افغاناز دیدگاه قوانین – 3

ه ومهر داده است که زن در بدل زن دیگر قرار نگیرد ؛ اما در صورت وقوع مطابق مذهب حنفی عمل نمود

. این در صورتی است که به نکاح فوق الذکر راضی باشد واگر بدون رضاء زن       مثل را کزم گردانیده است 

باشااااد، نکاح اجباری بوده ومجازاتی که در نکاح اجباری تعیین شااااده درین مورد نیز  نکاح صااااورت گرفته 

 (1)تطبیق می شود.

 زاف وطاقت فرسامطلب دوم: تعیین مهر گ

مهر های امروزی بساایار زیاد بوده ونخسااتین مانع عمده در راه ازدواج جوانان می باشااد؛ متاساافانه    

 . اما در کشور ما نظرک ثروتمند ومتوسط بسیار رائج است  ممالپدیده باک بودن میزان مهریه در بسیاری از  

به مشکلات که جوانان وخانواده ها دارند، میزان مهریه معموک بسیار زیاد است وبسیاری از والدین ارقامی     

زیادی برای  سرسام آور وخیالی را برای مهریه دختران خود طلب می کنند و سبب ایجاد سختی و مشکلات      

وپیامدهای ساااوء آن بر خانواده ها به کسااای پوشااایده نیسااات ؛ زیرا معموک  ،دمی شاااوشاااان نواده جوانان و خا

ستار مهریه برای دخترخود         سرانی هستند وبه همان مقداری که خوا سیاری از خانواده ها دارای دختران وپ ب

شتر مهریه را از  د، به هنگام خواستگاری دختر دیگران برای فرزندش ، گاهی به همان اندازه ویا بی نمی شو 

آنها مطالبه می کنند واز همین طریق هر ساااال به میزان مشاااکلات افزوده می شاااود ورقم مورد در خواسااات 

 بیشتر می گردد.

به همین خاطر دین مبین اسلام مردم را فرا می خواندکه از درخواست مهریه زیاد خود داری نمایند    

تبدیل ننمایند وعملا دختران خود را به مزایده  وتجارتو موضااوع مهم وحساااس ازدواج جوانان را به بازار 

مهر باکی داماد که  ننگذارند. وکزم به یاد آوری است که میان در خواست مهر زیاد و واجب بودن پرداخت   

وَإِنْ } :ظر قرآن کریم است که می فرماید نطی وجود ندارد. وهمین موضوع مورد مورد اتفاق است هیچ ارتبا 

 .(2){هْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًابُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُأَرَدْتُمُ 

اولی را طلاق داده و با دومی ینید، ): اگر خواساااتید همساااری را به جای همسااار دیگری برگز ترجمه

ز یزی اهرچند مالی زیادی را بعنوان مهریه یکی از آنان داده باشاااید، برایتان روا نیسااات که چازدواج کنید( 

 . )آیا اهل ایمان  اه آشاااااااکار می خواهید آن را بگیرید   ازش بگیرید( آیا با بهتان و گن     آن مال را دریافت کنید، )    

 .(؟چنین می کنند

                                                           
 . 69قانون مدنی افغانستان ماده  –( 1)
 20سورة النساء آیه:  -( 2)
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، وبه هیچ وجه نباید چیزی از آن واین بدان ساابب اساات که وقتی حقی برای کساای در نظر گرفته شااد

 فاروق رضی الله  کاسته شود وهمین آیه بود که مورد استلال خانمی قرار گرفت که به سخنان حضرت عمر      

 .عنه اعترا  نمود

ثُمَّ قَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ   -عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  صَلَّى اللَّهُ -وَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْبَرَ رَسُولِ اللَّهِ 

هُ  وَإِنَّمَا الصَّدُقَاتُ فِیمَا وَأَصْحَابُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  -مَا إِكْثَارُكُمْ فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ  وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ 

قُوهُمْ إِلَیْهَا فَلَا انَ الْإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ أَوْ مَكْرُمَةً لَمْ تَسْبِبَیْنَهُمْ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ. فَلَوْ كَ

نِینَ لَتْ: یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِاأَعْرِفَنَّ مَا زَادَ رَجُلٌ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ. قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَیْشٍ فَقَ

مِعْتَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ نَهَیْتَ النَّاسَ أَنْ یَزِیدُوا النِّسَاءَ فِي صَدُقَاتِهِمْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: أَمَا سَ

 قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ جَلَّ یَقُولُ: }وَآتَیْتُمْ إِحْدَاهُنَّوَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَ

قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:  شَیْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا{  فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرًا  كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ.

 شَاءَ أَنْ یُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ نْأَیُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ نَهَیْتُكُمْ أَنْ تَزِیدُوا النِّسَاءَ فِي صَدُقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَ

 .مَا أَحَبَّ 

اک نبرید!  مواظب باشااااااید مهریه دختران را ب» بر فرمودند: بر روی من عمرفاروق رضااااااي الله عنه

صاالی الله علیه )، رسااول الله ار واندوخته ای برای آخرت می بوددنیا مایه عزت وافتخچنانچه مهریه زیاد در

از همه شااما به گرفتن مهریه زیاد برای دخترانش اولی تربود، مهریه به هیچ یکی از دختران رسااول  (وساالم

بیش از چهارصد گرام نقره مهریه  هیچ شخصی    بیش از دو صد گرام نقره نبود،   (لله علیه وسلم صلی ا )الله 

نکند، بعد از آن از منبر پائین شاااااااد زنی از قریش اعترا  نمود و گفت یا امیر المومنین منع نمودید      قرار م

؟ نشاااانیدی متعال را مردم را از اینکه بیشااااتر از چهار صااااد درهم مهر نگیرند؟ فرمود بلی! گفت آیا قول الله 

فرمود کدام اساات و بفرما و او این آیه را تلاوت نمود، عمر رضاای الله عنه فرمود الهی مرا مغفرت کن تمام 

مردم داناتر اند از عمر،  ودوباره به منبر باک شاااااااد و فرمود منع از گرفتن مهر زیاد منع نموده بودم، پس         

 .(1) هرکه هر آنچه از مال خود را دوست دارد بدهد

بلکه ازدواج ، به موضاااوع ازدواج نباید هم چنان که گفته شاااد، به عنوان تجارت ساااودآور دیده شاااود 

پیمانی است که میان دو انسان برای یک عمر زیستن بسته میشود وبه همین خاطر مبنای آن باید بر اصول           

پدر و مادر دختر به ارزش های مانند: آسااان گیری، دلسااوزی همکاری قرار گذاشااته شااود وبهتر آنساات که     

ی مشااترک سااایه  زندگی آینده او و شااوهرش توجه خاص نمایند وکاری نکنند که در همان سااالهای اول زندگ 

، خواری و ناداری بر سااار آنان کشااایده شاااود. اما اگر داماد او از کسااای قر  دار سااایاه وشاااوم قر  داری

ا برای ر ندگی پر از صفا وصمیمیت وشادابینباشد و در مقابل هیچ کسی تعهد مالی نداشته باشد، می تواند ز

 ن، زندگی آنان پر از سختی وغم وغصه و حتی ممکن است کارشاغیر آن صورتدخترش فراهم نماید و در

                                                           
 المحقق: حسام الدین القدسي،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ(. 707أبي بكر بن سلیمان )المتوفى: الهیثمي: أبو الحسن نور الدین علي بن  –( 1)
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 لاف دست بزند. ویا ، یا برای برخاستن از زیر بار قرضداری  به کارهای خ   به دادگاه و زندان کشانیده شود   

 مهاجرت کند.

یاد آوری می نماید ودر همین رابطه است که رسول   ها عت اسلام به خانواده  این آینده نگری را شری 

 إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِالَ: ٌلَّمَ  قَعَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَ)الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند: 

   .(1)(ٌبَرَكَةً أَیْسَرُهُ مَؤُونَةً

ترجمه: ازعائشااه رضاای الله عنها روایت اساات که  رسااول الله صاالی الله علیه وساالم فرمودند: بهترین 

 مصارف بران آن در نظر گرفته شود.نکاح از روی برکت آن نکاحی است که کمترین 

خَیْرُ الصَّدَاقِ  مَ قَالَعَلَیْهِ وَسَلَّعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ الُله عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله ) همچنان فرمودند:

 ترجمه: )بهترین مهریه کمترین آن است(   .(2)(أَیْسَرُهُ

عن بْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قَالَ رَسنننننننُولُ اللَّهِ صنننننننَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وسنننننننلم: ٌخیرهن أیسنننننننرهن        ) وهمچنین فرمودند: 

      .(3)(صداقاٌ

 آنهایی هستند که مهریه شان کمتر باشد( )بهترین وبا برکت ترین زنان ترجمه:

هدف از این تشااااااویق وترغیب ها کم کردن از میزان مهریه ی مشااااااخص اساااااات ؛ زیراهزینه های  

ازدواج ومقدار مهریه هرچه کمتر باشاد، روی آوری جوانان به ازدواج بیشاتر می شاود وچنانچه هزینه های    

آن روی گردان می شاااااااوند وهمین روی گردانی از   ازدواج بیش از توانایی آنان باشاااااااد، به طور طبیعی از    

 .اجتماعی واخلاقی فراهم می نماید ازدواج است که زمینه را برای بسیاری از مفاسد

صَلَّى اللَّ   ) صلی الله علیه وسلم فرمودند:    درین مورد رسول الله  سُولُ الِله  هُ عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَ

سنننننننَادٌ خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضنننننننَوْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ  إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الَأرْضِ  وَفَ     عَلَیْهِ وَسنننننننَلَّمَ: إِذَا 

 .(4 ))عَرِیضٌ

هرگاه کسی به خواستگاری دختر تان آمد واز دین واخلاق او راضی بودید، دختر تان را به نکاح      »ترجمه: 

 « نکنید فساد وتباهی بزرگی در میان شما رواج خواهد یافت. رااراو در آورید، اگر این ک

رسااول الله عملی ساانت که گرفتن مهریه کم از یک سااو  نصااوص فوق الذکر به صااراحت معلوم می شااود از 

د وزی به آینده اوکس ( بوده و ازجانب دیگر محکم نگه داشتن رابطه خویشاوندی و دل    )صلی الله علیه وسلم   

 د در نظر بگیرند.خانواده ها بای خود می باشد که

 واعطاء مهر به دخترانمطلب سوم: عدم پرداخت 

 عبارت از مالی است که زن بخاطر عقد نکاح مستحق آن می گردد.مهر

                                                           
 وقال اسناده ضعیف. . 24529:.شماره حدیث 75ص:  41ج مسند الإمام أحمد بن حنبل  –( 1)
 الحاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني النیسابوري المعروف بابن البیع –( 2)

 – 1411بیروت،الطبعة: الأولى،  –.تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العلمیة المستدرك على الصحیحین:هـ(. 405)المتوفى: 
 .14721 ماره حدیث:ش -232 ص7ج   سنن کبری للبیهقی -امام ذهبی گفته است : حدیث مطابق شرط بخاری ومسلم است.  ،197ص 2ج  ،1990
 .4034ماره حدیث: ش – 342ص:  9 ج  ابن حبان –( 3)
 .، حدیث حسن صحیح1074 ماره حدیث "ش 703ص:2ج، سنن الترمذي–(  4)
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، واین حق به زن تعلق دارد  عقد نکاح از جانب مرد فر  اسااااااات    پرداخت مهر برای زن در مقابل    

 ، حق تصرف آنر ندارند.نزارب دیگر وهیچ کسی به شمول پدر، مادر، برادر ویا اق

 ل فرضیت پرداخت مهرئدلا

 .(1){ةًفَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَ} :قال الله تعالی آیات قرآنی: - 7

 به ازدواج در آوردید و( از آنان فائده گرفتید، باید مهر شاااااااان را به           ترجمه: پس آن  زنانی را که )   

 عنوان فریضه ای به آنان بدهید.

 ترجمه: ومهریه زنان را به خوشی وطیب نفس اداء نمائید. .)2({سَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةًوَآتُوا النِّ} :وقال تعالی

 .(3) «خَاتَمٍ مِنْ حَدِیدٍبِتَزَوَّجْ وَلَوْ »عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ  أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ:  - 2

 : مهریه بده و اگرچه انگشتری آهنی هم باشد .ترجمه

 در مورد فرضیت مهر اجماع امت نیز موجود است .  - 4

هدف از پرداخت مهریه اظهار اهمیت عقد ازدواج، اکرام واحترام به شاااااااخصااااااایت زن  هدف مهر:

برای دوام معاشاارت وزندگی زنا شااویی اساات   واظهار حساان نیت وصااداقت مرد برای ازدواج با او و زمینه

ن که مرد باید متعهد پرداخت مهریه بشااود این اساات که معموک مرد ها با توجه به کار وتجارت و چوعلت ای

در آمد حاصل از آن توانایی مالی شان بیشتر از زنان است ومعموک زنان در صورت جدایی یا فوت همسر         

النِّسننَاءِ  الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى}اج پیدا میکنند. زیرا الله متعال می فرماید: وشااه وساارمایه مادی احتیتبیشااتر به 

 .)4({بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

: )مردان )مسااائولیت( سااار پرساااتی زنان را به عهده دارند؛ زیرا الله متعال برخی را ) بخاطر ترجمه

( از اموال )معموک مردانتوانائی های جسااامی و ارادی ( بر برخی دیگر برتری بخشااایده و نیز این دلیل که 

 ( هزینه می نمایند.(خودبرای خانواده خود )

ت کنند و یا در هند وبعضاااای ممالک دیگر جهزیه گران با اینکه در غرب زنان باید مهریه را پرداخ

یت وکرامت زن وبهره خود به خانه شوهر بیاورند، درست عکس فطرت بشری خشونت وتوهین به شخص           

؛ زیرا ازیک طرف ساااابب می شااااود خانواده با طفل دختر شااااگون گرفته او را در دوران   گیری از اوساااات

 بارداری ویا طفولیت نابود سازند.

د و وساااائل اجتماعی نه ما پیامد های منفی این رسااام بد ونا میمون را روزانه در اخبار وجرائمتاسااافا

احسااااس حقارت نموده ومجبور اسااات که مدت زیادی را برای جمع   ان، واز طرف دیگر زنعالم می شااانویم

ت ن اساااااد و چنانچه موفق به این کار نشاااااود ممکنآوری پول جهت تهیه مخارخ مهریه به کار وتلاش بپرداز

                                                           
 .24سورة النساء آیه:  -( 1)
 .4سورة النساءآیه:  -( 2)
 . 5150شماره حدیث:  20ص:  7، ج صحیح البخاری –( 3)
 .34سورة النساءآیه:   –( 4)



 

109 

، واین کاری اساات که امروز در اکثر ممالک دنیا نساابت به زنان شااایع  دچار انحراف و بردگی جنساای بشااود

 .به کاکی تجارتی مبدل نموده است شده وشخصیت زن را

تضاااد  درمیکنند زنان را نمی پردازند و یا تخلف از دساااتیر دین مبین اساالام گبناء کسااانی که مهریه 

در حق زنان جفا کرده و ساابب خشااونت های بعد از عقد می گردند، و بوده  با مصااالح مشااترک زنا شااوهری

ما بعدا برای زن نمی دهند و خو                   تا قبض نموده؛ ا قاربی که مهریه زنان را وکال پدران ویا ا د آنرا همچنین 

د که این اقدام آنها منافی اسااالامی وخلاف مصااالحت خانوادگی عمل نموده ان مصااارف میکنند، خلاف دسااااتیر

 .تن زندگی زن وشوهر وضع نموده استآنچه است که شریعت اسلامی برای بهتر ساخ

اساااسااا چنین افراد ظالمی در حق مشااروع زنان جفا میکنند وساابب کش وگیر میان زن وشااوهر و یا   

 شود.عقد نکاح محسوب می یکی از سبب های خشونت های بعد اززن واقاربش می گردند که خود 

مطابق شاااااریعت ،( که روی مهربحث دارد115: الی ماده 99قانون مدنی افغانساااااتان از ماده:) - 3

 :ردد، وتادیه آن را کزمی میداندمی گداند که به سبب ازدواج مستحق مهرمهر را حق زوجه می

 مهر - فرع دوم

نفي آن بعمل آمده  زوجه مستحق مهر مسمي مي باشد. اگر مهر حین عقد تعیین نشده و یا – 99ماده 

 مهر مثل کزم مي گردد. باشد،

 مال قابل تمل ، مهر تعیین شده مي تواند.  – 100ماده 

 كل یا قسمتي از مهر، حین عقد طور معجل یا مؤجل تعیین شده مي تواند. (1) – 101ماده 

وفات تابع . پرداخت مهر موجل در صورت تفریق یا  صورت عدم تصریح، بعرف رجوع مي گردد   در (2)  

 باشد. شده  مدت كوتاه تر مي باشد، مگر اینكه حین عقد مدت معیني تصریح

 ( زوج مي تواند مقدار مهر را بعد از عقد تزئید نماید.1) -102ماده 

 ( در حالت فوق زیادت در مهر تابع شرایط ذیل است:2) 

 مقدار زیادت مهر معلوم باشد. -1

 نماید. زوجه یاولي او این زیادت را قبول -2

 رابطه زوجیت باقي باشد. -3

( زوجه بالغه كه سن ازدواج قانوني را تكمیل نموده باشد، مي تواند در حالت صحت     1) -103ماده 

 و رضاي خود مهري را كه نقداَ تعیین شده باشد، كلا و یا قسماَ از ذمه زوج ساقط نماید.

تكمیل نكرده باشد، بهیج صورت نمي تواند ( این قانون را 70) زوجه اي كه سن مندرج ماده( پدر2)

 مهر را از ذمه زوج ساقط نماید.

شد، مي تواند       -104ماده  شده با سمیه ن زنیكه اختیار تعیین مهر را به زوج تفویض نموده و مهر او ت

بعد از عقد و قبل از دخول، تعیین مهر را مطالبه نماید. زوج مكلف اسااات مهر او را معین كند در صاااورت  

 ع ، زوجه مي تواند تعیین مهر مثل را از محكمه با صلاحیت مطالبه بدارد.امتنا
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هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صاااااحیحه واقع گردد، در صاااااورت تسااااامیه، زوجه  -105ماده 

 نصف مهر مسمي و در غیر آن نصف مهر مثل را مستحق مي شود.

زوجه صاااورت گیرد، مهر وي هرگاه تفریق قبل از دخول یا خلوت صاااحیحه از طرف  –106ماده 

 كاملا ساقط میگردد.

هرگاه تفریق بین زوجین قبل از دخول یا خلوت صحیحه واقع گردد، براي زوجه، متعه   –107ماده 

اي كه عبارت از البساااه معمول و امثال وي مي باشاااد، واجب مي گردد. در تعیین متعه، توان مالي زوج در  

 نصف مهر مثل تجاوز نمي كند. نظر گرفته شده و بهیچ صورت قیمت آن از

( هرگاه طلاق قبل از دخول واقع گردیده و مهر مساامي باشااد و یا زوج وفات نماید، 1) – 107ماده 

 متعه براي زوجه واجب نمي گردد.

، اداي متعه براي ه، خواه مهر مسااااامي باشاااااد یا نتیكه طلاق بعد از دخول واقع گردد( در صاااااور2)

 زوجه جواز دارد.

هرگاه شخصي در حین مر  موت خود ازدواج نموده و مهر زوجه اش را بیشتر از      – 109ماده 

 مهر مثل تعیین كرده باشد، این زیادت تابع احكام وصیت مي گردد.

مهر، ملكیت زوجه محسااوب مي گردد. زوجه مي تواند در مهر خود هر نوع تصاارف  – 110ماده 

 مالكانه بنماید.

هرگاه زوجه كل مهر یا قسامتي از آن را قبل یا بعد از قبض بزوج هبه نموده و قبل از   – 111ماده 

 دخول، طلاق واقع گردد، زوج نمي تواند نصف مهر را مطالبه نماید. 

هرگاه مهر پول نقده یا شااااااي مثلي نبوده وزوجه نصااااااف یا كل آنرا به زوج هبه نماید،   –112ماده 

 زوج نمي تواندهیچ چیزي رابه عنوان مهرمطالبه نماید. درصورت وقوع طلاق قبل از دخول،

 هبه نماید. پدر نمیتواند مهر دختر خود را كلا یا قسماَ –113ماده 

زوجه مجبور گردانیده نمي شااااود، تا كل یا قساااامتي از مهر خود را به زوج یا شااااخص  –114ماده 

 دیگري واگذار شود. 

ورثه وي مي تواند از زوج و در صااااااورت ید،در صااااااورتیكه زوجه قبل از قبض كل مهر وفات نما

 .(1)وفات زوج از ورثه او پس از وضع حق اکرن زوجه مهر باقیمانده را مطالبه نمایند.

  )عدم پرداخت مهر به زنان(علت ترویج این رسم نا معقول

 علت های مهمی که باعث ترویج این رسم نامعقول می شود، ذیلا نگاشته می شود:

واقوال بزرگان دین  (صاالی الله علیه وساالم)الله  ت رسااولقرآنکریم وساان دساااتیرکزم از عدم آگاهی -

 .است

                                                           
 .115 -99ماده های  – 13 -11 :قانون مدنی افغانستان ص –(1)
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زاقارب خود، اموجودیت شااااارم وحیاء اسااااات که زنان به آن عادت نموده وطلب نمودن مهریه را   -

 ، شرم وحیاء میدانند.عیب

تا ورثه ی دختر  عدم اجرای قوانین شرعی از طرف دولت وادارات مربوطه است که سبب گردیده -

 د.ننرین راستا دیگر احساس مسئولیت نکد

مشاااااکلات اقتصاااااادی ورثه که مهریه دختر شاااااان را در امورات تدارکات زندگی روز مره   فقر و -

 ودیگر توان پرداخت آن را ندارند.مصرف میکنند 

 : حله را 

 صوتی وتصویری.آگاهی دهی عامه از غیر شرعی بودن این رسم ذریعه علماء و وسائل نشراتی  -

ر، کار خلاف چآگاهی دهی زنان از حقوق شان و تشریح این مطلب که گرفتن مهریه از نزد شوه      -

 شرع و نا پسندیده نیست.

 تطبیق قوانین و مجازات باکی کسانی که از پرداخت مهریه ابا می ورزند. -

ختران و خواهران شان  توصیه به اولیای دختر به خصوص پدر و یا برادر که معموک از مهریه د    -

دون رضااائیت بواز مصاارف مهریه آنها طور خود ساار  امور زندگی روز مره خویش را تدارک می نمایند تا

 .(1)دختر جلو گیری نمایند

 وخواهران  دختران مطلب چهارم: درقمار باختن

اگردرقمار دارند که در معاملات قمار شرط می گذارند که  قمار بازی مردمان فاسد عادت  تعدادی از

خشااونت ند، این رساام خلاف شااریعت اساالامی و  برنده شاادند دختر ویا خواهر بازنده را به نکاح خود در آور

 .ندده وکارزشت وفجیعی رامرتکب شده اسلب نمو ن(زناکه حق انتخاب شوهر را از آنها ) علیه زنان است

ی و اموال دساااااات داشااااااته ی  ئز مردان قمار بازی که تمامی داراهمچنان در برخی از موارد آنعده ا

ر و در نقش ظرا نیز به عنوان مهریه ی مورد ن   ، دختران وخواهران خویشباختند   مجلس قمار شاااااااان را در

و کسااایکه برنده ای  ،مال خویش غیابا وارد میدان قمار می نمایند که به باختن آنها در قمار منجر شاااده اسااات

 خواهر بازنده را تصاحب شده اند.یا  و، دختر فطرتیایت دنائت و پست این قمار شده در نه

ت بیان نمود اسااات: قال الله در حالیکه الله متعال قباحت و بدی قمار بازی را در قرآنکریم به صاااراح

نِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسننِرُ وَالْأَنْصننَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشننَّیْطَ  }: تعالی

 .(2)تُفْلِحُونَ{

ی قرعه ، پلید واز عمل   : ای کساااااااانی که ایمان آورده اید! همانا شاااااااراب، قمار بتها و تیر ها         مه ترج

 .وری بجوئید تا اینکه رستگار شوید، از آنها اجتناب و دشیطان است

                                                           
 . 39 – 37 :اضرار عرف وعنعنات ص –( 1)
 .90سورة المائدة آیة :  -( 2)
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سند    سائر عنعنات ناپ سلامی، این عمل خشن      و درکنار  شریعت ا ست ترین اقدام افراد  تخلاف  رین وپ

 ، جاهل و بی بندباریست که زندگی آنها بر مبنای هیچ معیار وقانونی شکل نمی گیرد.ولگرد

به چشاام خود شااان ندیده ویا معلومات دقیق در مورد چنین  را شاااید خوانندگان گرامی که این قضاایه  

سانی ندا      سلامی وغیر ان شند، ویا در منا   رسم ظالمانه، غیر ا شته ودارند چنین ف  گیطقی که زندشته با جعه ادا

راوان ؛ اما با تاسف ف مشکل و بدور از حقیقت بنظر برسد   ای رخ نداده باشد قبول کردن چنین کاری برایشان  

یم و شخصی را که در آن ساحه زندگی داشت می شناختم که         تدر آوان طفولیت در یک قریه ای زندگی داش 

 این و درجریان تحقیق ساااحوی بود؛ وشااخص دیگری را که جدیدااخته سااه ویا چهار دختر خود را به قمار ب

به قمار برده وبا وی را حالت اش با خبر شاادم دو دختر خود را به قمار باخته و پساارش یک دختر  ازرساااله 

را نیز از طریق شاااهدان عینی  وحتی در مورد تبادله زنان عروساای نموده اساات. و خبرهایی را درین مورد

 شنیده ام که برای یک مسلمان حتی شنیدن این موضوع اسف بار و درد آور است.

 مجازات نماید،را عاملین اش موارد را مورد پیگیری قرارداده ووظیفه ی نظام اساالامی اساات چنین  

ان که امانت الهی است بازی  تا در آینده اشخاصی جرئت این چنین مفاسد را نداشته و با آبروی زنان و دختر    

از اضارار این رسم    چنیناضارار قمار وهم  حرمت وازو وظیفه علماء ودانشامندان اسات که مردم را    نکنند.

 که مرتب بر قمار است آگاهی دهند.جاهلانه 

 (عنعنه بد دادن ونکاح اجباری گذشته وملاحظه گردید.عدم جواز این فعل غیر اسلامی در دکئل)

  بنام خلعتی()ه وزنانه چپن ولنگی و..درخواست لباسهای مردانمطلب پنجم: 

 راعرف وعنعنات زیادی درین مورد مشاهده شده که عده آن )وکیت کندز( ساحه تطبیق این موضوع در

 مینمائیم:ذکر  ذیلا

برای خانواده داماد در اقوام مختلف درین وکیت عرف بر این است در شیرینی خوری وعروسی یک لیستی 

لباس های مردانه ف خوردنی ونوشیدنی( ودر آن بنام خلعتی چندین توپ از بجز از مهر ومصار داده میشود ) 

می شاااااااود، و هچنان تعدادی از لنگی، چپن،   و زنانه که برای اشاااااااتراک کنندگان محفل از طرف داماد داده       

 واده عروس سپرده شود. که باید از پول داماد خریداری و به خانمیباشد ... در آن لیست موجود کورتی و

وعروسی  ها چه ضرورت است ؟ میگویند هرکه در محفل شیرینی خوری      چیزاین واگر پرسان شود که به    

، فطیر و چلپک ویا به ورساااق میباشااد( می آورند می آید و با خود دسااتمال )که در آن نان خاصاای بنام قلعمه

داماد باید لباس ویا چادر داده شااااود، وبرای وکیل باید خالی فرسااااتاده نشااااود و همچنان برای اقارب نزدیک  

ران خاله و عمه وشاااوهران ، شاااوهها، ماماهاکاکا خواهران، ،ان، برادرر واقارب دیگر آن )که اغلبا پدردخت

 ...( داده شود.، واسکت ولنگی، چپن، کورتیلباس،( باید یکی ازین اجناس )خواهرانش

؛ زیراکه ام وخواص را تحت تاثیر قرار دادهرائج شده که عو این رسم نامعقول و کمر شکن در جامعه قسمی

 هیچ فردی نمی تواند ازین عرف وعنعنه سر پیچی نماید.
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که عروسی ها  شیرینی خوری و شرائط در  عنعنات نا پسند ومقرر نمودن چنین و این نوع رواج ها و

جمله خوردن مال ود داماد اصااالا رضاااات نداشاااته واز طرف خانواده دختر به زور گرفته ومصااارف می شااا  

 مردود وناروا می باشد . بنا بردکئل ذیل : مردم به باطل به حساب رفته

  .(1)مْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُ}الله متعال می فرماید: الف: 

 . : و نخورید اموال یکدیگر را در میان تان به باطلترجمه

 مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبِ  لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ» الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى     نْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَ :ب

  .(2)«نَفْسِهِ

( ه رساااول الله )صااالی الله علیه وسااالم  اسااات کشاااده انس بن مالک رضااای الله عنه روایت ازترجمه: 

 مال شخص مسلمان مگر به خوشی نفس صاحب مال .فرمودند: حلال نیست 

باطل است که داماد در وقت شیرینی خوری و عروسی مجبور     این خود نوعی خوردن مال مردم به 

ساخته می شود که این مصارف را پرداخت نماید، درحالیکه داماد و خانواده اش شب وروز تلاش دارند که      

تحمیل می همان مصااااااارف ولیمه را برابر نمایند، این مصااااااارف بیمورد دیگر را باکی داماد وخانواده اش  

 به روابط خویشاوندی و آینده داماد و دختر خود را به نظر نمی گیرند. ، وهیچ اعتنائینمایند

 ازمنزل وازدواج باآنهادختران فراردادن  ومطلب ششم: اختطاف 

اد اختطاف علنی ی راکه میتوان آن یاد می شود  شینگری  طق کشور بنام  این عنعنه که در بعصی منا 

کرد ، نوع دساایسااه ای ضااد اخلاقی در جامعه اساات که معموک توسااط پسااران باکی دختران با ترفند و وعده  

های دلربا و فریبنده بدون اینکه اعضاااای خانواده دختر اطلاعی داشاااته باشاااند اجرا وبه محل نامعلومی فرار  

 داده می شود.

دختر با هم موافقه دارند تا ازدواج نمایند؛ چون پدر ظاهرا طوری وانمود می شااااود که گویا پساااار و  

ومادر دختر رضااایت ندارند؛ لذا برنامه طوری سااازمان دهی میشااود که موصااوف در برابر یک عمل انجام  

اینگونه حرکات خلاف ارزش های اجتماعی  شده قرار بگیرد وبعداز اطلاع مجبور شود این پیوند را بپذیرد.

همراه رضایت ظاهری دختران اجرا می شود؛ دختر به محل نامعلومی انتقال وبعد از توسط جوانان بی باک 

یکی ودو روز که خانواده اش در نهایت سرگردانی و نگرانی از دخترشان مصروف جستجوی وی میباشند        

 توسط یکی از اقارب پسر اطلاع داده می شود که دختر شما همراه پسر فلانی فرار نموده ، امید واری است      

 که آن پسر را به دامادی قبول نموده وازین پیوتد استقبال نمائید.

شده و یک اخ    سازمان یافته قرار  معلوم است که خانواده دختر واقعا در برابر یک عمل انجام  تطاف 

 .، تا اینکه مردم بیشتری از واقعه خبر نشوندنا چار می پذیرند تا دخترشان را بیابند کهمیگیرد 

  

                                                           
 .177سورة البقره آیه :  –( 1)
 .7662، وصَحِیح الْجَامِع: 1459صححه الألباني في الإرواء:  .2775 ماره حدیث:ش 424ص  3سنن الدارقطني ، ج  - (2)
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 :چند عکس العمل قابل پیش بینی استواقعه  ازین حالا بعد

 جائیکه اختطاف گر را بیابند وی را به قتل برسانند.وپسرانش برای انتقام می برآیند ودرهرپدر  – 1

برخی از پدران به دلیل اینکه دختر اساااات که آبروی وی را برده اساااات برای کشااااتن وی کمر   – 2

 فرصت ممکن او را بقتل میرسانند.میبندند وتصمیم قتل دختر را می گیرند وبه 

پیوند را می پذیرد مشااااروط بر اینکه یکی از دختران خانواده موصااااوف برای پدر، برادر ویا   – 3

یکی از اقارب دخترکه آنها انتخاب نمایند بد داده شاااااااود تا موصاااااااوف از انتقام گیری امتناع ورزد وظاهرا             

 مساعد گردد.زمینه برای رفت و آمد واستحکام رابطه خویشاوندی 

شاااااااان فرار نموده وبدون اجازه    پیوند را با گرفتن مهریه گزاف می پذیرند، اما ازین که دختر        – 4

، در واقع آبرو وعزت پدر را زیر پا نموده روزهائی را بدون نکاح ساااااپری نمودههمراه با مرد نا محرم پدر

علماء محلی موقتا به ازدواج آنها اساااات، لذا برای زمینه سااااازی به هدف انتقام به وساااااطت ریش ساااافیدان و 

 د ؛ اما منتظر فرصت وزمانی میباشند تا بتوانند به سادگی انتقام خود را بگیرند.نموافقت خود را ابراز میدار

نموده وامثالهم افتد که دختر فلانی از خانه فرارمیان مردم براه می معموک جنجال وسااارو صااادای عجیبی در 

 د.نهیچگاه تحمل شنیدن این حرف های کنایه آمیز را نداردختر خانواده که  های نامعقول دیگری ده ها حرف

این موضوع در مناطقی که بنده تحقیق وبر رسی نمودم در سالهای متمادی به یک عرف در بعضی     

الی آن قریه عادی به از قراء وقصبات مبدل شده بوده، و قریه ای را سرا  دارم که این عمل تقریبا برای اه    

وبعدا ریش سااااافیدان محل جمع  افقه نموده و دختر را فرار میدادکه هرکه با یک دختری مو رساااااید نظر می

آن هم برای خانوداه دختر چند ایند وبا پرداخت مقداری از مهر )شده وجرگه میگرفتند که موضوع را حل نم  

ده می شدند و در  سر بر ویا در محاکم دختر وپ( زمین ویا پول نقد داده می شده راس حیوانات ویا مقداری از 

می گفتند که ما همدیگر را دوساااات داریم که از طریق محاکم وقت نکاح شااااده و در مورد آنجا دختر و پساااار

 مهر می گفتند که شما میان خود تان جور آمد کنید.

واین ررواج معموک روابط خانوده ها را متاثر سااااخته ودر بعضااای حاکت خانوده دختر، دختر خود 

، مادر ودیگر اعضای پدر ننمی گذارند این دختر باری به دیدآمد در خانه شان ممانعت نموده ورا از رفت و

د نداراین عمل که با ارزش ها وتعالیم اسلامی و حتی با اخلاق اجتماعی نیز هماهنگی   خانواده ی خود بیاید.

ه ، پیامد خوبی نداشااااااات    ه ها باد رفتن آبرو وحیثیت خانودا   ، انتقام وبر  ویقینا جز بی اعتمادی، جنگ، کشاااااااتار    

 گری را بدنبال ندارد.یونتیجه ای د

که قرآنکریم در          های اختطاف گونه مقاصاااااااادی را  نام       درین نوع ازدواج  ند ب قانون م امر ازدواج 

دانه بدون رضایت  ت ورحمت گفته است نمیتوان جستجو کرد؛ زیرا ازدواج دز   دمحبت، سکون، آرامش، مو 

ی انتقام، همگ آشکار دختر، ترس ونگرانی، بی اعتمادی وفراری بودن از ترس فریب واضح و   اولیای دختر

 واساس یک ازدواج را تهدید مینماید. نپدیده های که بنیا
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 یْنَكُمْوَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسنننِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسنننْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَ } قسااامیکه الله متعال میفرماید:

   .(1){آیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَمَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَ

( الله متعال این اسااااااات که از جنس خود تان    از نشاااااااانه های )دال بر قدرت وعظمت      : ویکیترجمه 

 برایتان آفرید تا در کنار آنان )در پرتو جاذبه وکشااااش قلبی( بیارامید، ود رمیان شااااما)مرد وزن(همساااارانی 

، مایه شاااکوفائی و دیگری سااااخت، تا با آرامش و آساااایشهریک را شااایفته ودل باخته مهر ومحبت انداخت )

سانها و تعادل جسمانی و ر          شوید، وپیوند زندگی ان وحانی آنها بر قرار و محفوظ پرورش شخصیت همدیگر 

در باره برای افرادی که )ر این )امور( نشانه ها ودکئلی )بر عظمت وقدرت الله متعال( است    ( مسلما د باشد 

 د.ن( می اندیشیده های جهان و آفریده های یزدانپد

 :ای این نوع ازدواجپیامده

 می شود. ، دو قوم وباکخره دو قریههمنجر به فرو ریختن مناسبات میان دو خانواد – 1

 ، با توجه به شدت وقباحت آن اکثرا به مراجع رسمی وقضاء محول می شود.قضیه – 2

 انگاری محاکم در رسیدگی به این امر، به انتقام جوئی می انجامد. سهل – 3

گاه گاهی با مداخله ریش سااااافیدان بزرگان قوم به بد دادن می انجامد که خود سااااابب وقوع یک  – 4

 عنعنه ی نامطلوب و زشت دیگری می شود.

 .ی میشودبازدر دو خانوده و دختردبد دادن همانست که به سرنوشت هر سرانجام وسرنوشت – 5

شاارائط ازدواج قانون مند که در مباحث گذشااته بیان شااد رعایت نمی گردد که خود مشااروعیت   – 6

 ویا قانون مندی این نوع ازدواج ها را مورد سئوال قرار می دهد.

دادن دختران خلاف روحیه اسلام و در تضاد با ارزش و فرهنگ واکی اسلامی واخلاقی      فراربناء 

تن از آن وبیداری مردم از اضاارار اینگونه رفتار های فریبنده وخلاف شااریعت، یک  بوده، برای دوری جساا

  ضرورت کلی از وظائف اهم دولت حاکم وعلماء دینی محسوب می شود تا سطح آگاهی های دینی وحقوقی       

ات نا پساااند ونامعقول برداشاااته  عرف وعنعن، نادانی وغرق بودن دره های جهلمردم بلند برده شاااده وآن پرد

 .(2)شود

 : نکاح های خیابانی بدون دقت ومشوره مطلب هفتم

ازدواج دختر وپسااار بدون شاااناخت قبلی ودقت کزم و همچنان بدون برنامه ریزی، پساااندیده نبوده و   

پیامدهای ناشاای از این نوع ازدواج ها که معموک با جور آمد خصااوصاای میان دختر وپساار در روی جاده ها 

 لی ناگوار است .و پس کوچه ها صورت می گیرد خی

: معموک دختران عاطفی تصااامیم می گیرند و شاااکار بچه های  اسااات کهمشاااکلی که وجود دارد این 

ولگرد وعیاش می شااااوند وبعداز چند روز این نکاح برهم می خورد واز هم می پاشااااد، پساااار بخاطر هوس  

                                                           
 .21سورة الروم آیة :  –( 1)
 .94 :اضرار عرف وعادات ص –( 2)
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سااای با او ازدواج می ! نه کد، ودختر بی سااارنوشااات باقی می ماند بازی خود دنبال دختر دیگری را می گیر

 .آیدی به درچد از عهده مشکلات زندگکند ونه خود می توان

این جریان منجر به این می شااود که دیگر خانواده واقارب به دیده احترام به وی نظر نمی کنند واین 

مشکل زمانی دو چند می شود زن حامله باشد، دیگر توان کار را هم نداشته باشد وهزینه مصارف طفل هم          

های اجتماعی  باکی شااااانه او ساااانگینی نماید، در چنین وضااااعیتی که بی ساااارنوشااااتی از یک سااااو، بدنامی    

سوی دیگر  شی از حاملگی از جانب دیگر ، عدم احترام متقابل خانواده پدر، منت   وفرهنگی از    ، مشکلات نا

گذاری ها وتهدید های ساااائراعضاااای خانواده نیز روح وروان اورا شااادیدا جریحه دار نموده و ساااخت تحت   

، فرار وپیوسااتن به شاای، خود سااوزیخودکفشااار قرار می دهد؛ دختر به اتخاذ تصااامیم خلاف دینی از جمله 

 د.ش خواهدی وگمراه وبد اخلاق نیز متوصل باندهای مافیای

، مرد رئیس وقیم خانه تعیین گردیده این اساات که: زن عاطفی عمل یکی از فلساافه های که در اساالام

ود که می کند، همین جانب عاطفی بودن زن اسااااااات که او نمیتواند دقت کزم را در امور ازدواج وزندگی خ  

 خصوصا تجربه قبلی هم ندارد اتخاذ نماید.

از طرف دیگر در اسااالام ممدوح دانساااته شاااده که ازدواج در یک مرحله صاااورت نگیرد؛ بلکه اوک  

خواساااتگاری ویا خطبه صاااورت گیرد وبعد از ساااپری شااادن یک زمان ومرحله ی شاااناخت دقیق از یکدیگر 

تا زنان شاااکار مردان  ؛، مرحله تجربوی اساااتزادیرحله نامنوبت نکاح اصااالی فرا می رساااد، در حقیقت م 

شااهوت ران وعیاش قرار نگیرند؛ برعکس مرد نیز شااناخت بهتری از همساار آینده خود داشااته باشااد تا مبادا   

 در دام کسی بافتد که هرگز نتواند یک زندگی خوش وآرام داشته باشد.

ازدواج ها بیشاااتر باعث بد موضاااوع دیگری که در این مورد قابل بحث اسااات اینسااات که: این نوع   

 نا نامی خانواده دختر می شااود ودر میان مردم شااایع می شااود که دختر فلانی بد اخلاق بوده واز قبل روابط  

شاادن روابط خانوادگی می  نه حرف ها نه تنها باعث خدشااه دار. اینگومشااروع با فلان شااخص داشااته اساات  

ر گردیده وگاهی اتفاق افتاده که اقارب دختر به شود؛ بلکه بعضا باعث موضع گیری های شدید وخشونت با        

 اورا تهدید به مرگ نموده اند. دخترخصوص برادران وپدر

چنانکه تذکر داده شااااد نتائجی که ازین نوع ازدواج ها ساااارا  داریم پر از مصااااائب ومشاااالات بوده   

ده، واز نکاح بدون اساات، بناء به همه دختران وپسااران کزم اساات که در امر ازدواج دقت بیشااتر به خرچ دا 

 دقت، ازدواج سر جاده وسرک اجتناب نمایند، تا در آینده دچار پریشانی و سر درگمی نگردند.

عرصااااااه بین المللی، یکی هم عقد معروف ومشااااااهور درهای اجتماعی ومیثاق های درمیان قرار داد

ازدواج اسااااااات که در قرآنکریم به میثاق غلیظ یاد گردیده و تشاااااااریفات ویژه ای برای برگذاری وانعقاد این          

میثاق در دین مبین اساالام و حتی در برخی از ادیان دیگر پیشاابینی شااده اساات که با حضااور شاااهدین، اقارب 
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وَأَخَذْنَ } چنانچه الله متعال می فرماید: ، برگذار می شاااود.هزاران تن دیگر طرفین و ده ها وصاااد ها و حتی

 : وزنان از شما پیمان محکمی گرفته اند.ترجمه .(1){مِنْكُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا

مهر، نفقه، تضااااااامین زندگی زنا     آیا منطقی اسااااااات که این پیمان محکمی که تبعات مختلفی از قبیل        

قرابت وخویشاااااوندی با چندین خانواده و بهره گرفتن از  ، پیوند، شااااریک شاااادن  در زندگی یکدیگر شااااویی

دن ، پایمال نمو، کوچه و پس کوچه ها، روی سااااارک هایکدیگر را به دنبال دارد؛ در پشااااات در های بساااااته

سلا     قوانین ومقررات شرعی، قانونی  سندیده ا قیقا د ، دست به چنین کاری زد؟ چمی وملی، عرفی وسنت های پ

 .نبوده ونمی باشد ا به مصالح علیای طرفین وجامعهاین کار منطقی نیست و قطع

بدون شااک این نوعی از عرف وعنعنه نا پسااندیده در قرن حاضاار اساات که در میان جوامع بشااری     

ین لذا اجتناب از اشاایوع یافته واصاالا به مصاالحت طرفین نبوده و به ساار نوشاات زن ومرد تاثیر منفی دارد؛   

ل وپسااااااندیده و وظیفه علماء دینی وبزرگان جامعه اساااااات تا جلو ی خیابانی، کاریساااااات معقونوع ازدواج ها

 ا بگیرند.اینگونه ازدواج های نا پسند ر

 :و وقوع ازدواج های خیابانیعوامل افزایش 

 پائین بودن سطح تعلیم وتربیه فامیلی طرفین. – 1

 عدم رعایت اخلاق اجتماعی .کم بها دادن به تعالیم دینی و – 2

کی خانواده ها به خصاااااوص ، باای خانوادگی از طریق تلویزیون هاوساااااریال هتاثیرات افلام  – 3

، که معموک تماشای این سریال ها معرف اینگونه پیوند های خیابانی وشکننده ارزش های اسلامی       نوجوانان

 واخلاقی در جامه می باشد .

 .ماس های تلفونیات و محیط کار و تمکاتب، دانشگاه ها، اختلاط در ادار آشنایی در محیط – 4

میله  ،، محافل عمومی وخصوصی  ، سینما ساسی و کلیدی نشرات چاپی، انترنت، فیسبوک    نقش ا – 5

 .ها ومهمانی های میان جوانان

رفت و آمد های بی رویه مردان وزنان بدون در نظرداشااااااات محرمیت و معیارهای اخلاق                – 6

 واسلامی در خانواده ها.

توانند زمینه های مصاارف مراسام عروسای خویش را مهیا و     که نمین ضاعف اقتصاادی جوانا   – 7

 مطابق مقررات وزمان معینه وبا رعایت عرف وعنعنات پسندیده اسلامی ازدواج نمایند.

 کم توجهی ویا عدم پیگرد حقوقی وقضائی توسط ادرات مسئول در موارد مشابه . – 7

رهبران دینی و ادارات مسااااائول در میان مردم از  یپائین بودن میزان کار فرهنگی و آگاهی ده –9

 .(2) رار همچون ازدواج های غیر قانونیاض

                                                           
 .21سورة النساء آیه :  -( 1)
 .115 :اضرارعرف وعنعنات ص –( 2)
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 درولایت کندز واج و مراسم عروسیعرف وعنعنات ازد: مبحث سوم

 میباشد هفت مطلباین مبحث دارای 

 : تعریف ازدواج ازدیدگاه فقه وقانونمطلب اول

 مونس و همااادم عمرش را بر اسااااااااااس بعاااد از اینكاااه خواساااااااتگاااار، شاااااااریااا  زنااادگي آیناااده،     

«  عقد نكاح»انتخاب كرد، زمان صااالی الله علیه وسااالم( دساااتورات اسااالام ورهنمودهاي پیامبر عظیم الشاااأن )

ن آوارکان شاارایط و احكام   وایجاب و قبول فرا میرسااد.در این مطلب بیان میكنیم كه عقد ازدواج چیساات؟ و

  !چه میباشد؟

 زدواج از دیدگاه فقه اسلامی تعریف ا :الف

با فلان مرد انضاامام واقتران اساات. گفته می شااود، لغت به معنی اجتماعدر و بوده اج واژه زوجازدو

 .دن آن دوفراهم گردد وصورت گیرد، و به همدیگر رسیج کرد. این وقتی است که گرد آمدنفلان زن ازدوا

ن با صیغه وساختار وکلمات میان مرد وز: عبارت از عقد وقرار دادی ودر اصطلاح شرعی ازدواج

 (1)ست نخواهد بود.با آن صیغه و شروط صحیح و در معین وبا شروط شرعی مشخص است که جز

  ازدواج در عرف فقها )عقدیست وارد میشود باکي مل  متتعه قصداً( توافق دو اراده در همهء عقود     

 یگردد ایجاب وقبول نام دارد.كه موجب ی  اثر شرعي مو تصرفات علي الخصوص عقد ازدواج 

 (ازدواج ایجاب و قبول است عقد نكاح با صیغه ایجاب و قبول انجام میپذیرد )و به عبارتي دیگر ركن تحقق

میشوند و حق   مقصود از انجام ایجاب و قبول و عقد این است كه مرد و زن شرعاً به همدیگر حلال   

آن زن و شااااوهر با آرامش خاطر،  پیدا میكنند، و به دنبال)موافق شاااارع( را با انجام عقد  هر نوع اسااااتمتاع

براي ایجاد خانواده مسااالمان، تربیت و پرورش فرزندان  همفكري و همكاري یكدیگر زمینه و محیط مناسااابي

 .نی  و صالح، فراهم میكنند

 لفظي اساااااااات كااه براي نخساااااااتین بااار از جااانااب یكي از متعاااقاادین صااااااااادر میشاااااااود و    ایجاااب: 

 »دخترم را باااه نكااااح تو دادم »یوناااد زنااااشاااااااویي اساااااااااات: مثلًا پااادر عروس بگویاااد:    بیاااانگر ایجااااد پ 

 ».ازدواج مااااان درآوریاااااد باااااه فااااالاناااااي را دخاااااتااااارت» یاااااا دامااااااد باااااه پااااادر زوجاااااه باااااگاااااویاااااد: 

 ایااجاااااب از جااااانااااب طاارف مااقاااااباااال نااكاااااح،   آن عاابااااارت از الاافاااااظااي اساااااااااات كااااه پااس از  و قاابااول: 

در یا اینكه پ« نمودم ازدواج با دختر تو را قبول»صادر میشود، مثل اینكه داماد در جواب پدر دختر بگوید:    

)اگر ولي زوجه داراي چند   « درآوردم. دخترم فلاني را به نكاح تو  »زوجه، بعد از ایجاب، به داماد بگوید:       

شاااریعت اسااالام، ایجاب و قبول را دلیلي براي تراضاااي بر    دختر اسااات، الزامي اسااات نام دختر ذكر شاااود(  

 است. ازدواج وضع كرده

                                                           
. مترجم دکتور مصطفی خرم دل سال الوسیط فی الفقه المسیر علی المذاهب الاربعة )الاحوال الشخصیه(طنطاوی: الدکتور محمد سید،  –( 1)
 .707 :ص، ه ش 1400چاپ 
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صمیم تتي دال براعبارباید كلمات و تمام علماء اتفاق دارند براینکه  پسکه ازداوج یک عقد است نچو

 تمایل دروني را بیانرضاااااایت ودر بین آنان باشاااااد تا این )ایجاب وقبول(  طرفین بر ایجاد پیوند زناشاااااویي

 .(1)كند

د. نموده وظاهرمیسااااااااز   ایجاب وقبول تحت عنوان اركان عقد ،اراده و اختیار طرفین عقد را تمثیل         

ارشاااهود، ( و اتحاد مجلس از شااارایط ركن نكاح بشااامار میرود، احضااا  داشاااتن اهلیت شااارعي )موجب وقابل 

 .شرایط عقد نكاح دانسته میشوداء امور، مد نظرگرفتن كفائت ازصلاحیت به اولیپرداخت مهرمقدر، تفویض 

اباحت كه اثر  است و ایجاد زمینهءتكمیل شرائط انعقاد،  صحت، انفاذ ولزوم از مقومات شروط عقد 

 ، حكم ازدواج نامند.عقد نكاح دانسته میشودتب  برمر

سننَلَّمَ   نِ عَمْرٍو  أَنَّ رَسننُولَ الِله صننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَ  عَنْ عَبْدِ الِله بْپیامبر صاالی الله علیه وساالم فرمودند:   

   .(2)«الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ  وَخَیْرُ مَتَاعِ الدُّنْیَا»قَالَ: 

 .خانم نیكو استدنیاترجمه: همه دنیا متاع است و بهترین متاع 

ن م مؤمفرمودند: زبان ذاكر، قلب شاااكر و خان (صاالی الله علیه وساالم)دیگري پیامبر جائیهمچنان در

 .(3)برافزایش ایمان كم  میكند

 ب : تعریف ازدواج از دیدگاه قانون مدنی افغانستان

  :ازدواج را چنین تعریف نموده است قانون مدنی کشور

) ازدواج عقدیسااات که معاشااارت زن و مرد را به مقصاااد تشاااکیل فامیل مشاااروع گردانیده  -60ماده 

 .(و واجبات طرفین را بوجود می آوردحقوق 

( عقد ازدواج در نکاح نامه رساااامی توسااااط اداره مربوطه در سااااه نقل ترتیب وثبت   1) – 61ماده 

دد، اصاال آن در اداره مربوطه حفظ و به هریک از طرفین عقد یک نقل آن داده می شااود. عقد ازدواج میگر

 ( این قانون رسانیده می شود .46بعد از ثبت به دفاتر مخصوص باطلاع ثبت سجلات مندرج ماده )

یش پ ثبت اسااناد رساامی ( اگر ثبت عقد ازدواج به این ترتیب ممکن نباشااد، به نحو دیگریکه برای 2)

 ، صورت می گیرد.بینی شده است

عقد ازدواج با ایجاب وقبول صاااریح که فوریت و اساااتمرار را افاده کند بدون قید وقت در   -66ماده 

 مجلس واحد صورت می گیرد.

ازدواج در صااورت تعلیق آن به شاارط غیر محقق یا مضاااف ساااختن آن بزمان آینده عقد   – 67ماده 

 شده نمیتواند.

                                                           
 شر،للنَّالناشر: مَدَارُ الوَطن ، الفِقهُ المیَسَّر ،د. عَبد الله بن محمد الطیّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهیم الموسَى  –( 1)
 .5ص: 5م ، ج 2011/ 1432الطبعة:الأولى ، المملكة العربیة السعودیة -الریا  
 .64 ماره حدیث:ش 1090 ص 2 جصحیح مسلم : -( 2)
 .173-172بیروت ص  .م 1999، موسسه الرساله المدخل لدراسه الشریعهزیدان، عبدالکریم،  -( 3)
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هرگاه در عقد ازدواج شاارطی گذاشااته شااود که مخالف قانون واهداف ازدواج باشااد، عقد  – 67ماده 

 صحیح وشرط باطل پنداشته می شود.

زن ، بدل زن دیگر قرار نگرفته و برای هریک از زوجه ها مهر  –در عقد ازدواج بدل  – 69ماده 

 مثل کزم می گردد.

انان شااانزده سااالگی را تکمیل ( و17ساان ) ورکامل می گردد، که ذکاهلیت ازدواج وقتی  –70ماده 

 کرده باشد.

( این قانون را تکمیل نکرده باشاااااااد، عقد      70( اگر هرگاه دختر سااااااان مندرج ماده )   1) – 71ماده  

 ازدواج وی تنها توسط پدر صحیح التصرف یا محکمه با صلاحیت صورت گرفته می تواند.

 از ندارد .( سال بهیچ وجه جو15( عقد نکاح صغیره کمتر از )2)

 :مطلب دوم: مذمت عروسی میان دوعید

درمیان عوام الناس مشااااهور اساااات که میان دو عید نکاح یا عروساااای جواز ندارد، اگر کساااای برای 

عروساای خود مابین عید فطر وعید اضااحی را تعیین کند، نزد عوام الناس این یک عمل خیلی نادرساات بوده  

 و آن را به بد فالی تعبیر می نمایند.

 در باره این مفکوره ی نا مبارک و غیر اسلامی خاموش اند . نیز عده ای از دانشمندانمتاسفانه که 

 نوشته اند:)رح( درین باره  علامه ابن عابدین شامی

قول مختار این اساااات که نکاح وعروساااای هیچ کدام اش درمیان دو عید مکروه ونا پسااااند نیساااات؛    )

( با عائشااه )رضاای الله عنها( در مابین دوعید، ودر ماه شااوال   زادی پیامبر )صاالی الله علیه وساالم زیراکه نام

 .(1)وسی شان نیز در ماه شوال شده بودشده وعر

ن عابدین رح معلوم ب؛ ولی از گفتار اعنه تنها در جامه افغانی اساااااتوعن می شاااااد که این عرف فکر

 .عربی همان وقت هم وجود داشته استمی شود که در جامعه 

، قید زمانی که باعث علیه وساااالم( در مورد زمان ازدواجدر تمامی دساااااتیر رسااااول الله )صاااالی الله  

روز خداوند اساات که برای بندگان خداوند ، به مشاااهده نرساایده و درعین زمان، هر روز کراهیت وقت باشااد

است به استثنای روزها روزه که آن هم مشکلی ندارد، صرفا برای احترام به این ایام مبارک وبه دلیل اینکه      

مردم گرسااانه می باشاااند و خساااتگی باکی شاااان مساااتولی میگردد ودر عین حال، سااانت اسااات تا درین روز،  

وشحالی این روز را تجلیل نمایند، که در روز روزه چنین امکاناتی  مستحقین با خوشحالی غذا بخورند وبا خ   

 .(2)غیر روزه این مراسم برگذار گردد وجود ندارد، لذا بهتر است در ایام

                                                           
 .7ص:  3ج ( حاشیه ابن عابدین : 1)
 .177 :عرف وعادات ... ص( اضرار 2)
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 مطلب سوم: عرف و عنعنات شب حناء

مفاسااد بوده در مراساام حناء بندان در شااب حناء)شااب قبل از شااب زفاف( نیز مملو از عرف وعادات 

 آنها ذیلا اشاره خواهد شد:که به عده از 

( را پر از حناء خیس شده مزین با گلها و  ی )پتنوسدر خانه داماد عده ای از زنان ظرف بزرگ – 1

روشن نموده شمع بعد از مغرب از خانه بیرون شده وبه طرف خانه عروس با ساز وسرود و رقص زنان و      

خل می شاااااااوند که ازطرف خانواده عروس     دختران ویا با دف زدن ها روان میشاااااااوند، وبه خانه عروس دا       

 مهمانی )آن هم از پول ومصارف داماد( تهیه می شود.

تن( لباس های یک رنگ و اغلبا لباسااهای غیر  10 – 7معموک تعداد زیادی از دختران جوان) – 2

 شرعی و مردانه مانندی می پوشند، ودر مراسم حناء بندی از عروس وداماد استقبال می نمایند.

ران محرم ونامحرم که لباسااهای ساات عروس وداماد طی مراساام خاصاای در میان زنان و دخت د – 3

 .عده ای از زنان ودختران حاضر درمجلس نیز حناء میشود معمول بر تن دارند حناء می شوند ودستانغیر

بعد از حناء نمودن دستان داماد و عروس وصرف عذا زنان ودختران حاضر درین خانه که از    – 4

 ند، به رقص و پایکوبی با ساز وسرود می پردازند تا نیمه های شب.ه اونزدیک بخاطر این مراسم آمددور 

در کل این عرف و عنعنات خلاف شااریعت اساالامی بوده که درین مراساام: ساااز وساارود ، رقص و    

در  ز مردان دیگر موجودپایکوبی زنان و دختران، حضاااااااور دختران وزنان نا محرم نزد داماد و عده ای ا        

وزنان، حناء نمودن دسااااات داماد، رقص  ان، پوشااااایدن لباساااااهای غیر شااااارعی از طرف دختر  خانه عروس

وپایکوبی با ساااز وساارود تا نیمه های شااب و آزار و اذیت شاادن همسااایه گان ازین محفل تا ناوقت شااب و...  

د شد( وبر  هخواکر ذ)که دکئل آن در صفحات بعدی   بودههمگی از عرف وعنعنات فاسد در جامعه اسلامی   

 سد را بگیرند.دولت اسلامی، علماء ودانشمندان کزم وضروری است که جلو چنین عرف وعنعنات فا

 : عنعنات روزعروسی و شب زفافمطلب چهارم

اما گاهی در مراساام عروساای کارها و برنامه  ،م عروساای از نظر شاارعی مانعی نداردبرپائی مراساا

 های نا مشروع وزشتی مانند:

پایکوبی، رقص و  ،شرابخوری  ،اسراف ومصرف نمودن بیجای غذا   ،زنان ومردان نا محرم طاختلا

 های وسوسه انگیز با ساز وسرود. ل و آوازذترانه های مبت

، در ساااااالون در حضاااااور مردان وجوانان نا محرم قرار گرفتنآرایش ونمایش نیمه عریان عروس و

و... بساااایار  دعروساااای همراه با جار وجنجال وفریا های عروساااای ویا در منازل وراه انداختن کاروان های

 امور نا روای دیگر همراه می شود.

همه ای این موارد، حرام ناروا بوده وعاداتی زشت وقبیحی اند و با مسئولیت های انسان مسلمان در 

کرامت وغیرت در مورد ناموس خویش هماهنگی وهمخوانی ندارد؛ زیرا انساااااااان        ارتباط با حفظ حرمت،    

مان اهل شااارف وغیرت هیچ گاه به خود اجازه نمی دهد که همسااارش را در همان سااااعات آغاز زندگی مسااال



 

122 

مشااترک جلو چشاام مردان بیگانه نیمه عریان ببیند، اسااراف وتبذیر را در اموال ودارایی خود وخویشاااوندان   

ول به جیب آواز   حرام می داند واجازه چنین کاری را نمی دهد و از کارهای خلاف دیگری مانند: ریختن پ          

، ند که در صاااااااورت توان خود وخانواده   مقابل تلاش می ک  رقاصاااااااه ها جلوگیری می نماید و در     خوان ها و 

 ،به طلاب علم و دانشجویان نیازمند کمک هایی را برای تهیه غذا و پوشاک برای مستمندان انجام بدهد و یا    

 د.نجمعیت های خیریه و خدمات عمومی کمک نمای

، : آواز ها وساارود های مباحتند ازبات آن چیزهائیکه از نظر شاارعی جائز اند عباردرین گونه مناساا

، رایش مشروع، اجرای مراسم سخنرانیاظهار سرور وشادمانی از طرف خانواده ها ودوستان، دف زنی و آ

رسااای روش ، اهداف وآداب آن و همچنین براج، بیان ضااارورت ازدور، نکته ها ولطیفه های پاک و رواشاااع

 ( واصحاب کرام در مورد مسائل مربوط به ازدواج وخانواده.ة رسول الله )صلی الله علیه وسلموسیر

 :حكم دف زني زنان براي آشكار كردن نكاح

 اینكه فقط بین زنان دف زني زنان براي اینكه نكاح آشكار شود و شایع گردد مستحب است به شرط         

نشود، و سرود و شعرخواني زنان نیز به همین       همراه باشد و با موسیقي، آکت لهو و آوازهاي تحری  آمیز   

  :فرموده است )صلی الله علیه وسلم(نرسد اشكالي ندارد. پیامبر مناسبت به گونه اي كه به سمع مردان

الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ  فَصننْلُ مَا بَیْنَ(: »لَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسننَلَّمَ)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ قَالَ: قَالَ رَسننُولُ اللَّهِ )صننَ 

 .(1)«كَاحِالدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّ

 . فاصااااااااااله و فاااااااااارق بااااااااااین حاااااااااالال و حاااااااااارام در نكاااااااااااح، دف و آواز اساااااااااات     :ترجمننننننننننه

پااااانج ائماااااه    اماااااام شاااااوكاني درشااااارح ایااااان حااااادیث میفرمایاااااد: ایااااان حااااادیث، دکلااااات دارد بااااار اینكاااااه      

 .حساااااااان دانسااااااااته اسااااااااتحاااااااادیث جااااااااز ابااااااااو داود آن را روایاااااااات كاااااااارده انااااااااد. و ترمااااااااذي آناااااااارا  

تراناااااه  دف زناااااي در مراسااااام ازدواج و گفاااااتن بعضاااااي كلماااااات باااااا صاااااداي بلناااااد جاااااایز اسااااات، اماااااا        

در بااااار داشاااااته باشاااااد،    هااااااي محااااارك و هیجاااااان برانگیاااااز كاااااه وصاااااف زیباااااائي، فساااااق و فجاااااور را      

همچناااااین اسااااات ساااااایر لهاااااو   حااااارام اسااااات همچنانكاااااه در مراسااااام غیااااار ازدواج نیاااااز حااااارام میباشاااااد و  

 .رو لعب هاي حرام دیگ

   یا عائشة»عن عائشة  أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار  فقال نبي الله صلى الله علیه وسلم: »

   .(2)«ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار یعجبهم اللهو

 او زنی را به عقد نکاح مردی از انصار در آورد ضی الله عنها روایت است که:ترجمه: از عائشه ر

 شه عائای دند: ومفربرایش ( رسول الله )صلی الله علیه وسلم     از مراسم عروسی و زفاف    و پس از بازگشت  

 ؟ چون انصار از سرگرمی )وآواز( شادمان می شوند.چیزی از آواز وسرگرمی وجود داشت

                                                           
تحقیق: عصام الدین الصبابطي،الناشر: دار ، نیل الأوطارهـ( 1250الشوكاني الیمني : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )المتوفى:  -( 1)

 .كَاحِ. بَابُ الدُّفِّ وَاللَّهْوِ فِي الن2766ِّ ماره حدیث:ش 223ص  6، ج م1993 -هـ 1413الحدیث، مصر،الطبعة: الأولى، 
ش )زفت( أهدیت إلى زوجها. )لهو( مباح كضرب دف وغناء لیس فیه وصف للمفاتن   .۸۸۸۴ شماره حدیث: ۴۴ص۷ج : صحی: البخاری -(2)

 النفس[ ]تعلیق مصطفى البغا[ وما یثیر كوامن
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یکی از  (رضاای الله عنها)عائشااه  ام المومنینروایت شااده اساات که:  ی الله عنهماواز ابن عباس رضاا

بساااتگان را به مردی از انصاااار به همساااری داده بود، و رساااول الله )صااالی الله علیه وسااالم ( به نزدیکان او   

؟ عائشاه رضای الله عنها فرمود: نه خیر یا   ود و آواز به همرا ه فرساتاده اید فرمودند: کسای را به خواندن سار  

م انصار  ( فرمودند: مرد )صلی الله علیه وسلم  م رسول الله رسول الله )صلی الله علیه وسلم ( کسی را نفرستادی     

اروان شادی به میان تان  ما با ک»می فرستادید و می گفت   به شعر وسرود علاقه خاصی دارند، اگر کسی را    

این احادن بیانگر مشروعیت و مستحب بودن اعلان جشن عروسی      «، زنده وپاینده باد میان ما وشما آمده ایم

رگان و پیشااااوایان در آن مراساااام اساااات. هرچند در آنها مقداری کت بزمباح وشااااروبه کار بردن دف و آواز 

 .(1)اشد ، دکئل برای جواز وجود دارد، دف وسرود هم وجود داشته بآواز

 :ها از مصارف گزاف در عروسی یموارد

عروسی های امروزی مشکلات زیادی وجود دارد که میتوان از رسوم نا معقول عصر       با تاسف در 

 آوری نمود: ذیلا یاد

ازدواج  تویانه های معاصاااار بساااایار زیاد بوده و نخسااااتین مانع بزرگ در راه  مهر ویا تویانه: – 7

 شد( خواهد وضیح دادهتآینده الب )چگونگی زیاد گرفتن مهر و تویانه یا ولوردر مط.جوانان می باشد

روستا ها وبسیاری   ها و شهر  ،در بسیاری از ممالک  هزینه های سرسام آور مراسم عروسی:     – 2

سراف کاری       از خانواده ها وبا هدف خود نمائی وفخر فروشی به دیگران دست به ریختن و پاش دادن ها وا

روستا ها وقریه   بعضی از مناطق، درهای بسیار در مراسم عقد و عروسی وتهیه جهیزیه و غیره می زنند.     

ب باب، چو ، نوشابه رنج، میوه تازهروسی از نمک گرفته تا گوشت، ب  عروسی لیست مصارف ع    برای جات 

، مصاارف پخت وپز را باکی داماد می اندازند که یک بار سانگین دیگریسات، ولی    ساوخت، کرایه مو تر ها 

اگر توافق بدون اجبار میان طرفین وجود داشته باشد که وضعیت زندگی داماد بهتر از زندگی خانواده دختر     

اشاااااد مشاااااکلی ندارد تا مصاااااارف مهمانی در عروسااااای را داماد بوده ویا عرف در منطقه همین طور بوده ب

مشاروط بر اینکه از   ،بپردازد، این اقدام بیانگر حسان روابط و صامیمیت میان دو خانواده محساوب می شاود    

توافقات اصاااالی خارج نباشااااد وپیشاااانهاد اضااااافی پدر دختر باعث نشااااود تا داماد مجبور به قر  گرفتن ویا  

نزلش شااود؛ زیرا زندگی مشااترک دختر وپساار بعد از نکاح رسااما آغاز میگردد،  فروختن زمین ویا وسااائل م

! اگر در این حالت داماد    دوش داماد اسااااااات نه خسااااااار محترم شاااااااان    آنگاه تهیه و تدارکات زندگی  آینده بر      

مقرو  باشاااااد ویا وساااااائل مورد ضااااارورت زندگی خود را بخاطر خوش سااااااختن خانواده دختر به فروش 

، مهربانی، شاااافقت وصاااامیمیت میان گران کننده خواهد بود واصاااالا گرمیداماد بساااایار ن برساااااند، این حالت

 زوجین از این خانواده جدید فرار می کند.

سم عروسی و مهمان داری مقداری پول را از خانواده داماد می گیرند؛         هستند کسانیکه به بهانه مرا

هد. این قسااام مردها هم پیدا می شاااود  بدیفیت و کمیت برای آنها مهمانی بعد از آن خودش میداند که به کدام ک

                                                           
 .399ص 16جالمجوع شرح المذهب : ، .76ص 3ج البحر الرائق  ،.212 ص4 جالفقه اکسلامی وادلته : –( 1)
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)که درحقیقت عین نا مردی ونا جوانی      که از داماد هزینه ی مصاااااااارف عمومی را می گیرد و مردانه وار     

هم ندارد در حالیکه این مال حرام اسااااات که  رااسااااات( به جیب خود می اندازند و کسااااای حق سااااائوال از او

 حرمت این مال از سود کمتر نمی باشد .

سه  فبسبب بنته بطیب ن  السحت ما یا خذه الصهر من الختن   ومن) :علامه ابن عابدین رح می نویسد 

 .(1)(هحتی لو کان بطلبه یرجع الختن

میگیرد و لو که برضاااایت  ترجمه: از جمله مال حرام این اسااات که خسااار به سااابب دخترش از داماد

 ، داماد حق پس گرفتن را دارد.ماد باشد، اگر بسبب مطالبه خسر )بدون رضایت داماد( باشددا

د که انسان را از  : سحت آن حرام را گفته می شو   هامام سرخسی رح د رتفسیر کلمه )سحت( فرمود      

 .(2)بیخ تباه میکند

( توجه ه رسول الله )صلی الله علیه وسلم    مود؛ زن مومن وموفق آن است که به این فر از طرف دیگر

با برکت ترین ازدواج ها، ازدواجی اساات که ی خود قرار دهد.ایشااان فرمودند: )کند و آنرا ملاک خواسااته ها

 را داشته باشد.(ف و مصارسبک ترین مهریه 

سان گیری و دل    ست       کسانیکه می خواهند راه آ سلام ا شویق ا و  د، در پیش بگیرنسوزی را که مورد ت

برای رویا رویی با پدیده مجرد ماندن دختران وپسااران و گسااترش فساااد وبی بندباری کاری را انجام بدهند،   

واجب اساااات که روش قناعت واعتدال را در پیش بگیرند وپایه های را که شااااالوده زندگی مشااااترک بر آنها  

ا مراعات کنند و از مظاهر خود استوارند محکم تر گردانند. اخلاق دینی و آداب اسلامی سازگار با فطرت ر

 کنند.ی واشرافی گری حتی اکمکان پرهیزخواه

به پدر و مادر دختر کزم است اهل ایمان واحساس وبا مسئولیت باشند، و وضع و شرائط خواستگار 

دخترشااااان را مورد توجه قرار دهند و از هم چشاااامی با دیگران و لجبازی و خود بینی پرهیز نمایند و باور  

(اساات که ه رسااول الله )صاالی الله علیه وساالم که همه خیر وسااعادت در رعایت ارزش های دینی وفرمودکنند 

نْ تَرْضنننَوْنَ دِینَهُ إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَ»عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسنننُولُ اللَّهِ صنننَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسنننَلَّمَ: فرموده اند: 

 .(3)«  إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الَأرْضِ  وَفَسَادٌ عَرِیضٌوَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ

هرگاه کساای به خواسااتگاری دختر شااما آمد وشااما از دین واخلاق اش راضاای بودید، دساات )رجمه: ت

 رد بر سینه او نگذارید، اگر چنین نکنید فساد وتباهی بسیاری در میان شما بوجود خواهد آمد.(

 فل مجلل در تالار های عروسی:: برگذاری محا3

، وجزصرف طعام  ه بار سنگینی آن باکی داماد است  برگذاری محافل عروسی در هوتل وتاکر های مجلل ک 

های گران قیمت و دعوت افراد غنی و سرمایه دار و فخر و مباهات کار دیگری به آن مرتب نیست. این در   

حالیست که توزیع غذاهای ولیمه اصوک برای مستحقین و فقراء می باشد؛ متاسفانه در دعوت های پر زرق        

                                                           
 .424 ص6 جحاشیه ابن عابدین : –( 1)
 .23ص:  13جالمبسوط للسرخسی:  –( 2)
 . ،قال ترمذی: حدیث حسن صحیح 1074 ماره حدیث:ش 376ص3: ج سنن ترمذی -( 3)



 

125 

مداران ، فقیر ومسااتحق اصاالا حضااوریافته  موتر داران و ثروتمندان و ساایاساات زوبرق هوتل ها جز عده ای ا

 نمی تواند.

ان نفر و و با اجاره کردن ساااااالون های مجلل و تهیه غذاهای گران قیمت و دعوت از صااااادها و گاهی هزار 

هم جمع شاادن و رقص های دسااته جمعی نمودن و تهیه هدایای گران قیمت برای  آوردن ساارود خوانان ودور

 !!! کوچک و... وعروس وداماد و دسته گل های بزرگ 

می دهند وغالبا مشکلات وعواقب آن سال ها بر دوش عروس وداماد سنگینی    هواء به باد ملیون ها پول را و

بسیاری   می نماید. در واقع این گونه کارهای نا درست و نامعقول سد و مانعی بزرگ را بر سر راه ازدواج    

 .از جوانان فراهم می سازد

، برای نکاح کننده قبل از قبل رهنمائی کرده و فضاااائل اسااات  پر ازرو  ، میانهاسااالام که دین اعتدال

رای چه و چه زمانی تنظیم ، توسااط کی و ب ساای و یا جهیزیه را به کدام شاارائط اساات که هزینه مراساام عرو 

  نمایند.

در کشااور هندوسااتان مهر وجهیزیه هردو باکی دختران اساات و دخترانی که مهر وجهیزیه پرداخت  

، تاسلام بخصوص افغانستان چنین نیس      خوشبختانه که در دنیای   د.نکنینتوانند کسی با وی عروسی نم   کرده 

شکار این است که آوردن جهیزیه ی فراوان توسط دخت      سر     اما ظلم آ  ،ر و پرداخت مصارف هنگفت توسط پ

 .گی زنا شوهری را متاثر نموده استنظم وشیرازه زند

، وراه اندازی ساایمینار های علمی و تخصااصاای ء و پیشااوایان دینیقش آفرینی علماامید واریم که با ن

 بلند برود و بساط این عنعنه ی نا پسندیده بر چیده شود.را سطح آگاهی های دینی مردم 

 :وزنان اقارب شان به آرایشگاه ها رفتن عروس: 3

یکساااوخلاف شاااریعت ، از تن پول هنگفت برای انجام این امربردن عروس به آرایش گاه ها و پرداخ

اسلامی است واز سوی دیگر مصرف این چنین پول های گزاف عملا اسراف واضحی است که نه خداوند             

و از ساااااوی دیگر پوشااااایدن لباس های غیر شااااارعی و غیر اخلاقی عروس و گذر  می پذیرد ونه بندگان اش

مباح  زنان امر جائز،اما زینت وآرائش برای  ؛بازار ها بدون رعایت حجاب اساااااالامیکردن میان شااااااهر و 

وبعضااا مسااتحب میباشااد در صااورتیکه خلاف شااریعت اساالامی نبوده باشااد که انواع واقسااام آن را با شااروط  

 . می نمائیمزینت ذیلا بیان 

  : زینت به سه قسم تقسیم شده است :تاقسام زین

و آن همان صاافات محموده ای اساات که دین مبین اساالام به آنها امر نموده     زینة خلقیه اسننت :  :اول

است، وباکترین آنها صفت ایمان است که ایمان منبع تمام صفات نیکو مانند: تقوی،صبر، حلم،کرم وشجاعت 

 و مانند اینها است.

و آن تمام آنچه اساات که به چشاام دیده می شااود، برابر اساات باشااد دروجود     زینة های خارجی: :دوم

 اعتدال قامت، فراخی چشم و مانند اینها. انسان مانند زیبائی صورت، بشره وپوست،
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یا آنچه که در اطراف انسااان می باشااد مانند: آساامان و آنچه که در آن وابسااته اساات از آفتاب، مهتاب 

 ، کوه ها و ماننداینها.آنچه که در آن از حیوانات، نباتاتزمین و وستارگان ومانند 

هرآن زینت خارجی اساااات که جساااام به بوساااایله آن مزین می شااااودمانند و او :سننننوم زینت مکتسننننبه

وبرای هرشااخصاای که این صاافات نصاایب شااود یقینا کامل شااده  لباس،ساارمه ، خوشاابوئی، حناء و مانند اینها.

 حسن و جمال آن. 

شًا وَلِبَاسُ ا      میفرماید: قسمیکه الله متعال  سَوْآتِكُمْ وَرِی سًا یُوَارِي  لتَّقْوَى }یَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَا

 .(1)هِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ{ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّ

عورت شاااما را و لباس ای فرزندان آدم یقینا ما نازل کردیم بر شاااما لباسااای را که بپوشااااند    :ترجمه

ا اینکه ، تین از علائم قدرت الله متعال است زینت را و لباس تقوی را که این نوع لباس)تقوی( بهتر است و ا 

 پند بگیریند.

   حکم استعمال زینت برای زنان:

 زینت از حیث استعمال زنان به سه بخش تقسیم می شود:

که در آنها  و آن هر آن زینتی اساااات که شااااریعت برای زنان مباح گردانیده باشااااد :اول: زینة مباحه

زیبائی بوده و ضاارری برای شااان نداشااته باشااد مانند: رنگ لباس،ابریشاام ، زیورات، خوشاابوئی و وسااائل        

 زیبائی دیگری مانند آن.

ه باشد.مانند آنچ هرآن زینتی است که شریعت به آنها تشویق وترغیب داده     و او :دوم: زینت مستحبه 

 که جزء سنن فطرت بوده باشد.

أَوْ خَمْسٌ - الفِطْرَةُ خَمْسٌ»قَالَ:  -صنننلى الله علیه وسنننلم   -عَنْ أَبِى هُرَیْرَةَ رَضنننِيَ الُله عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ 

 (2)«.الشَّارِبِ الخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ وَتَقْلِیمُ الَألْفَارِ وَنَتْفُ الِإبْطِ وَقَصُّ -مِنَ الفِطْرَةِ

ز اترجمه: ابو هریرة رضااای الله عنه میگوید: رساااول الله )صااالی الله علیه وسااالم( فرمودند: پنج چیز  

کندن  -4ن ها وکوتاه نمودن ناخقطع  -۸)گرفتن موی اضافی بدن(  حلق عانه -2ختنه کردن  -1فطرت است  

 کوتاه نمودن شارب)بروت(. – 5موی زیر بغل 

زینت آن زینتی اساات که شااریعت آنها را حرام دانسااته و اما زنان آنها را  و او هر :سننوم زینت حرام

باریک کردن أبروها به می دانند واو آنچه که نص صاااریع شاااریعت بر حرمت آن تصاااریح شاااده باشااادمانند:  

و یا روش هائیکه مشاااابه به  نزدیک کردن دندانها، وصااال نمودن موی، خالکوبی،خاطر قشااانگ نمودن آنها،

 .باشد و یا مشابه به مردان کفار

                                                           
 .26:آیه سورة الأعراف  –( 1)
 (.257( واللفظ له، ومسلم برقم )5779متفق علیه، أخرجه البخاري برقم ) -( 2)
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فاعل این نوع محرمات مساااااااتحق عذاب بوده و هرکه از این چنین چیزها اجتناب نماید موجب اجر             

حق ثواب بوده و فاعل مباح نه مستحق ثواب ونه مستحق توپاداش خواهد بود وهرکه به مستحب عمل کند مس

 گناه می باشد.

که وسیله بسوی آن شده؛ مثلا استعمال خوشبوئی مباح      حکم آن حکم آنچه است   اگر مباح وسیله باشد  

اساات، وقتیکه برای جلب توجه شااوهر و حوشااحالی آن بوده باشااد مسااتحب اساات، اما اگر وساایله برای فتنه و 

 جلب توجه اجانیب بوده باشد حرام است.

 مباح است برای زنان امور آتی:: باحه برای زنانانواع زینت م

: لباس که آن نعمة بزرگی بوده که سااتر برای انسااان بوده واو را از آزار واذیت دیگران محفوظ اول

 وجائز است پوشیدن هرنوع لباس مگر با در نظرداشت شروط شرعی. نیزمیباشد.وسبب زینت وجمال 

تَّقْوَى ذَلِكَ خَیْرٌ ذَلِكَ مْ وَرِیشننًا وَلِبَاسُ القال الله تعالى: }یَابَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَیْكُمْ لِبَاسننًا یُوَارِي سننَوْآتِكُ 

 .(1)هِ لَعَلَّهُمْ یَذَّكَّرُونَ{مِنْ آیَاتِ اللَّ

ای فرزندان آدم یقینا ما نازل کردیم بر شاااما لباسااای را که بپوشااااند عورت شاااما را و لباس    :ترجمه

ا اینکه ، تعلائم قدرت الله متعال است  ین اززینت را و لباس تقوی را که این نوع لباس)تقوی( بهتر است و ا 

 پند بگیریند.

سُولَ الِله         ضِيَ الُله عَنْهُ أَنَّ رَ شْعَرِيِّ رَ حُرِّمَ لِبَاسُ » قَالَ: -صلى الله علیه وسلم     -وَعَنْ أَبي مُوسَى الَأ

  .(2)«تِي وَأُحِلَّ لإنَاثهِمْالحَرِیرِ وَالذهَب عَلَى ذكُورِ أُمَّ

اشااااعری رضاااای الله عنه روایت نموده که رسااااول الله )صاااالی الله علیه وساااالم(    ترجمه: ابو موساااای 

 فرمودند: حرام است پوشیدن لباس ابریشم و طلا برای مردان امتم و حلال است برای زنان شان.

زیورات: مباح اسات برای زنان اینکه بپوشاند از زیورات بدون اساراف و فخر فروشای، برابر      :دوم

، انگشاااتان و... فرق نمیکند که در دسااات،گردنباشاااد، ، الماس وغیره طلا، نقره لئولوت که این زیورات اسااا

  زیراکه زیورات زینت وجمال برای زنان بوده تا وقتیکه برای فتنه و ظاهرنمودن برای اجانب نباشاااد باشاااد؛

 .(3)فِي الْخِصَامِ غَیْرُ مُبِینٍ{ قال الله تعالى: }أَوَمَنْ یُنَشَّأُ فِي الْحِلْیَةِ وَهُوَ .مباح است

خصومت و دعاوی واضح دلیل گفته نمی رش داده میشود در زیورات و او درآیا کسیکه پروترجمه: 

 مرد برابر شده میتواند؟ هرگیز نه(. با تواند)و او

: مباح اسااات برای زنان اینکه از هرنوع خوشااابویی ها اساااتفاده نمایند در بدن ویا   خوشااابوئی سنننوم:

شد          شان ودرین صورت مستحق اجر میبا سهای  شد      لبا شان  بوده با شوهران  ست اگر در   اگر برای  وحرام ا

 وقت خروج از منزل و نمایش برای دیگران باشد.

                                                           
 .26الأعراف آیة:سورة  -( 1)
 (.5265وهذا لفظه، وأخرجه النسائي برقم ) .صحیحوقال:  ،( 1720أخرجه الترمذي برقم )  -( 2)
 .17سورة الزُّخرُف آیه: –( 3)
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: -لم صننننننلى الله علیه وسنننننن  -عَنْ زَیْنَبَ امْرَأةِ عَبْدِالِله رَضننننننِيَ الُله عَنْهُمَا قَالَتْ: قال لَنَا رَسننننننُولُ الِله  

 (1)«.دَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِیباًإِذَاشَهِ»

: رسااول الله )صاالی الله علیه ترجمه: از زینب خانم عبد الله رضاای الله عنهما روایت اساات که میگوید

 (فرمودند: وقتیکه یکی از شما وارد مسجد می شوید پس از خوشبوئی استفاده ننمائید.وسلم

ةٌ وَالمَرْأَةُ إِذا كُلُّ عَیْنٍ زَانِیَ»قَالَ:  -صلى الله علیه وسلم    -عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ  وَعَنْ أَبي مُوسَى رَضِيَ اللهُ  

 .(2)«كَذا وَكَذا یَعْنِي زَانِیَةً اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بالمَجْلِسِ فَهِيَ

ودند: میت نموده که رسول الله )صلی الله علیه وسلم(فراتر جمه: ابو موسی اشعری رضی الله عنه رو

ان پس او چنین ازمجلس مرد دهرچشااااام زنا کننده اسااااات وزن وقتیکه خود را معطر وخوشااااابوی کند وبگذر 

 .وچنان)زانیه ( است

  وسرمه نمودن با سرمه سنگی هم زینت وهم دواء است. : که زینت وجمال می باشد،سرمه :چهارم

 سبب زینت وزیبائی برای زنان می شود. گذاشتن آن به دستان وپاها حناء:پنجم: 

باز گذاشااتن موی ساار و تنظیف و توجه به آن بخاطر زیبا سااازی خود برای زوج وهمچنین    :شننشننم 

 باشد حرام است.دادن زوج سیاه نمودن موی سر برای زوج مانعی ندارد اما اگر برای فریب 

ه خود را مزین سازد برای شوهرش ، مباح است برای زن اینکاستفاده از وسائل زیبائی جدیده   هفتم:

 مگر اینکه ممانعت شرعی داشته باشد.

 پس مباح است برای زنان اسعتمال رنگها و کریم های مود روز بشروط ذیل:

 را مستهجن ومنفور نساخته و درآن وده ویا شکل زنببرای زن ن اینکه به استعمال آنها ضرری – 1

 تشبه با کفار و سبب تغییر خلق الله نباشد.

اینکه مانع وصول آب به پوست شان در وقت وضوء وغسل نشده، اسراف و تبذیر درآن نبوده          – 2

ثر چنین مواد های کوسااابب ضااایاع وقت بخاطر اساااتعمال آن نشاااود؛ زیراکه طب ثابت سااااخته اسااات که در ا

 ن خصوصا چهره دارد.آرائیشی ضرری طویل المدت برای زنان در پوست بد

 فَلَیُغَیِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ مْقال الله تعالى: }وَلَأُضننِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّیَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَیُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُ

 .(3)انًا مُبِینًا{دْ خَسِرَ خُسْرَیَتَّخِذِ الشَّیْطَانَ وَلِیَا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَ

( و امید وار  اه گمراه میکنم آنها )انساااااااانها را   )شااااااایطان به الله متعال میگوید( و خواه مخو      ترجمه: 

میساااااازم آنهارا به امیدها و آرزو های باطل و و فرمان میدهم که تغییر خلق الله نمایند، )الله متعال میفرماید( 

 به تحقیق در زیان واقع شده به زیان بزرگ. و هرکه بگیرد شیطان را دوست خود بجز از الله

                                                           
 (.443أخرجه مسلم برقم ) -( 1)
 حسن.، وقال: (2776(، وأخرجه الترمذي برقم )4173أخرجه أبو داود برقم ) -( 2)
 
 .119سورةالنساء: -( 3)
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قَوْمٍ فَهُوَ بَّهَ بمَنْ تَشنننننَ: »-صنننننلى الله علیه وسنننننلم  -وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضنننننِيَ الُله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسنننننُولُ الِله 

 .(1)«مِنْهُمْ

فرمودند: هرکه خود ( ه رسول الله )صلی الله علیه وسلم     ترجمه: ابن عمر رضی الله عنهما میگوید ک 

 را به قومی مشابه سازد از جمله آنهاست.

پس از دکئل فوق به صااااااراحت معلوم می شااااااود که زینت زنان در مراساااااام عروساااااای نیز مطابق  

م شاارعی در حکاین ثرا کعروس های امروزی اوباشاارائطی شاارعی فوق بوده باشااد، اما با تاسااف درمحافل  

 .(2)را در پی دارد فاسد جامعه صورت میگیرد که مفاسد زیادینظر گرفته نشده و مطابق عرف وعنعنات 

  :ج: ساز وسرود

بسا اوقات دیده شده است که در یک محفل عروسی ده ها هزار افغانی برای هنر مندان و گروه های 

این کار نه تنها خلاف  ساز وسرود پرداخته میشود تا مهمانان را به اصطلاح خود شان خوشحال نگه دارند.        

 ؛ بلکه در اسراف بودن این هزینه هیچ شکی وجود ندارد.چشریعت است

وباید برای بر چیدن  ودر تضااااد با مصااالحت زوجین بوده عنعنات فوق الذکر همگی خلاف شاااریعت

 آن مبارزه جدی صورت گیرد.

برعلاوه دیگر  اینگونه مصارف معموک از جیب داماد مصرف می شود که پرداختن چنین مصارف      

، معصیت ونا فرمانی الله متعال بوده  اسر گناه ر شکن یک بار اضافی بوده واز طرف دیگر سر    ممصارف ک 

که داماد در روز عروساای بجای اینکه شااکر گذاری ازین نعمت الهی نماید خود وحاضاارین در مجلس را به  

هیچ کس حق ندارد از ک می باشااد، وگناه آلوده نموده و در گناه صاادها اشااتراک کننده درین محفل نیز شااری  

 این همه مصارف بی مورد را سازمان دهی و تحمیل دهی نماید.باکی داماد 

 عروسی حکم غناء ساز وسرود در محافل  -1

اساات خواندن ترانه ها توسااط دختران خورد سااال در مراساام عروساای ودف زدن شااان بخاطر      جائز

زنان خود میان و در اعلان نکاح وخوشاااای نفس ها درین مراساااام بشاااارطی که خالی از الفاظ بیهوده وفحش  

 مردان.مختلط با بوده باشد نه 

باطنی آنها شااده  نیساات غناء وساارودی که درآن وصااف زنان بوده وساابب برانگیختن شااعور    و جائز

 بار بیاورد. وفسق وفجور را به

 .تمبور، و... درمراسم عروسی وغیرهو حرام است استعمال آکت موسیقی مانند: غیجک، دمبوره، 

وهمچنین حرام است به کرایه گرفتن آواز خوانانی که خاص برای این عمل مشغول بوده ودر محافل 

 در بدل پول کار میکنند.

                                                           
 .(. حسن4031وأخرجه أبو داود برقم ) ،( 5114/ أخرجه أحمد برقم ) -( 1)
 -هـ 1430. الناشر: بیت الأفكار الدولیة،الطبعة: الأولى،  موسوعة الفقه الإسلاميمحمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري. : التویجري –( 2)
 .90 -77ص  4ج  م. 200
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لباس های غیر شرعی ورقص وبازی که سبب تحریک غرائز و شهوات میان      وحرام است پوشیدن    

در حرمت وقباحت بوده و مبنع فتنه بزرگ و تجاوز نان بوده باشد شدید ترزنان واگر اختلاط میان مردان وز

 حدود الله می باشد.قسمیکه پیامبر )صلی الله علیه وسلم( میفرمایند:

صنلى الله   -الأشنْعَرِيُّ رَضنِيَ الُله عَنْهُ قالَ: وَالِله مَا كَذَبَنِي: سنَمِعَ النَّبِيَّ     - مَالِكٍأوْ أبُو  -عَنْ أبِي عَامِرٍ 

 .(1)«یرَ  وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَلَیَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ  یَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِ»یَقُولُ:  -علیه وسلم 

ابریشاام، شااراب و  ،(زناحر)امی می باشااند که حلال می شاامارند از امت من اقو ترجمه: خواه مخواه

 موسیقی را.

 .برداری در محافل عروسی و غیرهفلم  حکم تصویر و -2

و حرام است گرفتن تصویر ذی روح  ی روح ، واز جمله کبائر می باشد.حرام است تصویر هر ذ –

که با دست ساخته شده باشد ویا کاپی رنگه       مجسم باشد ویا غیر مجسم که سایه داشته باشد ویا نداشته باشد             

 غیره.لق نمودن تصاویر ذی روح در دیوارها وو حرام است مع وساده بوده باشد.

داوی طبی، اثبات چو جائز نیساات گرفتن تصااویر مگر در صااورت ضاارورت مانند: در تشااخیص وت 

ن جواز دریوری، و شناخت ولیسانس  ، کارت بانک، اسناد تعلیمی وتحصیلی  شخصیت درتذکره،کارت هویت،   

 مجرمین و غیره حاکت نیاز وضرورت.

حرام اسااااات تصاااااویر محفل عروسااااای زنان ومردان و یا هردوی شاااااان، بدتر وقیبح تر از آن فلم  –

برداری با کامره و موبائیل اسااات و قبیح تر از آن بیع و فروختن افلام گرفته شاااده در بازار ها و میان مردم 

 است. و انتشار در موبائیل ها

و هرکه جائز بداند عکس گرفتن از مخلوقات ذی روح را باکی او گناه خودش و گناه کسااااانی که به 

فتوای او عمل میکندتاروز قیامت، ویقینا ظاهرشااده اساات عواقب وخیم و آثار بدی آن در عصاار امروزی که 

بوساایله موبائیل ها منتشاار  ویدیو های گرفته شااده از محافل عروساای از طرف فلم بردار ویا از طریق انتقال  

 ال ، قتل وخونریزی گردیده است.به جنگ وجدمنجرشده وسبب آبرو ریزی عده از خانواده ها شده و بعضا 

  :؟تصویر گیرندان گان چند نوع است

شخصی که تصویر بکشد بخاطری که او عبادت وپرستش شود)سازنده بت ها( پس این شخص            –1

 و عبادت کنندگان را بر دوش دارد.کافر بوده و سخت ترین عذاب برایش داده می شود، گناه خود 

 د وهدف اش شبیه ساختن خلق الله  نکش میکه تصویر  سخت ترین عذاب در روز قیامت به کسانی    -۴

کافر بوده و مساااتحق  نین افراد چ ین اداده می شاااود. )مانند خلقت الله متعال مخلوقی آفریدن وسااااختن( باشاااد   

 عذاب شدید می باشد.

هرکه تصااویر بکشااد و هدف اش عبادت و شاابیه ساااختن خلق الله نبوده باشااد این شااخص فاسااق   – 3

 بوده و مرتکب گناه کبیره گردیده است.

                                                           
 (.4039صحیح واللفظ له، ووصله أبو داود برقم ) ،(5590)أخرجه البخاري معلقاً برقم  -( 1)
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 تصویر گیری:وری دلائیل عدم جواز فلم بردا

سَاطِیرُ الْأَوَّلِینَ قال الله تعالى: }وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَ - 7 ( لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً 23) الُوا أَ

 .(1)یَزِرُونَ{لْمٍ أَلَا سَاءَ مَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِینَ یُضِلُّونَهُمْ بِغَیْرِ عِ

چه چیزی را نازل کرده پروردگار تان؟ گفتند  (مشااارکین)تیکه گفته می شاااد برای شاااان  ترجمه: )وق

روز قیامت و از گناه کساااااانیکه آنها را در افساااااانه های پیشاااااینیان، باید بردارند گناهان خود را بطور کامل  

 که می بردارند(.گمراه کرده است بدون علم، فهم ودانش، با خبر چه بدی است آنچه 

إِنَّ الَّذِینَ »قَالَ:  -صننلى الله علیه وسننلم  -وَعَنْ عَبْدالِله بْن عُمَرَ رضننيَ الُله عَنْهُمَا أنَّ رَسننُولَ الِله  - 2

 .(2)«لَهُمْ: أحْیُوا مَا خَلَقْتُمْیَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ یُعَذَّبُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ  یُقَالُ 

: دعبدالله بن عمر رضااای الله عنها میگوید که رساااول الله )صااالی الله علیه وسااالم( میفرماینترجمه: از 

یقینا کسانیکه صورت ها را می سازند عذاب می شود در روز قیامت، و گفته می شود که زنده کنید آنچه را      

 که ایجاد نموده اید.

سَمِعْ    - 4 ضِيَ الُله عَنْهُمَا قَالَ:  سُولَ الِله  وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَ كُلَ »یَقُولُ:  -صلى الله علیه وسلم     -تُ رَ

 .(3)«ساً فَتُعَذَبُهُ فِي جَهَنَمَمُصَوَرٍ فِي النَارِ  یَجْعَلُ لَهُ بِكُلَ صُورَةٍ صَوَرَهَا نَفْ

ست که میگوید: از رسول الله )صلی الله علیه         ترجمه: از عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت ا

شنیدم که می فرمودند:هر تصویر گیرنده در آتش است، میگرداند برای او در بدل هر صورتی که به      وسلم(  

 تصویر کشیده، نفسی پس عذاب می شود به سبب آن در جهنم.

سَمِعْتُ النَّبِيَّ       - 3 ضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ:  سْعُودٍ رَ إِنَّ »یَقُولُ:  -صلى الله علیه وسلم     -وَعَنْ عَبْدَالِله بنِ مَ

 .(4)«أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الِله یَوْمَ القِیَامَةِ المُصَوِّرُونَ

ترجمه: ازعبدالله بن مسعود رضی الله عنه روایت شده که میگوید: رسول الله )صلی الله علیه وسلم(         

 داده می شود.در نزد الله متعال روز قیامت برای مصورین عذاب یقینا شدید ترین  شنیدم که می فرمودند:

 :وسی وغیرهحکم اختلاط زنان ومردان در محافل عر - 4

زیراکه درین حالت فتنه برای مردان  ؛ن با مردان در محافل عروساای وغیرهجائز نیساات اختلاط زنا

و همچنان رفتن مرد نزد خانم  وزنان بوده وبا صااحبت، روبروشاادن ودیدن همگی شااامل محرمات می باشااد. 

اش نیز جواز ندارد در مودجودیت زنان دیگری؛ زیراکه درین صاااورت فتنه ای بزرگی در راه بوده وتشااابه 

با کفاز نیز میباشاااد. وهمچنان درسااات نیسااات خدمت کردن نوجوانان ومردان در محافل میان زنان، وخدمت   

 .(5)ر حراممردان بخاطر فتنه و وقوع دنمودن زنان متبرجه برای 

                                                           
 25 - 24 ة:سورة النحل: آی –( 1)
 (.2107( , واللفظ له، ومسلم برقم )5951متفق علیه، أخرجه البخاري برقم ) -( 2)
 (، واللفظ له.2110( , ومسلم برقم )2225متفق علیه، أخرجه البخاري برقم ) -( 3)
 (.2109( , واللفظ له، ومسلم برقم )5950البخاري برقم )متفق علیه، أخرجه  -( 4)
 .72ص:  4ج التویجري. موسوعة الفقه الإسلامي .  -( 5)        

 .4 سورة النساءآیه: -( 5)         
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 عنات جهیزیه برای عروسمطلب پنجم: عن

ئل زندگی مانند: فرش، : هرچند زن ومرد در آغاز زندگی به بعضااااااای از وسااااااااجهیزیه گران قیمت

غیره ضارورت دارند؛ اما جهیزیه های  اساباب و وساائل پخت پز و  ، ظرف ، دوشاک، بالشات، لحاف و گمپل  

برادر ویا سائر اقارب نزدیک عروس خریداری و طی مراسم    ، و آن هم از مهر زوجه که توسط پدر گزاف 

خاصاااای به خانه شااااوهر انتقال داده می شااااود کار نا معقول بوده وبایسااااتی تهیه آن به حد توان ومعقول بوده  

  باشد.

ر د ،بساایاری از ممالک باهم فرق دارند مساائولیت تهیه جهیزیه با توجه به عرف و مساالک فقهی در 

شمال آفریقا برخی از کشور های عر  ست     بی  ساس رای مذهب مالکی هزینه تهیه جهیزیه بر دوش زن ا بر ا

. اما در بسااااایاری از ممالک دیگر بر اسااااااس رای اکثر فقهاء مسااااائولیت تهیه هزینه های خریداری جهیزیه 

 برعهده مرد قرار دارد و معموک مقدار پول برای تهیه آن پرداخت می کند.

جب اساات و در این مورد هیج گونه مساائولیتی متوجه زن نیساات . و   اساااسااا تهیه جهیزیه بر مرد وا 

تهیه مساااااکن و وساااااائل منزل همچون تهیه لباس وغذای زن بر عهده مرد اسااااات . اما مهریه ای را که مرد  

برای همسرش در نظر میگیرد اساسا برای تهیه جهاز نیست ، بلکه بخشش مالی وحقی است که آن را برای       

ءٍ وَآتُوا النِّسننَاءَ صننَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شننَيْ  } :زیرا الله متعال میفرماید  شااود. همساارش متقبل می

  .(1)مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِیئًا مَرِیئًا{

ی شااااااما مهریه زنان با رضااااااا و رغبت تان بپردازید، واگر مقداری آنرا با طیب نفس برا» ترجمه:

 «وش جان کنید.نببخشند پس گوارا و خوشمزه 

به همین دلیل خانواده داماد نباید انتظار داشته باشد که خانواده دختر یا خود او مهریه اش را صرف     

 خرید جهاز بنمایند، یا پس از توافق چیزی از آن را کم کنند.

ه نماید، همه وسااااائلی را که  ، چنانچه زن اقدام به خرید جهیزیاما بر اساااااس عرف برخی از ممالک 

خریداری نموده متعلق به خود اوساااااات و حق دخل وتصاااااارف کامل را در آن ها دارد و در مورد مقدار آن  

( اموال جهیزیه متعلق به رد اقدام به تهیه جهیزیه نماید )که حق اوساااتساااخن او پذیرفته می شاااود. اما اگر م

د؛ اگرچه در اکثر ممالک اسلامی جهیزیه مربوط زن  اوست و معموک در ممالک مختلف این رسم فرق میکن  

 میگردد.

اما در اکثر مناطق افغانستان حضوصا در وکیت کندز عرف براین است که جهیزیه اکثرا باکی زن 

بوده واز طرف خانواده دختر در وقت نامزادی گفته می شاااااااود که این مقدار مهر برای دختر مان پرداخت           

 بع یا ثلث و بعضا نصف آنر برایش جهیزیه میگیرند و به آن توافق مینمایند.نمائید و قسمتی آنرا که ر
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( خریداری می شاااود مثلا: تخت ماد وعروسدارفین )طو بعضاااا در بعضااای اقوام جهیزیه از جانب  

و لوازم دیگر مثل پرده ها،  ،ی شاااااودخواب ، پوش دوشاااااک وبالشااااات وپخته آن از طرف داماد خریداری م

 طرف عروس خریداری می شود.از فرش وظرف و...

معموک زنان در مورد نوع جهاز وبهای آنها واین که ساااخت داخل ویا خارج اساات حساااساایت دارند   

وبه آن اهمیت می دهند، ولی چنانچه توانایی مالی آنها اجازه بدهد وسبب ایجاد فشار به شوهر و خانواده اش    

 ، مانعی ندارد.نمایدراه ازدواج دیگران فراهم ن نگردد و مانعی را بر سر

اما اگر شوهر وخانواده او تحت فشار خانواده عروس یا خود او، مجبور به خرید اجناس گران قیمت 

بدی  تبشوند وپول زیادی را هزینه نمایند وباعث فشار ومشکلات آنان بشود، چنین کاری زشت بوده و عاقب     

؛ هرچیزی که از طریق نا رضااااااایتی و نا زیرا از روی اجبار و اکراه انجام گرفته اساااااات ؛خواهد داشاااااات 

ه زندگی آینده وده وضاااارر وزیانی روشاااان را متوجببل انجام گیرد حرام یا شاااابه حرام خوشاااانودی طرف مقا

از طرف دیگر نوعی از اسااااراف و تبذیر به شاااامار می رود و الله متعال اهل اسااااراف    ،خانوادگی می نماید

( إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا 26وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا )} :سااااات ا فرموده اوتبذیر را دوسااااات نمی دارد و حتی در مورد آنه 

              .(1)إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ وَكَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا{ 

ان ط( شیکنید. بی گمان مبذیرین برادران )هم نشینان: مال های تان بیجا و بی مورد مصرف نترجمه

 ( خداوند را نا سپاسی می نماید.و شیطان هم بسیار )نعمت های ها هستند

 جهیزیه بطور عموم به دو قسم است  انواع واقسام جهیزیه :

ود که خانواده دختر در وقت عروسااای، به خانه ی به جهیزیه ی گفته می شااا :جهیز اسنننتحبابی – 7

و ، بلکه این یک اسااااااالوب نیک    نیساااااااتدام امر حتمی و کزمی بر زن . چنین جهیزیه ک  داماد روان می کند  

  .ردن خوشحالی به خانواده شوهر استآو

رسول الله صلی الله علیه وسلم برای فاطمه رضی الله عنها هم یک قطیفه)پتو یا کمپل( یک چاینک،       

 (2)یک بالشت که در میان آن علف کوم بود، تهیه وبه خانه علی رضی الله عنه روان کرد.

، : وساااااائل مورد ضااااارورت خانه ، مانند: تخت، بساااااتره، فرش، ظروف  ولازمجهیزیه واجب   - 2

 .(3) الماری و هرآن چیزی که مردم در خانه کزم میدانند واز ضروریات خانه حساب میشود

 ،ل واثاثیه خریداری نماید ویا پدرالبته این هم مجاز اساات که زن به رضااایت خود از مهر خود وسااائ

ید    تر از آن نوازش دادختر خود را به چیزی زیاد     ؛ لیکن این امر کدام امر  ده وجهیز قیمتی برایش تهیه نما

 وجوبی و حتمی بر پدر دختر نمی باشد.

                                                           
 .27-26سورة اکسراء آیه : –( 1)
 .251 ص: 14ج شرح السنة للامام البغوی متنا وشرحا:  .، 121ص: 2 جمسند احمد الرسالة  –( 2)
 .329/ 1. فتاوی اکزهر : 166/ 16الموسوعة الفقهیه :  –( 3)
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دخترانی که جهیزیه نداشااته و در خانواده فقیر زندگی داشااته باشااند اکثرا با   در بعضاای از کشااور ها 

زنانی را می پسااندد که جهیزیه زیاد به آنها کساای ازدواج نمی کنند و مردم بر اساااس این رساام نا معقول آن   

 خانه شوهر بیاورد. 

انه زیادی در خ، ولوکه دختر خوبیهای زیادی هم داشااته باشااد ، باید تا مدت  اگر پدر دختر فقیر باشااد

 ماند وکسی از وی خواستگاری نمی کند.میبدون شوهر( پدر )

ین که توان تهیه جهیز شاااان را بعضااای اوقات دختران جوان در خانه پدر شاااان پیر می شاااوند و والد

 ندارند، نیز همراه شان رنج می کشند.

 .در مورد جهیزیه موجود است نیزعرف وعنعنات زیادی خصوصا در وکیت کنندز در جوامع افغانی ما

 وکیت کندز( درفغانستان خصوصا محل تحقیق بنده )طور مثال: عرف و عنعنات کشور عزیز مان ا

اوک پدر دختر در وقت نامزادی مهر زیاد مطالبه می نماید و اگر گفته شااااود که به مورد جهیزیه اینساااات که 

: ما ازیک خاندان بزرگ هساااااااتیم و به خود       ید میگوید  این مقدار مهر گزاف چه نیاز کمتر مهریه مقرر نمائ      

 لساااایال وشااااریک داریم و نمی توانیم دختر خود را دساااات خالی به خانه شااااما روان کنیم و بیشااااتر ازین پو  

افغانی الی  -300000شروع از بلآخره به این بهانه مهر هنگفتی)، یه ( را برای دخترم جهیزیه میخرم)مهر

ده هزار دالر  –10000ام از یک ملیون افغانی ویا افغانی ودر بعضااای مناطق میان بعضااای اقو -600000

ی باید پرداخت نمایند( تا قبل از مراساااااام عروساااااا می کنند( وآن هم طور معجل )نمقرر کمتر مهر امریکائی 

واین جوان بیچاره سااااااالهای متمادی کار میکند و حتی اکثرا به بیرون از کشااااااور ساااااافر میکند تا اینکه مهر 

مقرره را پوره نماید، بعضی شان با چندین سال مسافرت موفق به پرداخت مهر می شود، وحتی بعضی شان 

دیار غربت و مسااااافرت جان خود را از دساااات   دردنیا آرمان به دل از  بدساااات آوردن این پولدرین مساااایر

 د .نمیده

نگارنده این متون شااخصاای رامی شااناسااد که بخاطر پوره نمودن مهر خانم ومصااارف عروساای در     

 .رق گرفتگی در همان جا وفات کردیکی از کشور ها به سبب ب

چیزی  وجوانی دیگری که کار برایش پیدا نمی شااااد وازطرف پدر دختر مهریه مطالبه می شااااد واو  

نداشاااات بالآخره از طرف پدر دختر روزی مورد طعن ولعن قرار گرفته که آن جوان ازخانه بیرون شااااده و 

از آن روز)مدت بیشاااتر ازپنج ساااال می شاااود( ناپدید گردیده ومفقود اکثر می باشاااد که تا حال دو خانواده از 

 د.نرنج وغم می سوز

ه اش گرفته می شاااود و وقت عروسااای فرا می   واز طرف دیگر وقتیکه مهر گزاف از داماد وخانواد

در آن مصااارف شااب حناء ،   که رسااد لیساات دیگری بر علاوه از مصااارف ولیمه برای شااان داده می شااود   

رنگا رنگ زنانه و       ، تحایف برای اعضاااااااای خانواده ، ده ها جوره لباس و چند توپ تکه های         تخت جمعی 

اسف که ت،میکنند مطالبهداماد  ازصارف اضافی هستنند که ، چپن و کورتی و همانند اینها از ممردانه ، لنگی
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بار و مملو از مصااارف بیهوده وبی معنی بوده که جز ساایال داری و فخر فروشاای چیزی دیگری نمی باشااد، 

 !!! ت بیاورندوخانواده داماد مبهوط وحیران می ماند که این مصارف اضافی را از کجا بدس

زمانیکه این قدر ظلم وساااتم بنام خویشااااوندی و دوساااتی در حق داماد وخانواده آن صاااورت میگیرد، 

تسکین بخشیده     خودشان را آنها هم میخواهند در وقت عروسی وبردن عروس به خان ای شان کمی درد دل    

ا چندین روز دعوباشااااند، مطالبه جهیزیه پیشاااارفته با مود روز وگران قیمت را می نمایند که بالآخره بعد از  

اده واگر چیزی راکه بنام جهیزیه خان ،زیادی از عروس اسااااتقبال مینمایند وکشااااکمش های فراوان با جهیزیه

اورده باشااد، عروس از همان روز های ابتداء زندگی بجای اینکه ازین مرحله یداماد در خواساات نموده بود ن

قرار میگیرد، پساااار خانواده  ا و تمسااااخرورد طعن ولعن اسااااتهززندگی مشااااترک به خوشاااای اسااااتفاده کند، م

وبرایش گفته می شااود که پدر ظالم ات پول های زیاد مارا گرفت و زهر جانش کرد و این چه جهازی اساات 

 رت خانه را با خود نیاوردی و..، فلان وفلان چیز های ضروای و می گویندکه: فلان که به خانه ما آورده

گیرند ویا کمتر میگرند، پدر دختر به عو  مهر ، برای        مهر نمی در مناطقی که برای دختر    - 2

د ن، تنها به این اکتفا نمیکنمیدهد که کمر آنها را خم می کند پدر داماد ویا خانواده اش لیساات وسااائل خریداری

زیورات برای عروس، مهیا کند، بلکه علاوه بر آن    را لوازم مورد ضااااااارورت خانه    شاااااااانکه برای دختر  

، چپن و ، تحایف برای اعضااای خانواده، لباس های  زنانه و مردانه، لنگیجمعی، تخت حناء مصااارف شااب 

 کورتی و همانند اینها از مصارف اضافی هستنند که باکی داماد و خانواده اش تحمیل میکنند.

وچیزی دیگری اینکه در وقت نکاح شااااخصاااای را بنام پدر وکیل دخترمعرفی میکنند که آن شااااخص 

گیر وفرصت طلب می باشدکه درکمین چنین فرصتی بوده که چه وقت موقع برایش میسر  اکثرا یک فرد وند

شااااود تا داماد بیچاره را فشااااار مالی باکیش بیاورد، در وقت بسااااتن عقد نکاح میگوید:  من را راضاااای کنید  

ید! درین وقت از          باس و مق   طرف خانواده داماد چپن ویا کورتی، لنگی    وبعدا خطبه نکاح را بخوان داری ، ل

پول پیش رویش گذاشته می شود، باز هم قبول نمی کند وصحبت نمی کند وفقط سرخود را تکان میدهد، بعد      

شته می شود و...   از آن مقداری پول دیگر ازطرف  دوستان داماد وحاضرین در     تا اینکه  مجلس جلو او گذا

 او راضی می شود وعقد نکاح خوانده می شود.

 روی بینک عروس(): عنعنات تخت جمعی ششممطلب 

ی از یک وقتی که شب زفاف و اولین شب عروسی گذشت داماد بیچاره بجای اینکه این شب را بحیث     

راند تا فردا به فکر مصااارف تخت جمعی فرو میرود که آن مصااارف را از  ذخاطرات زندگی خود خوش بگ

آن اینکه اقلا یک گوساافندی ؛ و اسااتکجا پیداکند. واین مصااارف تقریبا به اندازه مصااارف عروساای و ولیمه 

ذبح شاااده و دیگ های برنج پخته شاااود، وزنان از تمام قریه می آیند تا تخت شااااه وعروس  را جمع نماید در 

وقت فرش و هموار نمودن آن نیز از طرف خانواده داماد در کی لحاف ودوشااااک باید پول گذاشااااته شااااود ، 

سم رقص و پایکوبی شروع    ،وبعد از جمع نمودن تخت عروس وداماد را  ،می شود وبعد از خسته شدن      مرا

به پیش دیگ میبرند تا اینکه برای بار اول عروس غذا بکشااااد وزنان محرم ونا محرم این صااااحنه را تماشااااا 
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وک ظروف را با خود هر زنی که درین محل می آیند باید تحفه ای از لوازم خانه ومعم، و دیگر اینکه میکنند

 داشته باشند.

 ات پایوازی عروس وشاه سلام دامادعنعن: هفتمطلب م

، زفاف و تخت جمعی به پایان برسااااد چند روز بعد عرف دیگری بنام بعد ازاینکه مراساااام عروساااای

پدر دختر، داماد و دخترش را پایوازی عروس وشاه سلام داماد وجود دارد وآن اینکه: طی یک مراسم ویژه    

کار پسندیده ای بوده، اما این رواج به عرفی تبدیل شده   ، گرچه مهمان نمودن عروس وداماد دعوت می نماید

شتباهی را انجام داده اند، ویا در همان روز     که اگر با همان زرق وبرق صورت نگیرد فکر میکنند که کار ا

 های نزدیک مهمان نکنند مورد تمسخر واستهزاء قرار میگیرند.

ده دخترمانند: لباس های مردانه و زنانه ور اسااااات که تحایفی برای خانواو درین مقطع داماد نیز مجب

زه ، کیک و کلچه و شااااایرینی های معروف و  عروس، میوه های خشاااااک و تا برای تمام اعضاااااای خانواده  

مشااااااهور آن ساااااااحه را با خود ببرد، و از طرف دیگر خانواه دختر نیز مهمانی ویژه ای باید بگیرد که پیش 

ماد انواده داذبح و برای دختر ، داماد، خمانند بز و گوسااافندی را  مردم کم نیاید، که آنها نیز اقلا یک حیوانی

 ب و همسایه گان مهمانی پر زرق و برقی داشته باشند.و عده دیگری از اقار

درین حال اگر امکانات مالی داشااته باشااد خوب و اک بخاطریکه خود را از سااخنان طعنه آمیز مردم   

 پوره نموده ومهمانی مروج را تهیه مینمایدمحل خلاص نماید، مجبورا با گرفتن قر  و وام این مصاااااارف  

سمی به دا              شکن بوده که مردم و خصوصا جوانان را ق سد و کمر  سر عرف و عنعنه فا سرا م می اندازند که 

که از خواسااتگاری تا شاایرینی خوری و از شاایرینی خوری تا عروساای و تعد از عروساای نیز به بهانه های    

 .مختلف تمام دار وندار دو خانواده به باد هوا میدهد
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 فصل چهارم

 در ولایت کندز عرف وعنعنات ناپسندیده بعداز ازدواج

والدین طرف در برگرنده عرف و عنعنات در مورد زنان از گردید آنچه در فصول سه گانه گذشته بیان 

بود، اما درین فصل آن  دختران زدواج  دامنگیردر مراسم ابرادران و دیگر اقارب بود که قبل از ازدواج ویا 

روبروی می می شود که بعد از ازدواج زنان از طرف شوهران و خانواده اشان با آنها  ذکرعرف و عنعناتی 

عرف و عنعنات و رواج هائی است که برای زنان  ،کندز بعد از ازدواج وکیت بنابر تحقیق بنده درشوند، 

تحمل آنها خیلی دشوار می باشد، و نیاز دیده می شود که در مورد آن عرف و عنعنات نیز صحبت شود؛ بناء 

 م داد.درین فصل عنعنات بعد از ازدواج در مورد زنان را مورد بحث و بر رسی قرار خواه

 علیه زنان و زیاده روی مبحث اول: خشونت
 این مبحث دارای هفت مطلب میباشد

 مطلب اول: تعریف خشونت وانواع آن ازدیدگاه شریعت وقانون

 : تعریف خشونتالف

اصطلاح به  خشن شدن وزشت شدن را گویند و در       خشونت یک واژه عربی است که در لغت به معنای   

 .(1)ندبه هدف رسانیدن ضرر به دیگران را خشونت گویکار بردن هرنوع روش ناپسند 

غلظت و  ،را به معنی سااخت رویی، خشاام، غضااب، درشاای کردن، تندی کردن، خشااونت فرهنگ دهخدا

 .(2)خلاف نعومت، معنی نموده است

بنا بر این خشونت تنها ابراز خشم و غضب نبوده؛ بلکه ساحه وسیعی را در برمیگیرد ، اساس خشونت         

انیدن به دیگران تشکیل میدهد که خواه ضرر مادی باشد ویا معنوی ، جسمی باشد یا روانی ویا     را ضرر رس  

 به اشکال دیگر صورت پذیرد که با ارائه تعاریف متعدد ذیلا توضیح داده می شود:

خشااونت عبارت از بر خورد زشاات ونا سااالم با جانب مقابل اساات که باعث ایجاد غصااه وقهر می    – 1

 شود.

ت عبارت از آن نوع عمل فردی و گروهی اساات که باعث صاادمه فزیکی یا روانی شااود و   خشااون – 2

 ارزش های دیگران را صدمه برساند.

 .(3)گروه ، با گروه ویا فرد دیگریست خشونت عبارت از رفتار و بر خورد نا مطلوب فرد یا – 3

 غیر مستقیممستقیم و بدو نوع است خشونت: خشونتانواع و اقسام : ب

                                                           
 .12/ 2. الفائق فی غریب الحدیث واکثر :  93ص:  4 جالصحاح فی اللغة : –( 1)
 فرهنگ دهخدا. –( 2)
 .443 - 439ص: 10ج مجلة مجمع الفقه اکسلامی:  –( 3)
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: لت وکوب، ، مانندورت آشکار و فزیکی انجام می شودخشونتی است که به ص :خشونت مستقیم  -1

ان در حوزه خشونت های مستقیم در دنیای معاصر بیشترین شکایات زن تهدید، تعذیب، شکنجه، قتل و...

سقیم م د و وارد خشونت فزیکی؛ زیرا تا زمانی که خشونت غیر مستقیم مراحل تکوینی خود را نپیمایاست

 ، شکایت نمی شود.نشود

خشااونتی اساات که به چشاام دیده نمی شااود، اما اثرات آن احساااس می شااود     :خشننونت غیر مسننتقیم   -2

تاکید روی تفاوت های قومی، زبانی، منطقوی، جسااامی، مذهبی، نژادی، مانند: بی تفاوتی و عدم همکاری و 

 ...روانی، حقوقی و

نوع خشااونت شاارعا وقانونا ممنوع اساات، و کدام نوع خشااونت    درین بحث توضاایح خواهیم داد که کدام 

 اگرچه جرم نیست، اما خلاف اخلاق و معاشره حسنه است؟

ستفاده ی قانونمند از پدیده ی منع خشونت       درین مبحث تمرکز تحقیق راجع به خشونت علیه زنان و از ا

 .مورد دقت قرار داده شده است است که در شریعت اسلامی و قوانینعلیه زنان 

لذا باید ببینیم که اصااال منع خشاااونت علیه زنان در قوانین چگونه اسااات؟ و چه جایگاهی برای زنان در   

قبلی( ) ؛ چون قانون اساسی  خ یافتس بسیار ساده به این پرسش پا    این قوانین وضع شده است؟ آنگاه می توان     

 دان در برابر قانون دانسته است. اوی با مرکشور بدون کدام تفاوت زنان را دارای حقوق مس

هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانسااااتان ممنوع بیساااات ودوم این قانون آمده اساااات: )ماده چنانچه در

 .(1)ارای حقوق و وجائب مساوی می باشداتباع افغانستان اعم از زن ومرد در برابر قانون د است.

، خود گویای ته است ن را با مردان در برابر قانون مساوی دانس  معلوم می شود که این قانون، حقوق زنا 

اه زنان را همانند مردان، این امر اساات که قانون اساااساای افغانسااتان مخالف خشااونت و تبعیض بوده و جایگ    

 ، انسانی و اسلامی می داند.شایسته

 .عملی است که موجب صدمه به شخصیت، جسم، مال ویا روان زن می گردد خشونت هر آن  

 پنداشته می شود: انعلیه زنخشونت  که یارتکاب اعمالج : 

 تجاوز جنسی . – 0

 نمودن به فحشاء .مجبور – 1

 ضبط وثبت هویت مجنی علیها و نشر آن به نحوی که به شخصیت وی صدمه برساند. – 3

 ، زهری ویا سائر مواد ضرر رسان.مواد کیمیاویآتش زدن یا استعمال  – 4

 مجبور نمودن به خود سوزی یا خود کشی و استعمال مواد زهری یا سائر مواد مضر . – 5

 .مجروح یا معلول نمودن – 6

 .آزار واذیت، لت وکوب – 7

                                                           
 .22( ماده 1372قانون اساسی قبلی ) –( 1)
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 .وفروش به منظور یا بهانه ازدواج خرید – 3

 .بد دادن زنان – 9

 .نکاح اجباری – 01

 .از حق ازدواج و یا حق انتخاب زوجممانعت  – 00

 .، تحقیر وتخویفدشنام – 01

 .انزوای اجباری – 03

 .اجبار به اعتیاد مواد مخدر – 04

 منع تصرف در ارن. – 05

 .اموال شخصیمنع تصرف  – 06

ر دتفصیل  بهدر مطلب بعدی وخشونت علیه زنان آمده است که  تقبیح و محکومیت ظلمنصوص فراوان در

  موردش بحث خواهد شد:

 وم: نقض معاشره حسنه وبد رفتاری با زناندمطلب 

ایی ه گیژویگی هایی اساااتثنائی از حیوان متمایز می شاااود، بنابر این یکی از  ژانساااان به اسااااس وی 

  این است که:  به اثبات می رساند، مهمی که تفاوت میان انسان و حیوان را

ندارد، اما انسااان این   تأمین شااود، خلاء و کمبود عاطفی و اخلاقی  حیوان اگر ساایر شااود و نیاز جساامی اش   

 ، نیاز به معاشرت عاطفی و اخلاقی است.بلکه نیاز دیگری هم دارد و آن ،گونه نیست

در محدوده زندگی این معاشاااارت باید از یکدیگر صاااافاء، صاااامیمت، وفاداری و گذشاااات ببینند. انسااااان ها در

 عاطفه بیشتر احساس می شود.، نیاز به محبت و خانوادگی

ط زندگی از هر جهت ئ. هرگاه شااااراآن، حساااان معاشاااارت اساااات زیر بنای خانواده و هیأت سااااازنده

دلخواه باشد، اما حسن معاشرت در آن نباشد، گویی شالوده و اساس زندگی روی آب بنا شده که با چشم برهم 

 زدنی خراب می شود. 

شرت      ساس حسن معا شناخت مقا ا ست که زن حقوق   ، منزلت وم،  مرد و مرد حقوق حقوق یکدیگر ا

( )زوجین رفین مشترک بوده و به هر دو طرف حسن معاشره مسئله ای است که میان ط     ، وزن خود را بداند

، و مالی که دارند، ازین قدرت سااایاسااای  تعلق دارد، اما مردان در طول تاریخ نسااابت داشاااتن قدرت فزیکی، 

 می کنند. استفاده سوء نموده و به زنان ظلم
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جسااااته و مقام ومنزلت زن را نزد مرد بر بناء برای اینکه جلوی سااااوء اسااااتفاده مرد از قدرت اش را بگیرد،

داشاااتن حسااان معاشاااره با آنها  ساااازد، الله متعال در قرآن مجید در آیات متعدد در مورد رفتار نیک با زنان و

ُ فیِهِ خَیرًْا كَثیِرًا{ } وَعَاشِرُوهنَُّ باِلمَْعْرُوفِ فإَنِْ  است: دادهدستور  .(1)كَرهِْتمُُوهنَُّ فعَسََى أنَْ تكَْرَهوُا شَیئْاً وَيجَْعلََ اللََّّ

گفتار وکردار( معاشاااارت کنید واگر هم از آنان کراهت )در : وبا زنان خود به طور شااااایسااااتهترجمه

رآن ن بیاید و خداوند دزیراکه چه بساااا از چیزی بد تا ؛داشاااتید )شاااتاب نکید وزود تصااامیم به جدائی نگیرید( 

 بی فراوانی نهاده باشد.چخیر وخو

 قزن ومردی که به اختیار واراده خویش پیمان زنا شاااوئی می بندند با تشاااکیل خانواده در جهت تحق 

، کساااااااب ساااااااکینه و آرامش زوجین اسااااااات، تلاش می کنند اما این ازدواج  اهداف ازدواج که به تعبیر قرآن

کافی نیساات؛ بلکه هر یک از افراد خانواده جدید باید در جهت هدایت این نهاد به وتشااکیل خانواده به تنهائی 

 منظور نیل به آرمان های یاد شده وظائف و مسئولیت هائی دارند که باید لحظه ای آن را فراموش نکنند.

کسب آرامش و همدلی، تربیت فرزندان صالح وبقای خانواده، نوع خاص از رفتار زوجین را نسبت     

 ( گفته می شود.ر می طلبد که در اصطلاح به آن )حسن معاشرتکدیگبه ی

؛ بلکه پیشینه ای به قدامت تاریخ دارد و در طول زندگی انسان سئله معاشرت، مسئله تازه ای نیستم

دسااتخوش دگرگونی های بساایار گشااته اساات؛ گاهی زن را کاک می پنداشااتند که مرد آزاد بود هرگونه اختیار  

شتند و دوری      را به او داشته باشد، گاهی مردان، زنان را    ت ارتباط و معاشر  مخلوقی شیطان صفت می پندا

 از او را به خود کزم می دانستند.

پرسااش این اساات که حساان معاشاارت زن ومرد در خانوداه چگونه اساات ؟ مصااادق آن چیساات؟ ودر  

، سیرت بزرگان دین واخلاق ایشان، با چه   ، منابع تفسیری دیث نبوی )صلی الله علیه وسلم(  قرآن مجید، و احا

 دقت و زرافتی به این موضوع پرداخته شده است ؟  

امروزه با توجه به باک رفتن آمار طلاق و نزاع های خانوادگی، به نظر می رساااااد که همساااااران از  

 ، ضرورت احساس می شود.دارند؛ لذا برای توضیح این موضوعآگاهی کافی ن« حسن معاشرت» مهمامر 

ن دین ، سیرت بزرگاقرآن کریم، و احادیث نبوی )صلی الله علیه وسلم( آیاتازاستفاده تلاش داریم با 

 اسلام ، به پرسش های یاد شده نیز پاسخ مناسب در خور شأن موضوع داده شود.

قرآن کریم در تعریف انسااااان و در خصااااوص خلقت زن اشاااااره می نماید که زنان مخلوقی از جنس 

جَالًا    رِ یَاأَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا           } :مردان اسااااااات

 .(2)كَثِیرًا وَنِسَاءً{

دگارتان بترسااااید آنکه شااااما را از نفس واحدی خلق نمود و از او زوجش )زن( را ترجمه: ای مردم از پرور

 مردان و زنان زیادی را. ها، و منتشر کرده از آنآفرید

                                                           
 .19النساء آیه:  ۀسور -( 1)
 .1 سورة النساء آیه: -( 2)
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 .(1)هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِیَسْكُنَ إِلَیْهَا{}

شما    را از نفس واحدی خلق نمود و زوجش را از او خلق کرد تا با او آرام  ترجمه: خداوند آن ذاتی است که 

 و با این کشش طبیعی که بین دو جنس وجود دارد، تعامل همسری صورت میگیرد.  بگیرد.

  عاشاروهن بالمعروف( اخذ شاده اسات.   نی اسات که از آیه شاریفه ای فوق )و  حسان معاشارت ، مفهوم قرآ  

ه معروف" با توجه بدر جهت بیان مصاااادیق " ن، تعابیر مختلفی دارد که همه تعابیریاین مفهوم از دید مفسااار

 ه است ، که بر اساس معروف زندگی نمایند.چجامعه، شرح و بیان گردیدعرف 

 : اقوال مفسرین

هن عاشااارووضااایحات کزم را در ارتباط به )واوک اقوال مفسااارین را در تفسااایر آیه نقل مینمائیم وبعدا ت 

 بالمعروف( ذکر خواهیم نمود.

بالمعروف" یعنی شاااما با زنان تان  عاشاااروهن  " نی مشاااارکت و مسااااوات را می رسااااند   " مع"معاشاااره 

ه ، معاشره حسنیکو دارید، امر است برای مرد وزنمعاشره نیکو نمائید؛ چنانچه از ایشان تقاضای برخورد ن

ر د ایجاب میکند تا هریک از وزجین مایه سرور و شادمانی دیگری را فراهم ساخته و سبب سعادت یکدیگر

  .(2)زندگی ومنزل شان گردند

ان در گفتار و کردار به خوشااااااای رفتار و معامله نیکو نمائید،اذیت و آزاری را که در دوره            یعنی با زن  

ستند ترک نمائید.  اگر از زنان شما عادت ناپسندی صادر شود به آن صبر کنید.           جاهلیت بر آنها روا می دان

ت شما گرداند.شکیبا ( آن را درین جهان و آن جهان مایه منفعلالهشاید درآن مصلحتی باشد که خداوند )جل ج

 .(3)باشید و خوی زشت زنان را به زشتی مقابله ننمائید

اما چون ( خطاب قرآن کریم برای همه: اعم از زوج، زوجه و اقارب اساااات. )عاشااااروهن بالمعروف)و

مرد ها در دوران جاهلیت ساابب ضااایع نمودن حق زنان بودند، بناء قرآن کریم مرد ها را تخصاایص نموده(   

متعال با زنان صاااورت گیرد و این شاااامل پرداختن مهر ونفقه ، خوش   اللهیعنی معاشاااره نیکو طبق دساااتور  

و اساااااتعمال کلمات رکیک  خلقی، با لباس خوب و چهره خوب نزد زوج رفتن ، و خود داری از ترش روئی

و غلیظ و اظهار محبت با یکدیگر. الله متعال مرد ها امر نموده که بعد از ازدواج با همساااااااران خود چنین             

جین و رویه واخلاق داشاااته باشاااند، و فضاااای خانواده مملوء از الفت و محبت باشاااد و سااابب آرامش قلبی زو 

 .(4)عشرت هرچه بهتر ایشان گردد

، د، با عدلاین اسااااااات که با آنان به گونه ای پساااااااندیده رفتارنمائی (بالمعروف )وعاشنننننننروهنمنظور از 

انصاف و انسانیت با ایشان رفتار نمائید، هم از نظرعواطف و احساسات وهم از نظر ادای حقوق جسمی و          

تامین هزینه زندگی، زیرا زنان عاطفی و حسااااس می باشاااند و دوسااات می دارند که مردها با ایشاااان محبت   

                                                           
 .179سورة اکعراف آیه :  -( 1)
 .213ص:  4 جتفسیر مراغی : :ابن عطیه اکندلسی -( 2)
 .19نساءآیه: ة التفسیر کابلی : ج اول  سور -( 3)
 .97ص:  5 جتفسیر قرطبی : -( 4)
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ند مثلیکه مردها چنین خواهش را از زنان دارند، با آنها خوشاااارفتاری نمائید، یعنی با آنها رفتار انسااااانی  نمای

داشته باشید و صبر وتحمل و عواطف و نرمی را که کزمه حیات و زندگی مشترک است  را، عملی نمائید        

هائی دارند که باید  و هر یک از افراد، متناسااااب با ساااااختمان جساااامی و روحی خود، وظائف و مساااائولیت    

مطابق آن عمل نمایند، و مثل دوران جاهلیت عرب مسااتبدانه و با خشااونت رفتار میکردند، نکنند، و بیش از  

 .(1)دارند، از آنها مسئولیت نخواهید توانائی که

این ها چند نمونه از اقوال مفساارین در تفساایر این آیه کریمه اساات که دکلت دارد به کزم بودن معاشااره  

 برابر دیگری باید رعایت نمایند. سنه و نیکو میان زوجین که هر یکی درح

 نیز در مورد معاشره حسنه ناکید شده است:صلی الله علیه وسلم( احادیث نبوی ) ودر

أَنْ »نَا عَلَیْهِ؟  قَالَ: أَحَدِ عَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْقُشَیْرِيِّ  عَنْ أَبِیهِ  قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ  مَا حَقُّ زَوْجَةِ

ا تَهْجُرْ إِلَّا فِي تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ  وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَیْتَ  أَوِ اكْتَسَبْتَ  وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ  وَلَا تُقَبِّْ:  وَلَ

 .(2)ٌاللَّهُ أَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِوَلَا تُقَبِّْ:   قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ٌ«بَیْتِالْ

ق حترجمه : حکیم بن معاویه قشیری میگوید: به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدم و پرسیدم: 

 به آنها غذا بدهید و هرگاه لباسیهمان غذائی که می خوری همسران مان باکی ما چیست؟ فرمودند: از

و بیرون  ،نزنید،آنان را بد دعایی ننمایید آنانبرای خودکه تهیه می کنید به آنها نیز تهیه نمائید، وبه صورت 

 از خانه از آنها دوری و هجران ننمایید.

" به این معنی است که برای زن بگوئی گه: خداوند تو را زشت وَلَا تُقَبِّْ:امام ابو داود )رح( میفرماید: "

 وقبیح بسازد. "استعمال چنین لفظی ناپسند است".

لم یكن النبي صننلى الله علیه وسننلم فاحشننا ولا متفحشننا       عنهما  قال:بن عمرو رضنني الله عن عبد الله

 .(3)«إن من خیاركم أحسنكم أخلاقا»ل: وكان یقو

وایت شااده که میگوید: رسااول الله )صاالی   رضاای الله عنهما( راز عبدا لله بن عمرو بن العاص ) ترجمه: 

گوینده، ومی کفتند که: بهترین شااما کساای  ، بیهوده و زشاات سااخن  الله علیه وساالم( نبودند زشاات خو، بد خلق 

 است که اخلاق نیکو داشته باشد.

اسننتوصننوا بالنسنناء  فإن  »عن أبي هریرة رضنني الله عنه  قال: قال رسننول الله صننلى الله علیه وسننلم:    

المرأة خلقت من ضنننننلع  وإن أعوج شنننننيء في الضنننننلع أعلاه  فإن ذهبت تقیمه كسنننننرته  وإن تركته لم یزل 

 .(4)«وا بالنساءأعوج  فاستوص

تَ إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضننِلَعٍ لَنْ تَسننْتَقِیمَ لَكَ عَلَى طَرِیقَةٍ  فَإِنِ اسننْتَمْتَعْتَ بِهَا اسننْتَمْتَعْ  » وفی روایة مسننلم:

 .(5)«بِهَا وَبِهَا عِوَجٌ  وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِیمُهَا  كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا

                                                           
 .۸۳۳ص۴جالتحریر والتنویر:  -۸۰۴ص:  ۲جالمنیر فی العقیده والشریعه :  –( 1)
 حسن صحیح . :البانیقال  –2142 ماره حدیث:ش 244ص 2ج ابی داود  -( 2)
 .۸۸۸۳ ماره حدیث: ش –۸۱۳ ص: 4ج صحیح بخاری:   -( 3)
 .۸۸۸۸ ماره حدیث:ش ۸۸۸ص۲جصحیح البخاری :  -( 4)
 .۸۲۸۱ ماره حدیث: ش ۸۰۳۸ص:۴ جصحیح مسلم: -( 5)
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( فرمودند: ه رساااول الله )صااالی الله علیه وسااالم   هریره )رضااای الله عنه( روایت اسااات ک  ترجمه: از ابی 

، زیرا زن از اساااتخوان پهلوی چپ آفریده شاااده، و کج ترین اساااتخوان اهان رفتار نیک با زنان تان شاااویدخو

د، ش ، می شکنی، و اگر بگذاری همیشه کج می با  است، اگر خواسته باشی راستش کنی    آنه ینهای پهلو باکتر

   پس در مورد زنان همدیگر را وصیت خیر نمائید.

و در روایت مساالم آمده اساات که: زن از اسااتخوان های پهلو آفریده شااده، که هرگیز برایت راساات کرده  

نمی شود، اگر از آن استفاده کنی ، با کجی از آن استفاده کنی ، اگر بروی که راستش کنی ، آنرا می شکنی        

 و شکستن آن طلاق است.

. پهلو های قفسه سینه بشکل قوس و یا نیم دائره     به استخوان قبرغه تشبیه شده است      در احادیث فوق زن

را محافظت می نماید، ومعده شاااااش  ،خته شاااااده اند و همانند پنجره قفسااااای، اعضاااااای مهم بدن مثل قلب ساااااا

در برابر  موجودیت قفس سااااینه در بدن از اهمیت اساااااساااای بر خوردار اساااات و بدون آن انسااااان هر لحظه   

 خطرات و ضربات خارجی به مرگ تهدید می گردد.

مشکلاتی را برای حفظ آن متحمل  اما این قفس باید نگهداری و حفاظت شود و باید وزن آنرا برداشت و   

، زن که ضامن سکون و آرامش روحی و جسمی شوهر و فرزندان است و موجودیت اش امر ضروری         شد 

 زشتی جواب داد و فضای مؤدت و دوستی را به دشمنی مبدل ساخت.است، نباید زشتی های زوجه را به 

شاید بنابر طبیعت و سرشت زنان یک سلسله نا رضایتی هایی برای شوهر ایجاد گردد و آنچه در خیال         

و تصااور خود از زن خیالی و مثالی را پرورانیده بود، در عمل مشاااهده نکند، اما نباید برای تغییر ساارشاات   

می  او با همان طبیعت و سااالیقه خلق شاااده اسااات. و اعمال زور وفشاااار به جدائی و طلاق   زن بر آمد، زیرا

، بی سرنوشت و اوکدهای شان درین فضاء سر درگم زن وشوهر پر رنج خواهد شد و  انجامد و زندگی آینده

 مریض خواهند گشت.

 .(1)«رُكُمْ لِأَهْلِيخَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  وَأَنَا خَیْ»الَ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  قَ

رمودند: ( فعبد الله بن عباس )رضی الله عنهما( روایت میکند که رسول الله )صلی الله علیه وسلم ترجمه:

 خوب دارم .بهترین شما کسی است که با خانواده اش رفتار خوب داشته باشد و من همراه خانواده ام رفتار 

درین حدیث نه تنها به رویه ی خوب و رفتار نیک در مقابل زن توصااااااایه شاااااااده ، بلکه رفتار نیک در 

و در مورد تاکید مزید رسول الله)صلی الله    مقابل زن از جمله کمال و اخلاق عالی مردان محاسبه شده است     

نمودند  ( تصریح )صلی الله علیه وسلم  مقابل زنان اینست که رسول الله   ( به رعایت اخلاق نیک در علیه وسلم 

 .ار خوب در مقابل خانواده ام دارمکه: من رفت

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما  قال: ٌ لم یكن النبي صلى الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا           

 .(2)«إن من خیاركم أحسنكم أخلاقا»وكان یقول: 

                                                           
 حدیث صحیح..۸۳۷۷: ماره حدیثش، 396ص:  3 ج سنن ابن ماجه: -( 1)
 .۸۸۸۳ ماره حدیث:ش ۸۱۳ص ۲ج صحیح بخاری:   -( 2)



 

144 

وایت شااده که میگوید: رسااول الله  رضاای الله عنهما( رص )از عبدا لله بن عمرو بن العا ترجمه: ترجمه: 

، بیهوده و زشاات سااخن گوینده، ومی کفتند که: بهترین شااما )صاالی الله علیه وساالم( نبودند زشاات خو، بد خلق

 کسی است که اخلاق نیکو داشته باشد.

سَلَّمَ  قَالَ:       صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَ سُولَ الِله  رُ مَتَاعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الدُّنْیَا مَتَاعٌ  وَخَیْ»عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عَمْرٍو  أَنَّ رَ

 .(1)«الصَّالِحَةُ

ه  علی)صاالی اللهرضاای الله عنهما( روایت شااده که: رسااول الله   از عبدا لله بن عمرو بن العاص ) ترجمه:

 ( فرمودند: دنیا همه اش متاع است و بهترین متاع دنیا زن صالحه و نیکوکار است .وسلم

: ارزش و مقام زن چقدر عالی اساات و باید مرد به زن خود به عنوان از این حدیث دانسااته می شااود که 

 است .مهم ترین متاع زندگی و حیات فکر نماید، خصوصا زن صالحه و شایسته که بسیار قابل قدر 

رِهَ مِنْهَا خُلُقًا لَا یَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً  إِنْ كَ»عَنْ أَبِي هُرَیْرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسنننُولُ الِله صنننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسنننَلَّمَ:  

  .(2)«غَیْرَهُ»أَوْ قَالَ: « ا آخَرَرَضِيَ مِنْهَ

( فرمودند: هیچ )صلی الله علیه وسلم   ( روایت است که رسول الله    ترجمه: از ابی هریرة )رضی الله عنه 

، کردار ش را نمی پسااندد، چیزی دیگرش را )عملمردی مؤمنی از هیچ زن مؤمنی بد نبرد، زیرا اگر اخلاق

 دیگری دارد که( می پسندد.وخوبیهائی 

ة شااکایت شااود، باید  و نشااوز، از زن مؤمن اگر از ناحیه زشاات خویی و یا موارد دیگری به جز فحشاااء 

سینه ی فراخ با او   نمود، زیرا زن را نمیتوان بصورت مطلق کریه و بد قبول   با نیکی رفتارتحمل کرد و با 

نمود آنهم زن مسلمان را، شاید بنا بر طبیعت انسانی و سرشت زنانه کمبودی ها و نقایصی داشته باشد، اما             

باشاااد که اگر از یک ناحیه مثلا صاااورت غیر  می ه بسااایاری امتیازات و خواص وصااافات برازنده ای داشااات  

 جالب آن راضی نشدید و در بسیاری از موارد دیگر شما را راضی می سازد.

طلوب و حتی در برخی از مواردی که نسبت بد هم به همسر داده می شود و یا اخبار وگذارش های نا م   

هَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ     : }که می فرماید    ه می گردد، طبق فرموده الله متعال  خلاف اخلاق اسااااااالامی هم ارائ   یَاأَیُّ

 .(3)جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِینَ{

د نیآن تحقیق کترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری را به شما رسانید در باره 

شااناخت راسااتین ایشااان( آساایب برسااانید و از کرده خود  احوالشااان و حال ومبادی به گروهی بدون آگاهی )از

 شیمان شوید.پ

قبل از انجام تحقیق و در یافت معلومات اساااساای   یق و کنجکاوی دقیق صااورت گیرد و هیچگاهباید تحق 

شند که با نشر چنین اکاذیب و دروغبافی ها رابطه    نباید به خشونت برخورد کرد زیرا ممکن است کسانی با     

 نیکوی زناشوهری شما را خراب نمایند و شیرازه اصلی زندگی تانرا فرو ریزند.

                                                           
 .۸۲۸۷ ماره حدیث:ش ۸۰۳۸ ص: ۴جصحیح مسلم:  -( 1)
 .۸۲۸۳ ماره حدیث: ش۸۰۳۸ص ۴جصحیح مسلم :  -( 2)
 .۸: ةسورة الحجرات آی -( 3)
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دم و ژنیش گ ،مطلق به حیث شر وبد خلق نشده است    بصورت عمومی در دنیا هر موجودی به صورت    

دم و مار اساات، همان زهر نساابت به  ژ، ولی وساایلهء دفاعی برای گزهر مار برای انسااان بد و مضاار اساات  

، شااید  هرچه در دنیا نسابی اندازه میگردد ، دم ضارورت اسات  ژانساان شار محساوب میگردد و برای مار و گ   

، چون دیده می شاااود که در برابر برخورد خلاف توقعش ر در مواردی نسااابتا نا مطلوب باشاااد زن مورد نظ

، او مجبور رش به آن مبارت ورزیده اسات، درواقع که شاوه برای دفاع از خود از همان روشای کار میگیرد  

 به استعمال روشی گردیده است که نمی خواست .

همچنان ممکن اسااات با مقایساااه با خواسااات ها و تصاااویری که از یک زن مثالی در ذهن شاااوهر تمثیل    

گر از میگردد ، نواقص و کمبودی هایی داشااته باشااد، اما اگر کمی دقت به خرچ دهیم در بساایاری موارد دی   

او راضی خواهیم شد و اگر سر انجام خشونت و اختلاف و طللاق و سر نوشت آینده ء اطفال را بسنجیم که          

 چه اثر منفی دارد، باید بشتر متانت و حوصله مندی را پیشه خود سازیم.

 آنچه از احادیث فوق الذکر استفاده می شود: 

نقصاای در وجود زوجه اش همه نیکی های او را کساای نباید که پشاات پای خود را ببیند و با ملاحظهء  -

نا دیده بگیرد و زندگی پر محبت و محیط آرام خانواده را به دلساااردی و خشاااونت مبدل ساااازد وزن و فرزند 

، اختلاف و جدایی قرار دهد، او باید تصور اه و منحوس بد بینی، سوءظن، تشنجخود را در زیر سایه ابر سی

 ست و دارای آرزو ها و امیال مناسب به طبیعت خود.کند که خانمش مثل او انسان ا

میشاااود نواقص زن را با معاشاااره ء نیکو و بر خورد شاااریفانه مرفوع سااااخت و با اخلاق حمیده و بر  -

خورد عادکنه او را باید درس داد و در اخلاق و رفتار او تغییر آورد و در برابر او از تحمل و حوصله کار 

 گرفت.

و می خواهد به اخلاق پیامبر )صلی الله   مسلمانیکه در کبلای زندگی هدف بزرگ دارد  اما باکتر از آن

یه وسااااااالم   ند ، هرگز در برابر             عل به حیث مؤمن در دل می پرورا ید و او آرزو های بزرگی را  ما تدا ن ( اق

به اشااتباهات زوجه اش دلساارد و مایوس نمی گردد، او دیگر خود را حقیر و کوچک تصااور نمی کند، زیرا  

سااااار چشااااامه ی قدرت و عزت پیوساااااته اسااااات و به خداوند علیم وقدیر ایمان دارد ، دیگر لذات مادی به او  

 (صلی الله علیه وسلم  یرت پیامبر )جل جلاله( و پیروی از سنت و س  می ندارد. همسرش را بخاطر الله ) مفهو

اسااالام ) صااالی الله علیه  یدوسااات می دارد و برای رضااااء الله متعال و الگو برداری از اخلاق رساااول گرام

( با او رویهء نیکو می نماید و درین راه احساااس خسااتگی ندارد، زیرا همه این رفتار در راه حصااول   وساالم 

( صورت می گیرد که خیر دنیا و آخرت اش  متعال و اطاعت از سنت پیامبر )صلی الله علیه وسلمرضاء الله

 در آن نهفته است.

با همی دارند و بیش از همه از راز های یکدیگر اطلاع دارند،                 زن و مرد که بحیث زوجین زندگی 

ممکن نیسااات مردی بشاااکل تصااانعی و مسااالمان نما در خانه زندگی کند و زن از رموز و تمایلات او آگاهی  

 عیوب همدیگر و لباس برای هم اند.حاصل نکند، چه زن و شوهر حافظ 



 

146 

وشاااخصااایت و ایمانش در خانه و خانواده محاسااابه شاااده در برابر زن سااانجش    درجه اخلاق نیکوی مرد

میگردد و از طرف دیگر یک داعی مسالمان درمسایر دعوت فراز و نشایب زیادی پیش رو دارد و او باید با    

تحمل، روا داری ،احترام به نوع انسااان و روش حکیمانه مردم را به اساالام دعوت کند، موقف اش دعوت ،  

 خصیت و زندگی عملی اش دعوت باشد.ت ، چهره بشاش و لب خندانش دعوت و اخلاق، شسخن اش دعو

او باید با تمثیل مکارم اخلاقی و امتیازات و تفوق اخلاقی که دارد زوجه اش را به خود تسااالیم کند نه به 

 .و بی معنیزور بازو و ضرب وشتم وگفتار رکیک 

( نمونه ای از اخلاق حسااااانه بوده و باز هم مارا به لمو ملاحظه نمودیم که پیامبر )صااااالی الله علیه وسااااا 

 زوجه و خانواده توصیه نموده اند.اخلاق نیکو در باره 

ازد تا ی س( را در خود عملت که حتی المقدور اخلاق پیامبر )صلی الله علیه وسلمبناء شایسته مسلمان اس

اوکد خود را اصالاح نموده و چهره  ( از یک طرف خانواده و با گساترش اخلاق نبوی )صالی الله علیه وسالم   

و از طرفی تبلیغات دشاامنان اساالام را که میگویند: اساالام دین زن سااتیز  اصاالی اساالام را به مردم نشااان داد،

و ثابت کنیم که اسلام به زن چنان مقام و منزلتی  نمودهوخشن است و به زن ارج و مقامی قائل نیست، خنثی 

 وجود ندارد. داده که در هیچ دین و آئین دیگر

اما با کمال تاسف و تالم باید خاطر نشان ساخت که حسن معاشره و رفتار نیکو با زنان در جامعه ما به  

شده است که در زندگی اجتماعی مسلمانان این مرز وبوم به ندرت دیده می شود،         یک خواب و خیالی مبدل 

 گفتن ور زنان جریان دارد که زبان از خصااوصااا در ساااحه تحقیق بنده رفتار های زشاات ونا روایی در براب 

 .قلم از نوشتن اش عاجز است

ه این متون در آوان طفولیت و نوجوانی در محیط و منطقه ای که زندگی داشااتیم بد رفتاری هایی ندنگار

اما به بعضاای از آنها  بنگارم؛راکه در برابر زنان با چشاامان خود دیدم نمی توانم تماما درین رساااله کوچک  

 تی می داشته باشم مثلا: اشارا

کساااانی را می شاااناختم که خانم اش را قسااامی لت وکوب میکرد که هفته ها و حتی ما ها در بساااتر  – ۸

مریضاای بساار می برد، که با دسااته بیل، ساایخ تنور)آتش کاو( و چوبی که چوپان ها گوساافندان را با آن اداره 

در بعضی اوقات استخوان های دست ، پا ،قبرغه      حتی ند خانم خود را مورد لت وکوب قرار میدادند،دمیکر

ز حیوانی چیزی ایا ها و دیکر اعضای بدن شان را می شکستاندند آنهم بخاطر اینکه غذا ناوقت پخته شده و       

 حبوبات و مواد غذایی را  خورده و یا خوراک حیوانات به وقت داده نشده و... 

نند مزدور وکار گری تمام کارهای داخل خانه و حتی زنانی هم بودند حاک هم دیده می شاااوند که ما – ۴

و کردن حبوبات، جمع آوری هیزم و چوب سوخت رَ: چرانیدن حیوانات، دَکارهای بیرون از خانه را از قبیل

ای دور دساااااات و... که حتی عده ای از مردان از انجام آن کارها ه و چاه هااز زمین ها، آوردن آب از دریا

 . را انجام میدهند عاجز اند
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با داشاااتن امکانات مالی و ثروت زیاد، باکی زنان مصااارف نمی کنند و حتی غذای مناساااب برای    – ۸

شان در تمام اوقات خصوصا در دوران بار داری تهیه نمیکنند و با نان خشک گندم و آب سرد عده ای شب        

می خورند و برای زنان همان غذاهای نا وروز خود را سپری مینمایند، و اکثرا خود مردان غذاهای مناسبی 

 را میدهند. چیز به حدی )بخور و نمیر(

 ارند تا حدی که ازدر وقتیکه مریضااای برای زنان پیش آید بنا بر بخل و محبت زیادی که به مال د – ۲

مردان به مریضاای های عادی مبتلا شااوند هرچه عاجل به   و اگر خود ،د به داکتر نمی برنددساات وپای نیفتن

شاااافاخانه ها مراجعه نموده و در خانه خود را می اندازند که مریض شااااده و حتی اطفال را در نزدیکی خود 

کنند؛ اما زنان اگر بگویند که من مریض هستم و توان کار خانه را ندارم  ننمی مانند که برای شان مزاحمت  

یضاای می اندازی( و  آمیز برای شااان گفته می شااود که )بلا نزده ناق خود را به مر   با لحن خشاان و تمسااخر  

 .غیره الفاظ زشت، مزخرف و ناروائی

لباس مناسااب برای شااان در فصاال تابسااتان و زمسااتان خریداری نمی کنند، با یک نوع لباس ارزان  – ۸

هر وقتیکه خواسته باشند لباس های   را ندارند و خود مردان  یقیمت سالها را سپری می نمایند وحق اعتراض   

 اه خود خریداری نموده ومی پوشند.جدید و دلخو

 وم: عدم اعطاء نفقه ومهر برای زنانسمطلب 

 نفقه در لغت  از انفاق گرفته شده بمعنی خرچ و مصرف می آید و استعمال نمی شود مگر در خیر.

شت و رفع مایحتاج           ست که جهت تأمین معی شرع :عبارت از مصارفی ا سرپرستی      ودر اصطلاح  کسانیکه 

ه وج به...( فرش، اثان خانه و تداوی متناسااب  و توابع آن) از قبیل غذا، لباس، مسااکن،شااان را بدوش دارد 

 .(1)را نفقه  گویند احسن ونیکو

  بر اهل و عیال خویش.میکند انسان صرف م آنچه که نفقه درلغت به معنی

عبارت از مصارفی است که جهت تأمین معیشت و رفع مایحتاج زوجه واقارب از ودر اصطلاح شرع: 

 (.2)قبیل غذا، لباس، مسکن، به حد توان مالی زوج پرداخته می شود، را نفقه  گویند
  بر طعامنفقه زوجه مشنننننتمل اسنننننت »:مدنی درین مورد صاااااراحت دارد که ( قانون117چنانچه ماده) 

 «  مسکن و تداوی متناسب به توان مالی زوجلباس

این مزیت را شریعت اسلام و قانونگذار برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر 

 ، از طریق محکمه او را به پرداخت نفقه وادار سازد.به نفقه کند و در صورت امتناع ویمطال

 بنابر دکئل ذیل:  .(3)پرداخت آن باکی شوهر واجب می باشدو زوجه  قهنفاتفاق دارند فقهاء بر اینکه 

                                                           
 1، جهـ1424الناشر: مجمع المل  فهد لطباعة المصحف الشریفسنة الطبع: ، الكتاب والسنة الفقه المیسر في ضوء ،مجموعة من المؤلفین -(1 )      

 .337ص:

 .7371ص: 10، ج الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُالزُّحَیْلِيّ،  -(2 )       

ب الناشر: دارالكت ائع الصنائع في ترتیب الشرائع بدهـ(، 577الكاساني: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:  -(3 )      

 .7/563، المغني ،3/426مغني المحتاج: ، 53/ 2/ ، بدایة المجتهد: 3/321، فتح القدیر: 15 /4.هـ1406الطبعة: الثانیة،  العلمیة،
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 : آیات قرآنی:الف

حَمْلٍ  أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَیِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِقال الله تعالی: }

 .(1){حَتَّى یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّنَّ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِ

ترجمه: و جا دهید آنها را در جائیکه شما سکونت دارید طبق توان تان و ضرر نرسانید آنان را تا تنگی     

 و مشقت بیاورید بر آنها و اگر حامله بودند نفقه بپزدازید برآنان تاوضع حمل کنند.

 (2)رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ } قال الله تعالی:

)پدر( کزم اسااااات خوراک وپوشااااااک آنان )همراه   ترجمه: وبر آن کسااااایکه فرزند برای او متولد شاااااده 

 مادران( را به طور شایسته)درمدت شیر دادن بپردازد.(

 .(3){رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُلِیُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ }وقال تعالی: 

هساااااتند باید از دارایی )وثروت( خود انفاق کنند، وکسااااای که تنگدسااااات  )ثروتمند( ترجمه: آنان که دارا

 است، پس باید از آنچه که الله به او داده انفاق کند.

 ب: احادیث نبوی )صلی الله علیه وسلم(

شَامٍ  قَالَ: أَخْبَرَ »   سُفْیَانَ رَ     عَنْ هِ سُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا  شَةَ  أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ  قَالَتْ: یَا رَ جُلٌ نِي أَبِي  عَنْ عَائِ

قَالَ:              نْهُ وَهُوَ لَا یَعْلَمُ  فَ خَذْتُ مِ مَا أَ لَّا  لَدِي  إِ مَا یَكْفِینِي وَوَ لَدَ     خُذِ »شنننننننَحِیٌ: وَلَیْسَ یُعْطِینِي  یكِ وَوَ مَا یَكْفِ كِ  ي 

 .(4)«بِالْمَعْرُوفِ

ر رسااول الله )صاالی الله علیه  ترجمه: عائشااه رضاای الله عنها میفرماید: هند همساار ابو ساافیان به حضااو    

( آمد وگفت: یا رساااول الله! ابو سااافیان شاااخص بخیل بوده ومخارج کافی من و فرزندم را نمی پردازد، وسااالم

رسااول ( )آیا این کار من درساات اسااتومن مجبور می شااوم گاهی مخفیانه چیزی را دور از چشاام او بردارم 

 ی اجازه داری از مالیعن«. به اندازه احتیاج خود وفرزندت بردار!» ( فرمودند:الله )صاااالی الله علیه وساااالم 

، به اندازه ای که برای خودت وفرزندت کفایت کند مصااارف نمائی، درین مقدار تصااارف مشاااکلی  شاااوهرت

 وجود ندارد.

أَنْ »لَ: لَیْهِ؟  قَاعَعَنْ حَكِیمِ بْنِ مُعَاوِیَةَ الْقُشَیْرِيِّ  عَنْ أَبِیهِ  قَالَ: قُلْتُ: یَا رَسُولَ اللَّهِ  مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا 

  «بَیْتِا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْتُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ  وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَیْتَ  أَوِ اكْتَسَبْتَ  وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ  وَلَا تُقَبِّْ:  وَلَ

 .(5)ٌأَنْ تَقُولَ: قَبَّحَكِ اللَّهُوَلَا تُقَبِّْ: قَالَ أَبُو دَاوُدَ: ٌ

حق  :مدبن معاویه قشیری میگوید: به خدمت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدم و پرسی       : حکیمترجمه

همان غذائی که می خوری به آنها غذا بدهید و هرگاه لباسی برای سران مان باکی ما چیست؟ فرمودند: ازهم

                                                           
 .6 :سورة الطلاق آیه -( 1)
 .233سورة البقرة آیه:  -( 2)
 .7سورة الطلاق آیه:  –( 3)
 .5364. شماره حدیث :65ص 7 جبخاری: ،کتاب النفقات : صحیح –( 4)
 حسن صحیح . :البانی –2142 ماره حدیث: ش 244ص 2ج ابی داود:  -( 5)
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ز ی ننمایید ،و بیرون ا  خودکه تهیه می کنید به آنها نیز تهیه نمائید، وبه صاااااااورت آنان نزنید،آنان را بد دعای                

 خانه از آنها دوری و هجران ننمایید.

.... فَاتَّقُوا الَله و عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِله فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الِله صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَكَثَ تِسْعَ سِنِینَ لَمْ یَحُجَّ 

فُرُشَكُمْ أَحَدًا وطِئْنَ انِ الِله  وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ الِله  وَلَكُمْ عَلَیْهِنَّ أَنْ لَا یُفِي النِّسَاءِ  فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَ

 .(1)مَعْرُوفِ بِالْنَّتَكْرَهُونَهُ  فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَیْرَ مُبَرِّحٍ  وَلَهُنَّ عَلَیْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُ

م ( در حجة  علیه وساااالله رضاااای الله عنه روایت میکند که رسااااول الله )صاااالی الله  جابر بن عبداترجمه: 

( را به عهد وپیمان الله )جل جلاله      الوداع فرمودند: ای مردم در باره زنان از خداوند بترساااااااید؛ زیرا زنان          

حائز شده است. حق شما باکی ایشان اینست که          نکاح نموده اید وهمبستری ایشان به حکم الله متعال به شما    

به هیچ کسااای که شاااما دوسااات ندارید اجازه دخول به خانه شاااما را ندهند و اگر چنین کاری کردند شاااما حق   

دارید به ضااارب خفیف آنها را تادیب نمائید، وحق زنان باکی شاااما اینسااات که تهیه مخارج زندگی)خوردنی   

 نمائید.ونوشیدنی( و لباس شان را آماده 

وبه زنان مسلمان هم کزم است که اعتدال ومیانه روی را در مصارف و ضروریات خود رعایت نمایند     

قِكَ وَلَا تَجْعَلْ یَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُ} واز مصااارف بیجا واسااراف خود داری نمایند؛ زیراکه الله متعال میفرماید: 

  .(2)فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا{وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ 

سته مدار )واز کمک به دیگران خود داری مکن وبخیل مباش( وبیش     ترجمه: دست خود را بر گردنت ب

 ( قرار بگیری وغمناک شوی.از کار بمانی و مورد ملامت )مردماز حد هم گشاده دست مباش که سبب شود 

عَنِ : رد نیز واجب است؛ زیرا در حدیثی آمده است   میانه روی در مصرف نمودن بر م رعایت اعتدال و

  وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ   ٌ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:   

 .(3)ٌالْعِلْمِنُ السُّؤَالِ نِصْفُ نِصْفُ الْعَقْلِ  وَحُسْ

دال اعت ( فرمودند:ه رسول الله )صلی الله علیه وسلمترجمه: از ابن عمر)رضی الله عنهما( روایت است ک

و میانه روی درمصاارف کردن نصااف زندگی اساات، و دوسااتی نمودن با مردم نصااف عقل و خوب ساائوال      

 کردن نصف علم است.

بخل وکنجوسی بپرهیزد و ضروریات خانواده   وهمچنان مرد ثروتمند در مصارف بر خانواده خویش از  

 خود را مرفوع گرداند.

 :رج زن بر شوهر کزم استدر موارد ذیل مخاخلاصه سخن اینست که 

                                                           
 .1217 ماره حدیث: ش 776ص 2 جصحیح مسلم: –( 1)
 .29سورة اکسراء آیه:  -( 2)       
(، وفي 140(، أخرجه الطبراني في مكارم الأخلاق برقم )11/ 12وأخرجه الخطیب في تاریخ بغداد ) . 13/503شعب اکیمان للبیهقي: -(3)       

 (.2277(، وضعفه الألباني في ضعیف الجامع )6744الأوسط )
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که مقدار ونوع آن با توجه به میزان درآمد مرد وشرائط اقتصادی جامعه،سرزمین : تهیه مواد غذائی: 7

همساار قرار دهد ویا وجه نقدی وبهای آن را به او بدهد ،  و منطقه فرق میکند، این مواد غذائی را در اختیار

 بستگی به خواست و مصلحت زن است .

لباس و پوشاااش مناساااب با شاااخصااایت زن و عرف محل که بدن او را بپوشااااند واز گرمای     : لباس:  2

 ماتابستان و سرمای زمستان مصئون بدارد باکی مرد واجب است، آنهم مطابق توان مالی واقتصادی اش. ا         

 وسائل زینت و آرایش باکی مرد کزم نیست.

وسااائل درمان ،تداوی وبهداشاات به اندازه کافی برای اسااتحمام، شااسااتشااوی لباسااها وظروف  : تداوی:  4

 و... برمرد واجب است که در اختار همسرش قرار دهد.

ازهمه مهم تر این اساااات که به هنگام بیماری زن را باید به داکتر برده و مصااااارف دارو و درمانش را  

مساائله مصااارف تداوی زن در گذشااته معروف نبود؛ بناء   واز وی مراقبت کزم بعمل بیاورد)پرداخت نماید، 

م ترین مساااائل ضاااروری ، اما در حاکت فعلی حفظ الصاااحة و تداوی از مهفقهاء در باره آن بحث ننموده اند

، هزینه تداوی باکی مرد کزم اساااااات ومرد مکلف به تداوی زن ساااااات. به فرموده فقهاء معاصاااااار اساااااالام ا

 وپرداخت مصارف آن می باشد.(

( مصااارف تداوی را شااامل نفقه دانسااته و باکی مرد متناسااب با     117) :فغانسااتان در ماده قانون مدنی ا

 است.توانمندی مالی اش الزامی گردانیده 

فقهاء رای شاااان بر اینسااات که شاااوهر در حد توانائی باید محل ساااکونتی را به صاااورت    : مسنننکن:  3

 .(1)یا اجاره برای همسرش فراهم سازد خرید، ساخت و

شد     بناء؛ باره نفقه که شرح شد    این بود شمه ای از معاشره حسنه در      هر عملی که مخالف شرح فوق با

 معصیت است و شامل خشونت است و باید از آن پرهیز نمود. از طرف مرد باشد ویا زن، گناه و

، چنان علیه وساالم( از ازدواج زن و مرد صاالی اللههدف قران کریم  و احادیث نبوی ) باید متذکر شاادکه

، تعاون در ان پرداختیم، آرامش و ساااکون، بقای نسااال انساااانی، رفع نیازهای جنسااای که در آغاز این بحث بد

 درحیات معنوی می باشد.امور زندگی و مشارکت 

 به مقاصد شریعت در امر ازدواج، نمی توان آن را یک داد و ستد و معامله  قلمداد کرد.باتوجه 

 از این مطالب می توان چنین استنتاج کرد: 

ازدواج یک پیوند و پیمان انساااااانی اسااااات که زن ومرد را درکنارهم قرار می دهد تا آن مقاصاااااد عالیه  

 حاصل شود.

ساس آنچه که طبیعت و خلقت نسبت به زن ومرد رعایت کرده، کزم اکجرا        تقسیم کارها و وظایف برا

 است.

                                                           
 .39/ 41. الموسوعة الفقهیة الکویتیة: 153/ 4موسوعة الفقه اکسلامی : -7370/ 10: وادلته الفقه اکسلامی -( 1)
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اگربیشااترین بار بقای نساال برعهده زن اساات ودشااواری های این مقصااد عظیم را او بر دوش می کشااد،  

طور کلی به عهده    مرد نیز باید بارسااااااانگین به همان میزان بر دوش گیرد. وظیفه تأمین مخارج خانواده به            

 .(1)شوهر است و مکلف است نفقه زن را پرداخت نماید

، جهت حفظ نشاط و طراوات زنان که موثر بر تمامیت زندگی خانوادگی است و چون نیاز   گذشته آز ان 

زنان به آسایش بیش از مردان است؛ مبنای انفاق مصلحت کانون خانواده است، آنچه سبب این تکلیف میشود      

ج اساااات و شاااارط دیگری درین زمینه دخالت نداردولی اگر زن ازین کانون فاصااااله گیرد ناشاااازه   عقد ازدوا

 شمرده شده و طبیعی است که از دایره مقاصد خارج شده و تکالیف مرد نیز متوقف می شود. 

پس از نظر اساالام زن در تأمین مخارج خانواده مسااوولیتی ندارد. زن فرضااا دارای ثروت هنگفتی بوده 

شد، ملزم نیست درین بودجه شرکت کند. شرکت زن درین بودجه             و چندین شته با برابر شوهر دارایی هم دا

وابساااته به چه از لحاظ پولی که بخواهد  مصااارف کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد انجام دهد،اختیاری و 

 . اما تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن اوست . میل و اراده خود اوست

د افزود آنچه که شوهر برای خانم اش به عنوان نفقه می دهد باید بصورت متعارف مطابق به ایجابات بای

 زمان و مکان باشد؛ همچنانیکه درنوع و جنس و مقدار نفقه باید وضعیت اجتماعی زن رعایت گردد.

فت ، نظاقابل تذکر اسااااات، عامه فقها موضاااااوع نفقه را خوراک، پوشااااااک، مساااااکن، اثان منزل، خادم   

 وآرایش گفته اند ومقدارآن را به عرف و عادت وانهاده اند.

در ادله شرعی موضوعات یادشده به عنوان نمونه بارز نیازمندی های زن ذکر شده است و تعین ندارد؛ 

همانگونه که مطابق وضع مالی و اجتماعی شوهر گفته اند. روشن است که اگر عرف و عادت وشان زنان         

 ملاک است به معنای فراموشی توان مرد نیست . 

ت براین اساس باتوجه به توان او عرف و عادت زن ملاحظه قدرت شوهر شرط تکلیف وی بر انفاق اس

: )تمام وسااایلی اساات که زن، زن می توان گفت نتیجتا" در تعریف نفقه شااده و شاائون وی مراعات می گردد.

باتوجه به درجه تمدن و محیط زندگی، وضع جسمی و روحی خود، بدان نیازمنداست( و تشخیص اینکه کدام 

 ن نفقه شمرد، با عرف است و ملاک ثابتی ندارد.وسیله را باید از ارکا

 ( در صااورتی)پدرو مادر دن به اقاربکزم به تذکر اساات که نفقه زن بر اقارب مقدم اساات یعنی نفقه دا 

واجب اسااات ک انفاق کننده توان پرداخت ان ر اداشاااته و گیرنده نفقه نیز نیازمند به گرفتن باشاااد؛ اما تکلیف  

ه زن بدون شاااارط بوده زن ثروتمند نیز می تواند از شااااوهر فقیر خود مطالبه نفقه مرد نساااابت به نفقه دادن ب

 کند.

  

                                                           
 .1379. ،چاپ : کتابخانه ملی ایران، سال 43حسین مهر پور، حقوق زن :ص  -( 1)
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 امتناع و ناتوانی شوهر از دادن نفقه:  غیابت  

. تکلیف شوهر به انفاق و استحقاق نفقه از   به دادن نفقه زن ناشی از یک قاعده حقوقی است  الزام شوهر  

، زمینه ساااوء موجودیت ضااامانت اجرای موثر و کافیعدم ن دارای ضااامانت اجرای مدنی اسااات. و جانب ز

 استفاده و نقض حقوق زن را ببار آورده است.

 :ضمانت اجرایی مدنی نفقه در مواد قانون مدنی  مقرر شده است

()هر گاه زوج از ادای نفقه امتناع و رزد یا تقصنننننننیر وی در ان ثابت گردد          779به اسننننننناس ماده )    

 (.ادای نفقه مکلف می گرداند را به محکمه با صلاحیت زوج

هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد از تاریخ امتناع به ادای نفقه        : )نیز بیان میدارد که    (125ماده ) 

  زوجه مکلف می گردد(.

پس زن می تواند در صااااااورت امتناع شااااااوهر از دادن نفقه به محکمه مراجعه کند. در ا ین صااااااورت   

هر را به دادن آن محکوم خواهد نمود اما اگر بازهم زوج از ادای نفقه       محکمه میزان نفقه را معین و شاااااااو   

 ( ذیلا" بیان میدارد:191امتناع ورزد زوجه می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید.این موضوع را ماده )

ز ادای ٌ مالک دارایی نبوده و عجز وی ا   )هر گاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد در حالیکه لاهرا        

 (.ٌ  زوجه می تواند مطالبه تفریق نمایدنیز ثابت شده نتواند نفقه

ساس ماده )  مدت مناسبی را که   هر گاه زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید  محکمه( )129به ا

. درصورتیکه باز هم به ادای نفقه قادر نشود  محکمه به تفریق    ماه تجاوز نکند  بوی مهلت میدهد از سه 

(. قابل تذکر اساااات که شااااوهر می تواند در مدت عدت دوباره به زوجه اش رجوع   می کندبین زوجین حکم 

 کند به شرط اینکه توان مالی و آمادگی خود را به ادای نفقه ثابت بسازد.

( قانون مدنی : نفقه زوجه باثر حبس زوج گرچه توان ادای آن را نداشته باشد ، از   120به اساس ماده ) 

 ذمه وی ساقط نمی گردد.

نفقه شده بتواند و  نفقه زوجه از اموال زوج که شامل هر گاه زوج غایب باشد ) (121به اساس ماده ) 

به دسنننترس وی قرار داشنننته باشننند  تأمین می گردد. درغیر آن از اموالیکه نزد دیگری طور ودیعت یادین   

عذر معقول غایب     ( بناء اگر زوج مدت ساااااااه ساااااااال یا زیاده ازآن بدون          دارد  نفقه زوجه تعین می گردد  

گردد،درصااورتیکه زوجه از غیاب وی متضاارر گردد، می تواند از محکمه مطالبه تفریق نماید. گرچه زوج 

 مالک دارایی بوده و زوجه از آن نفقه خود را تأمین کرده بتواند.

 : قبی: دانستن مشوره با زنانچهارممطلب 

معتقدند زنان اهل مشوره نیستند و نباید در  این یک عرف و عنعنه نا معقول و نا پسندیده است که برخی

سی، اداری مملکت با       سیا : مشوره با زنان را  زنان مشوره نمود و به عبارت دیگر قضایای مهم، اجتماعی، 

خلاف مقتضیات و در تضاد با مصالح عمومی جامعه میدانند، در حالیکه الله متعال پیامبر )صلی الله علیه و      
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  یروی نمایند، چنانچه فرموده است: معرفی میدارد تا در این موضوع نیز از او پ  سلم ( را برای الگوی نیک 

 .(1)ثِیرًا{كَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ یَرْجُو اللَّهَ وَالْیَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ }

 برای شماالگوی نیکوئی در)شیوه گفتارو کردار( تان است.( قینا پیامبر )صلی الله علیه وسلمترجمه: ی

  میو رسول الله )صلی الله علیه وسلم ( با صحابه کرام )رضی الله عنهم اجمعین( در موارد زیادی مشوره            

 نمودند، از جمله با تعداد زیادی از زنان صحابیه نیز مشوره نموده و نتائج خوبی را نیز بدست آورده اند.

هر مرد در امور زندگی با همسر خویش مشوره نماید و در این مورد رسول الله )صلی        سنت است که    

الله علیه و سااالم ( را سااارمشاااق خویش قرار دهد. او همیشاااه با اصاااحاب کرام و همساااران خود مشاااورت می 

 متعال به او دستور داده بود که: نمودند، زیرا الله

 با آنان )اصحاب کرام( مشورت کن(در امور ) .(2) {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ}

 .(3){ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ}و در مورد صفات اهل ایمان الله متعال فرموده است: 

 ترجمه: آن ها امور شان را با مشورت حل وفصل می نمایند.

دیبیه صلح حطوری که قبلا بیان گردید پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه وسلم( در امور مهمی مانند:   

با همساار خود )ام ساالمة رضاای الله عنها( مشااورت نمودند و در نتیجه موفقیت چشاامگیری نصاایب رسااول الله  

)صاالی الله علیه وساالم( شااد، همچنان مشااوره با خدیجه رضاای الله عنها نخسااتین همساار مهربان شااان تقویت      

  )صلی الله علیه وسلم( گردید.روحیه و مورال رسول الله )صلی الله علیه وسلم( و آغاز دعوت رسول الله

ستفاده از کتاب و سنت رسول الله )صلی الله علیه وسلم( و سیرت بزرگان صحابه                مشوره با زنان، با ا

اما با تاسف در جامعه افغانی ما به این موضوع اکثرا توجه    بودن و فوائد آن نیز بیان گردید. کرام و منطقی 

با ) ای نیز مشهور است که می گویند:   و عار می پندارند، ومقولهصورت نگرفته و مشوره با زنان را عیب   

کلاه ات مشااوره کن نه با زنان( و هرکه با زن در امور زندگی مشااوره نمایند اکثرا در قرا و قصاابات مورد   

طعن و اساااتهزاء قرار میگیرند، علماء و دانشااامندان اگر از نان شاااان مشاااوره بگیرند و با آنها رفتار نیکویی 

باشند، دیگر مردم باکی شان می خندند که شما تابع زنان تان هستید وما یان هرگیز به زنان اهمیت و       داشته 

 فرصت نمیدهیم که پیش روی مان صحبت نموده ویا ابراز نظر نمایند.

به ازدواج را این موضااااوع در ساااااحه تحقیق بنده به یک عرف عام جامعه مبدل شااااده که حتی دختران   

اش خوب اسااااات ویا بد؟ و اگر آنها تر ومادرش هرگیز پرساااااان نمیکنند که همین تصااااامیم  میدهند با خود دخ

شما به کار          ) شید،  شته با شود که در کار مردان کاری ندا شان گفته می  مادر و دختر( نظری هم بدهند برای 

د آن د به ضااابناء قبیح دانساااتن مشاااوره با زنان، کار نا معقول و عنعنه ای نفرین آور بوده و بای خود برساااید.

 مبارزه صورت گیرد.

                                                           
 .۴۸سورة اکحزاب آیه:  -( 1)
 .۸۸۳سورة آل عمران آیة:  -( 2)
 . ۸۱سورة الشوری آیة:  -( 3)
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 میراث به زنان ء: عدم اعطاپنجممطلب 

یک شاااخص به شاااخص دیگر اسااات، خواه این انتقال به طور حسااای باشاااد،   معنای میران انتقال شاااز از

 چنانچه الله متعال می فرماید:، مانند: انتقال مال، از میت به ورثه و یا معنوی باشد، مانند: انتقال علم

 ترجمه: سلیمان وارن )پدرش( داود ) علیه السلام( شد.  .(1){لَیْمَانُ دَاوُودَوَوَرِثَ سُ}

حقی اساات که شااریعت اساالامی نه تنها مردان و  ؛میران و به عبارت دیگر حق میران قانون عادکنه ی

 زنان را بصورت همگانی مستحق آن دانسته است؛ بلکه این حق را به مثابه حقوق مانند: حق ثبوت نسب و        

ارتباط با پدر و مادر و خانواده، حق وصااایت، حق وقف به آن فرزندی که هنوز در رحم مادر بشاااکل جنین   

 قرار دارد، نیز قائل گردیده و به حفظ و حمایه آن توصیه و تاکید نموده است.

در بساایاری از مناطق کشااور ما،  شااریعت اساالامیاما با تاسااف باید گفت که با وصااف این همه تاکیدات 

ن میران به صاااااورت صاااااحیح آن تطبیق نمی گردد، طوریکه تعدادی زیادی از مردم ما از حق میران   قانو

زنان آگاهی نداشته و تعداد دیگر ایشان با وصف داشتن آگاهی به صورت قصدی و عمدی به علت حرص و 

ری می ، از پرداختن حق میران ایشااااااان خود دا ند، بر زنان ظلم و سااااااتم روا داشااااااته  محبتی که به مال دار

ناحق ، منع نموده و فرموده  ورزند؛ در حالیکه الله متعال مسااااااالمانان را از خوردن و گرفتن مال دیگران به          

 ناحق( نخورید.وال تان را در بین خود به باطل )ترجمه: ام  .(2).{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ }است: 

عامل دیگری که مردان را بر این ظلم جرات بخشاایده اساات، همانا سااکوت زنان و تساالیم شاادن ایشااان به 

عنعنات میران را از مردان، خلاف آداب ورسااوم و عنعنات ناپسااند جامعه بوده اساات که آنها مطالبه ای حق 

شد، و طوریکه  اجتماعی می دانند! در حالیکه مطالبه نمودن حق مشروع میران، حق مسلم هر وارن م    ی با

مال،  دیده میشاااود در نتیجه ی این ساااکوت زنان از مطالبه نمودن میران و نیز حرص مردان به جمع آوری

 میران( در جامعه، از تطبیق باز مانده است.بخشی مهمی از قانون الهی )

 دلائل فرضیت میراث:

الله متعال در آیات مربوط به میران، زنانی را که از طریق فر  میران می        :قرآن کریم: آیات  الف 

 برند با حاکت ارثی آنها و مقدار میران ایشان را در هر حالت، بیان نموده است. 

اعم از ذکور و انان( در صورتیکه شخص متوفی ورثه ی دیگری    نانچه در مورد میران اوکد میت )چ

 رموده است: داشته باشد، فغیر از آنها ن

ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ  یُوصنننِیكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسنننَاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ فَلَهُنَّ }

  هُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ یَكُنْ لَوَاحِدَةً فَلَهَا النِّصننْفُ وَلِأَبَوَیْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السننُّدُسُ مِمَّ

                                                           
 .۸۸سورة نمل آیه:  -( 1)
 .۸۱۱سورة البقرة آیه:  -( 2)
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مْ وَأَبْنَاُ كُمْ لَا تَدْرُونَ أَیُّهُمْ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السنُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصنِیَّةٍ یُوصنِي بِهَا أَوْ دَیْنٍ آبَاُ كُ   

  .(1){قْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِیضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًاأَ

هد ترجمه: الله متعال در باره ی )ارن بردن( فرزندان تان )و پدران و مادران تان( به شاااما فرمان می د

گذاشتید( حصه ی یک    چون وفات نمودید و دختران وپسرانی از خود بجای و بر شما واجب می گرداند که ) 

سااه حصااه( از اده از دو، برای آنها ثلت )دو برمرد به اندازه حصااه دو زن اساات، پس اگر باشااند دختران زی 

ریک از پدر و مادر سادس )یک  ترکه اسات و اگر یکی باشاند برای او )دختر( نصاف ترکه اسات، و برای ه    

کد نداشته باشد، وارن میت ابوین )پدر   ( حصه ترکه است درصورتی که اوکد داشته باشد و اگر او       بر شش 

( ترکه اساات )و باقی به طور عصااوبت برای پدر داده ( اساات و سااهم مادر ثلث )یک بر سااه حصااه ادرشوم

( ترکه اساات بعد از شااد، پس برای مادر ساادس )یک بر شااشاام   میشااود( و اگر میت برادر و خواهر داشااته با 

ست به نفع رسانیدن به شما،پس کدام یک از آنها نزدیک ا پدران وپسران تان نمیدانند که .وصیت و ادای دین

 و الله تعالی دانا وبا حکمت است.انب الله متعال است حصه های مقرر شده از جاین 

الْأَقْرَبُونَ وَ لِلرِّجَالِ نَصننِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسننَاءِ نَصننِیبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ }و قال تعالی : 

  .(2){أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًامِمَّا قَلَّ مِنْهُ 

ترجمه: برای مردان و زنان از آنچه که از پدران ، مادران و خویشاااوندان بجای مانده اند سااهم وحصااه   

 ای اسااات، خواه آن ترکه کم باشاااد ویا زیاد ساااهم و حصاااه هر یک را الله متعال مشاااخص و واجب گردانیده    

 است. )و تغییر نا پذیر است(.

ه هریک از وارثین معین ومشاااخص شاااده اسااات که هیچ یک از افراد دیگر از  صااادرین آیات ساااهم و ح

 ق تصرف و یا تغییر آن را ندارد. اقارب ح

 نبوی ) صلی الله علیه و سلم(: ب : احایث

الفرائض بأهلها  فما  ألحقوا»عن ابن عباس رضنننني الله عنهما  عن النبي صننننلى الله علیه وسننننلم قال:  

 .(3)«بقي فهو لأولى رجل ذكر

صاااالی الله علیه وساااالم(  ترجمه: از ابن عباس ) رضاااای الله عنهما( روایت شااااده اساااات که رسااااول الله ) 

ساااااهمیه های معین شاااااده ی ارن را به صااااااحبان آنها بدهید و باقی مانده آن را به نزدیک ترین    »فرمودند: 

 .«خویشاوند مرد میت بدهید

ه ین نموده وبصلی الله علیه وسلم( وجود دارد که میران زنان را تعی   احادیث دیگری نیز از رسول الله ) 

 آن تاکید کرده است.

 

  

                                                           
 .۸۸سورة النساء آیه:  - )1)
 .۷سورة النساء آیه:  -( 2)
 . ۸۷۸۴شماره حدیث:  150، ص  7ج صحیح البخاری:  –( 3)
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 : اجماع: ج

در مورد مشاااااروعیت میران برای زنان دلیل اجماع نیز وچود دارد ، طوریکه صاااااحابه کرام و تابعین  

  .(1)مردان مسحق میران می باشندن مثل همه بر این اتفاق نموده اند که زنا

ی ازمناطق کشاااورما  با تاساااف باید گفت که با وصاااف این همه تاکیدات دین مقدس اسااالام در بسااایار    اما

 روا داشته و ازپرداختن حقستم ن تطبیق نمی گردد، بر زنان ظلم وقوانین میران بصورت صحیح آاصول و

 علیه زنان بوده واساس خانواده را برهم می زند.یشان خود داری می ورزند واین کارسبب خشونت میران ا

شااااان احترام نمی گذارند، آن عده از افراد ظالم و بی رحمی که میران زنان را نمیدهند و به حق مساااالم 

لم ، ظمشروع زنان، بر خورد خشونت آمیز   ، با زنان به خشونت رفتار می نمایند؛ زیرا ندادن حق در حقیقت

 می باشد. ()صلی الله علیه وسلمو رسولش()جل جلالهانی از فرمان الله بر عضویت خانواده و نا فرم

 گرفته و برای شان داده نمیشود:جهت مورد غارت قرار زنان از دومیراث 

مانند: پدر، مادر، برادر، خواهر، پدر کلان، مادر کلان در صاااورتی که یکی از اقارب نسااابی اش     -۱

اده و اقارب مرد متوفی تمام اموال میت تصاااارف شااااده و به زنان  ... وفات نمایند از طرف مردان آن خانوو

یلی را همراه شااااان قطع میکنند مانند میران داده نمی شااااود، و اگر زنان طلب میران نمایند اکثرا روابط فام

... را از من مطالبه میران پدر، مادر و اینکه: در بعضاااااای حلات برادران برای خواهران خود میگویند اگر

... الفاظی که عده ای زیادی از زنان       ر مارا برادر نگوئی و به خانه ما رفت و آمد نکنی و دیگ        کردی دیگر

 ترس اینکه روابط فامیلی را باکی شان قطع ننمایند. زاز خواستن میران امتناع می ورزد ا

که )در صااورتی  افوت نماید اقارب شااوهرش تمام اموال اور ،شااوهر اگر از زن اقارب سااببی مانند: -۲

 اوکد نداشته باشد( تصرف نموده وبرای زن چیزی از میران را نمی دهند. 

وه ظالمانه در بعضی مناطق میان بعضی اقوام به یک عرف مبدل شده که حتی اگر افرادی در    یو این ش 

 دچنین مناطقی برای زنان میران بدهند، به آنها با دید متفاوت و می نگرند ومیگویند که فلان ترساااااو را دیدی

واگر پرسیده شوند چرا برای زنان     که میران پدرش را با خواهرش تقسیم نموده)چقدر بی غیرت شده و...(   

 .میران نمی دهید؟ میگویند در ساحه و منطقه ما میران دادن به زنان مروج نیست

ر د مراکز دینی اسااات کهفرهنگیان و ،اسااااتید دانشاااگاها بناء وظیفه علماء ودانشااامندان، معلمین مکاتب،

زدودن این پدیده شوم همگام با ارگان های دولتی مبارزه نمایند، تا این رسم جابرانه محمو و جای خود را به 

 عدالت واگذار نماید.

 به خانه والدین واقاربمانع شدن از رفتن : ششممطلب 

ه ه بهانبعد از عروسی برا پسند در جامعه افغانی مان اینست که دختران ایکی دیگر از عرف وعادات ن

، و اندکترین نزاع میان زن وشوهر و ممانعت می نمایندهای مختلف از رفتن به خانه والدین و اقارب شان 

آن را به بهانه گرفته و زن را از حق مشروع اش که  ،رخ دهدو یا مرد و خانواده دختر زن وخانواده شوهر

                                                           
 .۸۷۲/  ۸۰الفقه اکسلامی و ادلته :  -( 1)
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در کلام خویش قطع حالیکه الله متعال در  احوال گیری از والدین اش و صله رحمی است محروم می سازند.

. آنهارا از زمره زیان کاران تلقی نموده است" را سر زنش نمودهو روابط حسنه با اقارب  کنندگان رحیم

ي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ فِالَّذِینَ یَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِیثَاقِهِ وَیَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ یُوصَلَ وَیُفْسِدُونَ }

  .(1){الْخَاسِرُونَ

آن ) قطع میکنندد از محکم نمودن آن وبع ترجمه: آنانیکه می شکنند عهد وپیمانی راکه با الله بسته اند

الله متعال به آن امر و حکم نموده که وصل شود وفساد میکنند در روی زمین و همین مردم زیان تعلق( که 

 .(آیه الله متعال قطع کنندگان صله رحم را زیان کار خطاب نموده استدرین ) کاران اند.

 .(2)ٌلَلَمَكَ صِلْ مَنْ قَطَعَكَ  وَاعْفُ عَمَّنٌْ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ:

ل صالله )صلی الله علیه وسلم( فرمودند: وترجمه: از انس بن مالک رضی الله عنه روایت است که رسول 

 با کسیکه با تو قطع رابطه میکند و عفو و بخشش کن با کسیکه با تو ظلم میکند.
لَ أَنْ صٌْ لَیْسَ الْوَصْلُ أَنْ تَصِلَ مَنْ وَصَلَكَ  ذَلِكَ الْقِصَاصُ  وَلَكِنَّ الْوَبْنُ الْخَطَّابِ: عَنْ عِكْرِمَةَ  قَالَ: قَالَ عُمَرُ

 .(3)ٌتَصِلَ مَنْ قَطَعَكَ

ترجمه: نیست صله رحمی اینکه وصل کنی با کسیکه با تو وصل میکند، واین قصاص است، بلکه وصل کنی 

 بناء این نیز یک عرف و عنعنه فاسد در جامعه بوده وباید بخاطر از بینبا کسیکه با تو قطع رابطه میکند.

از عرف وعنعنات ناپسند باکی زنان ظلم صورت گرفته و  بردن آن تلاش صورت گیرد تا باشد که با استفاده

 جبرا صله رحمی ازشان قطع نشود.

 ولایت کندزدر  گیری از کارکردن زنان در خارج از منزلجلو :مبحث دوم

 این مبحث دارای چهارمطلب میباشد

 مطلب اول: مشروعیت کار کردن زنان خارج ازمنزل

 وم کارهالف : معنی و مف

 ؟ وهدف از کار برای زنان درخارج منزل چیست؟ که کار چیست بدانیمنخست باید 

؛ آمده آنچه شخص خود را بدان مشغول سازد   ، رفتار وکردار واماقد ،کار به معنی عمل، فعل، أمر، شأن 

  .(4)است

                                                           
 .27سورة البقره آیة:  -(1 )
 حققه وراجع نصوصه شعب الإیمانهـ( 457البیهقي: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى:  -(2 )

 توزیع وال وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، أشرف على تحقیقه وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر
هناد في أخرجه  .7575شماره حدیث  335ص:10م، ج  2003 -هـ  1423بالریا  بالتعاون مع الدار السلفیة ببومباي بالهند، الطبعة: الأولى، 

 .(20( وابن أبي الدنیا في "المكارم" )159 - 157/ 4وأخرجه أحمد ) ،(1014"الزهد" )
(، و"صحیح ابن 6477(. وهو في "مسند أحمد" )11519. وأخرجه النسائي في "السنن الكبرى" )7576شماره اثر335ص:10شعب اکیمان ج  -(3 )

 (.قال اکرنوط: إسناده صحیح.5176حبان" )
 فرهنگ دهخدا، معنی کلمه )کار(. –( 4)
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فتن سستی و فرو ر    ،همچنان که گفته شده: کار باعث سربلندی و افتخار می شود و با پدیده وقت کشی       

 خن های بیهوده مقابله و مبارزه می نماید. در س

 کار وتلاش هم برای زن و هم برای مرد مطلوب وسازنده است.  

برخی از جامعه شاااناساااان گفته اند که: )هر گاه میخواهی کسااای را نیسااات و نابود و بدبخت نمایی او را  

 همراه با بیکاری رها کن.( 

زیرا خداوند این را می راده را دوساااااات نمی دارد؛ ر و بی اخداوند متعال انسااااااان بیکا ،از طرف دیگر

خواهد که بندگانش از طریق کار وتلاش وجود  وشااااخصاااایت خود را اثبات نمایند، دسااااتاوردها و منافعی را 

ارائه نماید وسستی ،بیکاری ،ترک نمودن کار ومسئولیت  ،برای خود و جامعه ای که در آن زندگی می نماید

 نمی پسندد.های زندگی  را برای آن ها 

طبیعت  ،ت های روز مره زندگی براساس فطرت مقتضای عدالت اسلامی این است که کارها و مسئولی      

 وتوانایی خاص هر یک میان آن ها تقسیم شود. 

به همین ساابب اساات که کار های خارج از منزل به مردان  وکار های داخل منزل به زنان سااپرده شااده    

( اساات که در مورد )صاالی الله علیه وساالم عملکرد و ساانت رسااول الله اساات و تقساایم کار میان زن و مرد از

 هم دانسته میشود: ،ا هدایت دادندمحضرت علی وحضرت فاطمه رضی الله عنه

عن علي  أن فاطمة علیهما السننننلام أتت النبي صننننلى الله علیه وسننننلم تشننننكو إلیه ما تلقى في یدها من   

فذكرت ذلك لعائشننة  فلما جاء أخبرته عائشننة  قال: فجاءنا وقد  الرحى  وبلغها أنه جاءه رقیق  فلم تصننادفه 

فجاء فقعد بیني وبینها  حتى وجدت برد قدمیه على       « على مكانكما  »أخذنا مضننننننناجعنا  فذهبنا نقوم  فقال:        

ا فسبحا ثلاث  -أو أویتما إلى فراشكما   -ألا أدلكما على خیر مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما    »بطني  فقال: 

 .(1)«وثلاثین  فهو خیر لكما من خادم لاثین  واحمدا ثلاثا وثلاثین  وكبرا أربعاوث

آمد و  پیامبر )صلی الله علیه وسلم( ( نزده( می گوید: فاطمه )رضی الله عنهاترجمه: علی )رضی الله عن

آن به ، جو وغیره حبوبات و پخت وپز طعام خانه که اثر امور خانه خصااوصااا آرد نمودن گندم  از مشااکلات

ادی از دپیامبر )صاالی الله علیه وساالم(تع دسااتان اش دیده می شااد بیان نمود، و خبر برایش رساایده بود که نزد 

و به عایشااااه )برایش خادمی بدهد( اما پیامبر )صاااالی الله علیه وساااالم( را نیافت  ،زنان اساااایر آورده شااااده اند

ی الله علیه وساالم( آمد عایشااه )رضاای الله (موضااوع را بیان نمود وقتیکه پیامبر )صاالصاادیقه )رضاای الله عنها

ساخت         شریک  شان  )صلی الله علیه وسلم(    ( میگوید: پیامبر علی )رضی الله عنه عنها( موضوع را همرای 

نزد ما آمد و ما در بسااتر خواب بودیم و خواسااتیم از بسااتر بلند شااده واز او شااان اسااقبال کنیم فرمودند: بجای 

ن علیه وسااالم( آمده میان من و فاطمه پاهای خود را داخل لحاف نمودند که م  خود بمانید و پیامبر )صااالی الله 

مساس میکرد حس میکردم و بعدا فرمودند: آیا من شمارا به عملی دکلت   سردی قدم های شان را که به بدنم   

ب ه خوانکنم که از آنچه که از من خواسااته اید بهتر اساات؟ وقتیکه بسااتر خواب تان را آماده نمودید و یا اراد 

                                                           
 . 5361حدیث : شماره .۸۸ص ۷صحیح البخاری:ج  -( 1)
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، آن بهتر اسااات برایتان ( بار الله اکبر بگویید۸۲لله و ) ( بار الحمد۸۸( بار سااابحان الله )۸۸رفتن را کردید )

 از خادم کرده.

ر، از ساایرت ازین حدیث دانسااته می شااود که خدمت در خانه شااوه  سااندی درشاارح حدیث فوق میگوید:  

 .(1)زنان نیک و صالحه است

ازین حدیث دانسااته می شااود که خدمت متعارف زن  ، می نویسااد:بخاری در شاارح خود بر (2)ابن بطال 

در خانه شوهر، مثل: پخت وپز، شستن لباس و بعضی کارهای متعارف دیگر کارممدوح است، اگرچه فقهاء 

، و امری از رسول الله )صلی الله علیه وسلم( موجود نیست که       یند: خدمت زن در خانه شوهر کزمی می گو

 دمت کند.خبه فاطمه )رضی الله عنها( و یا کسی دیگری امر نموده باشد که در خانه شوهر 

ری از ابو داود وجود دارد که رسااااول الله )صاااالی الله علیه وساااالم( در   گدر روایت دیو اضااااافه میکند: 

لله عنها( از مشاااکلات کار خانه، به فاطمه رضااای الله عنها توصااایه  جواب شاااکایت دخترش )فاطمه رضااای ا

 .«دخترم شکیبا باش و صبرکن و بهترین زن آنست که به خانواده خود فائده و خیر برساند» نمود که

طبق روایت بخاری که کدام امری سلم( امر وتوصیه هم نکرده باشد )اگرچه رسول الله )صلی الله علیه و

که علی )رضاااااای الله عنه( را امر به اسااااااتخدام خادم وهزینه خدمت گار نکرده خود دلیل  وجود ندارد( ازین

سیم کارنمود میان علی و فاطمه )رضی الله عنهما( و             ست که به نحوی رسول الله )صلی الله علیه وسلم( تق ا

 .(3)حب استلی نداشته باشد ممدوح ومستاین واقعه دکلت دارد که کار زن در صورت که مرد توان مندی ما

 .نمی باشد اما از نظر حکمی و قضاوت شرعی، زن مکلف به انجام دادن کارهای منزل

امام احمد بر این باور اساات که زن مجبور نیساات کارهایی مانند: آشااپزی » ابن قدامه مقدساای می گوید: 

 .(4)«و پختن نان و امثال آن را انجام بدهد

برای زنان عرصه ی گسترده و متنوعی است و همه امور عرصه ی کار وتلاش درمحیط خانه و منزل 

 را شامل می شود . ،مرتب نمودن خانه و... ،خیاطی ،شستشو ،نظافت ،مربوط  به تهیه غذا

شنایی با    همچنان مسائل مربوط به دانش و آموزش قرآن و احادیث رسول الله )صلی الله علی      ه وسلم(  وآ

 .می گیرد بررا در  ،اخلاق و... ،فقه ،احکام شریعت

حق مشروع آن ها   ،زنان در محیط خارج از محیط خانه با این همه از نظر شریعت اسلامی کار کردن   

تجارت  وکارهای صاااانعتی و اشااااتغال در ادارات حکومتی به ویزه  :هایی مانندااساااات و آنان می توانند کار 

مراعات شااروط و موازینی که با  ه خانم هاژو درمان گاه های ویبیمارسااتان  ،درعرصااه آموزش و پرورش

 .درمطالب آینده بیان خواهد شد انجام دهند

                                                           
 . ۸۸۰ ص:۸ج حاشیه سندی علی البخاری :  -( 1)
 .هـ(449ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد المل  )المتوفى:  -( 2 )
 .۴۳۳/ ۸۰عمدة القاری  – ۸۸۱/ ۷شرح صحیح البخاری کبن بطال :  –( 3)

 .۴۸۸ص۷ ج المغنی: – (4)
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 مطلب دوم: شرائط کار کردن زنان خارج از منزل

کار کردن زنان در مواردی که با طبیعت وسرشت شان مطابقت دارد با مراعات شروط و موازین ذیل       

 باید انجام شود:

  :حفظ پوشش اسلامی-1

 باید حتی اکمکان در محیطی باشند که ناچار ،زنانی که با هر دلیل کزم است در خارج از منزل کار کنند 

اق و محل خلوت کار کنند ودر حضااور مردان بیگانه به جز دساات ظنشااوند با مردان بیگانه و نا محرم در ا 

امت و حرمت و شااخصاایت   و صااورت قساامتی  دیگری از بدن آن ها نمایان نباشااد؛ زیرا حفظ حجاب از کر  

آنان محافظت می نماید و از بازیچه قرار گرفتن آنان توساااااط آدم های هوس باز وهرزه  جلوگیری می نماید 

 واز کانون خانواده  وادامه زندگی سالم و طبیعی حفاظت می کنند .

 اجازه ولی یا شوهر -۲

که اولیاء و ساارپرسااتان آن  ،شااوند خارج از منزل به کار مشااغول زمانی دختران وخانم ها می توانند در

این کار را به خیر ومصاااالحت آن ها تشااااخیص دهند ومحیط کار را مایه  جد یا شااااوهر  ،برادر ،ها مانند پدر

وَّامُونَ الرِّجَالُ قَ گرفتاری و پدید آمدن مشکلاتی برای او تشخیص ندهند. الله متعال درین مورد می فرماید: }   

لْغَیْبِ بِمَا لَ اللَّهُ بَعْضننَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصننَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِعَلَى النِّسننَاءِ بِمَا فَضننَّ

 .(1){...حَفِظَ اللَّهُ

و ر جامعه کوچک خانواده حق مدیریت و مسااااااائولیت ترجمه : مردان بر زنان حق سااااااارپرساااااااتی )و د

 ( دارند.مشورت را

 و معموک مردان کارر برتری بخشاایده و بدین خاطر که )بدان ساابب که خداوند برخی را بر برخی دیگ 

پس زنان  منزل را( تهیه می کنند،را تأمین می نماید( و از اموال خود هزینه ) درآمد دارند و مخارج خانواده

الله متعال محفوظ گردانیده  نیک فرمان بردار هساااااااتند و حفاظت کننده گان اند در غیاب شاااااااوهر آنچه راکه

 د دانسته می شود. ازین آیة قرآن کریم مسئله ریاست و قیومیت مراست.  

آنگونه که تعدادی از افراد کم علم ونا آگاه به فرهنگ واکی اسااااااالامی برداشااااااات دارند و علیه موقعیت 

ومیت ؛ بلکه قییسااااتقیومیت به راه انداخته اند، نزنان در اساااالام ساااار وصاااادای بی موردی را در راسااااتای  

مادر، خواهر، دختر ) ، سعادت، کرامت و جایگاه بلند زن در چهار موقعیت دراسلام در راستای حفظ هویت   

 و همسر( تجلی می یابد و هرگز بمعنی جبر و اکراه باکی زنان مسلمان نیست.

انی که تعادل ، اصال مشااوره و احترام متقابل با رعایت حفظ کرامت انسا   چون در اسالام قبل از حاکمیت 

 .نسانها را تضمین میکند، مطرح استو برابری میان همه ا

اساات که می تواند  ابتدائی نظام ساایاساای در یک جغرافیهاز سااوی دیگر؛ خانواده نمونه کوچک و مودل 

، گروه ها وافراد جامعه را معرفی نماید لیت های وظیفوی و وجیبوی نهاد ها، سااازمان هاموقعیت ها ، مسااؤ

                                                           
 . ۸۲سوره النساء آیه:  -( 1)
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، زمینه برای ارائه خدمات اجتماعی در چارچوب مقررات انسانی مساعد    زندگی انسانها قانون مند گردیده  تا

یت مرد در یک : قیوماعی را بر دوش بگیرند؛ بنابر اینو هریک مسااااااائولیت بخشااااااای از امور زندگی اجتم

 تضمینی است برای ای خانواده به خصوص همسر او نیست؛ بلکهحاکمیت  واستثمار اعض ،خانواده به معنی

 . انسجام بهترزندگی مشترک

 ضرورت کار کردن  - ۳

ست که زنان در مقابل هزی        سلام این ا شریعت ا در نه ومخارج زندگی خود و خانواده )اصل و قاعده در 

ل تأمین بلکه ولی یاشااوهر آن ها مساائو   ،( مساائولیتی بر دوش ندارند دختر یا خواهر بودن ،همساار ،مقام مادر

اما هر گاه به خاطر فوت پدر یا شاااوهر یا نا کافی بودن نفقه ای که به او می  ،گیشاااان می شاااود نیازهای زند

می تواند در خارج   ،به سار گرمی و مشاغولیتیی نیاز مند بود   ،...فرزند و ،یا به خاطر نداشاتن شاوهر   ،دهند 

 یضرورت ها نا پذیرفتن» اخلاقی و ایمانی بپردازد؛ زیرااز منزل  به کاری مشروع و مباح با حفظ موازین 

 ضاارورتی در حد»و« مومی یا فردی به منزله ضاارورت اساات نیاز مندی ع»و «. هارا پذیرفتنی می نمایند

همین ضاارورت اساات که ساابب عدول از اصاال بودن زنان از کانون     و«. خود مورد ساانجش قرار می گیرد 

  .(1){فِي بُیُوتِكُنَّوَقَرْنَ ؛ زیرا خداوند متعال می فرماید:}خانواده و منزل می شود

 «.درخانه هایتان مستقر شوید»)ای زنان( :ترجمه

و امثال آن را می  داکترمراجعه به  محاکم،شااااهادت در ، تجارت ،واردی مانند رفتن به دنبال تحصاااایلم

اما کزمه ی کار کردن در خارج از منزل این  ،توان جزء ضرورت های خارج شدن زنان از منزل برشمرد

لله صلی ا ؛ زیرا رسول خداک اتاق به کار اداری مشغول باشنداست که نباید مرد وزن بیگانه و نامحرم در ی

مْتُ فِیكُمْ كَمَقَامِ   قُعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالجَابِیَةِ فَقَالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ  إِنِّي             علیه وسااااااالم فرموده اند:   

 .(2)یْطَانُأَلَا لَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّ ...رَسُولِ الِله صَلَّى اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِینَا فَقَالَ:

طان است )و  ترجمه: هیچ گاه مردی با زنی که با او محرم نیست خلوت ننماید؛ زیرا نفر سوم آن ها شی     

 .(برای ایجاد فساد و تباهی تلاش می کند

برای  ،کیلومتر را احتوا میکند ۱۳تا  ۱۸چنین به مساااافرت رفتن بیش از ساااه شااابانه روز که معادل   هم

لی الله ص ) و....  جایز نیست؛ زیرا رسول الله  یا شوهر  ، برادر ،پسر ، خانم ها، بدون همراهی محرم مثل: پد

ا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ  تُؤْمِنُ لَ»عَنْ عَبْدِ الِله بْنِ عُمَرَ  عَنِ النَّبِيِّ صننَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسننَلَّمَ  قَالَ:  فرموده اند:  (علیه وساالم

 (3).«إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ بِالِله وَالْیَوْمِ الْآخِرِ  تُسَافِرُ مَسِیرَةَ ثَلَاثِ لَیَالٍ 

روا نیست که بدون همراهی محرمی   ،ه خداوند و دنیای پس از مرگ ایمان داردترجمه: برای زنی که ب

 به سفرهای بیش از سه شبانه روز برود. 

                                                           
 . ۸۸سورة الأحزاب : آیه   -( 1)
 قال الباني: صحیح. .۴۸۸۸: شماره حدیث ،۲/۲۸۸سنن ترمذی،شاکر:  -( 2)
 (.۸۸۸۱) ۲۸۲شماره حدیث :، ۳۷۸/ ۴صحیح مسلم : -( 3)
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درروایت بخاری آمده اسااات که برای زن جایز نیسااات که مساااافت یک شااابانه روز را بدون محرم سااافر 

شده است. کزم به یاد آوری است نماید. این حدیث از طرق متعدد واز چندین صحابه رضی الله عنهم روایت 

که جایز نیسااااااات زنان و دختران در خانه ای به تنهایی زندگی کنند؛ زیرا احتمال دچار شااااااادن به هر گونه                

 رس واضطراب برای آن ها وجود دارد.مشکل و ناهنجاری وت

 کار مشروع  - ۴

موزشاای هیچ حی و آ: از نظر شاارعی پرداختن زنان به کارهای تجاری، اداری،صاا شااد همچنان که گفته

اسااااااات مراعات اصاااااااول و موازن    هریک از آن اعمال آنچه که بر خانم ها واجب        مانعی وجود ندارد و در  

 ها و حفظ اصول و ارزشهای اخلاقی و پاسداری از حرمت و کرامت خود وخانواده است.شرعی در آن کار

 کارمتناسب – ۵

ساااب باشاااد، برای مثال کارهای  نها متناکزم اسااات کار خارج از منزل با سااارشااات و طبیعت زن بودن آ 

 ،، جوش کاری، آهنگری، کار در معادن، رانندگی موترها، راه سازی و مسافر بریی و ساختمانی: بنائمانند

، کشاورزی و... ، برای آنان مناسب نیست،    ها، حمالی، مهندسی، صنابع سنگین    جارو کردن کوچه و سرک 

همه شروط و   این ه مردان نیازمند است. ژائی جسمی و شرائط وی  ، توانزیرا اینگونه کارها با وضعیت خاص 

، خانه و لفیت و وجائب خاص به ارتباط شااااوهرشااااد که زن بعد از ازدواج دارای مکقیود به این ساااابب ذکر

ج از منزل اوکد می باشاااااااد و این مکلفیت ها ایجاب می کند که دیگر به تنهائی نمیتواند در مورد کار خار              

  ؛ بلکه مطابق میثاق ازدواج مکلف است موافقت شوهر را کسب نماید.نماید تصمیمی را اتخاذ

گر به یالبته اگر در وقت ازدواج شاارط گذاشااته باشااد که در خارج از منزل کار میکند در آن صااورت د  

موافقت شوهر ضرورت نیست و میتواند در خارج از منزل کار کند مشروط به اینکه کار حرام نباشد اما با        

 ن زندگی مشترک زن و شوهر ایجاب میکند تا با مشوره یکدیگر تصمیم بگیرند.وجود آ

 وافق صورت گیرد اختلاف نظر دارد:فقهاء در باره شرط هایکه در وقت عقد نکاح تذکر یابد و ت

 شرط هائیکه در وقت عقد صورت میگیرد مختلف اند ازجمله:

ه است اما درین شرطها برای یکی از طرفین   شروطی که شریعت اسلامی در باره آنها امر و نهی ننمود   

ازدواج فائده و مصااالحتی اسااات مثل شااارط نمودن زن در وقت عقد که از خانه و یا وکیت خود بیرون نمی    

رود، و یا شااارط گذاشاااتن زنی که در سااافر همرای شاااوهر مساااافرت نمیکند و یا اینکه به تحصااایل و یا کار    

 مشروعی که دارد ادامه میدهد و امثال آن.

 حکم چنین شروطی نزد فقهاء اسلام:

 : شده اندفقهاء اسلامی در بابت اینگونه شروط به دو گروه تقسیم 
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 : جمهور علماء:الف

اینگونه شااروطی درساات نیساات و فائده ای به آن مرتب نمیشااود ، اما عقد نکاح صااحیح اساات: از      – ۸

مالک، امام شافعی، امام سفیان ثوری و ابن منذر   جمله علماء شناخته شده مذاهب همانند: امام ابوحنیفه، امام   

 از این نظریه حمایت میکنند.

شاارط ناجایز اساات مگر آن چه که شااریعت اساالامی آن را     اصاال این اساات که، هرگونه  دلائل جمهور:

 جایز قرار داشته باشد.

لله ثم قام رسننول ا ...قالت عائشننة رضنني الله عنها:  قساامیکه رسااول الله صاالی الله علیه و ساالم میفرمایند:

ما بال رجال یشترطون شروطا لیست في كتاب الله  من اشترط شرطا لیس في »صلى الله علیه وسلم  فقال: 

  .(1)«كتاب الله  فهو باطل شرط الله أحق وأوثق

ترجمه: چطور اسااااات حال کساااااانیکه در معاملات خود شااااارط های میگذارند که در کتاب الله ج وجود    

بگذارد که در کتاب الله و جود نداشته باشند، آن شرط باطل است زیرا شرط را که الله         ندارد؟ و هرکه شرط 

 جل جلاله وضع کرده باشد عمل به آن اولی و محکم است.

حکم آن مسئله در کتاب الله و   ن شرط در کتاب الله این است که:  میگویند که مراد به بودجمهورعلماء و 

باشاااد و یا از محتوی و مضااامون کتاب و سااانت فهمیده شاااود پس    سااانت رساااول الله صاااراحتا و جود داشاااته  

 .نباشد ناجایزاست نهرشرطی که چنی

عَنْ كَثِیرِ بْنِ عَبْدِ الِله بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ  عَنْ أَبِیهِ  : رموده و هدایت رساااول الله ص اسااات این ف

لَالًا  وَأَحَلَّ الْمُسننْلِمُونَ عَلَى شننُرُوطِهِمْ إِلَّا شننَرْطًا حَرَّمَ حَ»عَلَیْهِ وَسننَلَّمَ قَالَ: عَنْ جَدِّهِ  عَنْ رَسننُولِ الِله صننَلَّى الُله 

  .(2)(حَرَامًا

مسلمین مطابق معاهده و شرط خود عمل میکنند مگر شرط که حلال را حرام و حرام را حلال بسازد      )  

 . (آن شرط الزام آور نیست

مراه مقتضاااااایات و موجوبات خود هقد نکاح میباشاااااند زیرا هر عقد واین شااااارط ها مخالف مقتضااااای ع 

نیده دامشااروع گر متعال  مشااروع گردیده اساات پس تغیر آوردن در مقتضااایات عقد تغیر حکمی اساات که الله 

، ازدواج دوم مرد و صاااالاحیت مرد در بردن زن خود در ساااافر و امثال آن از اساااات مثل تغیر دادن عبادات

ست  که برای مرد مشرع گردانیده است پس گذاشتن شرط اضافی تجاوز است در حق         مقتضیات عقد نکاح ا 

 (3)مرد و زیادت نمودن است در دین الله جل جلاله بناء ناجایز است.

 ب: سائرعلماء

این گونه شاااااروطی صاااااحیح اسااااات، و وفا نمودن به این گونه شااااارط ها  تعداد دیگری فقهاء می گویند: 

( الزامی نیسااات، اما چون در عقد خلل و نقصاااان آمده، بناء زن در صاااورت عدم توافق حق فساااخ   ۤ  )قضااااء

                                                           
 .۴۸۸۰ شماره حدیث: ۸۸۸ص ۲ج صحیح البخاري:  -( 1)

 . وقال البانی: حسن صحیح.3594شماره حدیث:  403ص:  3ابو داود ج  .۸۰رقم  ۴۴/  ۸۷الکبیر للطبرانی:المعجم  -( 2)
 .۴۸۴/ ۴. بدائع الصنائع: ۸۸۴/ ۸. صحیح فقه السنة و ادلته و توضیح مذاهب اکئمة : ۲۸/ ۳الفقه اکسلامی و ادلته  -( 3)
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، امام ابی ثور است، و در میان صحابه   را دارد: واین مذهب احمد بن حنبل، امام اوزاعی، امام اسحاق نکاح 

ین روایت از عمر، سعد بن ابی وقاص، معاویه و عمرو بن العاص )رضی الله عنهم( نقل    )رضی الله عنه( ا 

 شده است، و شیخ اکسلام ابن تیمیه )رحمة الله علیه( نیز به این نظر است.

 دکئل شان قرار ذیل است:

مسااائله تحقیقی این اسااات که: اصااال در معاهدات و شااارط ها اباحت اسااات؛ زیرا معاهدات و شااارط  – ۸

 اشتن کار انسان ها و از افعال عباد است.گذ

از آن .به میثاق ها و شرط ها وفا شود   نصوصی که به طور عموم دکلت دارند و امر شده است که     – ۴

 جمله : 

 ای مونین بر عهد های خود وفا کنید.ترجمه:  .(1){یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}: قول تعالی -(لف)ا

 وعده پرسیده می شود.وفا کنید به وعده و یقینا ازترجمه:  (2){وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} -)ب(

و )وفا( به وعده امانات (  پایبند )ادایآنانی که و ترجمه:  (3){نَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَوَالَّذِینَ هُمْ لِأَمَا} -)ج(

 هایشان اند.

آیة  ٌ عن أبي هریرة  عن النبي صلى الله علیه وسلم قال:  قول رسول الله )صلی الله علیه وسلم( )     –)د(

 .(4)ٌ  وإذا وعد أخلف  وإذا ا تمن خانالمنافق ثلاث: إذا حدث كذب

وقتیکه وعده  -۴وقتیکه ساااخن بگوید، درو  میگوید.  -۸: علامه و نشاااانه فرد منافق ساااه اسااات  ترجمه:

 وقتیکه امانت به او سپرده شود خیانت می کند. -۸انجام میدهد. نماید خلاف آن را 

، اباحت و جواز که: اصل در مسئله    ، دانسته شد،   ه عهد امر شده است   پس وقتیکه مراعات و وفا ب – ۸

، اما حکمی به آن مرتب نشااود، و مدلول آن را معنی ندارد که چیزی صااحیح باشااد اینگونه شااروط اساات؛ زی 

 این معاهده ها وفا نمودن به آنها است. حاصل نشود، و مدلول

اینساات، مطلب صااحیح حدیث فوق  کل شننرط لیس فی کتاب الله فهو باطل() از حدیثاسااتدکل اما جواب 

، تحریم و یا ابطال آن در کتاب الله آمده باشاااد آن باطل و حرام اسااات، اما آنچه این اسااات که: آنچه نهی شاااده

 ، آن صحیح بوده و باطل نمی باشد. نیستویا ابطال آن در کتاب الله دلیل تحریم

، شاااارط گذاشااااتن برای باشااااد و یا مطلب حدیث فوق این اساااات که: چیزی را که شااااارع حرام قرار داده

فعل و ترک آن جایز باشد( قرار داده باشد شرط گذاشتن      یست؛ اما آنچه را که شارع مباح )  ن درست ن آجواز

 و وفا نمودن به آن جائزاست.

                                                           
 ۸سورة مائده آیه:  -( 1)
 .۸۲سورة اسراء آیه:  -( 2)
 .۱ سورة مؤمنون آیه: -( 3)

 .59أخرجه مسلم في الإیمان باب بیان خصال المنافق رقم   -۸۸ شماره حدیث:  ۸۸ص۸ج صحیح البخاری:  -( 4)
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خصاااوصاااا در حدیث عقبه بن عامر نیز دکلت بر این دارد که: وفا نمودن به شااارط وضاااع شاااده ،   – ۲

عن عقبة بن عامر رضنننني الله عنه  قال: قال رسننننول الله صننننلى الله علیه  ) :مساااائله نکاح ضااااروری اساااات 

 .(1)«سلم:أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروجو

 شرط، شرطی است که مطابق آن معاشرت زوجین مباح گردیده است.ترجمه: اولی ترین و ملزم ترین 

این حدیث دکلت دارد که وفا نمودن به شرط در باب نکاح مؤکد تر و الزام آور تر است نسبت به دیگر     

 معاهدات، زیرا مبنای نکاح به احتیاط و دقت بیشتر است.

 شرط دکلت دارد:فیصله عمر فاروق )رضی الله عنه( نیز به جواز این گونه  – ۸

رحمة الله علیه( نقل میکند که: در مجلس عمر همرایش زانو به زانو نشاااساااته بودم )عبدالرحمن بن غنم )

نه       منین من همراه این زن نکاح نمودم که، مردی آمد وگفت: ای امیر المؤ      ، و برایش تعهد نمودم که در خا

را می خواهم با خود ببرم چطوری می شااود؟ به فلان منطقه بروم و زن  و حاک تصاامیم گرفتم خودش باشااد،

ین عمر رضااااای الله عنه فرمودند: شااااارطی که نموده ای کزمی و حق این زن اسااااات، آن مرد گفت: من به ا

زیرا هر زنی که موافقه در تغییر شاارط نداشااته باشااد، شااوهر خود را     شاارط خود مرد ها را هلاک ساااختم؛ 

ه وشاارط خود در وقت ت : مساالمانان ملزم اند مطابق معاهدطلاق میدهد! عمر رضاای الله عنه در جوابش گف

 عقد عمل کنند.

این حدیث نبوی )صلی الله علیه وسلم( که قبلا گذشت نیز دکلت دارد که وفا به عهد ضروری است  – ۸

 المسلمون علی شروطهم الا شرطا حرم حلالا  او احل حراما(.)

کسیکه برای زوجه خود شرط می گذارد که دیگر    این شروطی که ذکر شد حلال را حرام نمی سازد،     و

زن نمی گیرم، به ساابب این شاارط ازدواج دیگر برایش حرام نمیشااود، اما به ساابب خلل و نقصااان در شاارط    

 برای زن حق فسخ ثابت می شود، پس در کجا به سبب این شروط حلال حرام گردیده است.

را ساقط کرده است؛ بناء دیگر حق استفاده  و از طرف دیگر؛ مرد به اختیار خود در وقت عقد حق خود

 ازین حق ساقط شده را ندارد.

( مطابق مذهب احمدابن حنبل و غیره فقهاء این گونه شاارط را به  ۱۸سااتان ماده: ) قانون مدنی افغان – ۷

 رسمیت شناخته و برای زوجه در وقت تخلف، حق فسخ را قائل گردیده است.

ین حقوق را به رساااامیت شااااناخته و در مورد جزا نیز وضااااع نموده  و چون قانون مدنی و غیره قوانین ا

اسااات، بناء : وظیفه زوجین اسااات که اوک در وقت عقد در بابت این شاااروط تعمق نموده بعدا معاهده ازدواج 

 را امظاء نمایند.

 : بعد از شروع عمل ازدواج باید زوجین مشوره نموده این فرصت را از دست ندهند که مسئلهدوم اینکه

 .(2)ازات و یا جبران خساره مالی برسدبه فسخ ، مج

                                                           
 .1417. أخرجه مسلم في النكاح باب الوفاء بالشروط في النكاح رقم ۴۷۴۸ شماره حدیث: ۸۳۰ص۸ج صحیح البخاری:  -( 1)
 

 .۴۸۴/ ۴. بدائع الصنائع: ۸۸۴/ ۸. صحیح فقه السنة و ادلته و توضیح مذاهب اکئمة : ۲۸/ ۳ادلته: الفقه اکسلامی و  -( 2)
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 :اشتراک در امور سیاسی و قضائی

انتخاب شاادن زنان به عضااویت مجالس قانون گذاری، مشااارکت در تهیه لوایح و قوانینی که با احکام و    

 ءافتا»ادارزش های اسلامی منافات نداشته باشد بلا مانع است ؛ زیرا زنان نیز همچون مردان از حق و استعد

برخوردارند، اما کزم به یاد آوری اسااااااات که با توجه به وظائف اصااااااالی خانم ها ، اداره امور              « و اجتهاد 

مربوط به امور منزل است، تنها در شرائطی که ضرورتی وجود داشته باشد و مصلحتی ایجاب نماید، کزم         

نای عدم اهمیت و عدم توانائی زنان اساااات زنان به کار قانون گذاری و امور ساااایاساااات بپردازند و این به مع

قاطعیت و دور اندیشاااای بیشاااتری   ،ه برخی از امور از یک طرف به عزمنیساااات؛ بلکه بدان ساااابب اساااات ک

کار ساااایاسااای  در  نیازمند اساااات و از طرف دیگر ممکن اساااات خانم ها بخاطر مشااااکلات متعددی که دارند،

ان در آت شاا، تاثیر گذاری و قاطعیت در اجراموفقیتعاطفه و احساااس قرار گرفته وامور قضااائی تحت تاثیر

 حد بسیاری از مرد ها نباشد.

ولی در برخی از دوره هااای تاااریخی بودنااد زنااان ممتااازی کااه در انتقااال ارزش هااای دینی و روایاات  

 راحادیث نقش کلیدی ایفا نموده اند، درین راستا میتوان از نقش اساسی عائشه صدیقه )رضی الله عنها( همس        

( حدیث نام برد که از زنان خردمند تاریخ ۴۸۰۰( در روایت بیش از )ول الله )صاااااالی الله علیه وساااااالمرساااااا

 محسوب می شود.

 ن زنان بخاطر آب چرانیدن حیوانات  زراعت و...مطلب سوم: بیرون رفت

ند نه در بعضااااای از مناطق این به یک عرف و عنعنعه مبدل شاااااده اسااااات که زنان بیرون ازخانه میرو  

، آموزشاای و صااحی داشااته باشااند، واز طرف فامیل شااان به رفتن بخاطر امور   اینکه کار های اداریبخاطر 

؛ بلکه بخاطر بیرون از خانه میروند که حیوانات را بچرانند و یا برای دنفوق الذکر هرگیز اجازه داده نمیشااو

و ازین ناحیه هیچ ، ویا هیزم و چوب سوخت بیاورند ضرورت خانه های شان از راهای دوری آب بیاورند،   

ممانعتی نبوده بلکه خود مردان به زنان و دختران شان دستور میدهند که این امور را انجام بدهند، و با جبر    

و اکراه و با وجود مشکلات فراوان در مسیر راه و عدم همخوانی این نوع کارها با سرشت و طبیعت زنان       

 و امتناع را ندارند. باکی شان تحمیل میگردد که زنان نیز حق اعترا 

عار نیز نبوده و هیچ یکی باکی چنین افرادی انتقادی ندارد، اما اگر        واین کار در آنچان جوامع عیب و    

شااااغل و پیشااااه ای مناسااااب برود مورد طعن و لن   یکی از زنان و دختران در چنین محله ای دنبال آموزش،

دید تمسخر آمیز می بینند، و بنام ها و القاب زشت و    افراد جامعه قرار گرفته و در برابر او وخانواده اش با 

 بدون در نظرداشت عفت کلام تاخت وتاز می نمایند.

اء و دانشااامندان آن مناطق مهر ساااکوت بر دهان شاااان زده و اعتراضااای نیز نمی نمایند و حتی اکثر علم

 ی کنند.دانشمندانی که اعترا  نمایند در مقابل آنها با توطئه های جاهلانه ایستادگی م
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ازین ظلم وسااتمی که باکی زنان جریان دارد آگاه ساااخته و را پس برعلماء و دانشاامندان اساات که مردم 

 از عواقب نا میمون این نوع رفتار ها بر حذر دارند.
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 در ولایت کندز بد دانستن واستفاده سوء ازطلاق: مبحث سوم

 این مبحث دارای چهار مطلب میباشد:

و  مورد تعریف خواهم بحث مختصااااااری درمورد طلاق بپردازم میاینکه به عرف و عنعنات در قبل از

عنعنات ناپسند در جامعه تفکیک کرده  تا باشد که شیوه شرعی طلاق را ازعرف و    احکام طلاق داشته باشیم    

 باشیم.

 لغوی واصطلاحی طلاق معنی مطلب اول:

 . (1) و رها کردن است ، رفع قید، به معني گشودن گرهطلاق در لغت

صراحتا باشد ویا ودراصطلاح فقه اسلامي طلاق عبارت است: از زایل کردن قید ازدواج بالفظ مخصوص 
  .(2) کنایة

 طلاق مخصوص عقد دائم بوده ویک عمل حقوقي یک جانبه میباشد و ناشي از ارادة طرفین نیست.

 ،قطع رابطة زناشویي به حکم محکمه طلاق »بعضي ازاستادان حقوق طلاق را چنین تعریف کرده اند: 

 «در زمان حیات زوجین به درخواست یکي ازآنها یا هردو است.

درعرف امروزافغانساااتان، طلاق ممکن اسااات به حکم محکمه یا بدون آن واقع شاااود ودرتعریف آن مي  

 .(3)وانمایندة  توان گفت: طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم باشرایط وتشریفات خاص ازجانب مرد یا

 طلاق را چنین تعریف نموده است: (۸۸۸قانون مدني کشوردر ماده )

( طلاق عبارت ازانحلال رابطة زوجیت درحال یا آینده ، بین زوج وزوجه ، با الفاظي که وقوع طلاق ۸

 صراحتاً ازآن افاده شده بتواند.

به درخواساااااااات زوجه مطابق                 ۴ باصااااااالاحیت  یا محکمة  نب زوج  قانون      ( طلاق ازجا به احکام این 

  (4صادرمیگردد.)

 طلاق در اسلام 

؛ بناء اسلام با طلاق و انحلال کانون خانوادگی  است  قاعده اولیه در اسلام تحکیم و تقویت بنیان خانواده  

ته شاااده نظر مخالف داشاااته و آنرا دشااامن میداند، در دین اسااالام طلاق منحیث یک ضااارورت اجتماعی پذیرف

ساااوء اساااتفاده و وقوع طلاق به انواع تدابیر اخلاقی و اجتماعی متوسااال شاااده   ری ازاسااات ولی برای جلو گی

 فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسننننَى أَنْ تَكْرَهُوا شننننَیْئًا وَیَجْعَلَ اللَّهُ فِیهِ}اساااات. چنانچه قرآن کریم درین مورد می فرماید: 

 .(5)خَیْرًا كَثِیرًا{

                                                           
 معجم الفقه اکسلامی: معنی کلمة الطلاق. -(1)      

 .170ص  3ج  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع   -(2)      

. چاااااپ ششاااام .تهااااران : انتشااااارات میاااازان     ۸۳۸ :ص مختصننننر حقننننوق خننننانواده    صاااافائي، دکترسااااید حسااااین ودکتاااار اساااادالله امااااامي ،      -(3)
،1372. 

 .۸۸۸ماده -37، جلداول ،ص  قانون مدني -(4)
 .۸۳: ةسورة النساء آی -(5)
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ازیک جهت( کراهت داشااااتید ) فورا تصاااامیم به جدائی نگیرید!(  به یک علتی و ترجمه: واگر از زنان )

 چه بسا چیزی خوشایند شما نباشد و الله متعال خیر فراوانی در آن قرار می دهد.

نْ عَ( روایت نموده که فرمودند: )ز رسول الله )صلی الله علیه وسلم    رضی الله عنه ا  جبلذبن معاهمچنین 

لَى وَجْهِ الْأَرْضِ یَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شنننَیْئًا عَى الُله عَلَیْهِ وَسنننَلَّمَ: ٌلِي رَسنننُولُ اللَّهِ صنننَلَّ قَالَ: قَالَ  مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ

 .(1)ٌ الطَّلَاقِوَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَیْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ   یْهِ مِنَ الْعَتَاقِأَحَبَّ إِلَ

! ( )برایم فرمودند ای معاذ: رسول الله )صلی الله علیه وسلم  بن جبل)رضی الله عنه( میگوید ترجمه: معاذ 

 بد تر از طلاق نیافریده است(.بهتر از عتاق )آزادی بردگان( والله متعال در روی زمین هیچ چیزی را 

 است.اسلام طلاق را به عنوان آخرین راه چاره جهت بیرون رفت از بحران فامیلی قبول نموده 

 :فلسفه طلاقحکمت و 

مثلا : بعضی از مزاج  ر وزیان هائی را به بار می آوردبستن راه زندگی زنا شوهری به طور کلی ضر

ها به هیچ وجه با هم ساااااازگار نمی باشاااااند و نمی توانند باهم الفت گیرند، هر اندازه انساااااان بخواهد بین آنها 

همچنان بعضااااای اوقات زن وشاااااوهر اندازه بیشاااااتر سااااابب جدائی میگردد.  نزدیکی به وجود آورند به همان

 کفو)برابر( نمی باشند و یا شوهر شخص نیک رفتار نیست لذا معاشرت با او خیلی مشکل می باشد. 

شوهر           شوند و اگر این ازدواج به هم بخورد زن  بعضا واقع میگردد که زن وشوهر صاحب اوکد نمی 

ر نماید ممکن صااااااحب اوکد شاااااوند. پس در موارد فوق راهی برای جدائی باید  دیگر و مرد زن دیگر اختیا

تیب می ترباشد که طلاق است وبه خاطر باز نگهداشتن راه استفاده منحیث آخرین فرصت ها، اسلام آنرا قس        

 فرصت عاقبت اندیشی و امکان تجدید نظر وجود نداشته باشد. نموده که برای زن وشوهر

 یط طلاق: حکم وشراومدمطلب 

طوریکااه میاادانیم هرعماال حقوقي داراي حکم وشااااااارایط بخصاااااااوص خود بوده ودر روشااااااانااایي آن    

، روي همین ملحوظ طلاق که یکي ازاسباب انحلال پیمان ازدواج وشرایط به مرحلة اجرا قرارمیگیرددساتیر

 به بررسي گرفته میشود. مطلباست ، نیز داراي احکام وشرایطي است که طي این 

 :طلاق الف: حکم 

طلاق وجدایي به خاطر مراعات مصاااالح طرفین واز روي ضااارورت وناچاري مباح وجایز اسااات واین 

، عقل وتدبیر مورد تأیید رساااول الله )صااالي الله علیه وسااالم(، اجماع علماءاسااالام   جواز را قرآن کریم، سااانت

 قرارداده اند.

( فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ 229)... فٍ أَوْ تَسننْرِیٌ: بِإِحْسننَانٍ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسننَاكٌ بِمَعْرُو} :قرآن کریم - ۱

 .(2)...{ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكَِ: زَوْجًا غَیْرَهُ 

                                                           
حمید بن مال  حدیث معاذ قال وفیه  91/ 3ذكر ابن القیم في "تهذیب السنن و .وقال الدارقطني لیس بالقوي ،۸۳۱۲، ش: ۸۸/ ۸سنن الدار قطنی : -(1)

 وهو ضعیف اهـ.
 .230 – 229: آیةسورة البقره  -( 2)
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،  باید به دو مرتبه اسااااات،  )و در هر مرتبه( ،، )طلاقي كه رجوع و بازگشااااات دارد(طلاق»  :ترجمه

، یا با  نیكي او را رها ساااااازد )و از او جدا آشاااااتي نماید( د را نگهداري كند )وطور شاااااایساااااته همسااااار خو 

شااااود(....اگر )بعد از دو طلاق و رجوع، بار دیگر( او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد 

 «.(بود، مگر اینكه همسر دیگري انتخاب كند )و با او آمیزش جنسي نماید

سُولُ اللَّهِ   عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍفرمودند: )( رسول الله )صلی الله علیه وسلم     سنت:   -۲ صَلَّى  قَالَ: قَالَ لِي رَ  

وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شننَیْئًا عَلَى   الُله عَلَیْهِ وَسننَلَّمَ: ٌ یَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شننَیْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَیْهِ مِنَ الْعَتَاقِ

 .(1)غَضَ إِلَیْهِ مِنَ الطَّلَاقِ ٌوَجْهِ الْأَرْضِ أَبْ

( )برایم فرمودند ای : رسااااول الله )صاااالی الله علیه وساااالممعاذ بن جبل)رضاااای الله عنه( میگوید  ترجمه:

 بد تر از طلاق نیافریده است(.بهتر ازعتاق و معاذ! الله متعال در روی زمین هیچ چیزی را 

 اقوال فقهاء امت: -۳

( طلاق وجدایي زن ظر دارندکه براسااااس دومنبع قبلي )قرآن وسااانت اتفاق نفقهاي مسااالمان دراین مورد 

 وشوهر جایز است.

وازنظر عقلي تردیدي وجود نداردکه گاهي روابط زن وشوهر به اندازة خراب مي شود وبه   عقل: – ۴

ها نوتحدي ازیکدیگر ویاطرفي از دیگري متنفر مي شاااود که امکان آشاااتي ومصاااالحه میان آنها وجود ندارد  

ند یکدیگر         ، ه را ها ازب ، ین جدایي درجهت جلوگیري ازنگراني   ، طلاق وجدایي اساااااااات وا  چاره ورهایي آن

 ، فساد وتباهي هرچه بیشتر صورت مي گیرد.سرگرداني

، ه حل مشاااکلات ساااختي اسااات که توساااط زن : رات وهدف ازطلاق همچنان که گفته شااادبااین همه حکم

ده وبه خاطرعدم توافق اخلاقي ونفرت بیش از حد ازیکدیگر یا شاااااوهر واطرافیان آنها قابل حل وفصااااال نبو 

چاره به جز طلاق   ، به خاطر جلوگیري اززیان ونگراني بیشاااااااتر     ل خارجي غیر قابل تحمل براي آنها      عوام 

ازمیان دوشر وبدي آن یکي  » : رشریعت اسلام اصل معتبري است که       ؛ زیرا این اصل د پیش اونبوده است 

، اما اساااالام هریک اززنان ومردان را برادامة روابط همسااااري   «زیانش کمتر اساااات انتخاب مي شااااود    که

مینامد، فرامي خواند وآنها «  میثاق اسااتوار» راآن که قرآن ي ناشااي ازآن  ووفاداري به حقوق ومسااؤولیتها

  :ین زمینه مي فرماید. خداوند متعال در، ترغیب میکنددباري درمقابل اخلاق ورفتار همساااااررا به تحمل وبر

  .(2)اً ویجعل الله فیه خیراً کثیراً{وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعسي ان تکرهوا شیئ}

زآنان )به دکیلي( بدتان آمد باهمسااران خود به طورشااائسااته )درگفتار وکردار( معاشاارت نمایید واگر ا   »

ازچیزهاي که بدتان بیاید ، اما خداوند خیر ومنافع شتاب نکنید وزود تصمیم به جدایي نگیرید( زیرا چه بسا    )

 «فراواني را درآن قرارداده است.

                                                           
 .۸۳۱۲ شماره حدیث: ۸۸ص:۸ج سنن الدار قطنی: -( 1)
 .19سورة النساء آیة :  -( 2 )
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:  در عادت دن اساااات ، اما درشاااارایط خاصااااي مثلاً  مباح وجایز بو حکم ا صاااالي طلاق همچون  نکاح 

داده شااود مرتکب فساااد وفحشاااء   یا درشاارایطي که اگرزن طلاق (بنا به قول جمهورماهانه قرارداشااتن زن )

 ، دراین گونه موارد طلاق دادن زن حرام ونامشروع است.،  یا عدم امکان ازدواج مجدددشو

« یلاءإ»وساااپري شااادن چهارماه از « یلاءإ»اما طلاق بدون دلیل وسااابب مکروه اسااات وگاهي هم مانند  

وزماني که حکمین رأي شااااااان برجدایي میان آنها باشااااااد، طلاق دادن واجب اساااااات وزماني که زن بد زبان 

، عمل ننمایدتهمت ، فتنه گري و...، روزه وپرهیز ازدرو  ،د وبه وظایف دیني خود مانند نمازفتار باشااوبدر

 .(1)طلاق دادن اومستحب است

 : شرایط طلاقب

درین گفتار ابتداء شرایط طلاق دهنده وسپس شرایط طلاق شونده را درروشنایي احکام شرعي وقانون           

 مدني به مطالعه میگیریم.

 شرایط طلاق دهنده یاشوهر اول: 

 طلاق دهنده که معموک همان شوهر است باید داراي شرایط ذیل باشد:

 اهلیت داشته باشد. – 1

سااااااافیه  طلاق هرزوج عاقل وبالغ واقع مي گردد ، گرچه زوجه       » :قانون مدني افغانساااااااتان      137مادة  

 «.یامریض غیرمختل العقل باشد

 دیوانه نباشد. – 2

 قصد طلاق راداشته باشد. قاصد باشد یعني -3

 .(2)ویا تحت اکراه قرار نداشته باشد مختارباشد یعني مجبورنباشد -4

 : طلاق اشخاص ذیل اعتبارندارد:قانون مدني (141)مادة 

، مگر درصااااورتیکه طلاق را قبل ازجنون به شاااارطي معلق ساااااخته وشاااارط درحال جنون مجنون – 1

 موجودشود.

 (.خرد که خانمش را طلاق دهد) شخص سبک مغز وکم . معتوه -2

 (.) شخصیکه تحت تأثیر اکراه بدون اراده عمل طلاق  را انجام دهد .مکره -3

 خواب خانم خودراطلاق دهد.(/) شخصیکه در .نائم -4

 شخصیکه عقلش به علت زیادت سن ویامر  مختل گردیده باشد. – 5

گري ازدست داده وقولش را درک شخص مدهوش که قوة ممیزه اش را به علت غضب یا عوامل  دی -6

 (3)نکند.

  

                                                           
 .377 -374فقه خانواده در جهان معاصر ص زیدان:  –( 1)
 .110  :(. حقوق خانواده ، ص2 )
 .39- 37  :ص قانون مدني ، جلداول، - (3)
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 :)طلاق شونده( شرایط مطلقه :دوم

 زني که شوهرش مي تواند اورا طلاق دهد بایدداراي شرایط زیرباشد:

زن باید حامله نباشاااد)منظور ازحامله زني اسااات که داراي حمل باشاااد( ودوران حمل ازآغاز انعقاد   - 1

 .(1)ل یعني تولد نوزاد خاتمه مي یابدنطفه دررحم مادرآغاز مي شود وباوضع حم

 زن باید درنکاح صحیح یا درعدت طلاق رجعي باشد. -2

 زوجه مریض مختل العقل نباشد. -3

 :مدني افغانستانقانون  -136مادة 

 «طلاق تنها باکي زوجة که درنکاح صحیح یا درعدت طلاق رجعي باشدواقع میگردد.»

 در ولایت کندز طلاق : چگونگی عرف وعنعنات ناپسند درموردسوممطلب 

از دیگاه شااااریعت اساااالامی بود ، اما حاک می پردازیم به   انونگی طلاق دادن زنگآنچه گفته شااااد چ

 دارد:داشته واینکه در ساحه تحقیق بنده چه عرف و عنعنات نا پسندی در مورد طلاق جریان 

 :ق های بدون دلیل و بدون علت موجهطلا – 1

ین زوجآمدن اندک ترین نزاع بین بعضی اوقات بخاطر موضوعات ناچیز وسخنان بیهوده و با پیش  

 د که بی پروائی ونتفکر، تدبر و دور اندیشااای فورا رو به طلاق آورده و لفظ طلاق را بززبان می آور دونب

 ارزش قائل نشدن به روابط  زوجین را نشان میدهد.

عدم مطالبه میران از برادران طلاق داده می شوند، وگاهی هم بخاطر مانند اینکه بعضا زنان بخاطر

ماده نشااااااده و خراب پخته شااااااده نزاع میان زوجین پیش می آید و مرد بدون اینکه آینده  اینکه غذاء به وقت آ

 نگری داشته باشد خانم خود را طلاق میدهد.

و بعد از این واقعه ناکن و ساارگردان میگردند و پشاایمان می باشااند که نزد این عالم و آن عالم  ساار  

لآخره یا از طریق پرسااان از علماء مشااکل خود را حل این اشااتباه اش را جبران نماید، با که، چگونگهمیزند 

مینمایند و یا بخاطر عدم آگاهی از احکامات دینی و عدم پرسااااااان از اهل علم به زندگی خود ادامه میدهد که 

بعضاااا طلاق بائن واقع شاااده می باشاااد و بدون تجدید نکاح به زندگی زنا شاااوئی خویش ادامه داده و مرتکب  

 عمل حرام می شوند.

 طلاق های مکرر بدون در نظر داشت احکام و شرائط آن:  – 2

خانم  ،عده ای قسااامی اند که بدون در نظر گرفتن احکام شااارعی در مورد طلاق ، انواع و اقساااام آن

جدا نشااده با وجود اینکه بار بار میان شااان طلاق واقع هم خود را طلاق میدهند و با گذشاات سااالها و ماها از 

ی نمیکنند و همچنین نزد عالمی عتراضاام ازین کار شاانیع شااان ا ند، در جامعه نیز مردشااده باهم زندگی میکن

                                                           
 .111  :حقوق خانواده، ص صفائی: -(1 )
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رفته و درمورد مسااااائل و احکام طلاق و آنچه که میان او و خانم اش رخ داده پرسااااان ننموده و آن را برای 

 خود عار دانسته و به همان شیوه غیر شرعی  به زندگی زنا شوئی شان ادامه میدهند.

 :وقسم یاد کردن به طلاق لفظ طلاق در خرید وفروشتکرار  - 4

نا پسااااااند این اساااااات که مردمی که اکثرا به کار وبار و خرید وفروش و یکی دیگر از اعراف ناروا 

قیمت نخریده باشم خانم ام چنین )طلاق( فلان : اگر من این جنس را به شغول اند، در وقت معاملات میگویدم

میگوید: اگر این جنس را به چنین قیمتی فروختم و یا به فلان شخص فروختم خانم  باشد و یا شود. و یا اینکه   

 ام چنین باشد.

بدون  ؛د که با گفتن این الفاظ چه بلائی باکی شاااااان خواهد آمدنچنین افرادی هیچ اعتنائی به این ندار

 می پردازند. در نظر داشت عواقب چنین الفاظ به تکرارش

س  شان موثق ب   و همچنین گاهی به طلاق ق سم    م یاد میکنند و در جاهای که میخواهند سخن  شد ق وده با

: اگر این کار را نکردم خانم ام چنین )طلاق( باشااااد. و یا افراد دیگری بخاطر اینکه از خورده و میگویند که

 ز)خانم ات طلاق باشااد اگر این کار را چنین نکردی ؟ او نی :د برایش میگویندنئن شااده باشاا مجانب مقابل مط

یجه د که در نتنود عمل کرده نمیتوانخبخاطر توثیق وعده اش میگوید بلی چنین باشااااد( و بعضااااا به آن وعده  

خانم اش طلاق می شاااااااود، اما بنابر عدم آگاهی خانواده ها از احکام طلاق به همان حالت به زندگی خویش                

 ادامه میدهند که با از بین رفتن نکاح نیز ازهم جدا نمی شوند.

 ع بعد از طلاق بدون در نظر داشت احکام شرعی رجو – 3

خود را طلاق میدهند و بدون در نظر داشاااات مسااااائل و   ماز مردم قساااامی اند که باربار خانای  عده

دوباره رجوع میکنند و فرقی قائل نمی شاااوند میان طلاق رجعی، بائن صاااغری وبائن  ،احکام شااارعی طلاق

هرگاهی خواسته باشد به خانم خود وقت خواسته باشند طلاق میدهند و ه( یعنی هرظ)طلاق ثلاثه یا مغل کبری

بدون قید وشرط مطابقت با احکام  ع نمودن های مکرر وودر فکر این نمی باشند که این رج رجوع میکنند و

 شرعی دارد و یاخیر؟ 

خود با   بارها به خانم     اندازه بوده و فردی  بی در طلاق کنایه بی حد و    ، این شااااااایوه طلاق و رجوع

.. و این الفاظ را ، و.بیرون شاااو، من به تو ضااارورت ندارم، برو به خانه پدرت الفاظ مانند: برو از خانه من

و دعوایی رخ داده و واکثرا زمان مذاکره طلاق بوده و نیت طلاق     گمیان مرد و زن جن  د که  زمانی میگوی  

و نه جدا می شااوند با گذشاات چند روز قهر و   را نیز می داشااته باشااند؛ وبا وجود آنهم نه تجدید نکاح میکنند 

ی منا شااویی خویش ادامه میدهند و هیچ پروائی نزدوباره بطور عادی به زندگی  هغصااه ای شااان از بین رفت

ه )یک، دو س  دمیدهننیز طلاق صریح  بعضا  حتی  و داشته باشند که دارن چه اشتباهی را مرتکب می شوند؛    

 زندگی میکنند.شرعی به خانم خود رجوع نموده و با هم و بدون در نظراشت احکام  (طلاق
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 ثلاثه به روش غیر شرعی و غیر اخلاقی هحلاله نمودن مطلق – 5

مناطق کشاااور رائج بوده )گرچه از  بعصاااییک عرف فاساااد و خلاف موازین دینی و اخلاقی که در

طلاق به بینونت کبری میرسااااااید و ک به ندرت دیده می شااااااود( این بوده که فری خانم خود طلاق میداد و اح

، این مشااااکل نزد بزرگان شااااخص طلاق دهنده تلاش میکرده که دوباره به خانم خود بر گردد، و بخاطر حل

ملک ها به اصااطلاح آن مناطق اربابان و ریش ساافیدان می رفته که آن مردم شااخص مذکور را نزد ملا امام 

الآخره آن ملاها )بنام لقب اهل علم را باکی خویش گذاشته محل می برده که راه حل را برای شان پیداکنند؛ ب

( برای شان راه حلاله نمودن را پیش کش مینموده؛ و آن اینکه این زن  اصل دین و احکام طلاق بی خبر از و

طلاق شده برای مدت محدود و معینی )چند ساعت و یا نهایتا یک شب( با شخصی نکاح کرده شود و بعد از 

شاااااادن معیاد معینه زن را دوباره طلاق دهد ، و روز بعد و یا همان روز زن برای شااااااوهر مقاربت و پوره 

با شوهر اولی اش دوباره نکاح می شده و زن و شوهر به زندگی زنا شوئی خود ادامه     اولی اش حلال شده و 

  میدادند.

ثرا در درین نوع نکاااح )حلالااه( نااه عاادت برای زن در طلاق اولی بوده ونااه از طلاق دومی و اک 

ظرف یک شبانه روز زن طلاق شده  برای مرد اجنبی به نکاح داده شده و در همان روز یا فردایش دوباره     

کار، زن برای شاوهرش با نکاح جدید   ینطلاق شاده و برای شاوهر اولی نکاح می شاده، و مگفتند که بعد از   

 آمده و حلال می باشد.

و بعضاااا برای شاااخصااای که زن طلاق شاااده به نکاح او طور موقت در آورده میشاااود، بجای اینکه     

داده می شااود، و برایش گفته میشااود که با این  وی مهری برای زن پرداخت کند یک مقداری پولی نیز برای 

 .ودزن نکاح کن در بدل این مقدار پول و بعد از مقاربت دوباره طلاق بده که برای شوهرش حلال ش

یا نكاح محلل یاد میکردند و هدف  نكاح تحلیل و این عمل شان را یک نوع نکاح شرعی دانسته بنام    

از آن حلال گردیدن نكاح مجدد زني كه طلاق ثلاثه باکیش  واقع شااده، براي شااوهري اساات كه او را طلاق  

 داده است. 

ساااات. زیرا رسااااول الله )صاااالی الله این نوع نكاح از نظر اكثریت قریب به اتفاق علما حرام و باطل ا

 نْ أَبِي هُرَیْرَةَ رَضِيَ الُله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الِله صلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: ٌ لَعَنَ اللهُ     عَ اند:علیه و سلم(  فرموده 

 .(1)ٌالْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ 

( فرمودند: رسااال الله )صااالی الله علیه وسااالم که ( روایت اسااات ابی هریره )رضااای الله عنه: ازترجمه

 لعنت کرده الله متعال حلاله کننده و آنکه برایش حلاله کرده می شود.

 

  

                                                           
إسناده صحیح، ورواه الترمذي والنسائي عن ابن مسعود، ورواه الترمذي أیضاً عن  قال ابن حنبل: .14176ش  339/ 7السنن الکبری للبیهقی.  -(1)

 .جابر. ]حكم الألباني[ : صحیح
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 عار و ننگ دانستن طلاق – 6

با وجود مشاااااااکلات را و زنان عده ای از مردم  قسااااااامی اند که طلاق دادن را عار و ننگ میدانند  

ن واز ای باز هم با خود نگه میدارند،، دزندگی میان شان وجود نداشته با شن     مهافراوانی که امکان توافق و اد

بلا تکلیف می گذارند که نه روابط آنها را وشده و حقوق زنان را پایمال می نموده ظلم و ستم مرتکب طریق 

 فَأَمْسننننننِكُوهُنَّ } در حالیکه الله متعال میفرماید: مناسااااااب زوجیت را با وی به پیش میبرد ونه رها می نماید:

 .(1){مَ نَفْسَهُذَلِكَ فَقَدْ لَلَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ

ترجمه: زنان را یا بطریق معروف و نیکوئی باخود نگه دارید )زندگی و معاشاااااااره نیکو همرایش            

بطریق معروف و نیکوئی آنان را رها نمائید)طلاق بدهید اگرادامه زندگی همراه شاااااااان ممکن             نمائید( ویا     

نگه ندارید تا اینکه در حق آنها زیاده روی نمائید، هرکه خود نباشاااااد( و زنان بخاطر ضااااارر رساااااانیدن نزد 

 .تیقینا بر نفس خود ظلم نموده اس چنین کاری )ظلم وزیاد بر زنان نموده و ضرر می رسانند(

یا با زنان در زندگی زنا شوئی با اخلاق نیکو انسان مسلمان ازین آیه به صراحت معلوم می شود که 

د، و اگر چنین زندگی میساار نبود و حقوق طرفین ین زندگی مساالمات آمیزی داشااته باشاا و رعایت حقوق طرف

حقوق  یا طرفین ازدواج ومطابق حدود مقرر کرده ای الله متعال اداء نمی شاااااااد، و ادامه زندگی حق یکی از      

هر دو را پایمان می نمود؛ پس راه حل این است به شیوه و طریقه معروف از هم جدا شده از ظلم نمودن بر     

 یکدیگر دست بردار شود.

عار و ننگ میدانند و از جانب دیگر حساااان   با غیرت دانساااااته و طلاق رارا هائیکه خود  و انساااااان

عار و لکه ننگ بر اساااالام و مساااالمین بوده که معاشاااارت را نیز یاد ندارد و رعایت نمی کنند، این خود یک 

 برای دین ستیزان و دشمنان اسلام یک نوع دستاوردی برای اعترا  علیه اسلام عزیز خواهد بود.

 معلق گذاشتن زنان  - 7

ند و زن اولی      عده از مردم ازدواج  مای نه            را دوم و ساااااااوم را مین خا کارگر در  یک کنیز و  ند  مان

حقوق آن زن رسااایدگی  دیگر بدون اینکه به لباس ناچیزی میدهند و ونگهداری می کنند و برای آن زن طعام 

 . بحساب می رودمعلق میگذارند، که این خود یک نوع ظلم و اسبتداد علیه زن اولی شخص  شود

عدالت نمودن را نیز شاارط قرار داده وداده دین مبین اساالام که تعدد ازواج را برای مساالمانان اجازه 

 .(2){كَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواذَلِفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ }:است قسمیکه الله متعال میفرماید

ید )ای مردان   اگر ترس وترجمه: و   با زنان زیادی عدالت کرده           حراس داشااااااات با ازدواج نمودن   )

 نمتوانید پس به یک زن و یا یک کنیز اکتفا نمائید؛ زیرا بسیار کم است که جور نماوید.

                                                           
 231سورة البقرة آیة: . -(1)
 .3سورة النساء آیة:  -( 2 )
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پس زنان را نباید معلق گذاشاات وبا گرفتن زن دوم و سااوم و چهارم نیز به حقوق اش رساایدگی نمود  

عدالت میان زنان رفتار نمود، مگر اموری که انسااان توان کنترول آن را نداشااته باشااد با ه وانیوو بطور مسااا

 مانند محبت قلبی و علاقه باطنی که انسان درین باره مورد باز پرس قرار نخواهند گرفت .

مْ فَلَا تَمِیلُوا كُلَّ الْمَیْلِ تُوَلَنْ تَسننْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسننَاءِ وَلَوْ حَرَصننْ } :قساامیکه الله متعال میفرماید

 .)1({فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِیمًا

باطنی( هر قدری که                             لت ظاهری و  به عدا ید میان زنان ) مائ لت ن ید عدا ترجمه: و هرگیز نمیتوان

میل و رغبت خود بطرف یک زن ننمائید که زن دومی را به حالت معلق           کوشاااااااش وتلاش نمائید، پس تمام    

  متعال آمرزنده و مهربان است .قرار دهید، و اگر مصالحه نمودید و تقوا اختیار نمودید پس الله

 : عرف وعنعنات ناپسند بعداز طلاقچهارممطلب 

مختصاااااااری به اموری که بعد از    قبل از اینکه به عرف و عنعنات نا پساااااااند بعد ازطلاق بپردازم بحث          

شیم        شته با ست دا ست که ذیلا به   عدة برای زناننمودن  پریس ه ل؛ که ارزآن جمطلاق کزمی و ضروری ا ا

 :توضیح آن می پردازیم

 عدة:و اصطلاحی تعریف لغوی : الف

 (.2)استآمده و حساب عده درلغت به معني شمارش 

 وجایز شدن  حلالاز بین رفتن آثار نکاح، وازنظر شرعي به مدت زماني گفته مي شود که زني برا ي    

براي شاااوهرش( صااابرو  ازدواج با مردي دیگري )براي اطمینان ازعدم حاملگي ویاعزا داري وساااوگواري 

 .(3)انتظارمي نماید

 خود عدت را چنین تعریف میکند: )197(قانون مدني افغانستان دراصل 

 .(4)«، آن تمام آثار مرتبه ازدواج ازبین میرود.بارت ازمدت معینیست که با انقضايعدت ع»

 عدةحکمت وحکم شرعي ب: 

مراعات مدت عدة براي آگاهي ازوضااااااع حاملگي مربوط به شااااااوهر قبلي به خاطر  : حکمت عدة - 7

فکرکردن مرد وزن جلوگیري ازآمیخته شااادن نساااب فرزند اسااات. همچنین بخاطر دادن فرصااات کافي براي   

وآینده نگري وتجدید نظردرمورد جدایي وبازگشاات به زندگي زناشااویي ویا سااوگواري به خاطر وفاداري به   

، ویابخاطر پاسااااداري ازحرمت وکرامت زن اساااات  شااااوهر هشااااوهر فوت شااااده واحترام به مشاااااعر خانواد  

 .تگوي دیگران وشایعه سازي ها نشودتاموضوع حرف وگف

                                                           
 129سورة النساء آیة:  -( 1)

 معجم الفقه اکسلامی، معنی کلمة العدة. -(2 )

 .190ص  3ج  بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، -(3 )

 .54 :ص قانون مدني ، جلداول، -( 4)
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ان شاااان فوت نموده ، یانکاح زناني که طلاق داده شاااده ویاشاااوهر  دة براي همهبراین اسااااس مراعات ع

؛ زیرا منتفي انه نشاااود( کزم اسااات لمند ونازاهم باشااادودچار عادت ماهحتي اگر زن سااااده )شاااان باطل گردی

 بودن علتي ، سبب منتفي بودن علتهاي دیگر نمیشود .

وهران شان باآنها همبستر شده اند وبراساس    مراعات عدة براي همه زناني که ش : حکم شرعي عدة  – 2

، واز طریق طلاق یا فساااخ نکاح ازهم جداشاااده اند ، صاااحیح  به عقد نکاح او درآمده اندنکاح  صاااحیح ویا نا

، طلاق داده شااود، نیازي به مراعات عدة نداردکه پیش ازعروسااي وارتباط زناشااویي واجب اساات ؛ واما زنی

 أَنْ یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ      }فرماید:    وند متعال درین زمینه مي   زیراخدا 

 .(1){مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْهِنَّ

به نکاح خود           » ید اگر زنان مومن را  مان آورده ا ید دراي کسااااااااانیکه ای با آنها      ، اگر آورد پیش ازآنکه 

 «، نیست.ن را درنظر بگیریداي که آ، طلاق شان دادید برباکی آنها عده همبستري کنید

  دلایل واجب بودن رعایت عدةج: 

 آمده است عبارت اند از:عدة توسط خانمها جب بودن مراعات ، سنت واجماع براي وادکیلي که درقرآن

 .(2){وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}وند متعال درین زمینه مي فرماید: قرآن: خدا – 1

 «را انتظار بکشند. قروء)حیض ویا پاکی(زنان طلاق داده شده باید مدت سه »

زن  یعیني ( را به حیض تعبیرکرده اند.قروءقابل یادآوري اساااااات که بعضااااااي ازفقها ازجمله ابوحنیفه )  

 .ه پاکی تعبیر نموده اند( را بافعی و عده دیگری از فقهاء )قروءامام شمطلقه باید سه حیض را سپري کند. 

خود چنین بیان  (201)، دراصااال به تأساااي ازفقه حنفي این موضاااوع را کشاااور نیز چنانچه قانون مدني

 میکند:

حکمي که  خول بهاي حقیقي  یا( عدت درطلاق وتمام انواع فساااااااخ بعدازنکاح صاااااااحیح  براي زن مد1

 ، سه حیض کامل مي باشد.حامله نبوده وحایض گردد

 .(3)صورت گرفته درعدت محسوب نمي گردد( حیضي که درآن طلاق یا تفریق 2

أَنْفُسِهِنَّ  بِ}وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ   متعال مي فرماید:الله عدت وفات ودررابطه به 

 .(4)أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا{

( باید چهارماه وده سااران را ازخود برجاي مي گزارند )همسااران آنهاوکسااانیکه  ازشااما مي میرند وهم»

 «روز انتظار بکشند.

 (، درین رابطه چنین ارشادمی فرمایند:رسول الله )صلي الله علیه وسلم :سنت –۲

                                                           
 49سورةاکحزاب  آیه: . -( 1)
 .227سورة البقره أیه :  -( 2)
 . 55قانون مدني ، جلداول ،ص  -(  3)
 .234البقره آیة : سورة  -( 4)
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عن حمید بن نافع  عن زینب بنت أبي سننلمة أخبرته  قالت: دخلت على أم حبیبة زوج النبي صننلى الله  »

لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر  »علیه وسلم  فقالت: سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم یقول:          

 (1)«تحد على میت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا

  فتند:( شاانیدم که میگ)صاالی الله علیه وساالم از رسااول اللهرضاای الله عنها( میگوید که ه )ترجمه: ابن حبیب

براي زنیکه به خداوند و روز آخرت ایمان و باوردارد سوگواري بیش ازسه روز جایز نیست،مگر برا ي     »

 «فوت شوهر که چهار ماه وده روز براي ازدواج مجدد صبر مي نماید.

 ودن مراعات عده اتفاق نظر دارند.اسلامي درمورد واجب ب: علماء وفقهاي اجماع –۸

 :عدة شیوه های سپری نمودند: 

به حساااب ماهانه.  عدة -۴یا عادت زنانه. « قرُء»ازطریق  عدة - ۸مي شااود. سااپری طریقهبه سااه  عدة

 عدة باساس وضع حمل .  -۸

 : عادت ماهانه زنانهعدة ازطریق  –۱

انه واز نظر علماي شاااافعي ازنظر علماي حنفي وحنبلي ، ساااپري شااادن ساااه عادت ماه   عدةرعایت این 

، سپري شدن سه بار پاک شدن وطهارت ازعادت ماهانه است . بر زنان مطلقة واجب است که این           ومالکي

 در صورتیکه نکاح شده وعمل زناشویي  با آنها انجام گرفته باشد. عدت را سپری نمایند

 تان درین مورد سپري شدن سه حیض را معیار قرارداده است.قانون مدني افغانس

 قانون مدني کشور: 201مادة 

( عدت درطلاق وتمام انواع فساااااااخ بعدازنکاح صاااااااحیح  براي زن مدخول بهاي حقیقي  یا حکمي که ۸

 حامله نبوده وحایض گردد ، سه حیض کامل مي باشد.

 .(2)«حسوب نمي گردد.( حیضي که درآن طلاق یا تفریق صورت گرفته درعدت م2

 : نهبه حساب ماهاعدة  -۲

دخترانیکه به ساان عادت ماهانه نرساایده وزنانیکه به خاطرسااالمندي عادت ماهانه براي شااان پیش نمي     

، که ازهمان نخستین روز شروع ودرپایان   ازدواج مجدد سه ماه تمام صبرکنند  د باید پس ازطلاق وقبل از نآی

نِ وَاللَّائِي یَئِسنننْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسنننَائِكُمْ إِ  قسااامیکه الله متعال می فرماید:} پیدامیکند.ساااه ماه قمري خاتمه 

 .(3)ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ{

ترجمه: زنانی که از عادت ماهانه مایوس اند از زنان تان پس مدت عدة آنان سااااه ماه اساااات و دخترانی  

 که عادت ماهانه ندارند.)به اساس صغر سن( 

                                                           
 .۸۴۱۸ شماره حدیث: ۷۱ص: ۴ ج: صحیح البخاری -( 1)
 .55قانون مدني ، جلداول ،ص  -( 2)
 .4سورة الطلاق آیة : –( 3)
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عدت »قانون مدني:  202مادة  خود چنین بیان داشااااااته: 203و 202د قانون مدني درین مورد طي موا

ض نگردیده ساااه ماه کامل مي ه به سااان بلو  رسااایده وحای درطلاق یا فساااخ براي منکوحة آیساااه یامنکوحة ک 

 «باشد.

  :_ عدة به اساس وضع حمل ۳

، واجب اساات که تاوضااع  ند یا شااوهران آنها فوت مي نمایندبرزنانیکه هنگام بارداري طلاق داده میشااو 

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ     } ، زیرا خداوندمتعال درزمینه مي فرماید:        مل ، ازازدواج مجدد خودداري کنند    ح

 «مدت زمان عدة زنان باردارتا وقتي است که وضع حمل نمایند.» ترجمه:.  (1){یَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ 

عدت زوجة حامله باوضع حمل کامل تکمیل میگردد، مشروط براینکه تشکل :» قانون مدني  206اصل 

 .(2)«اعضاي حمل تماماً ویاقسماً ظاهر باشد.

د گردید، عدة او از عادت     هنگام گذرانیدن عدة عادت ماهانه متوجه حامله بودن خو               چنانچه خانمي به     

 .(3)وضع حمل تبدیل مي شودماهانه به عدة 

 :عرف و عنعنات در مورد عدة - ـه

  طلاق  عدةعرف و عنعنات در  - 7

، عرف بر این است که بعد از  ی که درین جامعه اوک طلاق داده نمی شوند و اگر طلاق داده شوند    زنان

طلاق زنان مطلقه باید تا آخر عمر به خانه والدین شاااان بنشاااینند و اگر خواساااته باشاااند با شاااخصااای دیگری    

م را به نکاح آن   احوال داده می شاااااااود که این خان  رف شاااااااوهر قبلی اش به خانواده دختر  ازواج نمایند از ط  

و یا دشمنی داریم نمیخواهیم که ناموس ما با اعضای آن     یشخص در نیاورید و میگویند ما با آنها سیال دار   

آن خانم نگاح نمودید دشااامنی ما وشاااما  وال میدهد که اگر باحکاح شاااود، و همچنان به خواساااتگار اخانواده ن

انه والدین و برادرانش زندگی میکند و یا با اهل شهر شروع خواهد شد؛ باالآخره یا آن زن تا آخر عمر در خ

 و منطقه ای دیگری ازدواج میکند که شوهر قبلی اش را نشناسند.

به این اساس زن طلاق شده نیز مال خود دانسته و بعد از طلاق و سپرس شدن عده نیز در امور زندگی 

الله دسااااتور در حالیکه  انه داشااااته باشااااد.و نمیگذارد که در مورد زندگی خود تصاااامیم آزاداش مداخله نموده 

جَهُنَّ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ یَنْكِحْنَ أَزْوَا  }واضح و روشن است:     متعال درین مورد

ى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ مِنْكُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَإِذَا تَرَاضَوْا بَیْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ یُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  

  .(4){یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

سپری نمودند، پس منع نکنید  و زنان عدة خود را ( زنان تان را وقتیکه طلاق دادید )شما مردان : ترجمه

ه بشان در صورتیکه با رضا و رغبت خودشان و به طریق نیکونکاح کنند،       آنها را از نکاح کردن شوهران 

                                                           
 . 4سورة الطلاق آیة : -( 1)
 .56 :اول، ص قانون مدني ، جلد -( 2)
 .413- 410، فقه خانواده ، صصفائی -( 3)
 .232سوره البقره آیه:  -( 4 )
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این سااخن ها نصاایحت کرده می شااود از شااما برای کساایکه ایمان به الله و روز آخرت دارد، این برای شااما     

 )به خیری که درین کار نهفته است( و شما نمی دانید. بسیار بهتر و پاگیزه تر است  و الله تعالی میداند

 وفات عدةعرف و عنعنات در  - 2

اگر مردی وفات نماید و از زن جوانی از او باقی بماند عرف جامعه اینساات که آن زن مجبور کرده می 

 شود که یکس ازین دو حالت را اختیار نماید:

، اخلاق نظر داشاات اینکه با او در ساان وسااالاول اینکه با یکی از اقارب متوفی ازدواج نماید بدون در  

یک یا و... همخوانی داشته باشد و حتی در بعضی اقوام چنین است اگر مردی ازین خانواده دارای        و رفتار

چند همسر هم بوده باشد و اراده ازداج دیگری را نیز نداشته باشد مجبورا با آن زن بخاطر ملامت نشدن نزد 

د این خانم بنام آن طفل در مردم ازدواج میکند؛ و حتی اگر درخانه مرد جوانی نبوده و اطفالی کم ساااان باشاااا  

حال انتظار قرار میدهند تا اینکه آن طفل جوان شاااااااود و با آن خانم بیوه ای اقارب خود ازدواج، و این در              

حالی اسااااااات که آن نو جون هر قدر ناله و فغان نماید که با آن زن ازدواج نمیکند از طرف خانواده برایش                

وس خود را رها نمیکند که با وی شخص دیگری ازدواج کند،  گفته می شود که این زن ناموس ما و مرد نام 

و میگویند خیر است اگرچه دوست نداری با این زن زندگی کنی فقط همرایش نکاح کن و برایت زن دیگری 

  نیز میگریم، بالآخره زن و مرد را به زور به نکاح همدیگر در می آورند. 

و آن زن آماده ازدواج با او نباشااند، درین صااورت زن  دوم اینکه متوفی اقارب ذکور نداشااته و یا داشااته

حق ازدواج با فری دیگری را ندارد، و در بعضااای اقوام حق بیرون شااادن از خانه شاااوهر را نیز نداشاااته و   

 مجبور است تا دم مرگ درین خانه بحیث یک خدمت کار باقی بماند.
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 در ولایت کندز زنانعرف وعنعنات ناپسد بعد از وفات : مبحث چهارم

 مطلب میباشد: چهاراین مبحث دارای 

لب ذیل ذکر    اجامعه افغانی مان زیاد بوده که عده آنها را درمط              عرف و عنعنات بعد از طلاق نیز در   

 خواهم نمود:

 مطلب اول: چونگی تکفین وتجهیز زنان ومحل دفن شان

 یحدیلا توضااعنعناتی اند که بعضاای از آنها ف ودر رابطه به تکفین و تجهیز میت و خصااوصااا زنان عر

 : دخواهم دا

زمانیکه یک خانم وفات میکند خانواده و اقارب نساااااابی اش بجای اینکه شااااااوهر و خانواده اش را  اولا:

قهر وغضااب بوده و آنها اش ، باکی شااوهر و خانواده بت را از جانب الله متعال بدانندتساالی داده و این مصاای

ار میدهند که ما دختر خود را به شما دادیم و از دست ظلم و ستم شما مریض شده و         را مورد طعن ولعن قر

بد دعائی به خانوده بد گوئی وو بلآخره از دساااات شااااما دختر ما فوت نمود، و ده ها  درساااات تداوی ننمودید 

 میکنند. متوفی شوهر زن

معطل میکنند که فلانی از ها متوفی را دفن نمایند سااااعت ها و حتی روزعاجل ای اینکه هرچه جب :دوم

عدا جنازه            فلا ید و ب یا قاربش از فلان کشاااااااور ب ند و  را ن وکیت و فلانی ا  ،را دفن خواهیم کرد متوفیخوا

یک روز کامل و یک شااب و یک روز و حتی در بعضاای موارد   ابالآخره به ساابب این عرف نا معقول اکثر

اپسند جامعه و برای خانواده شوهر آن خانم از طرف روزها جنازه را به تعلیق می اندازند بنا بر این عرف ن

، و اگر آنها چیزی بگویند با ایشاااااان دعوای و فرصاااااتی برای ساااااخن زدن داده نمی شاااااودخانواده خانم هیچ 

کنید و اقارب اش ساار جنازه دفن منازعه میکنند که شااما ساابب مرگش شااده و و حاک میخواهید هرچه عاجل   

 ...نیز شما بخل میورزید و و این جا اش حضور نداشته باشد

دیگر اینکه اگر هدیره قبرسااتان خانواده زن ومرد یکی باشااند خوب و اگر جدا باشااد درین موضااوع نیز   

دعوایی رخ میدهد که خانواده دختر میگویند باید در هدیره ما دفن شاااود و خانواده شاااوهرش میگویند که باید 

 جنجال یکی انتخاب می شود. در هدیره ما دفن شود که بعد از ساعت ها دعوا و

 مطلب دوم: شیوه تقسیم میراث زنان متوفی

وک مالی ندارد که از او میران برده شااااود؛ زیراکه ازمانیکه یک زنی در چنین جامعه ای وفات مینماید 

و.. که دارند  : مهر، میران از اقارب و درآمد از طریق کساااااب وکارنابع مالی که زنان دارند از جملهتمام م

جامعه  چنین: اگر دختتران درمثلاده ومالی برایش باقی نمانده است  پیش از پیش توسط اقارب اش تصرف ش   

تا قبل از عروسی از طرف پدر، برادر و دیگر اقارب تصرف شده بجز اندکی از      شان د مهر نای نامزد شو 

و اگر  گی خویش مصااااارف نموده اند،به ضاااااروریات زندرا برایش خریده باشاااااند، باقی اش که لوازم خانه 

شوهر و دیگر اقارب اش مانده باشد برایش داده نشده و مردان خانواده تصرف نموده        میران از پدر، مادر،

 اند.
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د مرباشااد ؛ آنرا وارثین  هاما اگر زنانی باشااند که تا دم مرگ مالی داشااته و بعد از وفات ازش باقی ماند 

شد،     از جمله : شد و برادر در صورتیکه         ایورشوهر اگر زنده با شوهرش وفات نوده با شوهر( اگر  )برادر 

ند داشااته باشاانیزدر خانه شااان زندگی مینموده باشااده تصاارف شااده برای دیگر وارثین حتی اگر اوکد صااغیر   

 چیزی باقی نمی ماند.

 مطلب سوم: عرف وعنعنات مرده داری زنان

چیزی وجود دارد که آن را نیز برای متوفی ضاااروری دیگر عرف اینکه برای متوفی بنام دوره اساااقاط 

، و آن اینکه تمام عمر متوفی را )بجز از سنین قبل ازبلو ( محاسبه   و بدون آن متوفی را دفن نمیکنند دانسته 

روزه اش به اندازه فدیه روزه پول، گندم و یا دیگر اموال را از         کنند و در بدل هر وقت نماز و هر روز     می

خره طالبه میکنند، و مالی را که وارثین میت می آورند اگثرا فدیه متوفی را پوره نمکند؛ بالآ           وارثین متوفی م

( طور دائره ای می نیشاااااینند و آن اجد که غنی نیز هساااااتندکه اکثرا ائمه مسااااا) مردم زیادی اعم غنی و فقیر

اشااد فردی از خانواده مقدار از پول را با اموال دیگری که برای این هدف بیرون شااده اگر امکان حمل اش ب

واگر اموالی باشند که حمل آن از توان یک فرد باک باشد مانند: بوجی  ،وفی با یک جلد قرآن کریم برداشتهمت

 هیوانات را با پارچه های لباس های زنانح، کمپل، لحاف، گلیم و بعضااا ، لباس های زنانه، دوشااکهای گندم

ت شاخصای میدهند که پول وقرآن را حمل نموده و آنرا میان   و یا ریسامان بساته نموده و یک طرف آنرا بدسا   

افرادی که نشاااساااته اند اقلا ساااه مرتبه دور میدهند و آنرا بدسااات هریکی ازین افراد میدهد و واپس میگیرد و 

بعد از تکمیل سااه دوره  همان اموال و اجناس فوق الذکر را میان اعضااای دائره و قسااما برای افراد دیگری   

 تقسیم میکنند.

ساااااکن، کهن ساااااکن   ، میاناعم از: اطفال نا بالغ، نوجوانانبرای تمام متوفی انجام میدهند  راو این کار

، در حالیکه حکم شااارعی چنین نبوده و عده از ، نماز خوان وبی نماز یک ساااان اجراء میکنندزنان و مردان

ه که درین جا از آنها نیز نطبیق دارای شرائط زیادی بود فقهاء احناف روشی را در کتابهای شان درج نموده   

 نمی شود.

 دیگر اینکه از طرف خانواده خانم فوت شده برای شوهر و خانواده اش گفته می شود که برای دختر ما     

؛ زیراکه دختر ما یک عمر در خانه شااااما خدمت نمود و شااااریک اموال و چنین و چنان ختم و خیرات نمائید

ست  رسال ( می نامند بطور د  و، صد  چهل ،ش را که بنام های )سه د خیرات هایدیگ وکاسه شما بوده و بای   

 . دو با مصارف زیادی انجام دهیبدون کم و کاست 

 مطلب چهارم: حالت اولادها بعدازفوت مادر.

، اگر جوان بوده به سااااااان بلو  رسااااااایده و    نماید اوکدهای از او باقی بماند      زمانی که یک خانم فوت     

باشند خو خوب وگرنه تا دم مرگ دچار مشکلاتی بوده که زندگی را به کام شان    صاحب خانه و زندگی بوده  

، و او اینکه اگر پدرشاااان زنده و جوان بوده باشاااد طبعا خانم دیگری میگیرد و خانم دیگر تلخ خواهد سااااخت

ر کارگاغلبا با آنان رفتار نا مناسااب داشااته و باکی شااان ظلم وسااتم روا می دارند پساارانش       )مادر اندر(پدر
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، بدور از تعلیم و تربیه سالم بوده و حتی از  ش خادم و کنیزمادر اند خواهند شد ز خانه بوده و دخترانابیرون 

دساات ظلم مادر اندر که پدر نیز اکثرا به سااخنانش گوش داده و اوکد ها را مورد لت وکوب قرار میدهد بعد  

سران( از خانه فرار نموده وبه      )خاز جوانی عده ای  شوند    صوصا پ مناطق و کشور های دیگر متواری می 

 قرار گرفته و مورد سوء استفاده قرار میگیرند. مغرضین و مفسدینکه در آن مناطق و کشور ها آله دست 

شان مثل میران تحت اثر کاکا ها و       شند، مانند اموال پدر و مادر  شان نیز فوت نموده با واگر پدران 

پساااران شاااان قرار میگیرند که آنها نیز هرنوع ظلم وساااتمی که در توان شاااان باشاااند از اطفال یتیم و بیچاره   

که خواسااته باشااند به ازدواچ  صاارفه نمیکنند، و دختران شااان را یا به پسااران خود به نکاح میدهند ویا به هر  

و پسران شان را تا وقتیکه کار کرده میتوانند و مصارفی ندارند با       میدهند و مهر شان را نوش جان میکنند، 

خود بحیث یک کاگر بی مزد و معاش نگه میدارند و هرگاه سن شان باک برود و نیاز به ازدواچ داشته باشند     

برایش به نکاح میگیرند و یا مشااکلاتی را باکیش می آورند که مجبور وبی ساارپرساات را  یا کدام دختر فقیر 

 به ترک خانه شده و از قریه و منطقه متواری میگردند.

چناااااین قضاااااایائی درسااااااحه تحقیاااااق ایااااان رسااااااله ماااااوارد زیاااااادی صاااااورت گرفتاااااه کاااااه عاااااده        

اده تاااااا حاااااد امکاااااان اسااااانف  ؛ اقاااااارب متاااااوفی از یتیماااااان از آنهاااااا را بناااااده باااااه چشااااام خاااااود دیاااااده ام کاااااه  

کااااارده و وقتااااای دختاااااران یتااااایم جاااااوان شاااااده کاکاااااا هاااااا یاااااا پساااااران خاااااود ازدواج نماااااوده و یاااااا باااااه            

دیگااااران باااااه نکااااااح شاااااغار داده و دختااااار جاناااااب مقابااااال را باااااه پسااااار شاااااان گرفتاااااه و از پساااااران یتااااایم  

ازدواج رسااااایده و حااااااک نیااااااز باااااوده کاااااه بااااارای شاااااان  سااااان کاااااافی کاااااار گرفتاااااه وقتیکاااااه باااااه  حاااااد تاااااا 

ی خشاااان وتنااااد شااااان آنااااان را مجبااااور بااااه فاااارار نمااااوده انااااد کااااه تااااا الحااااال        ازدواج کننااااد بااااا رفتارهااااا 

اخااااال و یاااااا کساااااانی را مااااای شناسااااام کاااااه در حالااااات بااااای سااااار نوشاااااتی و بااااادون خاناااااه و کاشاااااانه در د   

بسااااار مااااای برناااااد کاااااه هااااایچ فاااااردی در چناااااین منااااااطق اعتااااارا  و انتقااااااد علیاااااه   کشاااااوردر خاااااارج از

 چنین ظالمین نمیکنند.

مااااای و ضاااااروری اسااااات کاااااه بخااااااطر بیااااادار نماااااودن چناااااین      پاااااس بااااار علمااااااء و دعاااااوت گاااااران کز   

باااااااکی افااااااراد باااااای  ئی کااااااه خفتااااااه گااااااان در خااااااواب غفلاااااات گااااااام برداشااااااته و از چنااااااین ظلاااااام هااااااا     

مطااااااااابق فرمااااااااوده ای رسااااااااول الله )صاااااااالی الله علیااااااااه   و مظلااااااااوم صااااااااورت میگیاااااااارد  سرپرساااااااات 

نصنننننر  أ»عنننننن أننننننس رضننننني الله عننننننه  قنننننال: قنننننال رسنننننول الله صنننننلى الله علینننننه وسنننننلم:          ): وسااااالم(

قنننننالوا: ینننننا رسنننننول الله  هنننننذا ننصنننننره مظلومنننننا  فكینننننف ننصنننننره لالمنننننا؟      «أخننننناك لالمنننننا أو مظلومنننننا 

 .(1)(«تأخذ فوق یدیه»قال: 

ترجماااااااه : اناااااااس )رضااااااای الله عناااااااه ( روایااااااات میکناااااااد کاااااااه رساااااااول الله )صااااااالی الله علیاااااااه  

، عاااااار  کردنااااااد یااااااا وساااااالم( فرمودنااااااد: کمااااااک کاااااان براپاااااارت را کااااااه ظااااااالم باشااااااد و یااااااا مظلااااااوم  

                                                           
 . 2444 :ماره حدیثش 127ص:  3 جصحیح البخاري: -( 1 )چ
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ی الله علیاااااه وسااااالم( مظلاااااوم کماااااک میکنااااایم پاااااس چگوناااااه ظاااااالم را کماااااک کنااااایم؟       رساااااول الله )صااااال 

 فرمودند: دستش بگیر و مانع ظلمش شو.

حرکتاااای کاااارده باشااااند؛ و باااار حاکمااااان اساااات کااااه چنااااین        در جامعااااه مظااااالم چنااااین باااارای باااار چیاااادن   

مظااااااالم را شناسااااااائی و باااااارای دفاااااااع از مظلااااااومین و گاااااارفتن دساااااات ظااااااالمین اقاااااادام همااااااه جانبااااااه       

  نمایند.

 .قمن الله التوفیو 
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 نتــــیــجه گیري

 رساااایدیمالعااااه وبررسااااي کااااردیم بااااه ایاااان نتیجااااه     کااااه طااااي چهارفصاااال فااااوق مط  ه آنجااااباتوجااااه بااااه  

 که: 

مشاااااااکلات و اعاااااااراف نباااااااوده و ایااااااان مشاااااااکلات در تااااااااریخ کهااااااان هاااااایچ اجتمااااااااعي بااااااادون   - 1

عااااات یسرشااااات و طبدیاااااانی کاااااه قبااااال از اسااااالام در  عزیاااااز ماااااا باااااا متااااااثر شااااادن از اعاااااراف ا   کشاااااور

خااااانواده هااااا باااااقی مانااااده و یااااا بعااااد از ظهااااور دیاااان مبااااین اساااالام بااااا سااااهل انگاااااری و عاااادم آگاااااهی           

ء و دهااااای قشااااار روحاااااانی  و یاااااا لجاجااااات بعضااااای از اقاااااوام و قبائااااال در بعضااااای منااااااطق باااااا علماااااا        

باااااای پروائاااااای نمااااااودن بااااااه سااااااخنان اندیشاااااامندان دیناااااای و خصوصااااااا جنااااااگ هااااااای خانمااااااان سااااااوز      

باشاااااندگان ایااااان مااااارز وباااااوم از ساااااواد  ه ای زیاااااادی از طاااااوکنی دریااااان کشاااااور سااااابب شاااااده کاااااه عاااااد  

عااااادات ناپسااااند جااااای اصاااال و    مانااااد کااااه بااااه ساااابب آن ایاااان همااااه باااادعات، خرافااااات  و       علاااام باااادور  و

 ا نمااااای نمایناااااد.گرفتاااااه و باااااه آساااااانی دنباااااال آن را رهااااا  اسااااااس دیااااان را گرفتاااااه و ماااااردم باااااه آن خاااااو  

اسااااالامی تااااالاش هاااااای   بخااااااطر محاااااو ایااااان عااااارف و عنعناااااات ناااااا پساااااند علمااااااء و دانشااااامندان           -2

ازیااااان فراواناااای نمااااوده انااااد، بنااااده نیاااااز بنوبااااه خااااویش خواسااااتم دریاااان راساااااتا خاااادمتی کاااارده باشاااام،            

دوره جاهلیاااااات را بیااااااان دریاااااان بحااااااث اوک بااااااه تعریااااااف تقساااااایم عاااااارف پرداختااااااه و اعااااااراف لحاااااااظ 

ا در مرحلااااااااه نمااااااااوده و در ادامااااااااه عاااااااارف و عنعنااااااااات در مااااااااورد زنااااااااان در وکیاااااااات کناااااااادز ر       

عاااااارف وعنعناااااااات  ، وعنعنااااااات درزناااااادگی اجتمااااااااعی بعااااااد ازبلااااااو  وجااااااوانی     عاااااارف  و ،طفولیاااااات 

بیاااااااااان گردیاااااااااده ازدواج و بعاااااااااد از عااااااااارف وعنعناااااااااات و سااااااااایم عروسااااااااامراوحاااااااااوزه ازدواج در

   است.

وظرفیاااات ایاااان    حوصااااله کوتااااا هااااي کااااه بااااا توجــــااااـه بااااه     بنااااده بااااا مطـــااااـا لعااااة وباااار رسااااي       -3

زنااااااادگي ساااااااـعادت  فـــاااااااـرا راهر راکاااااااه د هموضاااااااوعات فاااااااوق داشاااااااتم، مشـاااااااـکلات عماااااااد اثااااااار، از

وباااااه ایااااان نتیجاااااه رسااااایدم کاااااه عااااادم  داشااااات نماااااوده  ، ساااااد وماااااانع بزرگاااااي ایجاااااادکرده اناااااد، یاااااادمناااااد

آگاااااااهی از احکااااااام دیناااااای و گرفتاااااااری مااااااردم بااااااه عاااااارف و عنعنااااااات نااااااا پسااااااند یکاااااای از عواماااااال    

بااااازرگ عااااادم تحقاااااق عااااادالت در جامعاااااه افغاااااانی ماااااان بخصاااااوص وکیااااات کنااااادز باااااوده کاااااه بایاااااد            

احکاااااام دینااااای  ؛ تاااااا عااااارف وعنعناااااات از باااااین رفتاااااه و     گاااااردد ابودی آن مباااااارزهبخااااااطر محاااااو ونااااا  

 جای گزین آن شود.

قسااااااامیکه هماااااااه میااااااادانیم  اماااااااروزه متأسااااااافانه      باااااااودهمشاااااااکل اول درماااااااورد خواساااااااتگاري    -4

فرزنااااادان شاااااان کمتااااار ماااااي اندیشاااااند.     هءدریااااان عرصاااااه باااااي توجاااااه باااااوده وباااااه آیناااااد    خاااااانواده هاااااا  

اغلااااااب اوقااااااات پساااااار ودختااااااري باااااادون اینکااااااه یکاااااادیگر را دیااااااده باشااااااند ویااااااا درمااااااورد هماااااادیگر،    

والااااااادین شاااااااان باااااااه دام   هباشاااااااند، فقاااااااط برمبنااااااااي تصااااااامیم یکجانبااااااا معلوماااااااات وشاااااااناختي داشاااااااته  
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والاااااااادین پساااااااار، دخترمااااااااورد نظرخااااااااود را باااااااادون توجااااااااه بااااااااه  ، وازدواج کشااااااااانیده مااااااااي شااااااااوند

باااااااه زعااااااام اینکاااااااه آینااااااادة    آرزوهااااااااي قلباااااااي  پسرشاااااااان خواساااااااتگاري ماااااااي نمایناااااااد،   خواساااااااتها  و

را دوساااااات  هماااااادیگردرحالیکااااااه ممکاااااان پساااااار ویااااااادختر  ؛ ي شااااااودپسرشااااااان بااااااه خوشاااااابختي سااااااپر 

واینجاسااااات کاااااه فرزنااااادان بیچااااااره باااااه انحرافاااااات روي      دنازدواج نباشااااا هءداشاااااته ویاااااا اصااااالا آمااااااد   ن

 فساد غوطه ورمي شوند. گودالمي آورند ودر 

، کل بایاااااااد عااااااار  کااااااارد کاااااااه مساااااااؤولین اماااااااور، اساااااااتادان      درقسااااااامت حااااااال ایااااااان مشااااااا    - 5

خاااااود مساااااؤولیت دارناااااد ، تاااااا آنچاااااه را کاااااه     ههرکااااادام باااااه نوبااااا نویساااااندگان  ومااااالا اماماااااان مسااااااجد   

والاااادین  بایااااد بااااه  مااااردم تفهاااایم نماینااااد.   هزمینااااه کزم دانسااااته اساااات بااااراي عاماااا     دریاااان عزیاااازاساااالام 

شاااااما باااااراي خاااااود رفیاااااق وهمسااااافر زنااااادگي    تاااااران و دخخره پساااااران محتااااارم تفهااااایم  شاااااود کاااااه باااااالآ 

، نااااااااه اینکااااااااه ناااااااادتاآخر عماااااااار درکنااااااااار هماااااااادیگر باشااااااااند خااااااااود را انتخاااااااااب میکننااااااااد وآرزو دار

 دوروزه کنند.  هباشخصي معامل

ه مطبوعاااااات ورساااااانه هاااااا بایاااااد درزمیناااااة تااااارویج فرهناااااگ اصااااایل اسااااالامي دریااااان عرصااااا         - 6

را تقااااادیم  جامعاااااه نمایناااااد تاباشاااااد کاااااه آنعاااااده، کسااااااني کاااااه باااااه   هي مفیاااااد وارزنااااادحیااااااتي برناماااااه هاااااا

 ، آگاه شوند.آزاد طرفین پي نبرده اند هووادیدها وارادارزش واقعي این دید

سااااااااالم وهدفمناااااااد، سااااااااد راه  ه مشاااااااکل دیگاااااااري کااااااااه درراه سااااااااختاریک جامعااااااااه وخاااااااانواد     - 7

، عنعنااااااات  وعاااااارف هاااااااي ناپسااااااندي اساااااات کااااااه درمراساااااام     واقااااااع شااااااده اساااااات، عااااااادات، رسااااااوم   

ایااااااان مشاااااااکل را نیاااااااز میتاااااااوان ازراه     .ازآن اساااااااتفاده باااااااه عمااااااال ماااااااي آیاااااااد  وعروسااااااای ناااااااامزدي 

 اپورکشاااااا منااااااابر ومکاتااااااب وتاااااادویر ساااااایمینار هااااااا و ،لیغاااااات مااااااؤثر وارزنااااااده ازطریااااااق مساااااااجد تب

 تاحدي مهارکرد. ،ها

وازدواج هاااااااااااا ي اطفاااااااااااال  جبااااااااااااري چناااااااااااان باااااااااااراي جلاااااااااااوگیري ازازدواج هاااااااااااا ي ا  هم - 7

ي  را ، بایااااااادقوانین مؤیاااااااداتي شااااااادید تااااااار باااااااراي حاااااااداقل، کااااااااهش عواقاااااااب وخااااااایم آن   ،خوردسااااااان

شااااارایطي وضاااااع  ون وانیباااااه هماااااین قسااااام کزم اسااااات تاااااا قااااا      .وددریااااان زمیناااااه وضاااااع وعملاااااي نمااااا    

یر اقااااادام نماااااوده و تعااااادي  تاااااا ولاااااي صااااارف درحااااادود آن مقاااااررات باااااه تااااازویج دختاااااران صاااااغ    شاااااود

تاااااا باشاااااد کاااااه درحاااااد لااااازوم از    نمایااااادیط را جااااارم تلقاااااي نماااااوده و متخلاااااف را مجاااااازات   از آن شااااارا

 اتلاف حقوق اطفال جلوگیري به عمل آید.

، کل دیگاااااااري کاااااااه ازهماااااااان باااااااي تفااااااااوتي هااااااااي  ذکرشاااااااده درفاااااااوق منشاااااااأ میگیااااااارد مشااااااا - 9

 .کااااااه در فصاااااال اخیااااااری درمااااااوردش بااااااه تقصاااااایل بحااااااث شااااااده اساااااات         موضااااااوع طاااااالاق اساااااات  

ه ساااااطح آگااااااهي ماااااردم ماااااا دریااااان زمیناااااه خیلاااااي پاااااائین  میباشاااااد.         متأسااااافانه بایااااادعر  بکااااانم کااااا   

ازیکطااااارف عامااااال بیساااااوادي وازجهااااات دیگااااار عااااادم توجاااااه باااااه احکاااااام ودسااااااتیر شااااارعي وقاااااانوني     

، باعاااااث شاااااده تاااااامردان بصاااااورت ناخودآگااااااه، دراثااااار ناهنجااااااري هاااااا ومشاااااکلاتي کاااااه درزنااااادگي           
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ربااااااران قراردهناااااد تی هااااااي خاااااود را باااااه الفااااااظ رکیاااااک ماااااورد   زناشاااااویي شاااااان بروزمیکنناااااد، خاااااانم 

، عماااااداً کاااااه موجاااااب طااااالاق میشاااااود   ومااااادارها وکشااااامکش هاااااا اغلبااااااً کلمااااااتي را  ودرباااااین هماااااین دار 

ایاااان  همااااه کمتاااار دیااااده شااااده تااااا بعااااد ازوقااااوع طاااالاق          میکننااااد. امااااا بااااا   دهافا ناااااخود آگاااااه، اساااات  ویاااا

و باااااه سااااابب جهااااال و ناااااادانی و    خاااااانمي عاااااده ساااااپري کناااااد وشاااااوهر مراعاااااات عااااادة وي را بنمایاااااد.    

ساااابب باااای پروائاااای وکاااام تااااوجهی بااااه احکامااااات دیناااای بعااااد از وقااااوع طاااالاق بااااه زناااادگی          بعضااااا بااااه 

 زناشوئی خود ادامه داده و یک عمر مرتکب گناه بوده و در حرام زندگی می نمایند.

و بعااااااد از طاااااالاق و جاااااادائی وبااااااا ازدواج دوماااااای پاااااادر اوکد هااااااا اکثاااااارا باااااای سرپرساااااات         - 10

باااااای بنااااااد وباااااااری و فساااااااد درجامعااااااه  شااااااده از خانااااااه هااااااا بیاااااارون رانااااااده ماااااای شااااااوند کااااااه ساااااابب   

 میگردند.

کاااااااه اماااااااوال و   عاااااااد از وفاااااااات زناااااااان نیاااااااز عااااااارف و عنعنااااااااتی وجاااااااود داردن      بوحتااااااای  -11

کارهاااااای داخااااال ویاااااا    ، ، اوکد هاااااای شاااااان یاااااا مانناااااد بااااارده و کنیاااااز    ئااااای شاااااان تصااااااحب شاااااده   دارا

 خارج منزل را می کنند ویا ازخانه ها اخراج شده وسرگردان میگردند.

هااااااي ناپساااااند وعاتي اناااااد کاااااه  ازضاااااعف ساااااطح آگااااااهي ماااااردم وازعااااارف  ایااااان  هاااااا هماااااه موضااااا 

راه هاااااااي  پااااااس نیازبااااااه زمااااااان دارد تااااااا بااااااا ایاااااان مشااااااکلات از   ؛، ناشااااااي میشااااااودحاااااااکم درجامعااااااه

معقاااااول ومنطقاااااي آن مباااااارزه کااااارد. وحقاااااایق را باااااه ماااااردم تفهااااایم نماااااود. ایااااان رساااااالت ناااااه تنهاااااا           

علماااااي، ماااااادي  ومعناااااوي    فاااااردي ازافاااااراد جامعاااااه کاااااه تاااااواني    متوجاااااه دولااااات بلکاااااه متوجاااااه فااااارد   

تااااارویج فرهناااااگ اصااااایل دارناااااد، میباشاااااد تاااااا درراه ریشاااااه کااااان سااااااختن ایااااان عااااارف هااااااي ناپساااااند و  

 ، تلاش به خرچ دهند.اسلامي وافغاني
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 پیشنهادات

قسمیکه به همگان معلوم است زنان یک بخش بزرگ جامعه بشری را تشکیل میدهند وبیان حقوق 

خاص جامعه بشری بوده ونیازاست درموردش بحث همه جانبه صورت گیرد، به اثرتحت  شان ضرورت

کثری ازمردان، باکی زنان ظلم وستم نموده ومتضررشان  ۀتاثیرعرف وعنعنات ناپسند قرار گرفتن عد

میسازند، بناءٌ ضروری است که اسباب ووسائل متضررشدن زنان شناسائی وبه خاطر ازبین بردن آن اقدام 

رت گیرد، وهمین عرف وعنعنات ناپسند بعضا رنگ وبوی دینی داداه شده وعلیه زنان استفاده میشود، صو

فلهذا رشد وگسترش ارزش های اسلامی یکی از مهمترین وظائف مسلمانان ،خصوصا اهل علم وقلم 

 یاست،هرشخصی در راستای رشد وپیشرفت فرهنگ اسلامی قلمی وقدمی برمی دارد، درواقع تلاشی برا

انجام مسئولیتش به خرچ داده است، بدون شک،علت وجود ناهنجاری ها،بدبختی ها،عقب ماندگی ها وصدها 

نابسامانی های دیگردرمیان مسلمانان،درجهل ودوری ازاسلام وتطبیق نکردن احکام اسلامی دربخش های 

به خاطر کاهش  مختلف زندگی، وروی آوردن به فرهنگ ها وقوانین غیراسلامی نهفته است، بنابرین،

 ۀدشواری های موجود، ورسیدن به جامعه سالم، خوشبخت، معتقد، انسانی و اسلامی کزم است زمین

 پژوهش، تحقیق وتألیف مساعد وفراهم شود تامسلمانان بتوانند به آسانی از آنها استفاده نمایند.

ام  نموده واندکی از مسئولیتبناء من نیز بنوبه خویش بحیث یک طالب العلم خواستم درین راستا خدمتی  

در روشنی عرف وعنعنات درمورد زنان موضوع رساله ماستری خودرا تحت عنوان)بناء ادا کرده باشم، 

ه بو پیرامون این موضوع انتخاب نموده، .-تطبیق درولایت کندز -و قوانین افغانستان(. شریعت اسلامی 

لیه یدن عآگاهی مسلمانان شده وسبب کاهش ضرر رسانشری خود بحث وتحقیق نمودم  تا سبب باندازه توان 

اینکه چگونه بتوانیم عرف و عنعناب جامعه مان را شناسائی نموده وبه ( شود، قشر مظلموم جامعه )زنان

و چگونه راهای عملی و سازنده با هرنوع افراط وتفریط را دریابیم تفکیک عرف صحیح از یا فاسد پرداخته 

آموزه های اسلام پیشنهاد  از مطابق رهنمایی ها عرف وعنعنات درمورد زناناستائی ر؟ من موارد ذیل را در 

 میکنم:

اگر خواسته باشیم که تمامی نابسامانی هارا زدوده واز یک اجتماع سالم اسلامی وسعادتمند، متمدن  -1

اهداف واکی ومترقی برخوردار باشیم، باید گام های اساسی، جدی علمی وعملی را جهت برآورده ساختن 

ترجمه وتحقیق  اسلامی خویش برداریم، این اهداف زمانی برآورده خواهدشد که زمینه را برای تألیف،

 .دانشمندان مساعد ساخته سپس مولفات شان را در دسترس مسلمانان قراردهیم

 ،ملیزبان های مختلف  ، بارهاعلماء واستاذان دانشگاها ازطریق زحمات علمی ونشر رسائل وبروش -2

شریعت دارد ورجامعه مان وجود داشته ودکه  یعرف وعنعناتتادارند؛ باید تمام وسع وتوان خود رامبذول 

 موضوعبرای مردم برسانند ، تا مردم به صورت اساسی از این  اسلامی درموردش چه هدایتی نموده  است را

 .واز اعراف فاسد دوری جویندا بدست آورده معلومات کزم وکافی ر
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م ، از دیدگاه اسلاحقیقت آن بیان و موضوعپیرامون درسی برگذاری کنفرانسها، سیمنارها وحلقات  -3

 جوامع اسلامی وانسانی نیزمفید خواهد بود . در ،درحیات مسلمینبیان اثرات آن همچنین و

اها گ، مکاتب و خصوصا محصلین دانشدن نسل جوان اعم ازشاگردان مدارستربیت وآراسته کر -4

 .جوامع اسلامی  برداشته شودوباروش درست ومناسب که ازاین طریق  خلل های موجود درمحیط 

ه ک ، دیده میشودتباه هستندقابل ملاحظه ی دچاراش عدهعرف وعنعنات از در شیوه استفاده اینکه  -5

ن موفرق نمی کنند، بهتر است که یک مض سالم ناو عرف درست و صحیح را از عرف و عنعنات فاسد 

وع  این موضپیرامون  مشکلات تدریس شود تا همین موضوعتحت عنوان  ،مستقل در دوره مکتب ویامدرسه

 گردد. مرفوع آن در جامعه  اساسیبه شکل 

چند من ادعاء ندارم که تمام جوانب، اسلوبها و مظاهر موضوع منتخب طور کامل در این  هر - 6

رساله بحث و تحقیق شده است، ولی  تاحدِ توان بشری تمام  سعی و تلاشم را بخرچ دادم تا حق موضوع، 

 هِبمقتضای طبیعت بشری و یا نقص علمی هر نوع اشتبا بازهمکه کزم است  اداء گردد، و اگر یطور

صورت گرفته باشد،  و یا در نسبت چیزی بسوی الله و یا کتاب او که )سزاوار جلال و کمال او تعالی 

، اوکً از پروردگار غفار و مهربانم مغفرت  میخواهم،  ثانیاً از سوء تعبیر و یا غلطِ کرده باشم  نیست(

ول دیث رساحاد، با تأسی به اصلاح اشتباهاتم یاری و کمک میکنن تمام کسانیکه از هر طریق ممکن در

المؤمن و حدیث " .(1)شْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ"مَنْ لَمْ یَشْكُرِ النَّاسَ، لَمْ یَ" که میفرمایند:  (صلی الله علیه وسلم)الله 

  .(2)مرآة المؤمن"

 .   خیر و اجر جزیل خواهانمبرایشان پاداش   متعالاری نموده و از الله زسپاس گ

 دیدگاهاز عرف وعنعنات درمورد زنانپیرامون میدانم که  کزم وضروریبنده سخن اخیراینکه  - 7

هم باروش ف ، تحقیق وبر رسی شده وزمصادراصلی اسلام یعنی قرآن وسنتاتنها آنهم واسلامی شریعت 

؛ زیرا آخرامت تنها به چیزهای قابل اصلاح است  که اول امت به استفاده شود اسلامی سلف وعلمای امت

 آن اصلاح شده بود . 

 علی لصلاة و السلامآخر دعوانا أن  الحمد لله رب العالمین و او

 .و علی آله و صحبه و من واکه الی یوم الدینسید المرسلین 

 «قریش، رحمانی »محمدزمان 

  

                                                           
 .گفته است. شیخ آلبانی حدیث راصحیح لغیره 1955سنن الترمذي: شماره حدیث:  - (1) 

 4/270سنن أبي داود، -( 2)
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73- 170 227 
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 8 { ... لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ قَدْ تَبَیَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}  256 77

 9 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَیْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ...{ } 177 156 -114
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 فهرست احادیث
 

 .فهرست احادیث به اساس ترتیب حروف الفباء و ازجزء مشهورحدیث گرفته شده است

 صفحه منبع الحدیث طرف حدیث شماره

ما استحللتم به الفروج. أحق الشروط أن توفوا به  1   صحیح البخاری 

2  

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالحَرِیرُ لِلِإنَاثِ مِنْ أُمَّتِي  وَحُرِّمَ عَلَى 

 ذُكُورِهَا...
  شرح السنة

3  
إِذَا خَطَبَ إِلَیْكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِینَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ  إِلاَّ 

الَأرْضِ  وَفَسَادٌ عَرِیضٌ.تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي   
  سنن ترمذی

مسلم صحیح إِذَاشَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ المَسْجِدَ فَلا تَمَسَّ طِیباً.  4   

5  
مله الا من ثلاث: صدقه جاریه  اذامات ابن آدم انقطع ع

.او علم ینتفع به  او ولد صال: یدعو له  
مسلم صحیح   

... استوصوا بالنساء  فإن المرأة خلقت من ضلع   6   صحیح البخاری 

7  
اعدلوا بین اولادکم فی النحل کما تحبون ان یعدلو بینکم 

 فی البر واللطف...
  صحیح ابن حبان

7  
الِاقْتِصَادُ فِي النَّفَقَةِ نِصْفُ الْمَعِیشَةِ  وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ 

 نِصْفُ الْعَقْلِ  وَحُسْنُ السُّؤَالِ نِصْفُ الْعِلْمِ.
اکیمان للبیهقيشعب    

  سنن ترمیذی أَلَا لَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّیْطَانُ.  9

  صحیح البخاری ألحقوا الفرائض بأهلها  فما بقي فهو لأولى رجل ذكر.  10

11  
أَن أَبَاهَا زَوجهَا وَهِي ثیبٌ  فَكرِهت ذَلِك  فَأَتَت رَسُول الله 

عَلَیْهِ وَسلم  فَرد نِكَاحه. صلى الله  

الجمع بین الصحیحین 

 البخاري ومسلم
 

علیه متفق إِنَّ أشَدَّ النَّاسِ عَذَاباً عِنْدَ الِله یَوْمَ القِیَامَةِ المُصَوِّرُونَ.  12   

  مسند الإمام أحمد بن حنبل إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَیْسَرُهُ مَؤُونَةً ٌ  13

14  
الَّذِینَ یَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ یُعَذَّبُونَ یَوْمَ القِیَامَةِ  یُقَالُ إِنَّ 

 لَهُمْ: أحْیُوا مَا خَلَقْتُمْ.
  متفق علیه

15  
إِنَّ اللَّهَ لایَسْتَحْیِي مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْاةِ الْغَسْلُ إِذَا 

 احْتَلَمَتْ؟ قَالَ: نَعَمْ.....
البُخَارِيصحیح    
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16  
أن تشهد أن لا إله إلا الله  وأني رسول الله. وأن تقیم 

 الصلاة 
  شعب اکیمان

17  
أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ  وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَیْتَ  أَوِ اكْتَسَبْتَ  

«وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ  وَلَا تُقَبِّْ:  وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَیْتِ  
  سنن ابی داود

17  

تْ أَنَّ أَنَّ جَارِیَةً بِكْرًا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  فَذَكَرَ

أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَخَیَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ 

 «وَسَلَّمَ

  مسند الإمام أحمد بن حنبل

عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ.أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الُله   19   صحیح البخاری 

20  

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقَا  وَلِنِسَائِكُمْ عَلَیْكُمْ حَقَا  فَأَمَّا حَقُّكُمْ 

عَلَى نِسَائِكُمْ  فَلَا یُوَطِّئْنَّ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ  وَلَا یَأْذَنَّ فِي 

...تَكْرَهُونَبُیُوتِكُمْ لِمَنْ   

  السنن الكبرى للنسائی

21  

أن یسلم قلبك لله  وأن یسلم المسلمون من لسانك ویدك. 

قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإیمان. قال: وما الإیمان؟ 

قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد 

«الموت  

  مسند احمد

22  

الله  هذا  قالوا: یا رسول« انصر أخاك لالما أو مظلوما

تأخذ فوق »ننصره مظلوما  فكیف ننصره لالما؟ قال: 

«یدیه  

  صحیح البخاری

23  
هَا  الْأَیِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِیِّهَا  وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِ

 .وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا
مسلم صحیح   

24  
آیة المنافق ثلاث:إذا حدث كذب  وإذا وعد أخلف  وإذا 

 ا تمن خان.
  صحیح البخاری

وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِید تَزَوَّجْ  25   صحیح البخاری 

26  
تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بِنْتُ سِتِّ سِنِینَ  

«.وَبَنَى بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِینَ  
المسلم صحیح   

27  
الرحى  وبلغها أنه جاءه تشكو إلیه ما تلقى في یدها من 

 رقیق ...
مسلم صحیح   

27  

آمَنَ بِنَبِیِّهِ وَثَلَاثَةٌ لَهُمْ أَجْرَانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ  آمَنَ 

صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ  وَالعَبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ  بِمُحَمَّدٍ

كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ اللَّهِ وَحَقَّ مَوَالِیهِ  وَرَجُلٌ 

تَأْدِیبَهَا  وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِیمَهَا  ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ 

 أَجْرَانِ.

البخاریصحیح    
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  صحیح البخاری خُذِي مَا یَكْفِیكِ وَوَلَدَكِ  بِالْمَعْرُوفِ.  29

30  

فَذَكَرْتُهَا لِرَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَطَبْتُ امْرَأَةً  

قَالَ: فَقَالَ لِي: ٌ هَلْ نَظَرْتَ إِلَیْهَا؟ ٌ قُلْتُ: لَا قَالَ: ٌ 

 فَانْظُرْ إِلَیْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ یُؤْدَمَ بَیْنَكُمَا ٌ

  السنن الکبری للبیهقی

خَیْرُ الصَّدَاقِ أَیْسَرُهُ .   31   المستدرك على الصحیحین 

  سنن ابن ماجه خَیْرُكُمْ خَیْرُكُمْ لِأَهْلِهِ  وَأَنَا خَیْرُكُمْ لِأَهْلِي.  32

  السنن الکبری للبیهقی خیرهن أیسرهن صداقاٌ  33

مسلم صحیح الدُّنْیَا مَتَاعٌ  وَخَیْرُ مَتَاعِ الدُّنْیَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ.  34   

النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فِضَّةٍ.رَأَیْتُ خَاتَمَ   35   مسند الإمام أحمد بن حنبل 

36  
ساووا بین آولادکم فی العطیة فلو کنت مفضلا 

.احدالفضلت النساء  
  كنز العمال

  صحیح البخاری طلق امرأته وهي حائض ...  37

37  
غلبنا علیک الرجال فاجعل لنا یوما من نفسک   ف

لقیهن فیه...فوعدهن یوما   
البُخَاريصحیح    

مسلم صحیح فَاتَّقُوا الَله فِي النِّسَاءِ  فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ الِله  ...  39   

  نیل الأوطار فَصْلُ مَا بَیْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ فِي النِّكَاحِ.  40

41  
الخِتَانُ وَالِاسْتِحْدَادُ  -الفِطْرَةِ أَوْ خَمْسٌ مِنَ-الفِطْرَةُ خَمْسٌ 

«وَتَقْلِیمُ الَألْفَارِ وَنَتْفُ الِإبْطِ وَقَصُّ الشَّارِبِ  
  متفق علیه

42  
کانو یتبایعون الجزور الی حبل الحبلة فنهی النبی صلی 

 الله علیه وسلم عنه.
  بخاری ومسلم

43  
یَدِ أَبِي  وَسَلَّمَ فِي یَدِهِ  وَفِيكَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ صَلَّى الُله عَلَیْهِ 

 بَكْرٍ بَعْدَهُ  وَفِي یَدِ عُمَرَ...
  صحیح البخاري

44  
كُلُّ عَیْنٍ زَانِیَةٌ وَالمَرْأَةُ إِذا اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ بالمَجْلِسِ فَهِيَ 

«كَذا وَكَذا یَعْنِي زَانِیَةً  
  أخرجه أبو داود

45  
یَجْعَلُ لَهُ بِكُلَ صُورَةٍ صَوَرَهَا نَفْساً كُلَ مُصَوَرٍ فِي النَارِ  

«فَتُعَذَبُهُ فِي جَهَنَمَ  
  متفق علیه
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46  
 «لَا تُنْكَُ: الَأیِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ  وَلَا تُنْكَُ: البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

«أَنْ تَسْكُتَ»قَالُوا: یَا رَسُولَ اللَّهِ  وَكَیْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ:   
البخاریصحیح    

47  
لا یحل لامرأة تؤمن بالله والیوم الآخر  تحد على میت 

 فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا.
  صحیح البخاری

47  
لَا یَحِلُّ لِامْرَأَةٍ  تُؤْمِنُ بِالِله وَالْیَوْمِ الْآخِرِ  تُسَافِرُ مَسِیرَةَ 

 ثَلَاثِ لَیَالٍ  إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ.
البخاریصحیح    

  سنن الدارقطني لَا یَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِیبِ نَفْسِهِ.  49

  صحیح البخاری لَا یَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.  50

مسلم صحیح لَا یَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً  إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَر.  51   

  صحیح البخاری لا  حتى یذوق عسیلتك وتذوقي عسیلته.  52

البخاریصحیح  لاتجلد فوق عشرة اسواط الا فی حدمن حدود الله.  53   

  صحیح البخاری لایجلد احدکم امرأته جلدالعبد ثم یجامعها فی آخرالیوم(.  54

للبیهقی.الکبری  السنن لَعَنَ الُله الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.  55   

56  
لم یكن النبي صلى الله علیه وسلم فاحشا ولا متفحشا  

«.إن من خیاركم أحسنكم أخلاقا»وكان یقول:   
  صحیح بخاری

57  
لَیَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أقْوَامٌ  یَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِیرَ  وَالخَمْرَ 

 وَالمَعَازِفَ.
  صحیح البخاري

57  

لیست في كتاب الله  من  ما بال رجال یشترطون شروطا

اشترط شرطا لیس في كتاب الله  فهو باطل شرط الله 

 أحق وأوثق.

  صحیح البخاري

59  

ما حق زوجة احدنا علیه ؟ قال : ان تطعمها اذا طعمت 

وتکسوها اذا اکتسیت ولاتضرب الوجه ولاتقب: ولاتهجر 

 الا فی البیت.

  سنن أبي داود

60  
وسلم شیئا قط بیده الله علی ضرب رسول الله صلی  ما

 ولا امراة ولاخادما الا ان یجاهده فی سبیل الله.
مسلم صحیح   

61  
الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا  وَأَحَلَّ 

 حَرَامًا.
  المعجم الکبیر للطبرانی

نَّارِ.مِنَ المَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ البَنَاتِ بِشَيْءٍ كُنَّ لَهُ سِتْرًا   62   صحیح البخاري 
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63  
من ابتلی من هذه البنات بشیء فاحسن الیهن کن له 

 سترا من النار.
  صحیح البخاری

ابوداود - أحمد . مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ  64   

65  
  سهل الله له به طریقا علمامن سلک طریقا یلتمس فیه 

 .ةالی الجن
  مسلم صحیح

66  
اء یوم القیامه انا وهو حتی تبلغا  ج من عال جاریتین

وضم اصابعه. کهاتین  
مسلم صحیح   

67  
من ولدت له ابنه فلم یوذیها ولم یهنها ولم یوثر ولده 

 علیها یعنی الذکور ادخله الله بها الجنه.
  معارف الحدیث

التَّعَلُّمِ.بِمَنْ یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهْهُ فِي الدِّینِ  وَإِنَّمَا العِلْمُ   67 البخاریصحیح     

69  

نكاح الخدن: كانوا یقولون: ما استتر فلا بأس به وما 

وهو المذكور في قول الله تعالى: )ولا  لهر فهو لؤم

متخذات أخدان(.نكاح البدل: وهو أن یقول الرجل للرجل: 

 أنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزیدك.

  سنن دارقطني

70  
الیوم: یخطب الرجل إلى الرجل ولیته أو نكاح الناس 

 ابنته  فیصدقها ثم ینكحها ...
  صحیح البخاري

71  
حَرَّمٌ أَلَا إِنَّ هَذَیْنِ مُ»وَذَهَبٌ بِیَمِینِهِ وَحَرِیرٌ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: 

«.عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ٌ  لِإِنَاثِهِمْ  

بغیة الباحث عن 

 زوائدمسندالحارن
 

72  
اللَّهُ شَیْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَیْهِ مِنَ وَلَا خَلَقَ 

 الطَّلَاقِ.
  سنن الدار قطنی

  صحیح البخاری وَلَا یَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِیهِ حَتَّى یَنْكَِ: أَوْ یَتْرُكَ.  73

  صحیح البخاری یا عائشة  ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار یعجبهم اللهو.  74
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 فهرست اعلام

 

ه ترجمه گردیده است ک اعلام از آن عده تنهابه اساس ترتیب حروف الفباء ترتیب گردیده و ؛ نیزفهرست اعلام

 .درمتن رساله نظری از او نقل شده باشد

 صفحه اسم شماره

04 ابن المنذر 1  

017 ابن بطال 2  

71 ابن عابدین 3  

 68 ابن عباس 4

 69 ابن قدامه 5

 27 ابن نجیم المصري 6

 96 امام محمد بن حسن شیبانی 7

 68 حسن بصری 7

 17 دوکتور طعیمه الجرف 9

 11 الراغب اکصفهانی 10

 50 القشیري 11

 56 العسقلانی 12

 68 رویانی 13

 11 صاحب القاموس 14

 68 قتاده 15

 74 محمد ابوزهره 16

 50 مقاتل 17

 50 قشیری 17

 97 ابن شبرمه 19

 97 عثمان البتی 20

 97 ابوبکر ابن اکصم 21
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 فهرست منابع و مآخذ
 .القرآن الکریم.  1 

ابن أبي أسامة: أبو محمد الحارن بن محمد بن داهر التمیمي البغدادي الخصیب المعروف بابن أبي أسامة . 2

صالح الباكري،الناشر: مركز المحقق: د. حسین أحمد بغیة الباحث عن زوائد مسند الحارث.هـ( 272)المتوفى: 

 .1992 - 1413المدینة المنورة،الطبعة: الأولى،  -خدمة السنة والسیرة النبویة 

ابن أبي العزالحنفي: صدر الدین محمد بن علاء الدین عليّ بن محمد، الأذرعي الصالحي الدمشقي )المتوفى: . 3

 سن ترکی و شعیب ارناؤوط.دکتر عبدالله بن عبدالمح: . تحقیقشرح عقیده طحاویههـ(، 792

ابن الأثیر: مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكریم الشیباني الجزري . 4

م. 1979 -هـ 1399بیروت،  -الناشر: المكتبة العلمیة النهایة في غریب الحدیث والأثر هـ(. 606)المتوفى: 

 محمد الطناحي.محمود  -تحقیق: طاهر أحمد الزاوى 

هـ( 543القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري اکشبیلي المالكي )المتوفى:  :ابن العربي. 5

راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلَّق علیه: محمد عبد القادر عطا،الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت . أحكام القرآن

 م. 2003 -هـ  1424لبنان،الطبعة: الثالثة،  –

التوضی: هـ(، 704ابن الملقن: سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )المتوفى: . 6

 –المحقق: دار الفلاح للبحث العلمي وتحقیق التران،الناشر: دار النوادر، دمشق  لشرح الجامع الصحی: 

 .م 2007 -هـ  1429سوریا،الطبعة: الأولى، 

دار النشر: دار   تفسیر ابن المنذرهـ(. 319بكر محمد بن إبراهیم )المتوفى: النیسابوري: أبوبن المنذر ا. 7

 م. 2002هـ،  1423المدینة النبویة، الطبعة: الأولى  -المآثر 

ابن تیمیة : تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن . 7

: المحقق: محمد ناصر الدین الألبانیچ، الناشر: المكتب لإیمان اهـ( 727الحراني الحنبلي الدمشقي )المتوفى:  تیمیة

 م.1996هـ/1416الإسلامي، عمان، الأردن ، الطبعة: الخامسة، 

عبد المحقق: مجموع الفتاوى هـ( 727ابن تیمیة: تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم ...)المتوفى: . 9

الرحمن بن محمد بن قاسم،الناشر: مجمع المل  فهد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة 

 م.1995هـ/1416السعودیة،عام النشر: 

ابن حبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي . 10

، بیروت، الطبعة: الثانیة –المحقق: شعیب الأرنؤوط،الناشر: مؤسسة الرسالة  حی: ابن حبان صهـ( 354)المتوفى: 

 م.1993 –ه  1414

مسند الإمام هـ(، 241بن حنبل: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشیباني )المتوفى:  . 11

ن، إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي، عادل مرشد، وآخرو -، المحقق: شعیب الأرنؤوط أحمد بن حنبل

 م. 2001 -هـ  1421الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

ابن رجب: زین الدین عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي  .12

المدینة النبویة.الطبعة:  -مكتبة الغرباء الأثریة الناشر:   فت: الباري شرح صحی: البخاريهـ( 795)المتوفى: 

 م. 1996 -هـ  1417الأولى، 

المحتار ردهـ( 1252ابن عابدین: محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي )المتوفى: . 13

 .م 1992 -هـ 1412بیروت الطبعة: الثانیة، -الناشر: دارالفكر على الدر المختار 

الناشر:  .شرح ریاض الصالحین هـ( 1421یمین: محمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى: ابن عث. 14

 .هـ  1426دار الوطن للنشر، الریا ،الطبعة: 
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ابن فتوح: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمید الأزدي المیورقي الحَمِیدي أبو عبد الله بن أبي . 15

المحقق: د. علي حسین البواب، الناشر: دار ابن الصحیحین البخاري ومسلم . الجمع بین -هـ(477نصر )المتوفى: 

 م.2002 -هـ 1423لبنان/ بیروت، الطبعة: الثانیة،  -حزم 

ابن قدامة المقدسي: أبو محمد موفق الدین عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم . 16

 .پاکستان –پشاور -1403: انتشارات اکزهر، الناشرالمغني هـ( 620الدمشقي الحنبلي )المتوفى: 

إعلام الموقعین  ،هـ(751ابن قیم الجوزیة: محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین )المتوفى: . 17

 هـ ق ، قاهره . 1374مکتبه التجاریه،  عن رب العالمین 

تفسیر هـ(. 774بن كثیر: أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم الدمشقي )المتوفى: ا. 17

 -هـ 1420طیبة للنشر والتوزیع،الطبعة الثانیة  المحقق: سامي بن محمد سلامة، الناشر: دار ،القرآن العظیم

 م.1999

ماجه  سنن ابن  هـ( 273م أبیه یزید )المتوفى: ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن یزید القزویني، وماجة اس. 19

 فیصل عیسى البابي الحلبي. -الناشر: دار إحیاء الكتب العربیة  تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي،

 البحر الرائق شرح كنز الدقائق.هـ( 970: زین الدین بن إبراهیم بن محمد،)المتوفى: ابن نجیم المصري. 20

 ، الطبعة: الثانیة.الناشر: دار الكتاب الإسلامي

الْأَشْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ هـ( 970ابن نجیم المصري: زین الدین بن إبراهیم بن محمد، )المتوفى: . 21

 م. 1999 -هـ  1419لبنان،الطبعة: الأولى،  –الناشر: دار الكتب العلمیة، بیروت   حَنِیْفَةَ النُّعْمَانِ

هـ( 275داود: سلیمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني )المتوفى: أبو . 22

 بیروت. –المحقق: محمد محیي الدین عبد الحمیدالناشر: المكتبة العصریة، صیدا  سنن أبي داود 

تنظیم الاسلام  هـ(4139: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة )المتوفى: ابو زهره. 23

 .هـ 1431القاهرة عام النشر:  –الناشر: دار الفكر العربي . للمجتمع

. من: الجلیل شرح مختصرخلیلهـ( 1299عبدلله المالكي: محمد بن أحمد بن محمد علیش، )المتوفى: أبو. 24

 م.1979هـ/1409، تاریخ النشر: بیروت –الناشر: دار الفكر 

الجامع الكبیر هـ(. 279عیسى: محمد بن عیسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، )المتوفى: أبو. 25

 م.1997بیروت،سنة النشر:  –سلامي ، المحقق: بشار عواد معروف،الناشر: دار الغرب الإسنن الترمذي -

 .1367، کابل: مطبعه دولتی، سال: نگاهی به تدوین موازین حقوقی، «زمری»  :اسدالله. 26

موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن هـ( 179مال  بن أنس بن مال  بن عامر )المتوفى:  . الأصبحي المدني:27

 تعلیق وتحقیق: عبدالوهاب عبد اللطیف، الناشر: المكتبة العلمیة،الطبعة: الثانیة، مَزِیَدة منقحَة.  الشیباني

. الناشر: دار درر الحكام في شرح مجلة الأحكامهـ( 1353أفندي: علي حیدر خواجه أمین )المتوفى: . 27

 م.1991 -هـ 1411الجیل، الطبعة: الأولى، 

الجامع المسند الصحی: المختصر من أمور البخاري: أبو عبدالله محمد بن إسماعیل البخاري الجعفي . . 29

 بن ناصر الناصر،المحقق: محمد زهیر  -رسول الله صلى الله علیه وسلم وسننه وأیامه = صحی: البخاري. 

، الطبعة: الأولى ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي( ،الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم

 هـ.1422

ایران سال  –مهیار رضا، انتشارات اسلامی تهران  :مترجم .المنجد الابجدی عربیبستانی: فواد افرام . 30

 ه ش چاپ دوم. 1375

هـ( 516البغوي: محیي السنة، أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى: . 31

دمشق، بیروت الطبعة:  -محمد زهیر الشاویش،الناشر: المكتب الإسلامي -تحقیق: شعیب الأرنؤوطشرح السنة 

 م .1973 -هـ 1403الثانیة، 
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 .النذیرمجالس التذكیر من حدیث البشیرهـ( 1359)المتوفى:  الصنهاجي:عبدالحمید محمد بن بادیس. 32

 م.1973 -هـ 1403الناشر: مطبوعات وزارة الشؤون الدینیة،الطبعة: الأولى، 

السنن هـ( 457البیهقي: أبوبكر أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، )المتوفى: . 33

 هـ. 1424لبنات،الطبعة: الثالثة،  –طا،الناشر: دارالكتب العلمیة، بیروت المحقق: محمد عبد القادر ع، الكبرى

هـ( 457البیهقي: أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البیهقي )المتوفى: . 34

حققه وراجع نصوصه وخرج أحادیثه: الدكتور عبد العلي عبد الحمید حامد، أشرف على تحقیقه  الإیمانشعب 

وتخریج أحادیثه: مختار أحمد الندوي، الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریا  بالتعاون مع الدار السلفیة 

 م. 2003 -هـ  1423الأولى، ببومباي بالهند، الطبعة: 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي  -مؤتمر اکسلامي بجدة تصدرعن منظمة ال. 35

 عددا، وكل عدد یتكون من مجموعة من المجلدات، أعدها للشاملة: أسامة بن الزهراء. 13.وقد صدرت في بجدة 

 بیت الأفكار الناشر: .موسوعة الفقه الإسلامي التویجري: محمد بن إبراهیم بن عبد الله التویجري. . 36

 م. 200 -هـ 1430الأولى،  ،الطبعة:الدولیة

: ضبطه وصححه جماعة التعریفاتهـ( 716علي بن محمد بن علي الزین الشریف )المتوفى: الجرجاني: . 37

 م.1973-هـ 1403ن الطبعة: الأولى لبنا –من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمیة بیروت 

 ش.1357،مرکز تحقیقات علوم اسلامی، کابل : انتشارات،القانون الاداریدوکتور طعمیة، ف: الجر. 37

 1373، ، ترجمه :محمود ابراهیمي )تهران: نشر احسانزن در اندیشه اسلاميمحمد فقي رسول، جمال . 39

 (.ه ش

هـ 1377سایت عقیده، )دانلود شده ، مترجم: محمد گل گمشاد زهی اسلام و بزرگداشت زن جمیل، زینو، . 40

 ش(

الحاكم: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدویه بن نُعیم بن الحكم الضبي الطهماني . 41

تحقیق: مصطفى عبد القادر المستدرك على الصحیحین.هـ(. 405النیسابوري المعروف بابن البیع )المتوفى: 

 .1990 – 1411بیروت،الطبعة: الأولى، -عطا،الناشر: دار الكتب العلمیة 

 (.1369)کابل: مطبعه دولتی،  نگرشی براوضاع حقوقی   اجتماعی وفرهنگیحبیب، دوکتور اسدالله، . 42

 .1379چاپ: کتابخانه ملی ایران ، سال  حقوق زن.حسین مهر پور، . 43

موقع الشبكة الإسلامیة   تفسیر الشیخ أحمد حطیبةالطبیب أحمد، . حطیبة، الشیخ 44

http://www.islamweb.net 

 .۸۱۸۴، ص: ،مکتبه الکترونکی قلم تفسیرنوره( ۸۸۱۱) خرمدل: مصطفی،. 54

ه معجم الفقمحمود: عبدالرحمن عبدالمنعم، مدرس اصول الفقه بکلیة الشریعة والقانون جامعة اکزهر  -د. 64

 م.1999 -ه1419عام النشر:  الاسلامی 

، سَّرالفِقهُ المیَ ،الله بن محمد الطیّار، أ. د. عبد الله بن محمّد المطلق، د. محمَّد بن إبراهیم الموسَى د. عَبد. 74

 مَدَارُ الوَطن للنَّشر. الناشر:

یَّة الشَّریعة. كلّ -د. وَهْبَة بن مصطفى الزُّحَیْلِيّ، أستاذ ورئیس قسم الفقه الإسلاميّ وأصوله بجامعة دمشق . 74

)الشَّامل للأدلّة الشَّرعیَّة والآراء المذهبیَّة وأهمّ النَّظریَّات الفقهیَّة وتحقیق الأحادیث النَّبویَّة  الإسلاميُّ وأدلَّتُهُالفِقْهُ 

الرَّابعة المنقَّحة المعدَّلة بالنِّسبة لما سبقها )وهي الطبعة  الطبعة:، دمشق –سوریَّة  -دار الفكر  الناشر:وتخریجها(

 لما تقدمها من طبعات مصورة(.الثانیة عشرة 

ندي لصمد الدارمي، التمیمي السمرقالدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد ا. 94

حسین سلیم أسد الداراني،الناشر: دار  تحقیق:  مسند الدارمي المعروف بـ )سنن الدارمي(هـ(. 255)المتوفى: 

 . المملكة العربیةالمغني للنشر والتوزیع، 

 .تاج کمپنی پشاور پاکستانتعلیم القرآن فارسی داکتر محمد دین، استاد اسبق دانشگاه پشاور. . 50
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 . سافت.لغتنامه دهخدا -دهخدا، علی اکبر. 15

مختار هـ( 666زین الدین أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )المتوفى:  :الرازي الحنفي. 25

صیدا الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجیة، بیروت  -المكتبة العصریة  ،المحقق: یوسف الشیخ محمد،الناشر:الصحاح

 م.1999هـ / 1420

 (. 1354: ) کابل : مطبعه دولتی  شرح مجله الاحکام العدلیهمحمد صدیق، : راشد سلجوقی. 35

الرویفعى الإفریقى: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري )المتوفى: . 45

المملكة العربیة  -الریا  هـ. 1414 -بیروت،الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر  .لسان العربهـ( 711

 م.2011/ 1432الأولى الطبعة:، السعودیة

 1405موسسه الرساله بیروت الطبعه الرابعه عام  .الضرورة الشرعیهنظریة الزهیلی: الدکتور وهبه، . 55

 .م1975ه 

.مترجم: دکتور فرزاد پارسا.ناشر: انتشارات مستقبل الوجیز فی اصول الفقه -دکتورعبدالکریم زیدان: . 65

 کابل . –

 زیدان: عبدالکریم، حقوق و تکالیف زن در اسلام . . 57

 )م( بیروت. 1999، موسسه الرساله لدراسه الشریعهالمدخل زیدان، عبدالکریم، . 75

ج في شرح الإ بهاالسبكي: تقي الدین أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن یحیي . . 95

 –الكتب العلمیة هـ( الناشر: دار775)ضي البیضاوي المتوفي سنه منهاج الوصول إلي علم الأصول للقا) المنهاج

 .1995 -هـ 1416النشر: بیروت،عام 

 . مبادی حقوق. هنتون کابلپوهنخی حقوق وعلوم سیاسی ستانکزی، نصرالله، استاد پو. 60

 المبسوط للسرخسی  هـ(.473أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي )المتوفى: السرخسي: محمد بن . 16

 م.1993-هـ1414تاریخ النشر:  بیروت، –الناشر: دار المعرفة 

تاب: أصل هذا الك الثبات والشمول في الشریعة الإسلامیة عابد بن محمد السفیاني، الدكتور  :السفیاني. 26

رسالة دكتورا في الشریعة الإسلامیة فرع الفقه والأصول قدمت لكلیة الشریعة بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 

المملكة العربیة  -مكتبة المنارة، مكة المكرمة  الناشر:ومنحت الدرجة العلمیة بتقدیرممتاز.  ،هـ1407

 .م 1977 -هـ  1407السعودیة،الطبعة: الأولى، 

لبنان الطبعة:  –الناشر: دار الكتاب العربي، بیروت  انظر فقه السنه.هـ( 1420سید سابق )المتوفى: ). 36

 م. 1977 -هـ  1397الثالثة، 

الشافعي: أبو عبدالله محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي . 64

 م.1990هـ/1410بیروت، سنة النشر: –-الناشر: دار المعرفة .الأمهـ( 204القرشي المكي )المتوفى: 

 .1372انتشارات احسان، ترجمه: عبدالعزیز سلیمي )تهران: . آئین زندگي اسلامشلتوت: محمود، . 56

مغني المحتاج إلى معرفة هـ( 977شمس الدین: محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي )المتوفى: . 66

 م.1994 -هـ 1415.الناشر: دار الكتب العلمیة،الطبعة: الأولى، معاني ألفاظ المنهاج

. تحقیق: عصام نیل الأوطارهـ( 2501الشوكاني الیمني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله )المتوفى: . 76

 م.1993 -هـ 1413الدین الصبابطي،الناشر: دار الحدیث، مصر،الطبعة: الأولى، 

،الناشر: الملل والنحل  (هـ547أبو الفتح محمد بن عبد الكریم بن أبى بكر أحمد )المتوفى:  :الشهرستاني. 76

 مؤسسة الحلبي.

 (.1372شماره یازدهم )دلو   ماهنامه حقوق بشر : ادوار تاریخي حقوق زن، شهلا. 96

بن  مسند الإمام أحمدهـ( 241عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد )المتوفى: الشیباني: أبو. 70

 -هـ  1421الناشر: مؤسسة الرسالة،الطبعة: الأولى، عادل مرشد، وآخرون،-المحقق: شعیب الأرنؤوط  حنبل 

 م. 2001
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الطبعة: )من  الموسوعة الفقهیة الكویتیة.الكویت،  –صادرعن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة . 17

 .هـ( 1427 - 1404

. چاپ ششم .تهران : انتشارات مختصر حقوق خانواده دکترسید حسین ودکتر اسدالله امامي ، :صفائي. 27

 .1372میزان،

تفسیر تفسیر القرآن العزیزمعروف به ، ه ق( 211)صنعانی: عبدالرزاق بی همام بن نافع متوفی . 37

 .عبدالرزاق

 .الوسیط فی الفقه المسیر علی المذاهب الاربعة ) الاحوال الشخصیه(طنطاوی: الدکتور محمد سید، . 47

 ه ش. 1400مترجم دکتور مصطفی خرم دل سال چاپ 

عابدین: علاء الدین محمد بن )محمد أمین المعروف بابن عابدین( بن عمر بن عبد العزیز عابدین الحسیني . 75

وع )مطب« الدرالمختار شرح تنویرالأبصار»علي قره عین الأخیار لتكملة رد المحتارهـ( 1306الدمشقي )المتوفى: 

 .لبنان –بیروت بآخر رد المحتار( الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

المصنف هـ( 211: أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني )المتوفى: عبد الرزاق. 67

ة: بیروت، الطبع –الهند،یطلب من: المكتب الإسلامي  -؛المحقق: حبیب الرحمن الأعظمي،الناشر: المجلس العلمي

 .1403الثانیة، 

، مترجم موکنا محمد یوسف حسین تفسیر معارف القرآن(، ۸۸۱۰علامه مفتی محمد شفیع رح ): عثمانی. 77

 پور، انتشارات سیلاب محله جنگی،قصه خوانی پشاورپاکستان. 

العراقي: أبو الفضل زین الدین عبد الرحیم بن الحسین بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهیم )المتوفى: . 77

.)المقصود بالتقریب: تقریب الأسانید وترتیب المسانید(،الناشر: الطبعة ي شرح التقریبطرح التثریب فهـ(، 706

 المصریة القدیمة.

عز الدین: محمد بن إسماعیل بن صلاح بن محمد الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، أبو إبراهیم، المعروف . 79

 .الناشر: دار الحدیث« المرام کبن حجربلو  »شرح  -سبل السلام هـ( 1172كأسلافه بالأمیر )المتوفى: 

 استاد دانشگاه کابل. مرتضی رئس تعلیمات علوم دینی وتدریب :عبدالعزیز –صافی  –حامد  –عزیز . 70

: ناشر  اضرار عرف وعنعنات ناپسند ازمنظرشریعت وقانون ،، استاد دانشگاهائمه وزارت حج واوقاف. نورالله

 ه ش.1394ی انکشاف کابل سال وزارت حج واوقاف: چاپ مطبعه صنعت

 (.1356 کابل: مرکز تحقیقات علوم اسلامی ، سال چاپ:  القانون ةنظریمحمد اکرم،  :عقبری. 17

.مترجم: ابراهیم تیموری بازگری. این كتاب آداب خواستگاری و حقوق زوجینعلوان: عبد الله ناصح .. 27

 از سایت كتابخانه عقیده دانلود شده است.

الشریعه الاسلامیه و القانون علی علی منصور، المستشار، رئیس المحکمه اکستیناف الساق بالقاهره: . 37

 .الدولی العام

نشرعبدالخالق  م،1997، طبعة اکولی عام المدخل لدراسة العلوم القانونیه  دکتور یحی قاسمعلی: . 47

 .قاهره -ثروت 

معجم اللغة العربیة هـ( بمساعدة فریق عمل، 1424عمر: د/ أحمد مختارعبدالحمید )المتوفى: . 57

 م. 2007 -هـ  1429الناشر: عالم الكتب، الطبعة: الأولى، .المعاصرة

 هـ ش ، تهران.  1372نشر میزان،   در آمدی بر حقوق اسلامی تطبیقیعباسعلی،  . عمید:67

العینى: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین )المتوفى: . 77

 بیروت. –الناشر: دار إحیاء التران العربي  عمدة القاري شرح صحی: البخاري هـ( 755

،الناشر: مؤسسة  القاموس المحیطهـ( 717الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب )المتوفى: مجد الفیروزآبادى: . 77

 م. 2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الثامنة،  –الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت 

 قانون مدنی افغانستان .. 79
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دید تحجامعه یرموک، قسم الفقه واصوله، کلیة الشریعة والدراسات اکسلامیة:  –القضات: د. مصطفی . 90

 .1/13وتحدید سن الزواج  17نع تزویج الفتیات اقل من حکم تقنین م سن الزواج لاهرة اجتماعیه 

الناشر: مكتبة وهبة،الطبعة:   تاریخ التشریع الإسلاميهـ( 1420مناع بن خلیل القطان )المتوفى: القطان: . 19

 م.2001-هـ1422الخامسة 

البغدادي )المتوفى: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار : قطني. 29

الناشر: مؤسسة الرسالة، ، نصه وعلق علیه: شعیب اکرنؤوط حققه وضبط .405/ 3سنن دارقطني  هـ(375

 م. 2004 -هـ  1424لبنان،الطبعة: الأولى،  –بیروت 

بدائع الصنائع هـ(، 577الكاساني: علاء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: . 39

 .هـ1406الثانیة،  ، الطبعة:دار الكتالعلمیة الناشر:  في ترتیب الشرائع

تحفة الأحوذي بشرح هـ(. 1353أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم )المتوفى: المباركفورى: . 49

 بیروت. –.الناشر: دار الكتب العلمیة جامع الترمذي

الدین ابن قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المتقي الهندي: علاء الدین علي بن حسام . 95

مؤسسة  الناشر:،  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال:  هـ(975المدني فالمكي الشهیر بالمتقي الهندي)المتوفى: 

 .م1971هـ/1401الطبعة الخامسة،  :الرسالة

 موتمر اکسلامی المنعقد فی دورته الثامنة عشرة.مجلس مجمع الفقه اکسلامی الدولی المنبثق عن منظمة ال. 69

 .تحدید سن البلوغ واثره فی التکلیف

مجمع المل  فهد لطباعة المصحف  ، الناشر:الفقه المیسر في ضوء الكتاب والسنةمجموعة من المؤلفین، . 79

 هـ.1424 سنة الطبع:الشریف 

كوثَر المَعَاني الدَّرَارِي  ،هـ(1354الشنقیطي )المتوفى: محمَّد الخَضِر بن سید عبد الله بن أحمد الجكني . 79

 .م 1995 -هـ  1415الناشر: مؤسسة الرسالة، بیروت،الطبعة: الأولى،  .في كَشْفِ خَبَایا صَحِیْ: البُخَاري

، الناشر: وزارة الشؤون الإسلامیة والأوقاف الإسلام أصوله ومبادئهمحمد بن عبد الله بن صالح السحیم. . 99

 هـ.1421المملكة العربیة السعودیة،الطبعة: الأولى،  -والدعوة والإرشاد 

 الناشر: الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودیة بدون بیانات. :المرأة قبل وبعد الإسلام .100

 .1396ایران.  –ناشر: موسسه انتشارات صدرا  نظام حقوقی زن در اسلام مطهری: مرتضی، . 110
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Abstract 

This research, titled "Customs and Traditions Regarding Women in the Light 

of Islamic Sharia and Afghan Laws" (with their application in Kunduz Province) 

consists of an introduction, four chapters, and conclusion. This subject is 

considered important and worthy of discussion and debate in the present era 

since people discriminate against each other based on unfavorable regional, 

racial, ethnic, and gender-related customs and traditions, oppressing one 

another and violating their rights. Fundamentally, our society is affected by 

unfavorable customs and traditions that are in conflict with the high values of 

Islam. These undesirable traditions primarily victimize women, who are the most 

vulnerable segment of human society. This problem is not merely a challenge of 

the contemporary world but dates back to the earliest stages of human life, 

particularly the pre-Islamic era of ignorance. In that era, the violation of women's 

and girls' rights was so extreme that, out of shame and dishonor, people would 

bury their newborn daughters alive. If girls became orphans, they were treated 

like other inherited properties of the deceased and were deprived of inheritance 

rights. Moreover, the methods of marriage were filled with superstitions and 

shameless practices that trampled upon the rights, dignity, and honor of women. 

However, in our Afghan society, particularly in Kunduz province, there have 

been and still are many unfavorable customs and traditions in various aspects 

of people's lives that have violated the rights of women and girls. 

Customs and traditions have become an inseparable part of life in human 

societies, especially in our country, whether they are right or corrupt. They have 

become prevalent and have ensnared a large number of our fellow citizens. To 

distinguish and clarify between them, as well as to explain the harms of wrong 

customs and traditions, there is a need for research and study.  

Therefore, I planned to write my master's thesis about this subject using new 

methods of writing and research, considering the following sources and 

methods: 
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1. In the research for this thesis, I have mostly used a descriptive-analytical library 

method and have relied on credible published books, Hadiths and their 

explanations, as well as jurisprudential and legal books.  

2. Regarding customs and traditions, I consulted the community and conducted 

oral inquiries with the people of the regions (especially scholars, elders, and 

tribal leaders). After research and examination, I expressed the Islamic 

jurisprudential ruling to ensure that no custom or tradition related to the subject 

of my discussion in this province remains without a stated ruling. 

3. I used Islamic book libraries such as Maktaba Shamila, Maktaba Aqeedah, Jami' 

al-Kutub al-Tis'ah, and other well-known and organized libraries that are 

considered credible sources for the Islamic community. 

4. I mostly have taken the Hadiths for this thesis from Sahihayn (Sahih Bukhari and 

Sahih Muslim). However, for Hadiths not found in Sahihayn, I referred to other 

Hadith books and generally explained and authenticated the Hadiths from Jami' 

al-Kutub al-Tis'ah. 

5. For translating the verses of the Holy Quran, I mostly used "Talim al-Quran" (a 

word-for-word and fluent Persian translation) by Dr. Muhammad Din Rah, the 

author of "Tafsir al-Nabawi" (Arabic), who was a former Islamic studies professor 

at Peshawar University. 

6. In conclusion, I summarized the main topics of the thesis, briefly presented my 

findings in this regard, and offered some recommendations for the readers. 

7. I organized the indexes according to the latest standards of thesis writing (index 

of Quranic verses, index of prophetic Hadiths, index of names, and index of 

sources and references). I introduced lesser-known names in footnotes on the 

same page, mostly drawing these introductions from the book "Al-A'lam" by Al-

Zarkashi. 

Findings: 

1. Based on the research I conducted, customs and traditions concerning women 

are not merely challenges of the contemporary world but are phenomena that 

date back to the earliest stages of human life, particularly the pre-Islamic era of 
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ignorance. However, in our Afghan society, especially in Kunduz province, there 

are many unfavorable customs and traditions that have violated the rights of 

women and girls in various aspects, with multiple contributing factors. Among 

these, the following can be identified as key factors influencing the spread of 

violence against women: 

2. The influence of religious customs that existed in this land before Islam, which 

have remained ingrained in the nature and disposition of some families to this 

day. 

3. The lack of awareness of religious rulings and the widespread illiteracy among 

many residents of this region, which has allowed these innovations, 

superstitions, and unfavorable habits to take the place of the core principles of 

religion. People have become accustomed to them and do not easily abandon 

them. 

4. Customs and traditions regarding women in Kunduz province have been 

examined at different stages of their lives (during childhood, after puberty and 

youth, in the context of marriage and wedding ceremonies, customs and 

traditions after marriage, after divorce and separation, and even after their 

death), and their rulings have been provided. 

At the end of the thesis, the conclusion of the discussion, suggestions, 

recommendations, a list of Quranic verses, a list of Hadiths, a list of names, and 

a list of sources and references are provided. 

Key words: customs, traditions, women's rights, violence against women, 

alimony, inheritance, good treatment, dowry, bride price, work, women's 

education, divorce, waiting period, and so on. 
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